ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ 4 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


کر و سا راهراست 


مه 4 


رم فاری 


ال مان :۱ یل 


ام ار سیر وممروف 
راام ال ارت رحلری رم الثم 


رم وت 


مرحم مصرمم کرو اعاومث و نوات 


سم ت 
سرا عاسا ط کی 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اپ او له 
بع سل ۱۳۳۸ ری ری 
ساب و ۱۳۱۵ ری ی رای خوری ۲۰۱۷ سلاوی 


۱+۰۵ حلد4 


مه مم / ُ ۳ ۳ یب ۰ ۰ 
0 ول عاب هر نلاببای رم و و است 
1 کنر ورو 1/۳ #ورت کی و 


11۱112 21125]21711627,21 9 0 


کتاب هذا را می توانید از نشانی های ذیل بدست آورید: 


ی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۸۱۱۲۵ رو ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ زو ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


4 شرح احوال شیخ الهند امام شاه ولی الله محدث دهلوی فلن....85ه 

4 4 تباگردان 0 امام شاه ولی اللّه محدث دهلوی مخلن, 0 

آثار امام شاه ولی الّه محدث دهلوی بل ی 
4 دربارة کتاب القول الجمیل فی بیان سواء السبیل 0 


4 علم تصوف یا تزکیه واحسا 0 
33 وجة تسميةٌ تصوف ی کی یوم هه 3 ۱۱ 
5 مقصد علم تصوف و 
# تعریف اصطلاحی تصوف تسه ی ۱۳۳ 

# اهمیت علم تصوف يا تز کیه واحسان ی ۱۳۱ 

# مصادر علم تصوف: کتاب اللّه و سنت رسول الئه ع اند و 

4 اثبات علم باطن یا تزکیه و احسان از قرآنکریم و سنت نبوی 3۶ « 688 
یی ار افوال عمای رگا متخ ی 

# جایگاه منکرین تصوف مت و ی مت و ۳ 
(68 مات تصوف 1۱۱ 
طرق کسب تصوف يا تزکیه و احسا ۳ 
مکتب وحدت الوجود ووحدت الشهود تصوف مت وت 9 
3 انعده از علمای اسللام که اهل تصوف بودند ۲ 
ت سا ]ای که 


+ نقش صوفیه در جهاد علیه دشمنان اسالام 9 اصلاح جامعه هب ۳ 4 


ی انجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ط4 ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فصل اول 


6 فصل اول: در بیان مسنونیت بیعت 7[ 


فصل دوم 


کر ۵ ۰ ۲ مج مه ۰ بن ۳ اء۶ 1. 
12 فصل دوم؛در بیان مسئوبیت بیعت» معصد» فایده 9 شرائط ی 


۷ ۱ 


3 جواب سوال دوم 1 
۳ # جواب سوال سوم 1( 


شرط دوم برای شیخ یا مرشد ص1 

4 شرط سوم برای شیخ یا مرشد 
8 شرط چهارم برای شیخ يا مرشد 2 
شرط پنجم برای شیخ یا مرشد ۱ 


جواب سوال چهارم جح ۵ ۱ 


8. 
8 
5... 


+ قسم اول 9 دوم اه 9 


3 قسم سوم 17 


9 جواب سوال ششم هم امعم همهم مه هو عم مهم هه وج مه 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


8 حکمت تکرار بیعت ۱۳۱ 


جواب سوال هفتم و دا 2 


فصل سوم 


کی ۵ هچ م ۶ 
#8 فصل سوم:در بیان تعلیم وتربیة مرید 1 
اصلاح عقيدة مرید 7 


تفصیل گناه کبیره 7 


6 و 4 
م6 9 4 


8 شرک آوردن با خداوند عل 1 


8 تصدیق کاهن وغیره هه ومع دا وه ومع 2 ین 
بد گویی پیامبران و فرشتگان وه هه ده ماج هه معا دوم وود مه وه 2 
3 ترک نماز وغیره ی وی ما مه و ی 


فصل چهارم 
فصل چهارم:در بیان وظائف مشائخ جیلانیه (قادریه) 


طريقةٌ ذکر نفی و اثبات 3ج 8 
بیان ذکر خفی دورة قادریه 19 
طريقة پاس انفاس و یو تم ایو و 


5 َ 
مرو 
/ ۹ 
۳ ۳ 
۳ 
/ ۹ 
ی 


ری,انهصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مراقبة فنا ره 
برای کشف وقائع آینده ۹ 
طريقة کشف ارواح ی 

> برای حصول امور مشکله 
برای انشراح خاطر و دفع بلاها ۳ 
برای شفاء مریض وغیره 


وب فصل پنجم:در بیان وظائف مشائخ چشتیه ۳ 
8 ذکر جلی و خفی 


8 فصل سشم:در بیان وظائف مشائخ نقشبندیه 


طريقةّ نفی و اثبات 2 
( طريقة ابات مجرد 0[ 


۳4 یر ۳۹ و 

#3 حفیعت مراقبه بوچه شمول اد 
۳4 م۶ مب عء 

0 طربقة مراقبة بسیط ما هم و و 


6 ۵ گنه 
م6 ۵ مک 


روتکو 
0 

م 3 4 
م تم ۳4 


ری انحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 4۸ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


8 کلمات نقشبندیه ی 


5 هوش در دم 
> نظر بر قدم 9[ 


یادداشت ی 


۹ 

ی 
1 
مس که 
مس که 
ول ۳/۸ 

و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ّ 5 
مس که 


5 وقوف زمانی ۱ 
وقوف عددی ۱1| 
وقوف قلبی ۱۳ 

تصرفات نقشبندیه ۱ 
طريقة تأثیر طالب یعنی توجه دادن 1۳ 
8 حقیقت همت ۱ 

0 4 سلب مرض ی ومع ی ده ما دعس سس بر عمج رمع ی امه امه سس 4 
طريقة توبه دادن ی ی ۱۱ 
طريقةٌ تصرف قلوب ۳ 


8 طريقةّ اطلاع نسبت اهل الّه ی 
# طريقةّ اشراف خواطر که 
طربقة کف وقائع آینده ۰ 


# طريقةٌ دفع بلا 


و ۳4 
۱ ۹ 
گر 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ظه4 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


85 وظاتف طريقةٌ مجددیه ۳ 


8 فصل هشتم:در بیان اعمال مجربه خاندان ولی اللهی 4 
برای گشایش ظاهری و باطنی ۹ 


۳ 7 ۱ 
# برای درد دندان» درد سر و درد ریاح ۰ 


خن آمان از هر اف 0[ ۳ 
برای خوف حاکم ۱ 


95 آیات شفاء برای مربض مر 9 
8 سی و سه آیت برای دفع سحر و محافظت از دزدان و درندگان..ت 48 


نامهای اصحاب کهف برای امان از غرق شدن, آتش سوزی» غارتگری 


و دردی ها و مه افو و و 


ی اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ظ. ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


عمل آتشتیتا زد۵» برای دفع جن از خانه و2 22 9 
8 برای دفع جن از خانه هه مت ی و و ها ۱۱۲ 


9 برای دور کردن عقامت يا بی اولادی زن و ۱ ۱ 1 
4 برای اسقاط جنین 1۱ ۳ چ 
2 برای درد زایمان موی 
8 برای زنیکه فرزند نرینه نزاید 0 
برای زنیکه فرزندش نزید ۱ 
ایضاً برای فرزند نرینه ی ۳ 


اعمال برای چشم زخم ساحره که در هندی دائن و تنهیا گویند..888۷» 
9 برای چشم زخم هط و شا هه وش وه هه اش تم و 


4 ایضاً برای زخم چشم ۱ 
4 ایضاً برای زخم جشم ی ۱ 
+ برای مسجور و مریض مأْیوس العالاج هک م۵ ی ود ی 4 
8 برای گم شده 7 
# برای شناختن دزد ی سب 
2 برای بردة گریخته یا و ری تس و وک ۱۳۱۱ 
(8 برای انجاح حاجت سس 4 


۰ گ 

9 افسونهای بب ی 
/ ۳۹۹ ۳ ۳ 
1 برای خنازیر و 


برای سرخ باده ات بل 9 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 7 ۹ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


8 برای ضعف بینائی ۱1 
برای صرع (مرگی) | 
فصل نهم 
فصل نهم:در بیان آداب و شرائط عالم ربانی 0 49 
فصل دهم 
فصل دهم:در بیان آداب ذکر و وعظ گفتن و 
فصل بازدهم 

4 فصل یازدهمتدر بان سلسلة طریقت حضرت مصنف عث...44(۰ 


88 تربیت باطنی از حضرت رسول اکرم 3 و حضرت زکریا ... 
تربیت باطنی از شیخ عبدالقادر جیلانی» شاه نقشبند و خواجه معین 


سند علوم ظاهری از علامه تفتازانی و علامه شریف جرجانی...8537۰:» 
2 خانمة طبع قدیم هه هی ۳ ۱۱ 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ره ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شرح احوال شیخ الهند امام شاه ولی اللّه محدث دهلوی َ 4 

شخصیت عارف و محدث مشهور اسلام و محدد فرن 
بازدهم هجری» حکیم الامت حضرت امام شاه ولی النّه 
اسلام مردم به شخصیت علمی و روحانی و آثار گرانبهای 
دين آشنایی داشته و به خدمات ارزشمند دینی ایشان و 
خانوادة علمی شان به دیدهٌ قدر می نگرند. با آنکه آشنایی با 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳7 ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ایشان پسر عالم عارف. فقیه و زاهد بزرگوار اسلام شاه 
عبد الرحیم عمری دهلوی ح هستند که ولادت با 
سعادت ایشان در سنه ۱۱۱۴ ه . ق در روستای پلت 
مظفرنگر ایالت فعلی آوتر پردیش هندوستان صورت گرفت 
.اسم گرامی شان احمد و لقب شان قطب الدین بوده و 
مشهور به شاه ولی اللّه می باشند. والد شان قبل از ولادت 
یشان بنبربشارتی که از خواجه قطب الدین چشتی له 
در خواب يافته بودند. لقب شان را قطب الدین گداشتند. 
والا شان شاه عبد الرحیم عمری دهلوی ل. صاحب 
مدرسه رحیمیه دهلی یکی از جمله علمای مشهور 
هندوستان آنوقت بوده که در تدوین فتاوای مشهور احناف 
اهل سنت وجماعت فتاوای «هندیه یا عالمگیربه» تحت 
ریاست مولانا نظام الدین بلخی لته سهم داشتند. شاه 
عبدالرحیم دهلوی له بر علاوة احاط علوم ظاهری در 
سه طریقة مشهور تصوف قادریه» چشتیه و نقشبندیه نیز 
صاحب ارشاد بودند که ایشان اذن ارشاد این سه طربقة 
علم تذکیه و احسان را از صحبت سه تن از اولیاء اللّه که 


سم لنجصوع نمی نزمه موطو مه ره مامت ند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
سلسلةً صحبت هر سه نفر به خواجه باقی بالله دهلوی 
له می رسد اخذ نموده بود و این سلاسل طریقت 
ایشان در طرق ثلاثه قادریه . نقشبندیه و چشتیه به رسول 
اکرم ی منتهی می شود . 

این سلاسل ثلاثه با تفصیل آن در اخیر رسالة هذا « 
لقول الحمیل فی بیان سواء السبیل» و رسالة < الانتباه 
فی سلاسل اولیاء اللّه و اسانید وارئی رسول اه ۶ » شان 
مذکور است. 

سلسلة نسب شان از طرف پدر به آمیرالمومنین فاروق 
اعظم عمر بن خطاب ّ» و از جانب مادر به سیدنا امام 
موسی کاظم لء می رسد . چنانچه ایشان در صفحه دوم 
رسالة «لامداد فی ماثر الاجداد» نگاشته اند که جد 
سیزدهم شان مفتی شمس الاین بعد از فتح هند توسط 
فاتحین عرب به اقلیم پنجاب شرقی مننقل گردیده و 
مسکن گزین شده آند و مفتی شمس الدین بنیان گذار 
آولین مدرسة علوم اسلامی در هند بوده و سعی در نشر و 
اشاعت دین مقدس اسلام در هند نموده اند. ایشان و 


ح ی تیه ۱۱ 
اولادةّ شان قرنها در حکومت های اسلامی هند به حیث 
مفتی و قاضی ایفای وظیفه نموده اند . 

شاه صاحب در سن ۷ سالگی قرآن کریم را حفظ 
نموده و دروس کتب ابتدایی عربی و فارسی را آغاز که در 
سن ده سالگی شرح الجامی را قرائت نمود و کتابهای« 
مشکات المصابیح» صحیح البخاری» شمایل ترمذی» تفسیر 
بیضاوی, مدارک. شرح الوقایه لهدایه. الحسامی؛ لتوضیح 
والتویح» شرح الشمسیه» شرح المطلع . شرح المقاید. شرح 
لمواقف عوارف المعارف رسایل نقشبندیه. شرح رباعیات 
جامی» موجز القانون. شرح هدایت الحکمه. شرح الجامی 
والکافیه. مختصر المعانی والمطول» رسالة والا خویش 
و یا هآ و ی سا سا 
هندسه و علم الهیشت » را نزد والد خویش از بر نموده و در 
سن ۱۵ سالگی از نزد والد خویش فراغت حاصل کرد و 
صحاح سته و کتب حدیث را از محدث معروف وقت 
محمد افضل سیالکوتی ء فرا گرفتند . 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 2 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سپس طرق ثلاث تصوف را از والد ماجد خویش 
دریافت و سحادة خلافت و ادن ارشاد از ایشان اخد نمود و 
در سن ۱۷سالگی به مسند ارشاد نشستند . بعد از وفات 
شاه عبد الرحیم دهلوی له در سنه ۱۱۳۱ه- ق به 
تعلیم علوم دین و ارشاد مریدان در مدرسة رحیمیه دهلی 
پرداخته تا اینکه ۱۲ سال را در تدریس علوم و ارشاد 
طلبان راه خدا صرف نمود . آنچه در زندگی علمی و 
روحانی شاه صاحب ج» بسیار مهم است سفرشان جهت 
اداء نمودن حج بیت اللّه شریف هنگامی که ایشان سی 
سال عمر داشتند در سنة ۱۱۴۲ ه. ق به سرزمین ححاز 
و زبارت حرمین شریفین است که ایشان پس ازین سفر به 
علامهء مجدده محدث و مقتدای روحانیون جهان اسلام 
مبدل گردیدند. 

شاه صاحب مدت یک سال را در حرمین شریفین 
سپری نمود که درین مدت بر علاوةٌ دو بار حج بیت اه 
شریف علم حدیث و دیگر علوم را از علماء و محدئین 
ححاز مانند« شیخ المحدث وفد اللّه بن شیخ محمد بن 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


محمد بن سلیمان المغربی المالکی 4 شیخ ابراهیم 
کردی مدنی شافعی خلت شیخ المحدث تاج الدین القلعی 
حل» شیخ العلامه السید عمر بن احمد بن احمد بن 
النخلی بخلء» اخذ نموده به دهلی برگشت و به تحدید و 
کتابهای دینی و عرفانی و اصلاح مردم دربعة بیعت 

شاه صاحب عِلتُء محدث و فقیه مشهوری بود که 
علم حدیت را در شبه قارةٌ هند رائج نمود که تا کنون 
سلسلة محدئین شبه قارةٌ هند به ایشان می رسد. ایشان با 
وجود رسیدن به درجة اجتهاده مقلد مذهب امام ابو حنیفه 


۱ شاه صاحب در صفحه ۲۷۹ جزء اول نسخه ای از کتاب مشکات 
امصابیح مربوط به پسر شان شاه رفیع الدین محدث دهلوی مه که 


,لته نمی‌لنمه)امه مه نهر رس 1ماعامم اند بردرم موه ۲۷۵ 
قادربه» نقشبندیه و چشتیه بوده حتی عرفای حجاز آنوقت 
چون شیخ عمر مکی ل. هم در طریقت اذن ارشاد از 
ایشان داشتند و سلسلة عرفای بزرگی چون شیخ الشیوخ 
سعد الدین احمد انصاری کابلی در طریقه های عالیه 
نقشبندیه وچشتیه نیز به ایشان می رسد و ایشان در طول 
حیات خویش مرجع حل مششکلات ساوکی عرفاء بر صفیر 
بودند و در تصوف نسبت به مکتب وحدت الشهود بیشتر 
طرفدار مکتب وحدت الوجود بوده » هر دو نظرية وحدت 
الوجود و وحدت الشهود را یکسان میدانستند و اختلافات 


میان این دو نظریه را لفظی تلقی مینمودند که کتاب « 


در کتابخانه خدابخش واقع در پتنه ایالت بهار هند بشماره 111,6۶۳ 
محفوظ است» پس از تحریر سند اجازه مشکات املصابیح از اساتید 
بزرگوار شان درباره مسلک خود بخط وکتابت خویش چنین نوشته اند: 
«... العمری نسباً الدهلوی وطناً الاشعری عقیدةٌ الصوفی طریق الحنفی 
عملاً والحنفی والشافعی تدریساً خادم التفسیر والحدیث والفقه والعربية 
والکلام وله فی کل ذلک تصانیف والحمد له اولاً وآخراً ظاهراً و باطناً ذی 
الحلال والاکرام.کان ذلک یوم الثالث والعشرون من الشوال سن۱۱۵۹4.» 
(اين خط والد بزرگوار است کتبه الفقیر محمد رفیع الدین) 

انشاة القدس, شرح احوال و زندگانی حضرت شیخ سعدالدین احمد 
انصاری کابلی جْله» تألیف ملا مصطفی هروی بل صفحات۳۷۰-۳۶۹ 


ای تین .۰ ۲۱۱۴ یا 
نفاس العارفین و رسالة مکتوب مدنی پا فیصلة میان 
وحدت الوجود و وحدت الشهود» ایشان مبین اين امر است. 
شاه صاحب مه در زمانی زندگی میکرد که پادشاه 
متقی و پرهیزگار وقت آورنگ زیب عالمگیر که به اساس 
تلقین و آرشاد شیخ سیف آلدین بن محمد معصوم ابن شیخ 
احمد سرهندی یت به کمالات باطنی رسیده بودند رحلت 
نمود و دهلی میدان رقابت میان شاهزاده های مفغولی 
گردیده بود که شهر دهلی در مدت کوتاهی شاهد سلطنت 
٩‏ نفر پادشاهبام های (۱) بهادر شاه اول (۲) جهاندر شا 
(۲) فرخ سیر (۴) رفیع الدرجات (۵) رفیع لدوله (۶) محمد 
شاه (۷) احمد شاه (۸) عالمگیر ثانی )٩(‏ شاه عالم ثانی بود. 
شاه صاحب لته از یکطرف شاهد ضعف حکومت 
مغولی هند و تضعیف شان و شوکت قبلی اسلام در هند و 
ز جانب دیگر شاهد هجوم و قوت مرهته هله جّت ها و 
سیکها و نابودی اسلام بود » به همین سبب ایشان نامه ای 
به امپراطور شرق احمد شاه ابدالی فرستاده تا به دهلی 
تشریف فرما شده با مرهته هاء چّت ها و سیکها که خیلی 


,لته نمی‌لنمه)مه مه نهر رس 1ععامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
قوی شده بودند و قصد نابودی اسلام را در هند در ادهان 
خویش میپروراندند . جهاد کند و جلو مظالم شان بر 
مسلمین را گرفته. اسلام را از نابودی دائمی در هند نحات 
دهد که در نتيحةٌ تعمیل امر ایشان احمد شاه ابدالی با 
حمایت وسیع عرفای سند آنوقت چون میا فقیر اه جلال 
آبادی ثم شکارپوری تس به هند حمله ور گردیده در میدان 
پانی پت دشمنان اسلام را شکست فاحش داده و نابود 
کردند و سلطنت را به یکی از شاهزادگان دهلی واگذار و 
دوباره بهاففانستان برگشست نمودند. جنگ پانی پت در وف 
جنگ عظیمی بود که صفحهٌ تاریخ هندوستان ۲ برای 
همیشه دگرگون ساخت. ولی امراء مسلمان ثمرة این جهاد 
را نادیده گرفته و بازهم به بی اتفاقی آغاز کردند که در 
نتیجة این بی تفافی شان تسلط امپراطوری شوم انگلستان 
بر هند سایه افگنده و در نتیحه خانقاه شاه عبد العزیز مه 
#۶ پسر و خلفیه ارشد شاه صاحب * واقع دهلی پس از 
صدور فتوای جهاد وی بر علیه انگلیس ها بدست حکومت 
انگلیس ویران گردیده و هزاران جریب زمین هاییکه 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳۱2 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


حکومت مغولی هند برای تأمین مخارج خانقاه ومدرسةٌ شاه 
عبد العزیز له وقف نموده بود » بدست انگلیس ها افتاد 
که نواسة شاه صاحب بنام شاه اسمعیل دهلوی و شاگرد 
مشهور این مکتب سید احمد شهید و شاگرد مشهور شاه 
عبدالعزیز محدث دهلوی خلت بنام مولانا فضل الحق 
خیرآبادی بعد از ایجاد یک جربان سیاسی مبارزات تند شان 
را بر علیه انگلیس ها ادامه دادند تا اینکه سید احمد و شاه 
خیرآبادی در جزاثر اندومان «آب سیاه» به حبس ابد 
محکوم شده» همانحا وفات کرد 9 شاه محمد اسحق 
محدت دهلوی له 9 شاه محمد بعقوب محدت دهلوی 
لته خلف شاه صاحب مه محبور شدند تا به مدینة 
منوره مهاجر شوند و گسترش نفوذ این جریان موجب شد 
که در نیم سدهٌ نوزدهم میلادی یکی از علماء برجسته 
پیرو مکتب شاه ولی اللّه بت بنام مولانا محمد قاسم 
نانوتوی نت در سال ۱۲۴۸ هه .ق (۱۸۶۷م) مدرسةٌ 


معروف دیوبند را در ایالت اوتر پردیش هند بنیان گزاری 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


2 :9 ۰۰ ۱ ۰ ِ 
را بزرگ طریقت خود میدانند و الی اکنون تلامیذ این 
مرهج بر اساس مذهب معتدل اهل سنت وجماعت در رأه 
الامت مولانا اشرف علی تهانویخلَ». حضرت علامه 


۱ اکابر دیوبند شجره علمی خویش را چنین نگاشته اند: مولانا محمد 
قاسم نانوتوی » مولانا شاه محمد اسحق محدث دهل وی من شاه 
عبدالغنی محدث دهلوی مه شاه عبدالعزیز محدث دهلوی مج شاه 
ولی الّه محدث دهل وی مه شبخ ابوطاهر مدنی مه محمد بن 
احمد جح شیخ ربی ابن سبی من شیخ حسام الدین مه محمد بن 
عارف له امام ترمذی مه عبداله بن مبارکح» امام اعظم 
ابوحنیفه بح حماد بن سلیمان جَ». حضرت انس بن مالک ضَّ, فقبه 
الامت حضرت عبداله بن مسعود قّ, سرور کائنات فخر موجودات امام 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


العرب والعحم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ح» 
حضرت مولانا محمد الیاس دهلوی ل» قطب الارشاد 
محمد حسن مح» امام الهند مولانا ابوالکلام آزادل» 
رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوهر بل مورخ اسلام 
حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوهارویجل. سراج 
پوسف بنوری حِل» فقیه الامت حضرت مولانا مفتی 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


عبدالحق اکوروی خلت امیر الهند علامه حبیب الرحمن 
اعظمی مه علامة محدث شیخ لطیف الرحمن 
البهرائحی لقاسمی 9 ۲ به جهان اسالام تقدیم کرده اند 
ی ۱ 

شیح ا[هند امام شاه ولی الله محدث دهلوی اند 
سرانحام در ۱۳۷۳۶ ه .ق در دهلی به رحمت حق پیوست 
و در حضيرة محدئین در دهلی در جوار پدر بزرگوارش شاه 
عبد الرحیم دهلوی مه مدفون گردید . 
بزبان عربی از خود رجا گذاشته اند که نا حال طبع نگردیده 


برای آشنائی هرچه بیشتر با حپات. آثار, افکار و افتخارات علمی اکابر 
دیوبند به کتاب «علمای دیوبند و مشاهیر هند» اثر مولانا عبدالرشید 
ارشد جله که توسط محمد امین حسین بر بزبان فارسی ترجمه شده 
است؛ مراجعه کنید. 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ ۳۵ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


است و از نمونة شعرش بزبان عربی می توان از فصیدة 
شاکردان و وارئین امام شاه ولی الله محدت 
دهلوی ع: 

شاه ولی له له دارای چهار فرزند بنام های شاه 
عبد العزیز محدث دهلوی خلت شاه رفیع الدین له که 
دارای تالیفات زیادی از جمله ترجمة قرآنکريم به لسان 
اردو بوده شاه عبد القادر له که دارای ترجمةٌ قرآنکريم 
نام موضح القرآن با حواشی موجزة مفیده بوده که تا به 
اسمعیل الشهید دهلوی له بوده که علمای زاهد و عابد 
قت خویش بودند خصوصاً فزن ارشدش شاه عبدامزی 
عزیزی» فنتاوای عزیزی» تحفه اثناء عشریه» بستان 
المحدئین» عحالة نافعه در اصول حدیت. سرالشهادتین» 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه رو امس نون زرم همتمتهت ۲۷۵ 
در هندوستان احیاء نمود . بنابر تذکر شاه عبد العزیز محدثت 
دهلوی ْلء هر چهار پسر شان سجاده نشین پدر در 
طریقت و وارث علوم ظاهری و باطنی وی بودنده چنانچه 
ایشان دستار فضیلت را بر سر هر چهار پسر خویش نهاده 
بودند که بعد از فا این چهار بزرگوار دو نفر دیگر شاه 
محمد اسحق محدث دهلوی جخْلْتْء و شاه محمد یعقوب 
محدث دهلوی ثم مهاجر مدنی لء نواسه های دختری 
شاه عبد العزیز دهلوی مه سالهای زیادی در دهلی و 
مدينةّ منوره تدربس حدیث را بعهده داشتند و بعد از وفات 
آنها حضرت امام محمد قاسم نانوتوی مه و دیگر علماء 
و محدئین دیوبند عتشاگردان مکتب این خانوادة اهل 
سنت وجماعت و عرفان اسلامی منهج شان را تا اکنون 
پیش برده» خدمات شان در دین مقدس اسلام اظیر من 
الشمس می باشد . بر علاوه چهار نفر فرزندانش یکی از 
شاگردانش پسر مامای شان شاه محمد عاشق فلتی بن 
شیخ عبید له الفاروقی بوده که در سفر حجاز نیز با ایشان 


همراه بوده چنانجه در مقدمة حجة الّه البالغة نگاشته است 


صری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۷# ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


که کتاب حجة الّه البالغه نیز به اثر اصرار ایشان نگاشته 
شده و شیخ محمد عاشق شرح حال شاه ولی اه له را 
نیز بنام القول الجلی فی ذکر آثار الولی در قید تحریر در 
آورده است. شاگردان دیگر شان شیخ عالم بزرگوار خواجه 
محمد امین کشمیری دهلوی, شیخ ابراهیم افندی مکی 
شیخ عالم بزرگوار نورالله صدیقی برهانوی» شیخ جار الّه 
بن عبد الرحیم پنجابی لاهوری ثم مدنی» علامة محدث 
قاضی قناء له باتی بش ضاحب تقسیر عظیری که علماء 
به ایشان لقب بیهقی زمان را داده انده علامه سید محمد 
مرتضی زبیدی عالم بزرگوار احناف در مصر و صاحب 
کتاب عقود الجواهر النيفة فی ادلة مذهب الامام ابی حنيفقه 
شیخ رفیع الدین مراد آبادی. شیخ خیر الدین سورتی» شیخ 
مخدوم لکهنوی» شیخ سید جمال الدین رامپوری خليفة 
سید احمد شهید شیخ محمد عبد له خان رامپوری شیخ 
محمد سعید خان رأمپوری» شیخ محمد بن پیرمحمد 
بلگرامی له آبادی» شیخ نثار علی اه آبادی ثم المظفر 
آبادی رحمت اه علیهم اجمعین بودند. 


ی اتحصصوه نو یانصه) معط ع ۳۱۱۲۳۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آثار امام شاه ولی اللّه محدث دهلوی ت.: 


الف: قر آنکریم و علوم فرآنی: 

۱. فتح الرحمن بترجمة القرآن فارسی مطبوع ۲. مقدمه فی 
قوانین الترجمه فارسی مطبوع ۳. الفوز الکبیر فی اصول 
التفسیر فارسی مطبوع ۴. فتح الخبیر بما لابد من حفظه 
فی علم التفسیر عربی مطبوع ۵. تاویل الاحادیث فی رموز 
قصص الانبیاء عربی مطبوع. 

ب: علوم حدیث : 

۶ اربعین يا چهل حدیث عربی که به زبان فارسی هم 
شمه و ظع کشا از میم خی مش ات لش 
الامین عربی مطبوع ۸ . النوادر من احادیث سید الاوائل 
والاواخر عربی مطبوع .٩‏ المسوی فی احادیث الموطا شرح 
عربی مطبوع ۱۰. المصفی فی احادیث الموطا فارسی 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ 2 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مطبوع ۰۱۱ رسالةٌ شرح تراجم صحیح البخاری عربی 
مطبوع ۱۲. الارشاد الی مهمات علم الاسناد عربی مطبوع 
۳ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین 
عربی مطبوع ۱۴. التنبیه علی ما یحتاج الیه المحدث 
والفقیه فارسی و عربی مطبوع. 

ج: علم عقائد: 

ی ی ترا مت رس 
هذا به زبان فارسی ترجمه شده است. 

د: اسرار شر بعت: 

۶حجة الّه البالغة عربی مطبوع که به زبان فارسی هم 
ترجمه شده است. 

هب : فقه » احتهاد » تقلید و بیان اسباب اختلاف 
در مذاهب اربعه در فروعات: 

۷فقه عمر نله ۱۸. عقد الحید فی احکام الاجتهاد 
والتقلید عربی مطبوع الانصاف فی بیان اسباب 
الا ختلاف. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و: سیرت نبوی و خلفای راشدین و رد شیعه: 
۰ سرور المحزون فی سیر الامین المآمون فارسی 
مطبوع که ترجمةٌ فارسی کتاب نورالیون فی تلخیص سیر 
الامین المآمون می باشد. ۲۱. ازال الخفاء عن خلافة 
الخلفاء فارسی مطبوع ۲۲. قرهٌ العینین فی تفضیل الشیخین 
فارسی مطبوع. 

ز؛ تصوف » عرفان اسلامی و حکمت: 

۳ القول الجمیل فی بیان سواء السبیل عربی مطبوع 
۴.نفاس العارفین فارسی طبع موسسه انتشارات احراری 
هرات افغانستان. ۲۵. الخیر الکثیر عربی مطبوع ۲۶. البدور 
لبازغة عربی مطبوع ۲۷. التفهیمات الالهية فارسی و عربی 
مطبوع ۲۸. هوامع شرح حزب البحر فارسی مطبوع ۲۹. 
کشف الغین عن شرح الرباعیتین للخواجه باقی بالئه 
الاهلوی فارسی مطبوع ۳۰. شفاء القلوب فارسی مطبوع 
۱ الطاف القدس فی معرفت لطاتف النفس فارسی 
مطبوع ۳۲. فیوض الحرمین عربی مطبوع ۳۳. سطعات 


ی,اتجصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فارسی مطبوع ۳۴. همعات فارسی مطبوع ۰.۲۵ لمحات 
عربی مطبوع ۳۶ لمعات فارسی مطبوع ۳۷ الانتباه فی 
سلاسل اولیاء اللّه و اسانید وارثی رسول الله ع فارسی 
مطبوع ۲۸ مکتوبات ۲٩‏ فیصله میان وحدت الوجود و 
وحدت الشهود ۳۰. الطیب النعم فی مدح سید العرب 
والعجم عربی مطبوع» و بیش از ده ها رسائل نافع دیکر. 
آنچه در رابطه به کتب شاه صاحب مه شایان ذکر 
بوده اینست که نواسة شاه صاحب مه به اسم شاه 
اسمعیل دهلوی پسر شاه عبد الغنی لت رهسپار حجاز 
گردیده و پیرو منهج فکری محمد بن عبدالوهاب نجدی و 
متاثر از مفکورة وی شد.محمد بن عبد الوهاب نجدی 
کسی بود که کتاب توحید خود را که عقاید محسمه و 
بدعت های عقیدوی ابن تیمیه و ابن قیم ۲ احیاء نموده» 
عقیده خود را از احادیث ضعیف و حتی موضوعی اثبات 
نموده بود نگاشت که شاه اسهمیل دهلوی نیز اولین کسی 
بود که کتاب متذکره را بعد از بازگشت خویش از حجاز بنام 
تقوية الایمان به فارسی ترجمه نمود که با مخالفت شدید 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رو ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شاه محمد اسحق محدث دهلوی له و علمای اهل 
سنت و جماعت دهلی در آنوقت قرار گرفت که بعداً شاه 
اسماعیل دهلوی خل. به سبب کوشش های متداوم شاه 
محمد اسحاق محدث دهلوی جح دوباره به مذهب حنفی 
برگشته و از لامذهبیت بی زاری نموده پابند مذهب شد و 
کتاب عبقات را نوشت. پس آزینکه فرقة غیر مقلدین (فرقة 
نام نهاد اهل حدیث) هنگام تسلط امپراطوری بریتانیا و 
مهاجرت شاه محمد اسحق محدت دهلوی له به ححاز 
توسط شاگرد وی محمد نذیر حسین دهلوی و یکتن از 
شاگردان شیعة علامه شوکانی بنام عبدالحق بن فضل اه 
بنارسی هندی بمیان آمد تلاش زیادی صورت گرفت تا 
فرقة نو ظهور غیر مقلاین پیامدها و نتایج تحریک 
تجدیدی شاه ولی اللهی را به نفع خود جلوه گر ساخته و 
شاه ولی اه لته یک عالم بیان گذار فرقة غیر مقل 
معرفی گردد و این در حالیست که غیر مقلدین در عقاید. 
فقه. تصوف و سایر افکار با شاه ولی الّه و خانواده اش 
مخالفت شدید دارند که این مقدمه گنحایش تفصیل آن ر 


ری,اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ره ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
های «لبلاغ لبین فی احکام رب العالین واتباع خاتم النییین» 
را که آن را بنام رسالة فی الرد علی القبوریین مشهور نموده 
الوحدین ۲ غرض عوام فریبی نوشته و به نام شاه صاحب 
بحلَءمنسوب کردند و حتی در بعضی از کتب شاه صاحب 
که تحریفات و الحاقات خلاف منهج شاه صاحب مخت با 
سایر کتاب های عقیدتی و تصوفی وی چون العقيدة 
الحسنة, القول الجمیل فی بیان سواء السبیل و حجة الّه البالغه 
کاملااً در تضاد است و هر انسان عاقلی به جعلی بودن دو 
کتاب فوق «البلاغ اطبین» و «تحفة اطوحدین» و برخی از 
الحاقات غلط در برحی از کتب وی به بسیار آسانی بی برده 
و یه سا مار وت ما 
سایر نسخه های مختلف و بیرون نوبسی تحریفات 


موری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ره ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


والحاقات بی مورد و مخالف اقوال شاه صاحب در سایر 
کتب وی انحام داده و آثار تنقیح شده شاه صاحب را جهت 
استفاده مسلمین تقدیم نموده اند. 
در بارهةٌ کتاب القول الجمیل فی بیان سواء 
السبیل: 

لقول الجمیل فی بیان سواء السبیل از تصائیف 
معروف حکیم الامت شیخ الهند امام شاه ولی الّه محدث 
دهلوی یل در علم تصوف بوده که ایشان بزبان عربی 
تکافته انیس ارشد شاه صاخب شنم یی شاه لت 
محدث دهلوی جح در صفحه ۱۷۷جلد اول فتاوای 
عزیزیه در بارةٌ یکی از مسائل فرموده اند تا به کتاب والد 
شان بنام اقول الجمیل مراجعه کنند که بر علاوة شهرت 
ین کتاب در شبه قارة هند قول شاه عبدالعزیز له و 
اینکه فوائد کتاب نیز از ایشان بوده و برعلاوه ایشان عالم 
بزرگ دیگری چون نواب قطب الدین خان محدث دهلوی 
لته حواشی کتاب مذکور را بزبان اردو نوشته اند 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم صمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


نشاندهندةً صحت نسبت این کتاب به حضرت شاه صاحب 
له می باشد.کتاب هذا دارای برخی از فوائد بوده که 
برخی از مسائل کتاب را پسر شان شیخ الهند امام شاه 
عبدالعزیز محدث دهلوی مه شرح نموده اند که این 
کاب تاره ۲۴ رم الارل. ۱۲۶۰ هصق توس حول 
خرم علی بلهوری له بزبان اردو ترجمه شده که ترجمه 
اردو مقابل متن عربی و یکجا با برخی از حواشی مختصر 
نواب قطب الدین خان محدت دهلوی مه بار ها در 
هندوستان زیور طبع یافته و مورد استفاده عموم مردم 
کشور هندوستان قرار گرفته استبتاریخ 
۷مارچ ۱۹۷۲مطابق ۲۱ صفر ۱۳۹۳ ه . ق عالم بزرگ 
پشاور وفاضل دارالعلوم دیوبند مرحوم سید تسنیم الحق 
کاکاخیل این کتاب را بزبان پشتو ترجمه نموده و در پشاور 
طبع کرد که ترجمهة متذکره باوجود اينکه دارای پشتوی 
ادبی و معیاری نبوده. باز هم عام فهم و قابل استفاده است. 

گرچه ترجمه تصحیح و تعلیق کتب بزرگانی همچون 
حضرت موّلف یله توسط این جانب به دلیل نداشتن 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 2 ۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
مروز ایجاب می نمود تا اين کتاب و اثر ارزشمند که نسل 
جوان اهل سنت والحماعت کشور از آن بی بهره مانده اند 
با رسم الخط امروزی تایپ» مقابله. تصحیح» ویرایش و 
ترجمه شده احادیث ام تخریج گردد تا برای اهل علم و 
تحفیق. دانشجویان و سایر علاقمندان 9 خوانندگان مآنوس 
تر باشد؛ خداوند ع را شاکرم که پس از گذشت ۲۶۱ سال 
امام شاه د اه محدت دهلوی له بنده ۲ توقیق 
عنایت کرد تا نسخه چاپی رسال هذا را که توسط مولانا 
خرم علی بلهوری له بتاریخ ۲۴ ربیع الاول ۱۲۶۰ ه. 
ق بزبان اردو ترجمه و در ضمن حواشی مختصر مولانا 
نواب قطب لدین خان محدت دهلوی مه طبع گردیده 
بود با من کتاب که با ترجمة مقابل آن بزبان پشتو طبع 
گردیده بود مقابله و سپس بزبان دری ترجمه نمایم و 
رسالة هذا را در حالیکه از یک طرف درین مقطع زمانی با 
هجوم استعمار و تهاجم فرهنگی بیگانگان به کشور دامنة 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تبلیغات سوء فرقه های منحرف و گمراه قدیم و جدید 
مخالف اهل سنت و جماعت علیه علم تصوف و عرفان 
اصیل اسلامی با حمایت دشمنان اسلام در کشور هر روز 
گسترش يافته» و از طرف دیگر اشخاص نادان» گمراه و بی 
علم بدستور دشمنان اسالام در جامةّ تصوف درآمده اند و در 
صدد بدنام ساختن این علم شرعی و روگردان ساختن 
مسلمانان از دوستان خداوند 4 و گمراه کردن نسل جوان 
کشور بنام تصوف مبتدع» عوامفریب و دروغین شان 
هستند» در ضمن متن عربی آن با اضافه تخریج احادیث 
کتاب و برخی از تعلیقات و حواشی مفيدةٌ مرتبط با 
موضوعات کتاب ضم نموده تقدیم جونان کشور می 
کنم.امیدوارم این کوشش ناچیز که با توفیق الهی توسط 
مترجم و همکاری و تشویق علمای دلسوز و بیدارگر اهل 
سنت و جماعت کشور انجام گردیده مورد قبول شان واقع 
گردد.ناگفته نباید گذاشت که میان متن هر دو نسخة کتاب 
یعنی نسخهة کتاب با ترجمه مقابل آن به زبان اردو و نسخة 


کتاب با ترجمةٌ مقابل آن به زبان پشتو که نزد بنده موجود 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بود هیچگونه تفاوتی ملاحظه نگردید. بناء اگر باز هم در 
هنگام مطالعةٌ ترجمه کدام سهوی ر در کتاب مشاهده 
مودیدبهایمیل آدرس مترجم که در شناسنامه کتاب درج 
گردیده است تماس گرفته ما را مطلع سازید. ان شاء اللّه در 
چاپ های بعدی با امانتدار ی کامل اصلاح خواهد تسد. 

در دهن برخی از دوستان شاید این تصور ایجاد 
شود که چرا این دو نسخة کتاب القول الحمیل با نسخه 
عکسبرداری شده متن عربی القول الجمیل که در وب 
سایت مخطوطات اسلامی المصطفی وجود دارد مقابله 
مذکوره که اصل آن در جامعه اسلامیه توکیو محفوظ است 
نیز مقابله نموده ام که متن وفوائد آن با هر دو نسخه عربی 
با متن اردو و پشتو تفاوتی نداشت.تنها سه فائده آن با فائده 
این کتاب در بخش فائده ایاک نعبد وایاک نستعین و فائده 
فضیلت علم 9 علماء تفاوت داشت که دو فائده اول از 
تفسیر کبیر امام فخر رازی عینا نقل شده بوه جهت طوالت 
متن کتاب لازم ندانستم آنرا ترجمه و نقل کنم و در فائده 


ری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سومی محمد صااق هندی حَل. ۵ حدیث موضوعی را 
درج کرده بود که از ارزش کتاب می کاست و همچنان 
معروف کتاب بودند کد همواره مورد م آجعه علمای اسالام 
اساس قرار داده شد.اسم کتاب ۲ نیز باو جود اینکه اسم 
ترجمة اردو و پشتوی آن « شفاءاللیل» بوده بدلیل اینکه 
علمای جهان اسلام چون اين قیم لته ابن عابدین جح 
و.. قبلا به اسم شفاء العلیل کتابهایی داشته اند و 
خوانندگان با اسم < شفاء العلیل» در مغالطه قرار نگیرند 
مطابق ترجمة اسم عربی آن «گفتار زیبا در راه راست» 

همچنان برخی از دوستان شاید با مطالعه کتاب 
عربی قطب الارشاد تألیف عارف مشهور میافقیرلثه جلال 
«لقول الجمیل» با مطالب کتاب «قطب الارشاد» مشابهت 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ رس ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


زیادی دارد و باهم یکسان اند و اين کتاب اقتباس مطالب 
کتاب «قطب الارشاد» است؟ در پاسخ باید وضاحت داد که 
اولاً مصنفین هر دو کتاب اشخاص جداگانه اند و ثانیاً علت 
تشابه مطالب این دو کتاب در همعصر بودن هر دو مصنف 
است زیرا این امکان وجود دارد که میافقیرالله جلال آبادی 
له حین تصنیف قطب الارشاد از کتاب القول الجمیل 
تآلیف علام عصر خود شاه ولی اه جّه استفاده نموده 
ویا هم شاه ولی اه مه حین تصنیف القول الجمیل از 
کتاب قطب الارشاد علامه عصر خود میا فقیرالله مه 
استفاده کرده است و همچنان اینکه هر دو مصنف از یک 
مسلک اند و سلسلة تصوف مصنفین هر دو کتاب به امام 
محدد الف ثانی له می رسد به همین دلیل مطالب هردو 
کتاب باهمدیگر مشایهت دارد و در اخیر جا دارد تا از عالم 
بزرگوار و خادم احناف اهل سنت و جماعت افغانستان مفتی 
محمد ابراهیم تیموری مدظله ابراز امتنان نمایم که در 
حصه بازنگری ترجمة این کتاب بنده را با رهنمایی های 
عالمانة شان یاری نموده و از هیچ نوع همکاری علمی در 


وری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


زمینه اصلاح و بازنگری ترجمه و همکاری مالی در زمینه 
طبع کتاب دریخ ننمودند. میرآغا ستانکزی. اول نحل و 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بیبط علم تصوف يا تز کیه و احسان4»بب 

وحه تسمية تصوف: 

اسلام حقیقی پیروی از چیزیست که سیدنا و نبینا و 
مولانا محمد و از جانب خداوند متعال عل آورده و 
بزرگوار وی عحه که شریعت را از آتحضرت ع گرفته 
کرده اند و به اسم تابعین یاد می شوند و کسانی اند 
که با آن حضراتیکه با رسول اکرم صحبت کرده 
انده صحبت داشته اند برای ما رسیده است و ورائت 
علوم نبوی ترا از ايشان نقل کرده اند که تبع تابعین 
از ایشان علوم را اخذ کرده». به شریعت غرای 
محمدی ۶ نزدیک شدند تااینکه علماء کرام به 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ را ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تنهاتی بر برخی از علوم عمل کردند چنانچه برخی از 
آنان در احادیث نبوی 3۶ تخصص حاصل کردند و 
حفاظ شدند و برخی از آنان در علوم نحو صرف و 
بلاغت تخصص حاصل کردند و برخی از آنان در علم 
تفسیر و برخی از آنان در علم فقه و برخی از آنان هم 
در علم تربیة سلوک و عمل تخصص حاصل کردند و 
سپس علوم منقوله تدوین شد و به اسماء و مصطلحات 
دیل نامگذاری شدند :کسانیکه در علم حدیث شریف 
مشغول شدند (محدت)» کسانیکه در نحو مشغول شدند 
(نحوی)» کسانیکه به تفسیر مشغول شدند (مفسر)» و 
کسانیکه به فقه مشغول شدند (فقیه)» و کسانیکه در 
تربیه و سلوک در راه خدا و تذهیب اخلاق مشغول 
شدند (صوفی) نامیده شدند . 

تمام این اسماء در زمان حضرت رسول خدا 5 
وجود نداشتند و اسماء فوق الدکر جز از مصطلحات 
اسماء علوم شرعیه ایکه بر رسول الّه ی نازل گردیده 
بوه چیزی نیست و تمام آنچه با یکی ازین اسماء وبا 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


غیر آن نامگذاری شده است بطور مسلم از تسمیه آن 
کشیده نمی شود زیرا هیچ یک از اسم و وصفیکه در 
تسیر تاعاس سس ان 
حرام قرار نمی دهد بلکه آنرا شرعاً جایز قرار می دهد 
خ تا تاش سا مسا بای 
زیادی مانند ( السابقین» المقربین» الصادقین, الشسهداء» 
الصالحین, الاولین, ال"خرین, المخبتین ... ) مسمی 
نموده است سن هر آسمیکه ذکر شد دارای. افتتقاقی 
است و از چیزی گرفته شده است چنانچه شهداء (از 
شهادت در راه خدا) و مخبتین (از تواضع) و صلدقین (از 
صدق در اعمال و اقوال و اسرار شان با خداوند ع) و 
همچنان در ساحة مهارت در تمام زمانها (مانند 
مهندس» طبیب. نجار و ... ) هر یک از آنان به نسبت 
ها و مج اش مه که هس 
بنابر نسبت ایشان بسوی قبائل و جاهای مختلف مانند 
سیدنا محمد عذ به (القرشی المکی4 سیدنا آبو ذرطیّ به 
(غفاری المکی)» سیدنا بلال «» به (حبشی)» سیدنا 


صری,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سلمان نی به (فارسی) و سیدنا صیهیب نی به (رومی) 
مسمی شده آند که علم تصوف نیز همینطور مسمی 
شده است . 

اسم تصوف پس از قرن دوم هجری که مردم به 
زینت آلات دنیا رو آوردند و بدان دل بستند مشپور 
شد که درین میان عده ای که از عبادت استقبال 
حقیقی کردند به اسم صوفی اختصاص بافتند.در کشف 
الظنون آمده اولین کسیکه به اسم صوفی مشهور بوده 
ابوهاشم صوفی متوفی سال ۱۵۰ هجری بوده و 
صاحب کشف الظنون به نقل از امام ابوالقاسم قشیری 
در باب سخن از تصوف فرمودند:« مسممانان پس از 
رسول اه 5 بزرگان خود را در آن عصر به اسم 
دیگری غیر از صحبت رسول الّه 3 نام گذاری 
نکردند زیرا در آن زمان اسم برتری که در فراخور حال 
ایشان باشد نبود» ازینرو به آنان صحابه گفته شد. 
سپس مردم اختلاف عقیده پیدا کردند و مراتب 


دگرگون شد.کسانیکه بیشتر از همه به امر دین ارج 


صری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ‌ ۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


نهادند به اسم عباد و زهاد شهرت یافتند.هر گروهی 
مان خوارم: قفریاب خیرواه میگ رل مضعمه تسده 
فا مدعی بود در مین اشان زاهدانی وجود 
دارد.درین هنگام بود که خواص اهل سنت آنانی که 
نفس خود را به پیروی از شریعت سوق می دادند و 
حق خدا را رعایت می کردند و از قلب خود مواظبت 
می کردند که مبادا غافل شوند. به اسم صوفیه 
اختصاص یافتند و اين واژه برای این شخصیت های 
بزرگ در کمتر از گذشت دویست سال از همجرت 
انتشار یافت.»! 

بهر حال محققین روی نامگذاری تصوف که چرا 
به این اسم نامگذاری شده است اختلاف نظر دارند: 
۱- برخی از آنان معتقد اند که صوفی از لغت عربی 
صوف بمعنای پشم گرفته شده و به کسی گفته می 
شود که لباس پشمینه بر تن می کند زیرا: 


" کشف الظنون عن آسماء الکتب والفنون, لحاجی خلیفه, ج ص۴۱۴ 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۴۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ 0 مرا ۹ ۱ 


عن آبی موسی تفه . قال:«کان رسول الله 3 بر کب 
اما ویلبس الصوف و یعتقل الشا:» ویأق 
مراعاة الضیف!.! 

ترجمه:از ابوموسی آشعری نی روایست است که 
فرمودنرسول اکرم 25 بر الاغ سوار می شدند» لباس 


پشمینه می پوشیدند» گوسفند نگهمیداشتند و مهمان ۲ 


"السنن الکبری للبیهقی(ت محمد عبدالقادر عطا) ج۲ ص۵۸۸ کتاب 
الصلاة. جماع ابواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغیره. 
باب ما یصلی علیه وفیه من صوف آو شعر ح رقم۴۱۸۸|الستدرک علی 
الصحیحین(ط دارالعرفة) » ج۱ ص۲۳۶ ح رقم۲۱۲9۲۱۱ کان رسول اه 
8 برکب الحمار ویلبس الصوف|مجمع الزواتد ومنبع الفوائد للهیتمی 
(ت محمد عبدالقادر احمد عطاء)» ج ص۴۲۰ کتاب علامات النبوق 
باب فی تواضعه ی عن آبی موسی تَلْث» ح رقم ۱۴۲۱۹وقال الهیتمی 
رواه الطبرانی» و رجاله رجال الصحیح و رواه البزار باختصار. 


ی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 42 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
لباس ین فا بر سس 2 تن چنان ۳ ۱ ۰ ری امام 
ولو روا خیارکم لقالوا: ما وّلاء من خلاق و لو 
راوا شرارکم قالوا: ما یومن هولاء بیوم احساب . 
اصحاب بدر را دیدم که لباس پشمی داشتند.اگر آنان را 
می دیدید می گفتید اینان دیوانه انداگر آنان نیز 
بهترین شما را می دیدند می گفتند که شماها 


هیجگونه اخلاق ندارید واگر پست ترین شمارا می 
دیدند می گفتند عقیده وبأور به روز حساب ندارید. 


"حلية الاولیاء و طبقات الأأصفیاء (ط دارالفکر)» ۱۶۹-الحسن البصری» ج۲ 
ص۱۳۴ 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 2 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


امک است. که انشا هیبشت .۱ 

برعلاوه اصحاب بدر حکایت پشمینه پوشی سایر 
صحابة کرام عْذ نیز در احادیث زیادی روایت شده 
است." اما چرا پشم ؟ شاید به این دلیل که در گذشته 
پشم پوشاکی بسیار آرزان بوده است و زهاد متقدمین 
بخاطر پیروی از لباس انبیاء عفد بخصوص پیامبر 


" عن مجاهد عن عبید بن عمیر قال:کان عیسی 2 یلبس الشعر 
ویآکل الشجر ویبیت حیث آواه اللیل ولا پرفع غداء لعشاء ولا عشاء 
لغداء ویقول مع کل یوم رزقه» حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء( ط 
دارالفکر و مکتبة الخانجی القاهره» ج۰۲ ص‌۲۷۲|مصنف ابن آبی شيبة 
(ت عوامه» ح رقم۲۵۲۶۷ ۳۲۵۳۸ ۲۵۴۰۸. 

" سنن الترمذی» کتاب صفة القيامةء باب عن آبی بردة بن آبی موسی عن 
آبیه قال: یا بنی لو رآیتنا و نحن مع رسول الّه ج وآصابتنا السماء 
لحسبت آن ریحنا ریح الضأن.قال آبو عیسی: هذا حدیث صحیح ومعنی 
هذا الحدیث آنه کان ثیابهم الصوف فکان اذا آصابهم اللطر پجیء من 
ثیابهم ریح الضأن ح رقم۲۶۶۷|سنن ابن ماجه, کتاب اللباس باب لبس 
الصوف ح رقم۳۶۹۱|سنن آبی داد کتاب اللباس باب فی لبس الصوف 
والشعر ح رقم۴۰۳۵. 

" عن آنس بن مالک ضَْهُ قال رسول اه ج:«لقد مر بالصخرة من الروحاء 
سبعون نبیاً حفاة علیهم العباءة یژمون بیت ال العتیق .منهم موسی 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ سس ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


منحیث لباس استفاده می کردند . بهر حال از آنجا که 
پشم روی پوست برهنه بسیار آزار دهنده است پوشیدن 


لباس پشمی شاید به چشم پوشی از لذت مادی و رفاه 
بجاست زیرا در زبان عامیانه تصوف به معنی پشمینه 


نبی الّه صلی الّه علیه». مسند آبی یعلی الوصلی(ت حسین سلیم آسد) 
نج۷:ص ۲۶۲ ح رقم۴۲۷۵ و ج۲۰۱:۱۳ ح رقم۷۲۲۱ وج ۱۲: ص۲۵۵ ح 
رقم۷۲۷۱ عن آبی موسی‌تل|تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر(ط 
دارالفکر):ج ۲۲ ص۲۳۰ ح رقم۶۶۶۲وفی: ج۶۱ ص۱۶۶ ح 
رقم۱۲۵۷۰|البدر النیر فی تخریج الأحادپث والآثار الواقعة فی الشرح 
الکبیر لابن امللقن الشافعی(ط دارالهجرة)» ج۶ ص۱۷۶و۱۷۷|تلخیص 
الحبیر فی تخریج آحادیث الرافعی الکبیر لشیخ الاسلام ابن حجر 
العس قلانی(ط موسسة قرطبة), تابع الصلاة-الحج ج۲ ص۴۶۳ ح 
رقم ۱۰۰۹ |حلية الأُولیاء وطبقات الأصفیاء لأّبی نعیم( ط دارالفکر و مکتبة 
الخانجی القاهره) ج۱ ص۲۶۰-۲۵۹. 

عن ابن مسعود قُّ قال:قال رسول الّه :«کان علی موسی 2 پوم 
کلمه ربه تعالی سراویل صوف وجبة صوف و کساء صوف وکمة صوف» 
سنن ترمذی:کتاب اللباس, باب ما جاء فی لبس الصوف. رقم:۱۷۳۴ وقال: 
ابو عیسی:غریب لانعرفه الا من حدیث حمید الأعرج. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ سك ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


پوشیدن می آید . 

گرفته شده بمعنی برگزیده ترین و نخبة هر چیزی 
در پیشگاه پروردگار ع از هم گروهها بعد از انبیاء 
خاصان و برگزیدکان آنها برای اثبات تعلق مع النّه در 
ی ات ور مرن انوا 
صوفی می نامند. 

۲ برش فد آند که لفط کلمة تسوق ار حهار حرف 
ناعم ضتاد واوء و فاء تشکیل شده اشتتت وه تاه از توب 
نبوی ۶ که در صدر اسلام چنانکه در حاشیه صاوی 


,اتمه نمت‌لنمهامه مه نهر رت 1ععامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
که خداوند ع در توصیف ایشان میفرماید(وَاضیر 
کفسلت مَع این یَدغون رهم بلْعدَاة یی 
پریشون وَجههُ ولا فد عَیل عنهم.آیه ۲۸ 
کهف) به هنگام بامداد و شبانگاه خدای شانرا فراوان 
عبادت می کنند و قصد شان فقط رضای اوست صبر 
را پیشه خود گردان و از ایشان روی مگردان. قناده 
لته میفرماید: این آیه در شان اصحاب صفه نازل شد 
و پیامبر اکرم 5 نزد آنان رفت و بشارت فرمود: حیات 
حیات شماست و مرگ مرگ شما مرحبا به شما که 
مرا امر شد تا با شما ملاقات داشته باشم .! 

اهل صفه نخستین گروه از رجال تصوف بودند که 
بحقیقت حیات تعبدی و خالص آنان نمونةّ برتری بود 
که متصوفین در زمانهای بعدی آنرا خط مشی خود 
قرار دادند . 


" تفسیر کشف الاسرار » جلد پنجم » ص۶۸۰ 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ رت ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بالاخره تصوف از هر واژه ای گرفته شود مهم نیست 
زیرا تصوف مشهور تر از آنست که در تعریفش احتیاج 
به فیاس لفظ و ضرورت اشتقاق داشته باشیم و 
ای تیا ام ند وصاص. 
هستند چون در زمان صحابه و تابعین استعمال نشده 
لذا بدعت و گمراهی است. نظر شان درست نیست زیرا 
بسیار از اصطلاحات پس از زمان صحابه پیدا و 
استعمال شدند و کسی آنرا انکار نکردند مانند 
امظلاحات قح عفاقت فقه عطق و قبه عل وم 
اسلامی. بویژه علم مصطلح الحدیث که اگر آن علم 
تدوین نمی شد الان احادیث معتمدی یافت نمی شد و 
در نتیجه ... ! ونظر کسانی که می گویند چون عرفان 
دچار انحرافات شده و از شیوهً اصلی خود خارج گشته 
لذا باید از ريشه آنرا قطع کرد نیز صحیح نیست زیرا 
بسا چیز ها و اختراعات است که در اول مقصود شان 
خوب و خدمت به خق خدا بوده ولی اکنون همان 
اشیاء و اختراعات بحال بشر مضر هستند و هیچ زمانی 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ رت ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


زمین در پهلوی اشخاصی که تظاهر به تصوف می 
کننده از متصوفین واقصی یعنی اولیاء خداوند 4 و 
صدیقین و کسانی که واقعاً براین علم و اساسات آن 
بصورت درست و واقعی عمل می کنند خالی نمی شود 
زیرا خالی شدن زمین از اینگونه اشخاص هنگام وقوع 
قیامت خواهد بود . 

مانند علوم آزمایشگاهی که بوسیله آن انواع سلاحهای 
کشتار جمیع می سازند ویا اختراع نیروی برق که از آن 
سوء استفاده شده و آمروزه سبب ظلم و ستم و تجاوز 
گشته.آیا هم اکنون درست است که ابن دانش 9 
تکنالوژی را انکار کرد و آنرا در چاله های عدم دفن 
کرد. ویا آنرا زشت جلوه داده به این دلیل که از آن به 
وجه احسن استفاده نشده.بنابرین چطور ممکن است 
شخصیتهای بزرگ تصوف و تأثیر شانرا بر علوم 
اسلامی و ادبیات حدذف و انکار کرد.ازین گذشته 
ای وت ای و اسان تست سم 
نهند آن چنان برای تعابیر و الفاظ قایل نیستند . هرگاه 


هت ۹۵۵ 
کسی را به تصوف دعوت می کنند فصد شان تزکیه 
نفس و پاک کرن دلها و اصلاح اخلاق و رسیدن به 
درجه احسان است که اهل عرفان آن | تصوف می 
نامند و در نامگذاری آن به لفظ تصوف پافشاری نمی 
کنند و معترضین از لفظ تصوف می توانند هر نامی را 
که مایلند برای آن انتخاب کنند بشرطی که با حقیقت 
واصل تصوف سازگار باشد.از قبیل جنبة روحی اسلام 
پا بخش احسانی و اخلاقفی و..لکن چون این نام 
اصطلاح متداول و میراث مشائخ صدر اسلام تابه 
امروز بوده به همین خاطر علما آنرا برگزیده اند 
مقصد علم تصوف : 

صرف نظر آزینکه تصوف از چه کلمه ای گرفته شده 
است. باید مقصد این علم را در متون اصلی وواقعی آن 
دريابيم زیرا قاعدة فقهی دیل برای ما هدایت 
میدهد:(العبرة للمقاصد والعایی لا لالفاظ 


والبای» یعنی هر امری به معانی ومقاصد آن مربوط 


سم لنجصوه نمی نها مج امنهر جع مامت نطوند رورم همتمتهت ۲۷۵ 
است نه به الفاظ وحروفیکه به آن تلفظ میشود.لذا اگر 
به تمام متون قدیم و جدید علم تصوف اسلامی چون 
قوت القلوب ابوطالب مکی نلقه, التعرف لمذهب اهل 
التصوف از ابویکر کلابادی حنفی جل»» رسالة قشیریه 
از امام عبدالکريم بن هوازن القشیری خلت اللمع از 
شیخ ابونصر سراج طوسی ل» عوارف المعارف از امام 
شهاب الدین سهروردی . کتب و آثار امام محمد 
غزالی لء چون احیاء علوم الدین» کیمیای سعادت 
الاربعین فی اصول الدین» کتب و آثار امام عبدالوهاب 
شعرانی ل» کتب و آار امام حارث محاسبی چون 
لرعیه لحقوق اه ورسالةً المسترشدین؛ کتب امام سید 
عبدالقادر جیلانی ن» کتب و آثار عرفانی شیخ آکبر 
محی الدین العربی بج» امام مجدد الف ثانی بل 
شاه عبدالحق محدت دهلویجلثه. شاه ولی الثه 
محدث دهلویِْ» علامه فقیراله جلال آبادی 
بل حاجی امداد اه مهاجر مکی فله» مولانا شاه 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۵۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اشرف علی تهانوی جل. و ساثر علمای تصوف نظر 
فوق الذکر در مرحله اول به اصلاح عقائد مرید وفق 
طریقٌ سلف صالحین اهل سنت والحماعت. ثانیاً به 
امامان مذاهب اربعة اهل سنت والجماعت که مأخوذ از 
و اجماع مجتهدین امت و قیاس شرعی اند و 
سپس بر تذهیب اخلاق و اصلاح باطن از اخلاق 
دنیا نعخب» حسد» غیست» دروع 9 »هه که در علم تصوف 
به آن مهلکات گفته میشود و کسب اخلاق نیکو چون 
توبه. صبر» شک خوف» رجاء فقر زهد» اخلاص. توکل» 
مقامات تصوف و سر انحام رسیدن به درجه احسان 
پس از طی مراحل سلوک تأکید دارند که واضحاً نشان 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ مد ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


میدهد مقصد اين علم شریف در قدم اول اصلاح 
عقیده مسلمان وفق عقیده اجماعی اهل سنت 
والحماعت. ثانیاً انجام عبادات. معاملات و مناکحات در 
روشنی قرآن و سنت و ثالنا تزکیه نفس وباطن انسان 
از اخلاق رذیله ایکه فوقاٌ ذکر شد و آراسته شدن انسان 
به اخلاق والای اسلامی و سر انجام رسیدن به مرتبة 
احسان از طریق بیعت با مرشد کاملی که سلوک 
تصوف را در روشنی قرآن وسنت طی کرده و به مرتبة 
احسان رسیده باشد» است . 

تعریف اصطلاحی تصوف : 

درباره تصوف» سخنان و تعاریف مختلفی حتی بیشتر از 
یکهزار تعریف از زبان علماء و مشایخ کرام به میان 
آمده است که ذکر همه دراینجا ناممکن است و در این 
مقدمة مختصر به نقل تعدادی از اين تعاریف بی شمار 


بسنده می کنیم: 


تایه ای هه 
تصوف را صاحب دلائل السلوک چنین تعریف 
نموده‌است: 

(التقصوف هو علم تعرف به احوال تزكية اللفس 
و تصفية الاخلاق و تعمیر الظاهر و الباطن لنیل 
السعادة الابدية و حصل به اصلاح النفس و 
العرفة و رضاء الرب و موضوعه التزكية و 
التصفية و التعمیر الذکور و غایته نیل السعادة 
الابدیة.) 

ترجمهتتصوف علمی است که کیفیت تزکية نفس و 
تصفيةٌ اخلاق و اصلاح ظاهر و باطن جهت نیل به 
سعادت ابدی با آن شناخته می شود. و از طریق آن 
اصلاح نفس و معرفت و رضای رب حاصل می‌شود و 
موضوع آن تزکيةٌ نفس و تصفیه قلب و اصلاح ظاهر و 


ی اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ . 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


باطن می باشد و مقصود از آن رسیدن به سعادت ابدی 


۱ 1 
ست.. 


۲- علامه منجوری در شرح بیت ذیل: 

(علمٌ په تصفيهٌ البواطن من کدَرات السفس ف الواطنْ) 
فرموده است:«التصوف علم یعرف به كيفية تصفية 
لباطن من کدرات النفس» آی عیوبها وصفاتها 
الذمومة کالغل واطقد واحسد والخش وحب 
الغناء والکبر والریاء والغضب والطمع والبخل 
وتعظیم الاغنیاء والاستهانة بالفقراء لأن علم 
التصوف یطلم علْ العیب والعلاجح وکیفیته» 
فبعلم التصوف پُتوصل ای قطع عقبات النفس 
والعنزه عن آخلاقها الذمومة وصفاتها ابیثةه 


" دلائل السلوک تألیف مولانا ال پارخان نورالله مرقده, 
ص۱۳ 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 7 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
تعالی» و تحلیته بذکر اللّه سبحانه و تعالی. 

۳- شیخ ابوالقاسم نصر آبادی مه تصوف را چنین 
و ترك الاهواء و البد .0 

۴مام غزالی له تصوف را چنین تعریف کرده 
است:«التصوف هو تجرید القلب للّه تعای واحتقار 
ما سواه ی تخلیص القلب له تعایی واعتقاد ما 
سواه اعتقادات آنه لایضر ولا ینفع فلا یعول الا 
عل اللّه فالراد باحتقار ماساه اعتقاد آنه لایضر 
ولاینفع ولیس الراد الا زدراء ۱ لتنقیص 11 


۱ ۳ ۲ ۳1 
النصرقة النبوية للشیخ مصطفی اسماعیل الدنی علی هامش شرح الرائية 

للفاسی. ص:۲۶ 

۲ و یک و ی ۳۳ ۲ ۳ 
الرسالة القشیریة. ابوالقاسم القشیری» تحفیق : معروی مصطفی رریق» 

" حکایا الصوفیة, ص‌۲۶-۲۵ 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳72 #۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۵- ابن عحیبه عَتصوف را چنین تعریف کرده 
است:(العصوف هو علم یعرف به كيفية السلوک 
ان یه خاک الک م3 اب نله مه 
الرذائل و تحلیتها بأنواع الفضائل وأُوله علم 
وأوسطه عمل وآخره موهبة.»" 

۶-امام ابوالحسن شاذلی ه‌فرموده است:«التصوف 
تدریب النفس عل العبودية وردها لاحکام 
الربوبیة.)" 

۷-شیخ اکبر محی الدین ابن العربی لت فرموده 
است:«التصوف هو الوقوف مح الاداب الشرعية 
ظاهر وباطناٌ" 


" معراج التشوف الی حقائق التصوفه ص۴ 
" نورالتحقیق» ص۳٩‏ 
" شرح کلمات الصوفية» ص ۳۲۷-۲۲۶ 


ی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳۶ #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۸مام جنید بغدادیَْفرموده است:۲التصوف 
تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة 
المخلاق الطبيعية وآخاد الصفات البشرية 
ومجانبة الدواعی التفسانية ومنازلة الصفات 
الروحانية والتعلق بالعلوم اقيقة واستعمال من 
هو آلی علی الا بدية النصح میم الامة والوفاء له 
عل اقيقة واتباع الرسول ی الشریعة.»" 

٩‏ شهید دکتور محمد سید رمضان 
البوطی فرموده است:التصوف اسم حادث 
لسمی قدیم ی ی و یس ۱ 
تركية النفس من الاوضار العالقة بها عادة 
کاسد والتکبر وحب الدنیا وحب الجاه وکذلک 


( التعرف طذهب آهل التصوف» ص۲۰ 


ی اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۳2 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ابتغاء توجیهها ای حب اللّه عزوجل والرضا عنه 
والتوکل علیه والاخلاص له 

۰-علامه حسنین محمد مخلوف مفتی اسبق دیار 
مصر فرموده است: التصوف هو تربية علمية 
وعملية للنفوس وعلاج لامراض القلوب وغرس 
للفضائل واقتلاع للرذائل وقمع للشهوات 
وتدریب عل الصبر والرضا والطاعات...)۲ 

و از این علم به عناوین مختلفی باد می‌شود که 
عبارتند آز: علم تصوف, علم اصلاح باطنء علم عرفان» 
علم طریقت علم سیر و سلوک علم مکاشفه علم 
اخلاص, علم تزکیه و احسان» علم حال» علم سر علم 
ورع» علم تقوی, علم لدنی. علم اخلاق» علم معاملة 
قلبیه» علم باطن, علم مجاهده علم محبت. علم 
ولایت» علم عشق و مودت. 


۱ کتاب السلفیة للد کتور محمد سعید رمضان البوطی. ص۱۸۹ 
" السالکون الی ال ص‌۱۵ 


ری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۵ ۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


چنانچه تعاریف علمای بزرگوار اسلام از علم تصوف 
فوقاً ذکر شد مقصد این علم تزکیه باطنی انسان از 
امراض باطنی و رسیدن به درجه احسان است لدا 
تعریف اصطلاحی مختصر ذیل مصداق درست این 
علم خواهد بود: 

« تصوف عبارت است از تشخیص بیماری های 
روحانی و معالحة آن که در قرآن محید به «تزکیه» و 
در حدیث شریف به < احسان» تعبیر شده است».! 
اهمیت علم تصوف با نز کیه واحسان: 

هرآئینه تکالیف شرعی ايکه انسان در خصوص نفس 
خویش بدان مامور گردیده است به دو نوع بر میگردد: 
احکامیکه به اعمال ظاهری تعلق دارد و احکامیکه به 
اعمال باطنی تعلق دارد و بعبارة دیگر: احکامیکه به 
بدن و جسم انسان تعلق دارد و اعمالیکه به قلب انسان 
تعلق دارد. 


۱ عقائد اهل سنت والجماعت. تالیف مولانا محمد الیاس گمن. ترجمه 
مفتی محمد ابراهیم تیموری» ص۴۳ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۶ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


پس اعمال جسمانی بدو نوع اند: اوامر و نواهی؛ اوامر 
الهی مانند نما زکات» حج و ... و نواهی مانند قتل. 
زناه سرقت, توشیدن شراب و .. 

اعمال قلیه تیه دا رام ارام متواهی نت کته اراس ان 
مانند ایمان به خداوند 2 فرشتگان. کتابها و پیامبران 
وی ... اخلاص, رضاء صدق» خشوع» توکل... و نواهی 
آن: مانند کفر نفاق, کب عجب ریاء غرور کینه و 
حسد آند.و این نوع دومیکه با قلب تعلق دارد نزد شارع 
نسبت به نوع اول مهمتر است زیرا باطن اساس ظاهر 
و مصدر آنست و اعمال باطنی مبداً اعمال ظاهری اند 
چنانچه در فساد آن تمام اعمال ظاهری اخلال می 
شود.خداوند متعال ع در مورد فرموده است: 

من ان َرجُولفَاء ره یعمل عملا صایا ولا 
یش ركٌ بعبَاةٍ رَبه اد 


الکهف: ۱۱۰ 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ظ ۶۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:پس هرکه به لقای پروردگارش امید دارد باید 
کاری شایسته انجام دهد وهیچ کس را در عبادت 
پروردگارش شریک نکند. 

بدین جهت رسول الّه جر صحابه کرام شحَة را به 
اهتمام در اصلاح قلب های شان متوجه کردند» وبرای 
شان آشکار نمود که صلاح انسان بر اصلاح قلب وی 
و شفاء آن از بیماری های پوشیده و پنهان متوقف 
است» همانست که آنحضرت ۶ فرمودند:«آگاه باشید 
که در بدن انسان قطعه گوشتی است که هر وقت 
تکوم اه اعضان اصاام مرفوت وه بقع 
فاسد شود تمام اعضا فاسد می‌شود.آگاه باشید که آن 
قلب است.»"وچنانجه آنحضرت ع به ایشان آموخت 
که هرآئینه محل نظر خداوند ۶ بسوی بندگانش 


رقم۵۲|صحیح مسلم. کتاب الساقاة باب آخذ الحلال وترک الشبهات» ح 
رقم۴۱۷۸. 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۸۴ و ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
قلب است:«خداوند 2 نه به جسم ونه به ظاهر شما 
می نگرد بلکه به دل های شما می نگرد.»" 

آن بوسیلة تخلیه از صفات ناشایسته ایکه خداوند 2 ما 
۲ از آن نهی کرده است و آراسته کردن ام به صفات 
شایسته ایکه خداوند ع ما را بدان امر کرده است. 
متعین شد و به اینگونه قلب صحیح و درست خواهد 
شد و صاحب چنین قلبی از < 
یابندگان خواهد بود. یو ینم ۱ 1 1 نون ا 
من قّ ال بقَلب سَلیم)" 

مگر کسیکه با قلب سلیم به پیشگاه خدا آیدا 


" صحبح مسلم کتاب البر والصلة والأداب» ح رقم۶۷۰۷و ۶۷۰۸ عن آبی 
هريرة له . 
۲ الشعراء:۸۸-٩۸‏ 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ ظ #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
کتاب الله: 

۱.فرموده خداوند متعال ار ۰(قل انم حرم 
الوّاچش ما طهر منها وما بَطنَ)" 

ترجمه: بگو: «خداوند» تنها اعمال زشت راء چه آشکار 
باشد چه پنهان» حرام کرده است.» 

فرموده خداوند متعال خله :ولا کف ۹ امه انضقی 
هر نها ما بطن)" 

چه پنهان. 


که فواحش باطنی چنانجه مفسرین فرموده اند:کینه» 
ریاء خسد» نفاق ری نله 


" الأعراف:۳۳ 
"الأنعام:۱۵۱ 


صری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ سس ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
سنت رسول الله ۶ : 

۱.تمام احادیث مبارکه ایکه در نهی از کینه» کب ریاء 
وحسد و....آمده است و همچنان احادیثیکه در آن به 


اراسته شدن باخلاق نیک و نکویی و راستی و پاکی در 
معامله آمر شده است. 


۲.حدیث(الایمان بضم وسبعون شعبة:فاعلاها قول 
لااله الا الثّه» وأدناها اماطة الذی عن الطریق» 
واطیاء شعبة من الایمان». 

پس کمال ایمان با کمال اين بخشها و آراسته شدن 
به آنهاست و زیادت آن با زیادت این صفات و کاستی 
آن با کاستی این صفات است.ه هرآئینه بیماریهای 
باطنی برای بیهوده شدن اعمال انسان ولو انسان هر 
قدر دارای اعمال زیادی باشد. کافیست. 


تا ای شین ۰ ۱۱ سین 
ج:اهمیت علم تصوف با تزکیه واحسان از 
نظر علمای اسللام: 

۱- فقیه بزرگ احناف علامه ابن عابدین شامی 
هدر رد المحتار چنین آورده است: «لاشك فی 
فرضية علم فراقض امس و علم الاخلاص لان 
صحة العمل موقوفة علیه.» یعنی در فرضیت علم 
فراتض پنجگانه و علم اخلاص هیچ شکی نیست چون 
صحت عمل منوط به اخلاص است. و نیز در رد 
المحتار مذکور است: ان علم الاخلاص و العجب 
و اخسد والریاء فرض عین» ومثلها غیرها من 
آفات النفوسء کالکبر والشح واحقد والغش 
والغضب والعداوة والبغضاء والطمم والبخل 
والبطر وايانة والداهنة» والاستکبار عن الق 
والکر والخادعة والقسوة وطول الامل» ونحوها 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ ۳۷۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ما هو مبین فی ربع الهلکات من "الاحیاء.قال 
فیه‌نولا ینفک عنها بش فیلزمه آن یتعلم منها ما 
یری نفسه محتاجاً الیه و ازالتها فرض عین» و لا 
یمن الا بمعرفة حدودها و آسبابها و علاماتها 
و علاجها» فان من لایعرف الشر یقم فیه. یعنی: 
علم اخلاص» عجب» حسد و ربا فرض عین است و 
العلوم الدین بیان گردیده ۷ .فرموده است در "1 که 
هیچ بشری آزین صفات خالی نیست.پس لازم است 
که از آن به قدر ضرورت تعلیم گرفته شود زیرا که 
یت صفات ِِ گرتن عین نت 9 زب صفات 


ی اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ رت ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ممکن نیست.چون کسی که شر را نداند حتماً در آن 
واقع می‌شود.! 

- علامه امام جلال الدین سیوطی شافعی له 
فرموده است:اوآما علم القلب و معرفة آمراضه 
من اسد والعجب والریاه ونوهاه فقال 
الغزال:انها فرض عبن.)" 

ترجمه‌نو مگر علم قلب و شناختن امراض آن چون 
ی رن 
فرموده است که فرض عین است. 

۳- و علامه سید احمد طحطاوی جح در حاشیه‌اش بر 
صفحه۲۱جلد اول درالمختار می‌فرمایند: «و کذلك 


یفترض علیه علم احوال القلوب من التوکل 


۱ رد اطحتار علی الدر اطختاره جح ص۲۰9۲۹ 
الأشباه والنظائر للسیوطی» ص۵۰۴ 


اصط خی .۰ ۹۲۱۱و او سم 
والانابة و امخشية و الرضي فانه واقع في جمیم 
الاحوال و شرف هذا العلم لا يخفي عل احد.» 

ترجمه: و همچنین بر شخص مسلمان تعلیم علم 
احوال قلوب از قبیل توکل و آنابت و خشیت و رضا 
فرض است» زیرا که وی در تمام عمرش با جمیع 


صفات قلبیه دچار می‌باشد و شرف این علم بر کسی 
پوشیده یست. 


۴- حضرت امام ریانی محدّد الف انی له در 
مکتوب ۰۲۱۹ ج۱. ص۴۲۶ مکتوبات می‌فرماید: «باید 
دانست که مرض ظاهر چنانچه موجب تعسّر ادای 
احکام شرعیه است» مرض باطن نیز مستلزم آن تعسّر 
است... پس فکر ازاله این مرض لازم آمد و به اطباء 
حاذق التجا آوردن فرض عین گشت.» 

۵- امام محمد غزالی له در صفحه ۳۴ جلد اول 
احیاء علوم الدین آورده است: «قال بعض العارفین 
من لم یکن له نصیب من هذا العلم اخاف علیه 


ی اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۸۱۱۲۵ سس ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سوء احاتمة.» یعنی بعضی از عارفان فرمودند: که هر 
کس از اين علم (علم مکاشفه و علم باطن) بی‌نصیب 
باشد می‌ترسم که عاقبت بدی داشته باشد. و نیز در 
صفحه۳۶ جلد اول فرموده‌اند: او هو فرض عین ی 
فتوي علماء الاخرة فالعرض عنها هالك دسطوة 
ملك اللوك ی الخرة.» 

ترجمه‌نو نظر به فتوای علمای آخرت» طلب علم احوال 
قلب فرض عین می‌باشد.کسی که از اين علم اعراض 
نماید در آخرت از طرف خداوند قاهر و غالب تباه 
0 

۶ علامه سید مرتضی زبیدی حنفی له در 
صفحه۱۳۵ جلد اول اتحاف السادة التقین شرح احیاء 
علوم الدین فرموده‌اند: او اعلم ان الفرض بعد 
این نان اسنهیا سا نوی فش علٍ 
العبد کم الاسلام و هو علم العاملة القلبية و 


صی,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ 2 ۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
اصلاح الباطن لازدیاد الانوار اللفسیه و ازالة 
الاخلاق الردية و اثبات الشمائل الرضية و ثانیهما 
ما هو فرض علیه عند تجدد اادثة کدخول 
وقت الصلاة و الصوم و احج و الزکوة و غیرها و 
اما العبد اذا اسلم في وقت لم تجب علیه فیه هذه 
الاشیاء فلیس علیه ان یعلمها بفرض ادرالك لانه 
لم پدرك وقتها و انما پکون الفرض علیه حینتذ 
علم العاملات القلبیه فلو وجد برهة بعد 
الاسلام و فراغا و لم یشتفل في تحصیل علم 
العاملة القلبية کان تارکا للفرض مسئولاً عنه یوم 
القيامة و ان لم یتجدد له من تلك الفروض 
الظاهرة ی ء کالصلاة و محوها.) 

ترجمه: آگاه باش که فرض بعد از توحید دو نوع است 
نوع اول فرضیست که بر شخص موّمن به حکم اسلام 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فرض می‌گردد و آن عبارت از علم معاملة قلبی و 
اصلاح باطن جهت زیادت انوار نفسیه و دور ساختن 
نوع دوم عبارت است از فرضی که در وقت بروز و 
تحدد حادثه‌ای فرض می گردد مانند دخول اوقات نماز 
و رسیدن ماه رمضان و موسم حج و زکات و امثال 
اینها و اگر شخصی در وقتی اسلام را پذیرد و در آن 
هنگام فرائض متدکره قبلی تصادف نداشته باشد درین 
فرصت از جهت عدم ادراک آنها چیزیکه برین بنده 
موّمن فرضیت دارد علم معاملة قلبی است (که ازان به 
مشروحا بحث نمودیم.) و اگر این شخص بعد از 
اعتراف به اسلام عزیز زمان اندکی فرصت داشت و به 
تحصیل علم معامل قلبی مشغول نشد. تارک فرض 
می‌گردد که در روز واپسین از آن مسئول قرار می‌گیرد 
اگر چه از فروض ظاهره چیزی بر وی فرض نگشته 
باشد. 


نموه نستمسمایسنه.. ۰ ( ٩۷۸‏ پمیممح بوک روم ممتمیه م۹۳ 
۷-و همچنین علامه عبدالغنی نابلسی له در حديقة 
الندية جلداص ۳۲۳ آورده‌اند: «و کذلك یفترض علیه 
اي علی السلم علم احوال القلب... فان الکبر و 
البخل و اجبن و الاسراف حرام بل خلاف و لا 
یمکن التحرز عنها بطریق الااکتساب الا بعلمها 
و علم ما یضاددها.) 

ترجمه: و همچنین فرض است بر شخص مسلمان علم 


اتفای علما حرام است و پرهیز از اين اشیا به کسب 


کردن نمی‌شود مگر به علم آن و علم مقابل آن. 

۸ و همچنین در بریقة الحمودیة شرح طريقة 
الحمدية جلد ۱ ص ۲۵۲ آمده است:«یفترض علیه 
علم احوال القلب من التوکل (تفویض الامر الي 
اللّه و الاعتماد علیه تعالی).» 


ت. .۹۱ ات 
ترجمه: فرض است بر شخص مسلمان علم احوال 
قلب که عبارت از توکل (سپردن آمور و اعتماد به 
خدند ما | است: 

-٩‏ علامه عبدالوهاب شعرانی جْء در انوارالقدسیه 
ص۶۷ فرموده‌اند: او اجمم العلماء علی وجوب 
جاهدة التفس و امروا للمرید بالسفر اذا لم یجد 
له في بلاده شیخاً یربیه.) 

ترجمه: علمای کرام اجماع نمودند بر وجوب مجاهده 
نفس و تزکیه آن و امر کردند مرید را به مسافرت 
جهت یافتن شیخی که وی را تربیت معنوی نماید اگر 
۰وعلامه احمد بن محمد الحسنی در ایقاظ الهمم 
شرح حکم العطائیه فرموده‌اند: او حکم الشارع فیه 
فقال الغزاانه فرض عین اذ لا بخلو احد 
من عیب او مرض الا الانبیاء له و قال 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ سس ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
عی الکباثر و هولا یشعرو حیث کان فرض عین 
جب السفر ای من یأخذه عنه اذا عرف بالتربية 
و اشتهر الدواء عبل یده.» 

ترجمه: حکم شارع در مورد تصوف قرار تحقیق امام 
غزالی جه فرض عین می‌باشد زیرا که هیچ فردی به 
جز حضرات انبیا عتَ از عیوب و امراض باطنیه 
خالی نمی باشد. امام شادلی له فرموده است: کسی 
که به علم ما سر و کار نداشته باشد و در آن به مرتبة 
بر امراض باطنیه از جهان بدون توبه سفر می‌کند و به 
عرفان فرض عین شد جد و جهد و سفر از پی آن 
واجب است تا شخص معروف به تربیه و مشهور به 
تداوی امراض باطنیه را پیدا نموده به دست آن علاج 


ای ی 3 


ره 
در صفحه ۲۱۷ کتاب قطب لارشاد تالیف علامه 
فقیرالله جلال آبادی َْ‌آمده است: «ولا شك ان 
علم عیوب النفس و ازالتها الداخل في علم 
الاخلاق و العصوف فرض عبن.» یعنی شک نیست 
که شناخت معایب نفس و ازاله آن که داخل دائره علم 
اخلاق و تصوف می‌باشد فرض عین است. 
سوم اسام ید در حتد ام سا 
الطالبین فرموده‌اند: او اما حکمه فهو الوجوب 
العيني ع کل مکلف و ذلك لانه کما جب تعلم 
ما یصلح الظاهر کذلك پچب تعلم ما یصلح 
الباطن.) 

ترجمه:حکم شارع در مورد کسب تصوف وجوب عینی 
است بر هر شخص مکلف.زیرا همچنان که کسب علم 
اصلاح ظاهر واجب است کسب علم اصلاح باطن نیز 


ری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ رد ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


واجب است.و همین عبارت همچنین در صفحه 
چپارم کفاية الاتقیاء نیز ذکر شده است. 


مصادر علم تصوف: کتاب اللّه و سنت رسول 
الله : اند: 

مصادر تصوف کتاب اللّه و سنت رسول الله و است و 
جز تعداد انگشت شماری ازین قید بیرون نمی شوند 
چنانچه علمای بزرگ تصوف در مورد چنین فرموده 
اند؛ 


+ 


قران نباشد وحدیث ننوشته باشد بوی اقتداء مکنید زیرا 


4 


(۱):امام جنید بغدادی جفرموده است:«هر که حافظ 
۱ 


علم ما مقید به کتاب وسنت است.» و همچنان فرموده 

است:«راهها همه بر خلق بسته اند مگر بر آنکه بر آثر 
۳ از ار 2 

رسول الّه 5 رود.» ابوعلی رودباریِء فرمود که 


است و همچنان فرموده اند:«که علم ما بحدیت 


ری,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ رد ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۲ ص رز ۳ ی( ۰ ِ 
پیغمبر 5 بسته است.)) و نیح ابونصر سراج 
الطوسی له گفت: شنیدم که ابوعمرو عبدالواحد بن 
علوان گفت که از جنید بح شنیده است که فرمود :« 
علم ما بر گفته های پیامبری# بی ریزی شده 
است.» "همجنان از ایشان نقل شده که فرمودند:ما 
این تصوف به قیل وقال نگرفتیم وبه جنگ وکارزار 
بدست نیاورده ایم اما از سر گرسنگی و بی خوابی بافته 
و سنت مصطفی 5 بر دست چپ و در روشنائی این 


" رساله قشیریه» ترجمه ابوعلی حسین بن احمد عثمانی, با تصحیحات 
واستدراکات بدیع الزمان فروزانفر باب دوم در ذکر مشایخ. ص0۲ 

" اللمع فی التصوف ترجمه فارسی دکتر مهدی محبتی» کتاب چهارم. باب 
چهارم. ص۱۳۹ 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ رد ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


دو شمع می رود تا نه در مغاک شبهت افتد و نه در 
ظلمت بدعت.»" 

ٍ دار ۲ وه مر ۰ .۰ 
چین حقیقت بود.به حقیقت راه ورود نمی دادم تا اینکه 
دو گواه همراه خود کرد:کتاب وسنت. 
(۲):وسپل بن عبدالله التستری ججهفرموده است:اصول 
ما هفت چیز است: تمسک به کتاب اللّه و اقتداء به 


۳ 


اجتناب از گناهان» توبه و بازگشت به خداوندعلا و 


ادای حقوق.۲ 


۲ تذکرة الاولیاء(فارسی» باب۴۳ ذکر جنید بغدادی قدس روحه العزین 
ص ۲۶۶ 

"عبدالرحمن بن عطية آبوسلیمان الدارانی(ت۲۱۵ه)» تابعی» امام من 
مة الصوفية. اشتهر بالنسک والعبادة.ترجمته فی:حلية الأأولیاء آبونعيم 
الأصفهانی» تحقیق:مصطفی عبدالقادر عطاء دارالکتب العلمية» بیروت. 
لبنان, ۳ ۲۰۰۷م, .۲٩۲-۲۶۷/۹‏ 

" اللمع فی التصوفه ترجمه فارسی دکتر مهدی محبتی,کتاب چهارم. باب 
چهارم» ص ۱۵۰ 

* اللمع فی التصوف ترجمه فارسی دکتر مهدی محبتی»گفتار در بیان 
اصول» ص ۲۵۶ 


صری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ سس ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


(۴):شیخ شهاب الدین ابوحفص عمرو بن محمد 
سهروردی له گفته است: صوفی آنست که اوامر 
شریعت چون نماز نفل و روزه نفلی انجام دهد ونفس 
را به انواع طاعات وعبادات راضی کند. ودل را به 
اخلاق حمیده رسول الّه تج آراسته گرداند.! 
(۵)حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی جلف 
فرموده است:هرکسیکه از پیامبر 2 پیروی نکند و 
سنتش را در یک دست و قرآن را در دست دیگرش 
قرار ندهد به خدای عزوجل نمی رسد. هلاک می شود 
و دیگران را نیز هلاک میکند.گمراه می شود و دیگران 
را گمراه می کند.قرآن وسنت دو رهنما هستند بسوی 
خداءقرآن رهنمای تست بسوی خدا و سنت رهنمای 
تست بسوی پیامبر 35" 

(۶):مولانا شاه آمان اللّه نقشبندی محددی هروی جح 


" عوارف املعارف» باب چهارم»ص ۲۲ 
1 ترجمه فارسی الفتح الربانی والفیض الرحمانی».ص۱۱۷. 


ی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۸۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
حقیقت است اگر سالکی بی استقامت شریعت خواهد 
۳ يب صللز ۰ ری ۳ 
پس هرکه در پیروی انحضرت ۶ راسخ تر باشد به 
7 ۰ مه ۱ 
درگاه الهی مقبول تر. 


اثبات علم بساطن بسا تزکیسه واحسان از 


قر آنکريم و سنت نبوی 6: 

اگر بر اثبات علم تصوف در قرآن کریم » سنت نبوی 
5 و علمای بزرگوار امت بصورت کامل بحث شود 
شاید کتاب ضخیم و بزرگی نوشته شود ولی اینکه از 
تعریف اصطلاحی تصوف و مقصد آن. و اقوال علمای 
اتبلام ستوح سطور بالا فانعشنه که توف در 
حقیقت همان تزکیه و احسان است لذا با اختصار می 


گوییم که این علم و مقصد شریف آن: 


" جامع السلوک» ص ۲۲. 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 2۸۷۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اولا : از آیات ذیل الذکر قرآن کریم ثابت است و 
خداوند متعال ع فرموده است(قَذْ فلع من 
میگردد که نفس خویش را پاکیزه دارد و رشد دهد. 
همچنین فرموده است(قد افلج من رو :الاعلی- 
۶یعنی به تحقیق رستگار شد کسیکه خود را پاکیزه 
نمود. 

«تزکیه» رکن اصلی از ارکان دین بحساب می آید و 
جایگاه خاصی در دین دارد وبخش مهم در تعالیم 
اسالام ر بخود اختصاص داده است؛ برای بیان جایگاه 
متعال ل فرستادن همه پیامبران بخصوص رسول 
ایشان بشمار آورده چبین فرموده این 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۳۵ سس ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


«(هُو اي بَعکَ نف امن رو نم بل 
علیهم آیاته ررکم ویعلمهه ك_ راکمه 
وان کائُوا من ۰ قب بل لفي صلال مبین:ا جمعة-؟) 
ترجمه:الله ع2 ذاتی است که در میان امیین (ناخوانان 

و بی سوادان) پیامبری از خودشان بانگیخت که آیات 
او را بر آنان می خواند و تزکیه شان می دارد و به آنان 
کتاب «قرآن» و حکمت«سنت» می آموزد. 


محم 


؟:(ریتا وَابْعث فیهم ولا من هم یثلو عَلیَهم 
آيايك ژیعلمهم الاب وا مِکمة وَیرَفیهمُ رل 
نت لیر ا حکیم:البقرة- ۹ 

ترجمه:(حضرت ابراهیم و اسماعیل عتَر دعا کردند) 
پروردگار!! در میان آنان رسولی از خودشان برانگیز که 
آیات ترا بر آنان بخواند و به آنان کتاب و حکمت 
بیاموزد و پاکیزه شان کند که تو خود عزیز حکیمی. 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 4 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
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«(گنّا تلا فین رئولا منم یثلو 
عطد ایا کر علطم الکتاب 
کته عم ما لم تکولو 
تعلْمَوقّ: البق ر:-۱۵۱) 

ترجمه: همانگونه که پیامبری از خود تانرا به میان شما 
فرستادیم» که آیات ما را بر شما می خواند و شما را 
پاک می گرداند و به شما کتاب و حکمت می آموزد و 
آنجه را نمی دانستید» بشما می آموزد. 

+(لَذ من له موی دبع فیهم رنولا 
الکتاب راکمه وان کاثوا مين تَبلْ لني صَلال 
مَبین:آل‌عمران-:۱1) 

ترجمه:خداوند بر مومنان منت نهاد » آنگاه که پیامبری 
از خودشان در میانشان برانگیخت. که آیات او را بر 


انان می خواند ویاکیزه شان می دارد وبه انان اکتا 


سم لنجصوع زمی‌لزمه)موطو مه و4 مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
هرآن» و حکمت‌هسنت» می آموز. درحلیکه قطً 
پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 

سا کی ا ات رایس سا 
پیامبران بخصوص رسول الّه 5 گفته شده و در ردیف 
تعلیم کتاب و حکمت وتلاوت قرآن» ذکر شده است. 
همانگونه که تعلیم کتاب و سنت ضروری است. تزکیه 
نفس نیز ضروری است» وتصوف در حقیقت همان 
تزکیه است زیرا تصوف چیزی جز همان تزکیه باطن 
نیست» وبه اتفاقق مفسران تزکیه شامل سه جنبه 
«اصلاح عقائد. اصلاح اعمال و اصلاح اخلاق» می 
باشد. پس تصوف یعنی اصلاح اخلاق و اعمال» پس 
کسیه منکر تصوف است در حقیقت بطور غیر مستقیم 
تزکیه قرآنی را انکار می کند.ویا به عبارةٌ دیگر تصوف 
چیز جدیدی نیست که بعد از زمان رسول الله کل 
وصحابة کرام بوجود آمده باشد» بلکه این کلمة صرفاً 
یک اصطلاح ویا یک اسم دیگر بر همان «تزکیه» 


ت 


قرآن و«احسان» که در حدیث ذکر شده است. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 492 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


پس معلوم گردید که تصوف ريشة قرآنی و حدیثی 
منصوص دینی وعملا اعتراف بر ناقص بودن تعلیمات 
وثانیاءاز معجزات و کتاب پیامبران ظاهر می شود که 
ایشان غیر از علم احکام و شریعت که از حضرت 
جبرئیل آموخته اند؛ دانش دیگری هم داشته اند به نام 
علم باطن, الهام یا علم لدنی که در قرآن مجید به آن 
تصریح ستاه: ات 

قال الله تعالی«فوجَدَا عَبْدّا مَنْ عبادتا اتیتاه ره 
من عنیتا وء متا من لت علما" 

ترجمه:بنده ای از بندگان ما را یافتند که وی را بهره 
ای از نزد خود عطا کردیم و به او دانشی از نزد خود 
آموزش دادیم که در حدیث صحیح آمده آن بند 
حضرت خضر تلا بوده است. 


۲ الکهف:۶۵ 


ری,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ رد ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


پیامبران مسائلی که مربوط به تمام مردم بوده مانند 
علم احکام بدون فرق به همه آنان ابلاغ کرده اند 
ومسلمانان نیز آن را پذیرفتند و هرکس به آن عمل 
نموده سعادتمند است و اگر چنانچه کسی هم بی 
مبالات و در مقابل انحام فرائض الهی سست بوده 
ار ان 
کند فاعل مختار است و آن قسمت دیگر علم باطنی, 
که مربوط است به تزکیه نفس و پرورش دل و سائر 
لطیفه های باطنی (درونی) دیگر چنانکه ابن عباس 
و چند نفر دیگر از پیامبر اکرم ج روایت کرده اند 
که حضرت محمد جر مجاز و مختار بوده. هرکس را 
که مصلحت دیده و استعداد و توانایی در او یافته آن 
دانش را به او یاد داده که در آن زمان موسوم بود به 
طریق زهد و تزکية درون و تصفیه قلب و راه شناخت 
ام توا که رات اند ر سا 
نفس که پیامبر اکرم ج آنرا جهاد اکبر معرفی کرده و 
به پیروی از شریعت حاصل می شود و پس از دو قرن 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ره ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ مشهور شد و طبق فرموده آبن عباس 
هه حضرت پیامبر اکرم 5 قبل از همه ۳ آنرا به 
خلفای وسپس به حضرت عبدالله طله له و چند 
نفر دیگر از یاران خود بنابر صلاح دید حضرتش 

آموزش داد که از آنحمله حضرت ابوهر یره وین 8 یکی از 
آنست که قول ایشان بعداً ذکر می گردد. 

وثالااین علم از احادیث ذیل ثابت است که احادیث 
زیر در مورد آن صراحت دارد: 

۱: شیخین از حضرت ی بن کعب < از رسول اکرم 
2 روایت میکنند که موسی ح* به خضر حه گفت:آیا 
از تو پیروی کنم به آن شرط که از آنچه مایه رشد و 
صلاح است وبه تو آموخته شده است به من بیاموزی؟ 
[الکهف:۶۶] (خضر 2)گفت:تو هرگز توان شکیبائی 
با مرا نداری |الکهف:۶۷| ای موسی :#2! من از 
آن را نمی دانی.تو هم علمی داری که خداوند 9 آن 


ی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ره ۸ :و۲۱ وم ممنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


را بتو آموخته است ومن آنرا نمی دانم » یعنی تمام آنرا 
و همان تول شایسته نت که ان بتو بیأموزانم 
و معتبر است. ۳ حضرت تراد ۳۷ ظاهر 
چیزی را می دانست که شخص مکلف از آن بی نیاز 
نیست (یعنی به آن نیاز می داشته باشد) و حضرت 
موسی 2 از علم باطن نیز چیزی را می دانست که 
از طریق وی برایش معلومات داده شده بود امام 
بلقینی مه گفته است: این جا اشکال وارد می شود 
که علم مدذکور در هر دو جهت چگونه مناسب است که 
دانسته نشود» و به این اشکال چنین جواب گفته شده 
نیست که از علم حقائق آگاهی داشته باشد» همینگونه 
"رواه البخاری فی صحیحه فی آبواب عدة منها:باب ما یستحب للعام اذا 
سئل آی الناس آعلم...» ح رقم۱۲۲ ورواه مسلم فی صحیحه, فی بابین 


آحدهما:باب من فضائل الخضر علیه السلام. حدیث رقم۲۳۸۸۰ ورواه 
غیرهما. 
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ی اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ سس ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آنجه را که بدان مکلف نیست وآنجه را که از علم 
ظاهر در نزدش با آنجه که با حقیقت منافات دارد 
بدانده و گفته شده که ممکن است علم بر تنفیدش 
حمل شود به این معنا که دانستن علم حقیقت بخاطر 
مقتضای شرع است» و همین گونه مناسب نیست که 
کسی علم غیر حقیقت را بداند و بدان عمل نماید» زیرا 
که عمل کردن به آن مخالف با مقتضای حقیقت است؛ 
پس به همین سبب برای «ولی» که از علم حقیقت 
چیزی برایش چیزی ظاهر می شود جایز نیست که به 
آن عمل کند. بلکه به ظاهر شرع باید عمل نماید.! 


" تأیید الحقيقة العلية والتشیید الطريقة الشاذلية للامام الحافظ جلال 


الدین عبدالرحمن بن آبی بکر السیوطی له تحقیق, تخریج و تعلیق 
الشیخ الدکتور عاصم ابراهیم الکتالی الحسینی الشاذلی الدرقاوی الطبعة 
لأْولی ۰۲۰۰۶ طبع دارالکتب العلمیء‌صالأْعلام بآن التصوف من شريعة 
الاسلام للامام العلامة اللحدث عبداله بن الصدیق الغماری التوفی 
سنة۱۴۱۲ه .ق» ص ۰۲۳-۲۰ طبع دارالرشاد الحديثة» الدار البیضاء 
اطلغرب. 


وی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۸۱۱۲۳۵ 2 #۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۲:در صحیح بخاری و مسلم از امیرالمومنین عمر بن 
خطاب نی روایت کرده که مردی ناشناخته نزد رسول 
کریم ع پرسید که: «اسلام چیست؟» فرمود: «کلمه 
شهادت و نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج به 
شرط قدرت.» گفت که:«راست گفتی.» پس تعحب 
کردیم که سوّال می کند وتصدیق می نمایداپس» از 
«ایمان»پرسید؛فرمود:«آنکه ایمان آری به خدا 
وفرشتگان وکتاب ها ورسولان و روز قیامت وأنکه خیر 
و شر همه به تقدیر الهی است.گفت:«راست گفتی.» 
پس پرسید که:«احسان چیست؟» فرمود:«آنکه عبادت 
کنی خدا را به وجهی که گویا او را می بینی واگر تو او 
را نمی بینی» بدانی که او ترا می بیند.» پس تر از 
قیامت پرسید؛ فرمود:که «از تو زیاده نمی دانم.» پس 
نز از علامات فیامت رش و از ان شام داذشن کر 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۹# ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فرمود که:«جبرئیل بود؛برای آموختن دین شما آمده 
بود.»" 

علامه قاضی ثناء الّه پانی پتی له در صفحه 
۵کتاب ارشاد الطالبین در مورد این حدیث می 
فمید: «از این حدیث معلوم می‌شود که سوای عقائد 
(لیمان) و اعمال (اسلام), کمالی دیگر است مسمی به 
احسان,آنرا ولایت. (تصوف) نام شدصوفی را چون 
محبت الهی مستولی شود. که در اصطلاح فنای قلب 


گفته شود. دل او به مشاهده محبوب حفیفی مستغرق 


و مستهلک می‌باشد» و بغیر او متوجه نمی‌شود. درین 
حالت خدا را نمی‌بیند که ریت او در دنیا عادتا محال 


"صحیح البخاری» کتاب الایمان, باب سوّال جبریل النبی 5 عن الایمان 
والاسلام والاحسان وعلم الساعف ح رقم ۵۰ کتاب التفسیر سورة لقمان 
ح‌ رقم۴۷۷۷|صحیح مسلم. کتاب الایمان» باب معرفهة الایمان والاسلام 
والقدر وعلامة الساعفة ح رقم۰۲ ۱اسنن ابن ماجه القدمة» باب فی 
الایمان» ح‌ رقم۶۶|سنن ابو داود» کتاب السنة باب فی القدر ح 
رقم۴۶۹۷|السنن الصغری للنسائی» کتاب الایمان وشراتعه. باب صفهة 
الایمان والاسلام؛ ح رقم۰۸ ۰|مسند الامام الاعظم ابی حنبفه للحارتی» 
الحقق:لطیف الرحمن قاسمی» ح رقم ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ و۱۰۰۴. 


سم لنجصوه زمی‌لزمه)مو امنهر سس ام نطوند زرم همتمتهت ۲۷۵ 
است.لیکن صوفی را درین وقت حالتی است گویا که 
خدا را می‌بیند و پیش ازین حالت. صوفی به تکلف 
خود را برين حال می‌دارد و رسول کریم 2 ازان حالت 
خبر داد که بدانی خدا ترا می‌بیند.»" 

و نیز علامه شیخ عبد الحق محدث دهلوی هدر 
کتاب خود اشعة اللمعات ج۱ص ۴۵ در مورد این حدیت 
شریف چنین می‌فرماید: «بدانکه مبنای دین و کمال 
آن بر فقه و کلام و تصوّف است و این حدیث شریف 
بیان این هر سه مقام کرده.اسلام اشارت بفقه است که 
مضمن بیان اعمال و احکام شرعیّه» و ایمان اشارت به 
اعتقادات که مسائل اصول کلام اند. و احسان اشارت 
باصل تصوف که عبارت از صدق توجّه الی اه است و 
کرده‌اند راجع بهمین معنی است.» 


" ارشاد الطالبین از قاضی محمد ثناء ال محدث پانی پتی با تعلیق 
و تخریج محمد سلیم ازاد. 


وی,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ وه ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ و عن اطسن» عن جابرخه» عن السیء قال: 
العلم علمان فعلم ثابت باالقلب فذلك العلم 
النافع و علم ی اللسان فذلك حجة اللّه علي 
ی 


ارواه الخطیب فی التاریخ(۳۶۲/۶) وحسنه الحافظان زکی الدین النذری 
(الترغیب والترهیب:۵۸/۱) و زین الدین العراقی(تخریج احادیت 
الاحیاء۵۹/۱)» وآعله ابن الجوزی فلم پصبب ورواه الدیلمی فی «مسند 
الفردوس۶۸/۳» من حدیث آنس باسناد ضعیف و هذا الحدیث آورده 
قطب الدین العسقلانی-وهو قبل القسطلانی صاحب«الواهب 
اللدنیة»فی کتابه فی «التصوف» شاهداً للحدیث السابق» یشیر بذلک الی 
آن العلم الثابت بالقلب هو علم الباطن, بدلیل حدیث «من اخلص له 
آربعین یوماً ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»وقد تقدم 
تخریجه», وآن العلم اللسان هو علم الظاهر وهو حجة الّه علی عبده اذا 
یعمل به.واما کان علم الباطن الذی هو علم القلب نافعاً لأّنه لا بحصل 
للشخص الا بعد املجاهدة والعمل بالعلم الظاهر اذ هو نتیجته ومرته 
بخلاف علم الظاهر فلا پنتفع به الا من یعمل به. ولیس کل عام عاملاً 

وقد روی ابن آبی حاتم فی تفسیره(۲۱۸۰/۱۰)من طریق سفیان الثوری, 
عن آبی حبان التیمی» عن. رجل قال:«کان یقال:العلماء ثلائة:عام باله 
بخشی الّه» لیس بعام بآمر اله.وعام با عام بأمراله پخشی الّه فذاک 
العام الکامل-لجمعه بین علمی الظاهر والباطن-وعام بأمراله لیس بعاط 
باه لا پخشی الّه.فذلک العام الفاجر, وانما کان هذا فاجراً لأنه م یعمل 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ . ۹ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه: از حضرت جابر نی روایت است که رسول 
اکرم 5 فرمودند: علم بر دو نوع است» علمی است 
مربوط به قلب» که آن علم سودمند است» و دیگری 
علمی است مربوط به زبان» که آن علم. حجت 
خداست بر بندگانش. 


۴- عن نعمان ابن بشیر قال: قال 6 : ...الا و ان 
اذا فسدت فسد امیسد کله الا وهي القلب. 


بعلم الظاهر واللول من علماء و وهو من الأبرار خشی الّه 
واتقاه»«واَفُوا ال ر ویعلمکم ال وا یک شيء علیم» 

آلاعلام بآن التصوف من شریعة الاسلام للامام آلعلامة الحدث عبدالّه بن 
الصدیق الغماری املتوفی سنة۱۴۱۳ه- .ق» ص ۲۸9۲۷ طبع دارالرشاه 
الحديثة. الدار الببضاء الغرب. 

و رواه الدارمی فی سنن. کتاب املقدمة, باب التوبیخ طن بطلب العلم 
لغیرال» ح رقم۳۷۲موقوفاً عن حسن البصری مجله. 

صحیح البخاری» کتاب الایمان, باب فضل من استبراً لدینه ح 
رقم۵۲|صحیح مسلم. کتاب الساقاة باب آخذ الحلال وترک الشبهات» ح 
رقم۴۱۷۸. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۸۱۱۲۵ 3 : ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه: آگاه باشید که در بدن انسان قطعه گوشتی 
ایسته که هر وف اسلاضه قره ماه اعضنا اسلا 
می‌شود». و هر وقت فاسد شود. تمام اعضا فاسد می 
شود.آگاه باشید که آن قلب است. 

اصلاح دل منوط به یاد الهی است. آیه شریفه بذکُر ال 
لا بذگر اش تطمئن الفْلوب(الرعد: ۲۸) اشاره به این معنی 
هسام دا خر حطا جوفت مه را 
قلب معروف است و این تصفیه قلبی بعد از مرحله 
فنای قلبی حاصل میشود که تنها راه حصول آن توسّل 
به شیخ کامل و مکمل و توجهات شریفه او و سلوک 
طربقت و تصوف می‌باشد و بدون آن ممکن نیست الا 
نادر. 

ه-ان من العلم كهيثة اللکنون لا یعلمه الا هل 
العرفة باللّه تعالی» فاذا نطقوا به لم جهله الا آهل 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ رز ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
الاغترار بالله تعالی فلا تحقروا عالا آتاه اللّه علما 
منه» فان اه عزوجل لم خقره اد 9 


" رواه آپو منصور الدیلمی فی «الفردوس مآثور الخطاب» » ح رقم۸۰۲ 
وآورده النذری فی الترغیب والترهیب برقم۱۴۱ وعزاه الی الدیلمی وآبو 
عبدالرحمن السلمی فی الأُربعین ورواه الامام الغزالی فی احیاء علوم 
الدین(ط داراطلعرفة) ۱۲۰ وقال الحافظ العراقی فی تخریجه:«رواه آبو 
عبدالرحمن السلمی فی الأربعین له فی التصوف من حدیث آبی هريرة 
باسناد ضعیف .ساق اسناده الحافظ السیوطی مستشهدا به فقال 
عقب حدیث آخرنوله طریق آخر عن آبی هريرة آخرجه الطبسی فی 
ترغیبه... اللألی امصنوعة ج۱ص ۲۰۲. 

قال الامام العلامة اللحدث عبدالّه بن الصدیق الغمارینوهو 
ضعیف و لکنه یتآید بشیئین آحدهمانما ثبت فی «صحیح البخاری» عن 
ار هريرة له آیضاً «حفظت من رسول اه کل وعاءین فأما آحدهما 
فبثنته»,وآما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم...فذلک الوعاء الذی م یبثه 
محمول علی الاحادیث التی فیها بیان آمرا السوء من بنی آمية وعلی 
الأحادیث التی تتعلق بًشراط الساعة واملاحم فی آخر الزمان فینکر ذلک 
من م یألفه طبعه؛کما حصل من مبتدعة العصر انکار الهدی ون زول 
عیسی و خروج الدجال والیزان وغیر ذلک.وعلی ما تلقاه من الأسرار 
والحقاثق التی یضیق نطابق کثیر من الناس عن فهمها فیبادرون الی 
انکارها.ثانیهما:ماهو واقع مشاهد. فلا پنکر علوم الصوفية وما وهبهم ال 
من الحقائق الا الأّغرار امفتونون آصحاب مطامع وآغراض.ومما یصحح به 
الحدیث الضعیف عند آهل الحدیث آن یکون الواقع علی وفقه لأّنه بعد 
الواقع الشاهد دلیل.الأْعلام بآن التصوف من شريعة الاسلام للامام العلامة 


مری,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ ۳ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه‌:هرائینه بعضی از علمها چون چیزی پوشیده 
است که جز اهل معرفت آنرا ندانند» وچون آنرا بگویند 


الحدث عبدال بن الصدیق الغماری التوفی سنة۱۴۱۳ه- .ق» ص ۲۶ 
طبع دارالرشاد الحديثة, الدار البیضاء امغرب. 

قال الامام الحافظ جلال الدین عبدالرحمن بن آبی بکر 
السیوطی مه فی آحد رواة هذا الحدیث عبدالسلام بن صالح:هو آبو 
الصلت الهروی من رجال ابن ماجة کان رجلا صالحاً لکنه شیعی وقد 
اختلفت فیه فقال آبو حاتم: م یکن عندی بصدوق» وضرب آبو زرعة علی 
حدیثه» وقال العقیلی:رافضی خبیث. وقال النسائی:لیس بثقة وقال ابن 
عدی:متهم. وقال الدارقطنی:رافضی متهم بوضع حدیث:الایمان اقرار 
بالقول وقال العباس الدورقی:سمعت یحیی یوثق آبا الصلت. وقال محمد 
بن محرز عن یحیی:لیس ممن یکذب و آثنی علیه آحمد بن سیار فی 
تاریخ مرو وقال:کان پعرف بالتشیع فناظرته لاستخراج ما عنده فلم آره 
یفرط.رآیته یقدم آبا بکر وعمر ولا یذکر الصحابة الا بالجمیل, وقال 
لی:هذا مذهبی الذی آدین الّه به, قلت:فالحاصل آن حدیثه فی مرتبة 
الضعیف الذی لیس بالوضوع وقد آورد القطب القسطلانی هذا الحدیث 
فی کتابه فی التصوف وقال:ان له شاهداً من مرسل سعید بن اطسیب 
وآورد فیه حدیث آنس مرفوعا«العلم علمان:فعلم ثابت بالقلب فذاک 
العلم النافع, وعلم فی اللسان فذلک حجهة ال علی عباده» وهذا الحدیث 
آخرجه آبونعیم والدیلمی فی مسند الفردوس.وآورده الهروی فی منازل 
الساثرین بسنده من طریق الجنید عن السری عن معروف الکرخی عن 
جعفر بن محمد عن آبیه عن جده عن علی مرفوعاً «طلب الحق غربة» 
وهذا الحدیث آخرجه الدیلمی فی مسندالفردوس بسند مسلسل 
بالصوفیة...» تأیید الحقيقة العلیق» ٩‏ 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ رد ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


جز فریفتگان به خدای عزوجل آنرا منکر نشونده پس 
عالمی را که حق تعالی علمی به او داده است حقیر 
مدارید که حق تعالی اورا حقیر ندانسته است» چون علم 
به وی داده است. 

٩-عن‏ آیی هريرة طله قال:حفظت من رسول اه 
وعاءین فأما احدهما فبثثته وآما الاخر فلو 
بثفته قطع هذا البلعوم یعنی مجری الطعام. 
ترجمه:از حضرت ابوهریره + روایت است که 
فرمودنمن از وجود مقدس پیامبر اکرم 2 دو ظرف 
(علم)را گرفته ام نخستین را میان مردم منتشر 
کردم( که همانا علم احکام عملی است) واگر دیگری را 
پخش کنم این گلو بریده می شود.(که آن هم علم 
باطن وتصفیه قلب و لطیفه های دیگر است) وامام 


کرمانی ل» اين اثر را بزرگترین دلیل اهل تصوف 


اصحیح البخاری» کتاب العلم. باب حفظ العلم» ح رقم ۱۲۰ 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۵ ۹ ۸ :و۲۱ وم صمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


قلمداد می نماید و این فرموده حضرت ابو هر پره له 
که از اهل صفه و پیشوای اهل تصوف است خود واه 
بزرگی بر این مدعی است. 


۷- روی آبو نعیم نی «الیة؛ عن ابن مسعود ته 
قال:«ان القران اتول عل سبعة حرف ما منها 
حرف الا له ظهر وبطن وان عی بن آیی طالب نف 
عنده منه علم الظاهر والباطن)" 


" صحیح البخاری بشرح کرمانی. ص۱۳۷ 

"حلية الأْولیاء وطبقات الأصفیاء» ج۱, ص۶۵ (دارالفکر)» و روی ایضاً عن 
ابن عباس ضْقال: «کنا نتحدث آن النبی 5 عهد الی سبعین عهدام 
یعهده الی غیره» حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء ج۱ ص۶۸(دارالفکر) 
فهذا تصریح بأن الصحابة کانوا یعترفون لعلی بتفوقه فی علوم الحقائق 
والأسران وهذا مما لا نزاع فیه» وقد قال فیه النبی5 : «انا مدينة العلم 
وعلی بابها.رواه الحاکم فی اطلستدرک۱۷۲/۳» وهو حدیث صحیح کما 
بینه الحافظ آبوالفیض فی کتاب «فتح امللک العلی بصحة باب مدينة 
العلم علی» وقال ابن عباس قْْهْ:«سلم الصحابة لعلی تسعة آعشار 
العلم. وشارکهم فی العشر-العاشر» ولهذا کان علی له استاذ الصوفية 
ورتیسهم. کما قال الجنید وابن العربی الحاتمی وغیرهماء وسلسلة الطریق 
لا تتصل الا به, ولا تنتهی الا الیه بالتلقین والاقتداء والصحبة. الأّعلام بأن 
التصوف من شريعة الاسلام. للامام العلامة الحدث عبدال بن الصدیق 


اه ۱۰ و من 
ترجمه:از حضرت عبدالله بن مسعود نی روایت است 
که فرمود: قرآن فرو فرستاده شده است بر هفت حرف 
هیچ حرفی از آن نیست مگر اينکه دارای ظاهر و 
باطنی است و هرأئینه نزد علی مرتضی کرم الّه وجه 
علم ظاهر و باطن آنست. 

۸- عن اسن البصری قال:قال رسول اللّه 
کل آية ظهرٌّ وبطن ولکل حرف حد ولکل 
حد مطلع»رواه الفریایی ف تفسیره باسناد 
صحیح» ورواه آبو عبید فی «فضائل القرآن» عن 
ا نله ان خاستا مسا 


الدار البیضاء اطلغرب. 
" فضائل القرآن» ج۱ ص۷٩‏ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۷ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


وروی آبویعی والبزار والطبرانی فی «الاوسط) آعن 
عبداللّه بن مسعودطله قال: قال رسول اللهی::آنزل 
وبطن»"رجال امحدیث ثقات کما قال الافظ 


افیشمی." 

ترجمه:از حضرت ابن مسعود و روایت است که 
رسول اکرم 3 فرمود: قرآنکريم بر هفت (نوع لغت یا 
معنی) نازل گردیده است که آیه از آن را یک معنی 


" مسند آبی یعلی الوصلی, ٩‏ ح رقم۹ع۵۴۰۳9۵۱|العجم الأْوسط 
للطبرانی (ط دارالحرمین)» ج ص۳۶۴ ح رقم۷۷۲|معجم الکبیر 
للطبرانی ج۱۰ ص۱۲۵ ح رقم ۱۰۰۹۰ وفی ج۱۰ ص۱۲۹ ح 
رقم۱۰۱۰۷]البحر الزخار اللعروف هسند البزار (ط مکتبة العلوم والحکم)» 
ح رقم۳۰۰ ۲۰۸۱ ۸۰۱۰|شرح مشکل الأثار للطحاوی (ط الرسالق)» ج 
ص۸۷ ح رقم۳۰۷۷ و فی ج۸ ص۱۰۹ ح رقم۲۰۹۵ 

" رواه الشکاة فی شرح السنة» کتاب العلم» ح رقم۲۲۱ 

" مجمع الزوائد للهیتمی» ج۷ ص۲۲۹ ح رقم۱۱۵۷۹ 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ ۸ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ظاهری و دیگری معنی باطنی میباشد وهر حد را 


مفاختسنت :1 


امام اپونصر سراج طوسی مل. میگوید:پس هرگاه علم 
ظاهر می گوییم مراد ما علوم ظاهری است که جسم 
ونن ۲ در بر می گیرند 9 خداوندعل گفته است:بر شما 
3 بر جوارح واجب کرده است چون انحام طاعات 9 
عبادات و نعمت های باطنی چیزهایست که خداوند 
به دل بخشیده است همانند حالاتی که گفتیم‌با 
ظاهر از باطن بی نیاز نمی شویم ونه نیز با باطن از 
ظاهر.وخداوندع فرموده است:اگر مسائل را به پیامبر 
| قال ابن النقیب فی تفسیره:«ظهر الاية ما ظهر من معانیها لأأهل العلم 
بالظاهر وبطنها ما تضمنته من الأسرار التی آطلع ال علیها آرباب 
الحقائق.والحد هو الغامض من العانی» والطلع ما یتوصل به الی 
معرفته. ولا پتوصل الی غامض املعانی الا آرباب الحقائق ما آفاض الّه 
علیهم من الأْسرار واملعارف.»الأعلام بآن التصوف من شريعة الاسلام» للامام 


العلامة املحدث عبدالّه بن الصدیق الغماری التوفی سنة۱۴۱۳ه- .ق» ص 
۴ طبع دارالرشاد الحديثة, الدار البیضاء اطغرب. 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۹ ۹ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


برگردانید ونیز بسوی کسانیکه آنها را می دانند؛‌چیزها 
ز آنها درمی یابید(نساء/۸۳.علم دریافتی از بطن 
شریعت» همان علم باطن است وهمان علم تصوف 
است.چون که صوفیان از قرآن وحدیث استنباط های 
ویژه ای دارند وما شمه ای از آنها را اگر خدا بخواهد 
یاد خواهیم کردپس علم. ظاهر وباطنی داردقرآن نیز 
ظاهری وباطنی دارد.کلام پیامبر 2 نیز ظاهری 
وباطنی دارد.اسلام ظاهری وباطنی دارد... .! 

برای اثبات علم تصوف یا تزکیه و احسان یا علم بان 
از آیات قرآنکريم و احادیث شریف مختصراً به همین 
آیات و احادیث فوق الذکر اکتفاء نمودیم.کسانیکه 
طالب دلائل بیشتر در زمینه هستند می توانند به 
کتابهای الاعلام بان التصوف من شريعة الاسلام 
تالیف امام علامه و محدث عبدالله بن صدیق غماری 


مغربی له الموسوعة الیوسفیه فی بیان ادلة الصوفیه 


" اللمع فی التصوف» ترجمه فارسی دکتر مهدی محبتی,کتاب اول باب 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ . ۱ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
شیخ عبدالقادر بن عیسی شادلی خلت تائید حقيقة 
العلیه وتشیید الطريقة الشاذلي از امام جلال الدین 


بار ه تصو ف: 

- امام تسافعی جَهفر موده ازد: با صوفیه صحبت 
و دوستی کردم و از آنها سه کلمه استفاده کردم: 
اول:اینکه گفتند وقت شمشیر تیز و برانی است که اگر 
وقت را نبری وقت تو را می برد به این معنی که اگر از 
وقت و عمرت استفاده درست نکنی وقت از دستت 
بود. 

دوم‌نواینکه گفتند: نفسّت را اگر در راه عبادت و 
بندگی حق مشغول نکنی نفست تو را به گناه و بی 


صری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 3 ۱ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


است به این معنا که عدم قدرت بر انحام دادن گناه 
خود عصمت و دوری از گناه وعصیان 0 
وهمچنین فرمودند: در دنیا سه چیز را دوست 
دوستی با مردم با نرمی وعطوفت.و اقتداء ام به راه 

3 ۰ 4 3 ۳۹ ۰ ۰ 
و روش اهل تصوف. ایشان در یکی از اشعار خود 
چبین قرموده ازد؛ 


فقیهاً وصوفیاً فکن لیس واحدا فانی وحق الّه ایاک انصح 
فذلک قاس لم یذق قلبه تقی وهذا جهول کیف دوالجهل یصلح 


یعنی هم فقیه و هم صوفی باش نه فقط یکی از 


۲ تائبد الحقبقة العلیه وتشبد الطربقة الشاذلبة,للامام جلال الدیز 
۱ 4 2 : ِ 2 تن 


سیوطی مخ ص ۰۱۲ طبع دار الکتب العلمية|مدارج السالکین لابن 
القیم الجوزی» ج۳ ص۱۲۸ 
کشف الخفاء و مزیل الالباس,للامام عجلونی»جلد اول» ص۳۴۱ 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ و ۹ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


لذت تقوی را نمی چشد وصوفی بدون علم جاهل 
است واصلاح نمی گردد.! 

۲-مام اعظم ابوحنیفه ولّه: عالم و فقیه حنفی 
حصفکی له صاحب کتاب «الدر المختار» گفت که 
ابوعلی دقاق ْفّ» فرمودند که من تصوف و طریقت را 
از ابوالقاسم نصرابادی فرا گرفتم وابوالقاسم هم از 
معروف کرخی و او هم از داد طاتی و او هم علم و 
طریقت را از امام ابوحنیفه ج. فرا گرفته و تمامی 
این علماء و ائمه بر فضل وعظمت علم و تقوای امام 
عظم ابوحنیفه مه اقرار کرده اند.؟ 

۳-امام مالک جه:می‌فرمایددمن تصوّف و لم 


یتفقه فقد تزندق و من تفقه و لم یتصوّف فقد 
تفسق و من جمع بينهما فقد حفق.ا 
0 امام شافعی صفحهع1 تصحیح دکتر بدیع یعقوب. 


" درالختار جلد اول» ص۴۲ همراه با حاشیبه علامه ابن عابدین 


سم لنجصوه نمی لزمه) مج امنهر ۱۳۶ امس نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه:دکسیکه علم فقه آموخته و به علم تصوّف 
فقو تفوه فانیق میگردد و کسیکهه سوک تسوت 
نماید و از علوم فقهیه ضروریه چیزی حاصل نکند و از 
عمل باز مان زندیق می‌گردد و کسیکه هر دو (فقه و 
تصوّف) را جمع کند به حقیقت دست يافته است.! 

۴امام احمد بن حنبل :اما احمد بن 
حنبل له قبل از مصاحبت و دوستی با اهل تصوف به 
فرزند خود عبدالله له چنین فرمودنددای پسر بر تو 
لازم است خواندن حدیت و دوری از مجالست 
وهمصحبتی با این قوم وطائفه که خود را صوفیه می 
نامند زیرا نان نسبت به احکام دين خود جاهل و 
نادان هستند.اما هنگامیکه با عارف خداشناس شیخ ابی 


"مرقاة اللفاتیح ج۱ص۲۳۵طبع دارالفکر, کتاب العلم در اخیر فصل سوم 
تحت حدیث روایت حسن له «العلم علمان»|اشعة اللمعات شرح 
فارسی مشکات املصابیح. جلد اول. کتاب الایمان. فصل اول صفحه۴۴- 
۵حاشیه علامه عدوی بر شرح امام زرقانی در فقه مالکی 
ج"ص۹۵|شرح عین العلم و زین الحلم از علامه ملا علی قاری هروی 
له ج۱ص ۳۲. 


ری,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رو ۹ ۸ :و۲۱ وم صمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
حمزه بغدادی مه دوستی ومصاحبت پیدا کردند واز 
اساس وعفیده صحیح اهل تصوف آگاه شدند به 
فرزندش عبدالله ل. فرمودند:ای فرزند با این قوم 
دوستی ومصاحبت داشته باشد زیرا اینها با کثرت علم 
ومراقبت احوال و خشیت از خداوندعل وزهد و تقوا 
امام احمد له هرگاه در مسئله ای متردد و متوقف 
می شد باوجود آن بزرگی وعظمت علمی رو به شیخ 
یی حمزه بغدادی له میکرد ومی فر مود 1 صفوی 
حمزه بخدادی له نظرش را بیان میکرد.امام 
احمد بجل‌قبول میکردند و به ایشان اعتماد داشتند. 

براهیم بن عبداله علانی له نقل میکند که امام 


احمد له در مورد صوفیه فرمودند:هیج قوم وطائفه 


" تنویر القلوب از شیخ محمد امین کردی» ص۴۰۵ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۵ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ای را سراغ ندارم که شریف تر و افضل تر آزین 
قوم(صوفیه) باشد.عرض کردند که ای امام اين قوم 
گاه گاهی فریاد میکشند و به حالت سماع واهتزاز و 
وجد می افتند نظر شما چیست؟فرمودند:اینها را 
بگذارید که با خدای خویش ساعتی شاد وخوشحال 
۳ 

۵-امام نووی 2#: شبخ الاسلام امام و عارف و 
فقیه بزرگ شرف الدین یحبی نووی لاصو و 
طریق و راه های رسیدن به خداوندعل را در مذهب 
ومسلک صوفیه چنین بیان میفرماید:که اصول واساس 
تصوف اسلامی این پنج راه وروش می باشد: 

(۱): تقوا و پرهیزگاری در نهان وآشکارا 

(۲): تبعیت از سنت و راه و روش پیامبر اکرم 5 در 
کردار و گفتار. 


۱ غذاء الالباب شرح منظومه. جلد اول» ص۱۲۰|کشاف القناع عن متن 
الاقناع» تالیف الشیخ منصور بن پونس بن ادریس البهوتی الحنبلی(ط 


ی اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۴ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


(۲): دوری از تمنا و کمک گرفتن از مردم در شیوه 
های مادی و دنیوی آنها. 

(۴): رجوع وبازگشت به سوی خداوندع در حالات 
خوشحالی وناراحتی. 

(۵): راضی بودن به تمامی امور و نعمت های 
خداوند2 از کم وزیاد بودن آنها" 

۶- امام جلال الدین سیوطی شافعی ة 
میفرماید: تصوف در دات خود علمی شریف است و 
مدارش همان تبعیت است از قرآن وسنت نبویو 
ترک بدعتها و خرافات و بری شدن از نفس وخواسته 
های نامشروع آن وعلایق نفسانی وتسلیم شدن به 
خداوندعلٌ وقضای خداوند تعالی وطلب محبت خداوند 


" املقاصدء باب توحید و عبادت واصول تصوف صفحه۲۰ 
" تائید الحقيقة العلیه وتشیید الطريقة الشاذلیقءص۷ (ط دارالکتب 
العلمیة). 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۷۷ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
#۷امام عز بن عبدالسلام #قگمدر بیان مذهب 
کردن به شریعت پاک اسلام و فضائل اخلاق و عبادت 
خالصانه در دنیا و مصئون داشتن قامت خود از ویران 
شدن به وسیلة حب دنیا و دوری از ردائل وغیره می 
8 

۸علامه سید شریف جرجانی جََمیفرماید: که 
قلب از مادیات» دوری از اخلاق ناموزون» از بين بردن 
صفات رحمانی و تعلق و دوستی با علوم حقیقی و 
مردم به پاکی و وفا به عهد و پیمان الهی و تبعیت از 
7 صلل. ۲ 

شریعت پیامبر اکرم 5 


" نورالتحقیق تألیف شیخ حامد صقر ص۶٩‏ 
ِ التعریفات»ص ۵۲ 


,اتمه نمی‌لنمه)امه امه نهر له 1معامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
٩.علامه‏ ابن خلدون :در مقدمه کتابش (تاریخ 
ابن خلاون) در مورد تصوف وصوفیه چنین مینویسد: 
«علم و راه وروش صوفیه در زمره آن علوم است که 
تازه بوجود آمده.در زمان پیامبر به این رسم واصطلاح 
نبوده. اما اصل اساسی آن که عمل را است به 
کتاب وسنت پیامبر 5 و شیوه سلف صالح است 
بصورت کامل محسوس ومعلوم بوده» در ميأن صوفیه 
طریق و راه وروش صوفیه راه حق وحقیقت 
است معتکف شدن به طاعت و بندگی خداوند 3 
وقطع تجملات ودلبستگی های دنیوی» وصل شدن به 
محبت خدا و زهد است و تقوا که اين راه را جمهور 
واکثر علمای امت قبول دارند.دوری از لذاتذ و شهوت 
جاه ومقام و از آداب آن منفرد شدن در عبادت در 
خلوت وجلوت که این صفات در میأن اصحاب وسلف 


صالح موجود و محسوس بوده و بعد از فرن دوم ورو 
آوردن مسلمانان به تحملات دنیوی کسانیکه بعبادت و 


انجام سنن وراه وروش پیامبر عٌ واصحاب کرامش 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ رز ۹ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مشغول شدند مشهور و موسوم شدند به اسم تصوف 
وصوفیه ." 

۰علامه امام فخر الدین رازی َه:علامة 
بزرگ ومفسر مشهور امام فخر الدین رازی .در 
کتاب خود بنام(اعتقاد المسلمین و المشرکین) در باب 
هشتم در احوال وعقیده صوفیه چنین بیان میدارد:اکثر 
کسانیکه در مورد تفکر و احوال وعقيدةً فرقه ها 
وطایفه ها کتابهایی نوشته اند احوال و آراء قوم صوفیه 
را فراموش کرده اند که این خود خطایی آشکار است 
زیرا حاصل و لب قول صوفیه این است که راه وروش 
رسیدن وشناخت خداوندهمان تصفیه وتزکیه روح 
وروان وخالی کردن قلب است از علاقه های مادی 
وجسمی که این عقیده در دات خود راه وروش درست 
وصحیح است.وبیان میدارد که صوفیه قومی هستند که 


" مقدمه ابن خلدون. ص ۳۲۸ 


وی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ .۲ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۰ 


کردن نفس از علاقه های مادی و تجملات دنیوی 
صرف می کنند.مذهب صوفیه بحقیقت همان خوشنود 
شدن بذکر خداوندعلو بیرون کردن هم وغم دنیوی 
واعراض از محبت دنیا و بندگی خالصانه خداوندخله 
است که مادیات و شهوات ومحبت غیر خدا آنها را از 
یاد خداوندخلغافل نکند.صوفیه در رفتار وکردار 
متخلق هستند به اخلاق نیکو ادب واحترام با خدا ونرم 
خوبی ومحبت با خلق خدا که بحقیقت این قوم 
بهترین وافضلترین مردم هستند در میان سایر انسانها." 
۱-مام تاج الدین السبکی :در کتابشس 
(معید النعم ومبید النقم) تحت عنوان صوفیه بیان 
میدارد: صوفیه رحمت ورضای خدا بر آنها باد و 
خداوندعجملگی ما را همراه ایشان در بهشت محشور 
فرماید .اقوال ونظرات پراکنده ای در مورد آنها بیان 
شده که اکثر آنها ناشی از جهل و عدم علم بحقیقت 


" کتاب اعتقادات بین فرقه های مسلمین و مشرکین ص ۷۲ و۷۳ 


,اتمه نمی‌لنمه)امهطم نهر له 1معامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
وعقيدة صحیح صوفیه است واین بدان علت است که 
متشبهین و مقلاین صوفیه کسانیکه خود را در لباس 
وهیأت صوفیه در آورده اند واز اصل تصوف واهداف 
آن جاهل وبی علم هستند.حقیقت تصوف و صوفیه 
همان عبادت وبندگی خدا به اخلاص و فروتنی 
واعراض وپشت کردن بدنیا وشهوات آن است زیرا 
صوفیه اکثر واغلب اوقات خود را در عبادت وبندگی 
خالصانه خداوند وکسب فضائل اعمال صرف کرده اند 
امام تاج الدین سبکی له بعد از تعریف وتأیید 
صوفیه چنین بیان میدارد که قوم صوفیه بحقیقت 
همان اهل الّه وخواص بندگان خداوند ع هستند که 
خدا به ما وایشان رحمت عنایت فرماید که بحق از یاد 
وذکر سیرت و احوال ایشان با خدایشان رحمت وبرکت 
نازل میشود وبدعای ایشان خداوند نعمت های خویش 
از قبیل غفران و باران وسایر نعمتها را بر بندگان خود 


ری اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳3 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


عطا میفرماید.خداوند از ما وایشان راضی و خوشنود 


« 


۳۲.ححت السالام امام ابو حامد محمد 
غزالی :در کتابش(المنقذ من الضلال) چنین 
میفرماید:بعد از اينکه از علوم شریعت فارغ شدم کتاب 
(ارعین) را نوشتم وعلوم فلسفه قدیم را در کتاب 
(مقاصد الفلاسفه) جمع آوری کردم و کتاب (التهافت) 
را نیز تألیف نمودم.امام محمد غزالی ْثه در مورد 
صوفیه و تصوف چنین بیان میدارد:وقتیکه از نوشتن 
این کتابها فارغ شدم شروع کردم به مطالعه کتابهای 
تصوف وعرفان و پی بردم که روش وشیوه آنها با علم 
وعمل شروع میشود و حاصل کار آنها قطع رزایل 
اخلاقی ویاک شدن از اخلاق وصفات مدموم است تا با 
اینکار بخالی شدن قلب از غیر خدا و حلاوت وشیرینی 
ذکر خداوند ع نائل آیند.در این هنگام بود که دانستم 


" کتاب معید النعم ومبید النقم ص ۱۱۹ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳3 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
آگاه شدن به عفیده وسیره آزها اشانتر از وارد شدن 
وسلوک کردن بشیوه عملی انهاست پس شروع کردم 
بمطالعه کتابهای عرفانی همچون قوت القلوب ابو 
هایی متفرقه از شیخ جنید بغدادی و شبلی و ابو یزید 
بسطامی فقو تعداد دیگری از کتابها و نظرات این قوم 
نتیجه رسیدم تنها راه رسیدن به حقیقت کلام ونظرات 
ایشان ممکن و میسر نمیشود مگر بوسیلة ذوق و میل 
قلبی 9 مبادله صفات وحالات عرفانی ایشان.بعد از این 
بود که به این حقیقت پی بردم که ایشان(صوفیه) 
صاحبان حال وکمال هستند نه اصحاب قیل قال پس 
پی بردم که صوفیه سالکان حقیقی خداجو و رهروان 
انها بهترینکامل ترین ودرسترین راه است برای 
وصول ورسیدن بنده بسوی خدا وبحق که اخلاق 


ری,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


کریمة ایشان بالاترین وکاملترین اخلاق است بلکه اگر 
عقل تمام عاقلان وحکمت تمام حکیمان وعلم تمام 
عالمان بشریعت اگر بخواهد اخلاقی ومرتبه ای بالاتر 
از اخلاق صوفیه را بیان کند در اين باب غیر از عجز 
وناتوانی چیز دیگری کسب نمیکند زیرا تمام اخلاق 
ورفتار ایشان ظاهری وباطنی ایشان برگرفته از نور 
وچراغ نبوت ورسالت است وبزرگتر ونورانیتر از نور 
نبوت ورسالت در زمین نوری وجود ندارد که به عالم 
ومخلوقات نور افشانی کند.با تمام این اوصاف برایم 
روشن شد که فرقه وطائفه ناجی ورستگار به حقیقت 
ایشانند نظر محقق چیست در مورد مکتب ومذهبی که 
شرط اول آن پاک کردن قلب ودرون است بتمامی 
وکمال از غیر خدا وستون وکلید آن در وقت تکبیرة 
الاحرام نماز است که تمام وجود سالک را استغراق از 
عظمت وجلال الهی در بر میگیرد وآخرین درجه آن 
فانی شدن در صفات اعلی پروردگار است." 


املنقذ من الضلال, امام غزالی» تحقیق دکتر عبد الحلیم محمود» ص ۱۶۵ 


ری اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ له ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳حافظ ابن تيمية حنبلی میفرمایددگروهی 
تصوف را بد گفته اند و ذم و قباحت آنرا بیان کرده 
میگویند آنها مبتدعین و خارج از سنت هستند و این 
سخنان از گروهی از ائمه کرام در حق شان ثابت 
ومشهور است.گروه دیگری دربارة اهل تصوف غلو 
مبلغه آرایی کرده ایشان را افضل الخلق بعد از نبا 
وکاملترین انسانها خطاب کردند درحالیکه افراط 
وتفریط هر دو طائفه در حتق تصوف نازیباست وحق 
اینست که اهل تصوف در اطاعت الّه عل اجتهاد کردند 
طوریکه دیگران اجتهاد وکوشش میکنند تا از جمل 
مطیعین ومقربین خداوندعل: شوند.! 

۴۳حافظ ابن قیم جوزی حنبلی میفرماید:تصوف 
یک زاوبه حقیقی سلوک است برای تزکیه نفس و 
تهذیب آن تا با صحبت رفیق اعلی مستعد وآماده شود 
و معیت وهمراهی محبوب خویش را حاصل کند زیرا 


۱ مجمو ع الفتاوی لابن ثیمی ۱۱ ص۱۷ 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 7 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


هر شخص با محبويش وصل می شود طوریکه 
سمنون میگوید:محبان تمام شرف دنیا و آخرت را 
خاضال. کردتله تفا هر معضبا مفیوشی فیباهد,و اه 
اعلم! 

ایشان همچنان در کتاب طریق الهجرتین خویش 
فرموده اند:و از آنحمله علم تصوف است که از اشرف 
علوم بندگان محسوب می شود و بعد از علم توحید از 
علم تصوف علم شریف تر وجود ندارد وان علم صرف 
۵سشیيخ محمد بن عبدالوهاب نحدی 
در فیتله پنحم آمده است:< سوال کرده تسد از او 
خداوندج بشما هدایت نماید.بدون شک خداوند 


"مدارج السالکین» ۲ ص۲۰۷ 
" طریق الهجرتین» ص ۲۶۱-۲۶۰ 


ی,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
متعال 4 محمد 5 را به هدایت که عبارت است از 
علم نافع و دین حق که عبارت است از عمل نیک 
ارسال نموده است.پس اشخاصیکه متعلق به دین 
هستند به دو قسم آند: 
قسم اول: کسانیکه به علم فقه مشغول اند مانند فقهاء 
۳ 
قسم دوم: اشخاصی اند که به عبات 9 طلب آخرت 
مشغول اند مانند صوفیده. 

۰ م, الم ۰ لا ۲ ۲ 
پس خداوندع پیامبر خود ع را به این دین که جامع 


هر دو قسم فقه و تصوف أست مبعوث کرد.» 

شیخ آبن عبدالوهاب همچنان در قسمت دوم از تالیفات 
خود ( الفقه) در جلد دوم صفحه ۴ در رسالة (اربع قواعد 
تدور الاحکام علیها) گفته است: بدان! خداوندعل بر 
شما رحم کند. این چهار کلماتیست که با کوتاهی خود 
دین بر آنها بنا است: برابر است که بحث در علم 
تفسیر باشد یا در علم اصول یا در علم اعمال قلبها که 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ له ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


پا در علم حلال وحرام و احکام که مسمی است به 
علم فقه ویا در علم وعد ووعید یا در غیرآنها از انواع 


۵ 


جایگاه منکر ین تصوف: 

نویسد:گروهی تصوف را نو آوری در دین و رشته ای از 
فرقة شیعه باطنیه گفته اند.پس باید دانست که 
منکرین تصوف هرچه هستند نه در مقامی هستند که 
لیاقت اجتهاد کردن را داشته باشند تا رد و انکار آنها 
برای کسی دلیل و برهان باشد. نه جزو عالمان حقیقی 
هستند که بدون تعصب حقایق را بیان می کنند. نه از 
قبول باشد.بلکه به قول مولانا احمد علی لاهوری جح 
منکرین تصوف به منزلة دزد و راهزن هستند که می 


"موقف الأْمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية» عبدالحفیظ بن 
ملک عبدالحق امکی. طبع دارالسلام» ص۱۶ 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ له ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


خواهند جزئی بزرگ را از دین خارج کنند که در واقع 
متعلق به دین است.البته این بهتر و به عقل نزدیک تر 
است که به جای نسبت دادن اهل بدعتی به افراد 
روشن ضمیر و پاک طینتی از حسن بصری مه گرفته 
تا این زمان» همین انکار کنندگان را نواور در دين و 
مبتدع بناميم‌انکار تصوف به خاطر نبود علم کافی و 
جانبداری نادرست و نرسیدن به این مقام است.به حکم 
الناس اعداء لما جهلوا۱ 

مقامات تصوف: 

مقام در قرآن کریم چندین مراتب ذکر شده است و از 
آیات بینات معلوم میگردد که درجات قرب به خداوند 
حتی در بین انبیاء عسَ تفاوت می کند. لیکن در 
صوفیه این درجات را ده درجه با مقام تعیین کرده اند 


۲ خلاصة التصوف. تألیف علامه محقق مولان ا محمد عمر 


سربازی له ص ۱۱-۱۰ 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مگر بعضی از ایشان برای هر درجه ده مرحله معین 
نموده اند که محموع آن صد درجه و مقام میگردد. 
برای هر مقام این مقامات مفهوم و معنی خاصی است 
که ج آنانیکه بآن مقام رسیده اند کس دیگر آنا درک 
کرده نمی تواند.صوفیان کرام در بیان مقامات تصوف 
به آیات قرآن کریم وبه نظریات بزرگمردان علماء 
تصوف که در آن باره ارائه نموده اند راهیابی می جویند 
و این مقامات را قرار دیل دکر می کنند که تفصیل 
مقامات متذکره در کتب تصوف موجود بوده و این 
مقدمه گنجایش آنرا ندارد: 

۱: توبه ۲: انابت(رجوع از غفلت بسوی دکر)۲: زهد۴: 
ورع‌۵: قناعت: صبر!: شکره: توکل: تسلیم۱۰: 
رضاء۱۱: محاسبه ۱۲: خوف و رجا۱۲: فقر۱۴: صدق 
۵ مراقبه ۱۶: احسان ۱۷: قرب ۱۸: اخلاص ۱٩‏ فنا 
۰ بقاء ۲۱: توحید ۲۲: تجرید ۲۳: تفرید ۲۳: تنزیه 
0۵ عبودیت. 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


طرق کسب تصوف يا تز کیه واحسان: 

طرق تصوف مثال مذاهب اهل سنت والحماعت را 
دارد که همه دارای اذکار ء مراقبات و انواع سلوک 
هستند و هدف شان رسیدن شخص به درجة احسان 
است ولی تفاوت میان آنها تنها در روش اجرا اذکار و 
مراقبات و طریق سلوک است که برخی از آنها (مانند 
قادریه» نقشبندیه. چشتیه» سهروردیه. شادلیه) دارای 
شهرت زیادی بوده و مانند مذاهب اربعة اهل سنت 
والجماعت الی امروز وجود دارند و دارای پیروانی بر 
روی زمین آند و برخی هم (مانند قشیربه. بهائیه 
کبرویه فردوسیه» طیفوري شامیه. شطاریه. طیفوریه 
بسطامیه. رفاعیه. همدانیه. وفائیه. مدینیه» احمدیه 
خواطریه. خلوتیه. طالبیه. حاتمیه. غزالیه» اویسیه, 
زروقیه». راشدیه. بکریه. جزولیه. مهدیه. سهلیه. 
حلاجیه». شعبیه. صدیقیه گازرونیه. محمدیه. مولویه. 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳3 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اهل سنت و جماعت چون مذهب سفیان ثوری بخ 
طبری جْ» امام آبی الثور له منقرض شده اند و 
امروز پیروانی ندارند» تزها سلاسل 9 اسماء شان در 
باید یاد آور شد که سلسلة تمام سلاسل طریقت(جه 
طریقه های موجود و چه هم منقرضه) به رسول اکرم 
له مس 2 هی 0 . ۳ 
22 منتهی می شود و برخی از سلاسل از برخی دیگر 
در همان طرق ظهور کرده. مشهور شده اند چنانچه 
سلسلة طریقه کبرویه و مولویه از طریق ابوالخیر نساج 
به سید الطائفه جنید بغدادی له منتهی می شود و 
قادریه نیز از طریق شیخ ابوبکر شبلیجل» به شیخ 
جنید بغدادی ل» منتهی می شود و طريقة شادلیه که 
نام شیخ ابوالحسن شاذلی مه در مغرب مشهور 
است از طریق شیخ ابومدین مغربی له به حضرت 
شیخ سید عبدالقادر جیلانی حنبلی له و از ایشان به 


ری,اتحصصوه نو یاتصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۳3 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


چندین واسطه از طریق شیخ ابویکر شبلی مه به 
شیخ جنید بغدادی بل و از شیخ جنید بغدادی حول 
به شیخ سری سقطی ْفّ» به شیخ معروف کرخی 
بله» به داد طائی له , به حضرت حبیب عجمی 
له و از طریق وی به امام حسن بصری ْ. و از 
ایشان به حضرت شاه ولایت مأب علی مرتضی کرم 
له وجه, به حضرت رسول اکرم ۶ منتهی می شود 
که تیا همه تا در وا ای سا 
لیام نله واتانیه ارت سول اه کر تالیش حقیرت 
شاه ولی الّه محدث دهلوی له و تعلیقات مرحوم 
علامه عبدالشکور رشاد بر رسالة شرح اسماء الحسنی 
تالیف میا فقیرالله جلال آبادی له بزبان پشتو موجود 
اس که اه اسان با تا ار وس ات 
سه طريقة معروف تصوف درین کتاب بیان شده است. 


مکتب وحدت الوحود و وحدت الشهود 
تصوف: 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳۴۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


یکی از اصطلاحاتیکه منکرین تصوف واصلاح نفس به 
شدت آنرا تردید نموده و یک ابزار برای تبلیغات بر 
علیه علمای ربانی ومخلص ومحبوب جامعة اهل سنت 
قرار داده اند اصطلاح وحدت الوجود است.آنها این 
اصطلاح را مطابق بافهم ناقص وکج خود طوری معنی 
میکنند که گذشته از مسلمان» هیچ عاقلی آنرا نمی 
پدیرد وازین طریق به تشویش ادهان عمومی پرداخته 
و جوانان خالی الاهن وبی تجربه و کم علم را که از 
علمای ربانی فاصله گرفته اند. به بهانه عمل به قرآن 
وسنت به انحراف کشانده از اهل سنت واقعی جدا 
کرده و به دام هوا پرستی گرفتار می کنند. 

اکنون به توضیح و تشریح این اصطلاح می پردازيم: 
فقیه العصر مفتی رشید احمد لدهیانوی له در پاسخ 
به این سوال که «همه اوست» بعنی چه؟ میفرماید: 
«همه اوست» یکی از عنوان های مسئله وحدت 
الوجود است. همانگونه که در اصطلاح صوفیان توحید. 
عینیت» مظهریت وغیره عنوان های مختلف این 


ی اتحصصوه نو یانصه) مدع ۳۱۱۲۵ ۳۵۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مسئله هستند.نتیجه آن اینست که وجود اه تعالی 
کامل است و در مقابل آن وجود تمام کائنات بقدری 
ناقص است که کالعدم میباشد.در محاورةٌ عام نیز 
ناقص در مقابل کامل به معدوم تعبیر می شود. مانند 
اينکه شخصی در مقابل یک علامه طلبةٌ معمولی را 
یا در مقابل یک پهلوان شخص معمولی را می 
گوید:این در مقابل او هیچ نیست.درحالیکه دات 
وصفات او موجود میباشد لیکن در مقابل کامل معدوم 
قرار داده شد.همینطور در مقابل وجود کامل خداوند 
متعال ع صوفیان کرام وجود تمام مخلوقات را معدوم 
قرار میدهند. 

حضرت شیخ سعدی له در دو مثال آنرا کاملا 
توضیح داده میفرماید: 


مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب کرمکی چون چراغ 
یکی گفتش ای کرمک شب فروز چه بودت که بیرون نیایی بروز؟ 


ی اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۸۱۱۲۵ 7 ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


که من روز و شب جز به صحرا نیم ولی پیش خورشید پیدا نیم" 
یکی قطرة باران ز ابری چکید خجل شد چون پهنای دریا بدید 
که جایی که دریاست من کیستم؟ گر او هست حقا که من نیستم" 
در جای دیگری می فرماید: 

نه هامون و دریا وک وه وفلک پری و آدمی زاد و دیو وملک 
همه همرچه هستند ازان کمترند که با هستیش نام هستی برند؟ 


از توضیح فوق معلوم شد که معنی وحدت الوجود این 
نیست که وجود تمام ممکنات با وجود الله تعالی خله 
متحد است بلکه مطلب اینست که وجود کامل فقط 
یکی است و بقیه موجودات کالعدم هستند مطلب« 
همه اوست» نیز همین است. 

همینطور عینیت در اصطلاح صوفیان به معنی احتیاج 
است به اعتبار این معنی جمله مخلوق عین خالق 
است یعنی محتاج اوست.اهل ارشاد جهت حفاظت امت 


( مواعظ سعدی مه ۶۳/۱ 
۲ مواعظ سعدی ‏ ۷۳/۱ 


۲ مواعظ سعدی له ۷۴/۱ 


اه ۱۱۱ ی 
از فتنه صوفیان جاهل, اصطلاح وحدت الوجود را به 
وحدت الشهود تغییر داده اند.درین خطر فتنه وجود 
ندارده زیراکه درین نفی وجود غیر نیست بلکه 
مفهومش اینست که شهود و التفات در تمام موجودات 
بسوی یک ذات است.! 

از جمله عرفای اسلام شیخ اکبر محی الدین ابن 
العربی جلن» اولین عارفیست که وحدت وجود را مطرح 
کرده است ولی معنای وحدت الوجود یعنی انحصار 
وجود در خداوند ع از ابتدا در آثار صوفیان چون رابعه 
عدویه» معروف کرخی» ابوسلیمان دارانی. حارث 
محاسبی. دوالنون مصری بایزید بسطامی» سهل 
تستری» آبوسعید خراه سمنون محب. محمد بن علی 
ترمذی» جنید بغدادی» حسین بن منصور حلاج» شبلی» 
ابونصر سراجخ طوسی. ابوطالب مکی» عبدالرحمن 
سلمی, حافظ ابونعيم اصفهانی» ابوالقاسم قشیری» شیخ 
بوالحسن خرقانی» ابوالعباس قصاب. شیخ ابوسعید 


اه ۱۱۱و ات 
ای ات ار رام اما سس 
غزالی» خواجه احمد غزالی» عین القضات همدانی» 
عطار نیشاپوری ة: وجود داشته است که پس از شیخ 
اکبر محی الدین ابن العربی ج» عارفان بزرگی چون 
مولانا عبدالرحمن جامی» شیخ عبدالكريم جیلی 
صدرالاین قونوی» مولانا جلال الدین محمد بلخی 
رومی» شیخ ابن الفارض» خواجه باقی بالئه دهلوی شاه 
عبدالحق محدث دهلوی, شاه عبدالرحيم دهلوی, شاه 
ولی اللّه محدت دهلوی» شاه رفیع الدین محدث 
دهلوی. مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی ضََة: همه 
پیروان مکتب وحدت الوجود بودند.که برخی از علمای 
دیگر چون شیخ قطب الدین شیرازی» شیخ الاسلام 
مخزومی. حافظ ذهبیء امام عبدالوهاب شعرانی 2 
حتی علمای فرقه متعصب و تندرو غیر مقلا عصر 
جدید چون نواب صدیق حسن خان,. وحیدالزمان همه 
از ابن عربی مهو مکتب وحدت الوجود دفاع کرده اند 


چنانجه نواب صدیق حسن حان این عربی وله ۲ 


سم لنجصوه نمی لزمه) مج امنهر 4۳ امس نون رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ححت الپی دانسته» از ایشان دفاع نموده اندو نواب 
وحیدالزمان نیز قول شیخ ابن تیمیه را در حق او ناشی 
از عدم فهم مراد ابن العربی دانسته است . 

اولین کسیکه بخاطر ازاله شبهات نادانان اهل ظاهر و 
آشکار نمودن توافق میان معنی باطنی وحدت الوجود 
با شریعت اسلامی در مقابل نظریه وحدت وجود در 
تصوف» وحدت شهود را ارائه کرد امام محدد الف ثانی 
لته بود که همانند شیخ الهند امام شاه ولی الّه 
محدث دهلوی مْ» خود ایشان نیز این دو نظریه را با 
همدیگر یکسان می دانستند. ایشان در مکتوب ۴۳ 
مکتوبات خود عنوانی شیخ فرید بخاریج» میفرماید: 
«توحیدی که در آثناء راه این طائفه علیه را دست 
میدهد دو فسم است؛توحید شهودی و توحید وجودی. 
توحید شهودی» یکی دیدن است.یعنی مشهود سالک 
جز یکی نباشد و توحید وجودی» یکی موجود دانستن 


" التاج الکلل.ص ۱۲۵-۱۲۳ 
" هدیة اطهدی.ص ۵۱ 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۱۴ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


است وغیر او را معدوم انکاشتن و باوجود عدمیت 
مجالی و مظاهر آن یکی پنداشتن. 

پس توحید وجودی از قبیل علم اليقین آمد وشهودی از 
قسم عین الیقین.توحید شهودی از ضروریات این راه 
است» چه فنا بی این توحید» متحقق نمی شود وعین 
ليقین بی آن» میسر نمی شود.زیرا که روئیت یکی به 
استیلاء اوه مستلزم عدم روئیت ماسوای اوست» به 
خلاف توحید وجودی که نه چنین است.یعنی ضروری 
نیست چه علم اليقین بی آن معرفت» حاصل است. چه 
علم اليقین مستلزم نفی ماسوای او نیست. 

ات ها نات عم عم سای ارس در 
وقت غلبه واستیلای آن یکی» مثلا شخصی که یقینی 
به وجود آفتاب پیدا کرد استیلای اين یقین مستلزم 
آن یست که ستاره ها را آن وقت منتفی ومعدوم 
داند.اما وقتیکه آفتاب را دید. البته ستارهها را نخواهد 
دی و مشهود او جز آفتاب نخواهد بود و دراين زمان 
که ستاره ها را نمی بیند. می داند که ستاره ها معدوم 


ری اتحصصوه نو یانصه) مدع ۳۱۱۲۳۵ ۱۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


نیستند. بلکه میداند که هستند» اما مستورند و در 
شعشعان نور آفتاب مغلوب اند واین شخص با جماعه 
ای که نفی وجود ستارهها در ۳ وقت کنند. در مقام 
نکار است و می داند که آن معرفت» غیر واقع 
است.پس توحید وجودی که نفی ماسوای یک دات 
است تعالی وتقدس با عقل و شرع در جنگ است 
برخلاف شهودی که در یکی دیدن هیچ مخالفت 
نیست.مثلاً در وقت طلوع آفتاب» ستارهها را نفی 
کردن ومعدوم دانستن» مخالف واقع است.اما ستارهها 
را در آن وقت نادیدن» هیچ مخالفت نیست بلکه آن 
نادیدن به واسطة غلبة ظهور نور آفتاب است و ضعف 
بصر رائی.اگر بصر رائی به نور همان آفتاب مکتحل 
شود و قوت پیدا کند ستاره ها را از آفتاب جدا بیند 
واین دید در حق اليقین است. 


پس اقوال بعضی از مشایخ که به ظاهر به شریعت 
حقه. مخالف می نمایند وبه توحید وجودی بعضی 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مردم آنها را فرود می آرنده مثل قول «ابن منصور 
لحلاج» انا الحق وابی یزید البسطامی» سبحانی و 
امثال اینهاه اولی وانسب آنست که به توحید شهودی 
فرود باید آورد و مخالفت را دور باید ساخت.هرگاه 
ماسوای حق سبحانه از نظر شان مختفی شد در غلبة 
آن حال به این الفاظ تلم فرمودند وغیر از حق 
سبحانه اثبات نمودند. 

معنای انا الحق آنشت. که حق است» نه من.چون حود 
را نمی بیندء‌اثبات نمی کند.نه آنکه خود را می بیند و 
آنرا حق می گوید.این خود کفر است.اینجا کسی نه 
گوید که اثبات ناکردن به نفی می کشد وأن بعینه 
توحید وجودی است. زیرا که گوییم از عدم اثبات» نفی 
لازم نمی آید» بلکه در آن موطن حیرت است.احکام 
بتمامها ساقط شده اندو در سبحانی نیز تنزیه حق 
است» نه تنزیه خود که او بتمامه از نظر او مرتفع شده 
است.حکمی به او تعلق نمی گیرد وامثال این سخنان 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳3 ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


میدهد و چون از این مقام می گذرانند وبه حق الیقین 
می رسانند» از امثال این کلمات تحاشی می نمایند و از 
حد اعتدال تحاوز نه میفرمایند...»" 

از آنحاتیکه این مقدمه گنحایش تفصیل بیشتر دربارة 
انفاس العارفین از امام شاه ولی اه محدت 
دهلوی بت یازده رساله در وحدت وجود ترجمةٌ 
سیدناصر طباطباتی» مسئله وحدت الوجود از مولانا 
محمود عالم آوکاروی بزبان اردو و رسالة وحدت الوجود 
از حاجی امداد اه مهاجر مکی جحلء مراجعه کنید. 


"مکتوبات امام مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندیج» با مقدمه 
تصحیح وتعلیقات حسن زارعی و ایوب گنجی, جلد اول» مکتوب۴۳ به 
شیخ فرید بخاری در بیان آنکه توحید دو قسم است؛ شهودی و وجودی, 
ص ۱۶۲-۱۶۰ 


سم لنجصوم نمی نزمه مو امنهر ۳۴۳۶ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
آنعده از علمای اسلام که اهل تصوف 
بو دند: 

حضرت امام حسن بصری . امام اعظم ابوحنیفه 
له و شاگرد وی امام داد طائی خث. امام جعفر 
صادق لّه» سفیان وریلٌ» مالک بن دیارج 
حضرت فضیل بن عیاض مْقٌ» امام شافعی لة» 
مام احمد بن حنبل ْل» امام ابویوسف یعقوب بن 
ابراهیم الانصاری له امام محمد بن حسن 
لشیبانی له» امام عبدالّه بن مبارکجل» دوالنون 
مصری مه حضرت ابراهیم ادهم ْث» ابو سلیمان 
دارانی بلثنه» ابوعبدالرحمن سلمی نیشاپوری له» امام 
بوالقاسم قشیری لْ» ابوطالب مکی حل» امام جنید 
بغدادی جح امام حارث محاسبی حبُ شیخ ابوبکر 
کلابادی حنفی جلق» شیخ عبدالقادر جیلانی نلق» 
مام اين قدامه حنبلی له» شیخ عبدالعزیز تمیمی 
حنبلی مه صاحب کتاب الاعتقاد للامام المنبل آبی 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ له ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


عبدالّه احمد بن حنبل حْْق» شیخ شهاب الاین 
سهروردی مل» خواجه عبداله انصاری حنبلی > 
ابو عبدالرحمن السلمی ْ» امام عبدالوهاب شعرانی 
شافعی جح امام این تيميةٌ حنبلی له امام ابن 
لقیم الجوزی الحنبلی جْف» امام شمس الدین 
ذهبی ْ» آمام یحیی بن شرف النووی شافعی ج» 
امام جلال الدین سیوطی شافعی لّ» الحافظ ابن 
صلاح بجله» امام سخاویت» سلطان العلماء امام 
عزالاین بن عبدالسلام جْْف» شیخ اکبر محی الاین ابن 
العربی حاتمی له الامام ابن کثیر » امام ابن 
ححر عسقللانی مه این عطاء الله الاسکندری مه 
علامه اکمل آلدین بابرتی حنفی ْ. شیخ نجم الاین 
کبری ج». مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی حْ» 
امام عزیزالدین نسفی له خواجه محمد پارسا جثه» 
خواجه ابونصر پارسا» خواجه عبیدالله احرار مج 


سم لنجصوه نمی لزمه)موطو مه ۱۳۶۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
جلال الدین محمد بلخی رومی جح امام مجدد الف 
دهلوی له شیخ الهند امام شاه ولی اللّه محدث 
دهلوی له شیخ الهند امام شاه عبدالعزیز محدث 
دهلوی له شاه عبدالقادر له شاه عبدالغنی له 
شاه رفیع الدین »شاه اسماعیل شهید خلت مولانا 
خالد شهرزوری ل» مفسر شهیر جهان اسلام امام 
آلوسی بغدادی له شاه محمد اسحق محدت 
دهلوی محل». شاه محمد یعقوب محدث دهلوی بح 
مولانا مرزا مظهر جان جانان جلت. قاضی نناء الّه 
محدث پانی پتی جل. علامه میا فقیرالثه جلال آبادی 
موه مولانا شاه غلام علی دهلوی له مولانا شاه 
ابوسعید مجددی دهلوی جلتُ» مولانا شاه احمد سعید 
مجددی دهلوی جح امام ابن عابدین شامی مج 
مولانا اشرف علی تهانوی جلف» شیخ الحدیث مولانا 
محمد دکریا کاندهلوی بل مولانا محمود حسن 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


دیوبندی ه» مولانا خلیل احمد سهارنپوری » 
فا اه تاه کس من مس خی 
عثمانی بل امام ابوالحسن علی ندوی مه » علامه 
محمد صدیق غماری مغربیْل». و علماتی بزرگی 
جوم م اه کت مایا اب 
مبارک هده‌ِْ» مولانا صاحب مبارک کاکرهاج» 
برلانا صاحی مارگ قله اند فش محی 
آخندزاده له المعروف به بابا صاحب موسهی له 
مولانا صاع: مسمد. هافم. مان خفن لا 
محمد عثمان پادخابی جْف» مولانا غوث محمد 
هروی له» مولانا شاه امان اه هراتی به. مولانا 
شاه ولی اه خراسانی له مولانا مرزا محمد 
جاذبی مل» میر واعظ کابلی جْ. صوفی عبدالحق 
بیتاب جل» میرغلام حضرت شائق جمال مج 
مبارک کوچه مسگری لته در فغانستان و صدها عالم 
دیگر همه اهل تصوف بودند که حسام الامشقی در 


ی,اتحصصوه نو یانصه) عه طع ۳۱۱۲۳۵ سل ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تحقیق خود بنام علماء سلکوا التصوف ولبسوا الخرقة 
الصوفية اسماء ۳۰۰ تن از علمای بزرگوار اسلام را طور 
مستند دکر کرده است که ایشان اهل تصوف بوده اند 
و خرقه صوفیه را پوشیده اند. 

برخی از متون علم تصوف وعرفان اصیل 
اسلامی: 

۱:حلیه الاولیاء وطبقات الاصفیاء از امام حافظ ابونعيم 
اصفهانی جحْْ. 

۲الرسالةٌ القشيرية از امام ابوالقاسم قشیری به(دارای 
ترجمة فارسی). 

۳اللمع از طاوّس الفقراءه شیخ ابونصر سراج 
الطوسی ء(دارای ترجمة فارسی). 

۴:قوت القلوب فی معاملة المحبوب ووصف طریق 
المرید الی مقام التوحید از ابوطالب مکی نه. 
#عوارف المعارف از امام شهاب الدین 


سهروردی لء(دارای ترجمة فارسی). 


صی,اتجصصوه نو یاتصه) عهطع ۳۱۱۲۵ له ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۶الفتح الربانی والفیض الرحمانی(دارای ترجمة فارسی) 
آداب السلوک» فتوح الغیب با شرح فارسی آن از شاه 
عبدالحق محدت دهلوی جلت» سفينة القادریه. الاوراد 
لقادریه» الطریق الی الله» الغنیة لطالبی طریق الحقء 
سرالاسرار و مظهرالانوار از شیخ عبدالقادر جیلانی 
۳ کشف المححجوب از هجویری بلتْ.. 

۴احیاء العلوم الدین» کیمیای سعادت, الاربعین فی 
مین ان 
۸تیید الحقیقه العلیه و تشیید الطریقه الشاذلیه از امام 
جلال الدین سیوطی شافعی ه. 

۹مثنوی معنوی و فیه ما فیه از مولانا جلال الدین 
محمد بلخی رومی قدس سره. 

۰ التعرف لمذهب اهل التصوف از کلاباغی له با 


شرح فارسی آن. 


ی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ 4۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۱ مرج البحرین فی جمع بین الطربقتین, تعارف فقه 
و تصوف و زاد المتقین فی سلوک طریق الیقین بزبان 
فارسی از شاه عبدالحق محدث دهلوی مخلت.. 

۵انسان الکامل:از عزیزالدین نسفی جءوعبدالکريم 
رحیمیه از شاه عبدالرحیم دهلوی بلق 

مبداً ومعاده مکاشفات عینیه. معارف لدنیه, رساله 
الف انیجِلثه مکتوبات شیخ سیف الدین 
سرهندی بح مکتوبات شاه غلام علی دهلوی مخَلتْ.. 
۶:تألیفات شیخ الهند امام شاه ولی اه محدث دهلوی 
له در علم تصوف مانند القول الجمیل فی بیان 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ له ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


الدر الثمین من مبشرات الامین. سطعات فارسی. 
همعات فارسی, مکتوبات فارسی, الانباه فی سلاسل 
اولیاء الّه» انفاس العارفین فارسی» الطاف القدس فی 
معرفة لطاتف النفس فارسی» حجت اه البالغه عربی 
که بزبان فارسی هم ترجمه شده است. 

۸رشاد الطالبین از علامةٌ محدث قاضی ثاء اللّه پانی 
٩طریق‏ الارشاد لتکمیل الموّمنین والاولاد بزبان 
فارسی» قطب الارشاد بزبان عربی و مکتوبات فارسی از 
مولانا میافقیرائله جلال آبادی جلّه. 

۲:هدایت الطالبین فارسی از شاه ابوسعید محددی 
دهلوی جن. 

۳ربع انهار فارسی از شاه احمد سعید مجددی 
دهلوی جن. 

۴رسائل فارسی عارف بزرگ قادری سلطان العارفین 
باهوله چون رساله روحی شریف» نورالهدی 
مجالسة النبی ت گنج الاسرار کشف الاسران محبت 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۵۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


الاسرار تیغ برهنه» دیدار بخش, آورنگ شاهی, کلید 
لتوحید. محکم الفقر. عين العارفین» مفتاح العرفین, 
توفیق الهدایت. کلید جنت» قرب دیداره فض القاء 
اسرار القادری» محک الفقره جامع الاسرار امیرالکونین» 
عقل بیدا عین الفقر. 

۷رسائل ضیاء القلوب» فیصله هفت مسئله, نالةٌ امداد 
غریب. ارشاد مرشد» جهاد اکبه غذای روح. درد 
غمناک» گلزار معرفت و وحدت الوجود از حضرت 
حاجی امداد اللّه مهاجر مکی جخلت.. 

۸۶کتابهای حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی 
و وگ خر ما ناگ من کت ماک 
الملوک التشرف بمعرف احادیث التصوف, التکشف عن 
مهمات التصوف. السنة الجلیه فی چشتیه اللیه. کلید 
مثنوی» تربیت السالک» بصاثر حکیم الامت» قصد 
السبیل» ملفوظات حکیم الامت» تعلیم الدین. بوادر 
النوادر. 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۵۳۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۶کتاب تلازم شریعت وطریقت از شیخ الحدیث 
مولانا محمد ذکریا کاندهلوی له بزبان اردو. 

۷ نفحات الانس از مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی 
له که در حقیقت اضافات کتاب طبقات الصوفیه 
خواجه عبداله انصاری ءْه و ابوعبدالرحمن سلمی 
۸کتاب مدارج السالکین که شرح کتاب منازل 
السائرین خواجه عبدالله انصاری حنبلی له می باشد 
و کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب از امام ابن قیم 
لجوزی حنبلی . 

۰حقیقت تصوف از شیخ امین علاءالدین 
نقشبندی له با ترجمه بها الاین بها. 

۱ قائق عن التصوف از شیخ عبدالقادر بن عیسی 
۲ الموسوعه الیوسفیه فی بیان ادله الصوفیه از شیخ 
یوسف خطار محمد. 


۹۱۱ ات 
۳ نربانية لارهبانية که ترجمه فارسی آن بنام تزکیه و 
احسان ویا تصوف وعرفان و رجال الفکر والاعوة که 
ترجمه فارسی آن تاریخ دعوت واصلاح است از متفکر 
جهان اسلام در قرن بیستم امام سید ابوالحسن علی 
حسنی ندوی بح 

۴حجت اسالکین فی رد المنکرین وشرح کتاب 
مسمی بمصباح السالکین فی رد الطاعنین» طريقة 
الراشدین و حجت المسترشدین از مولانا غوث محمد 
نقشبندی مجددی له کتاب هدیة السالکین از سید 
بشیر شاه نقشبندی مجددیء» جامع السلوک از 
شاه امان الّه هراتی جلتٌ.. 

۸ النحفه العراقیه فی اعمال القلبیه و مجموع 
لفتاوی بخش تصوف از امام ابن تیمیة حنبلی فنه. 
۰ کتابهای امام ابوعبدالله حارث محاسبی مه چون 
لرعایه لحقوق اله, بدء من اناب الی الثه» رسالة 
المسترشدین. المسائل فی اعمال القلوب والجوارح 
و 


ی,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ له ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۴ کتاب تذکرة الاولیاء وساثر کتب و رسائل منظوم 
شیخ فرید الاين عطار نیشاپوری مه چون منطق 
الطیرء الهی نامه.کتب وتألیفات ارزشمند شیخ آکبر 
محی الدین ابن العربی نامام احمد بن عطاء الثه 
الاسکندری منامام عبدالوهاب شعرانی له و شیخ 
الاسلام احمد جامی ج. 

نقش صوفیه در جهاد علیه دشمنان اسلام و 
اصلاح حامعه: 

برخی از جهال که تصوف را نوعی از رهبانیت بودایی 
تلقی میکنند و در عین نادانی از تاريخ اسلام نیز 
آگاهی ندارند. چنین می گویند که گوبا صوفیان کرام 
در طول تاریخ اسلام تنها مشغول عبادت در خانقاه 
های خود بوده اند و در اصلاح جامعه و جهاد علیه کفار 
و مشرکین هیچگونه سهمی نداشته اند و این 
درحالیست که این حرف شانرا تاریخ جهان اسلام 
بشدت رد کرده و دروغ ثابت می کند.چنانچه اگر به 


سم لنجصوه نمی نها مج امنهر قع۵ 4 امس دود رورم همتمتهب ۲۷۵ 
تاریخ با عظمت دین مقدس اسلام نظری انداخته شنود 
مثال های زیادی از جهاد صوفیان را در خواهیم یافت 
چنانچه اولین کسیکه بر علیه چنگیز اعلان جهاد کرد 
و با بیشتر از یکهزار مرید خود با او جنکید تا اینکه 
بمقام والای شهادت رسید صوفی مشهور جهان اسلام 
شیخ نجم الاین کبریجلبودصلاح الاین 
ایوبی جلصوفی بود» مبارز بزرگ سید احمد شهید و 
شاه اسماعیل شهید بن شاه عبدالغنی بن شاه ولی ال 
محدث دهلوی نل. صاحب کتاب عبقات از بزرگترین 
مجاهدین در برابر انکلیسها در هند صوفی 
بودند.علمای بزرگوار دیوبند که هریک چندین سال 
عمر خود را در زندانهای انگلیسها سپری کردند. همه 
صوفی بودند.امیر عبدالقادر جزاثری» شیخ محمد احمد 
سودانی» سید احمد شریف سنوسی و سید امام احمد 
شهید. عمر مختار همه اهل تصوف بودند.کارنامه 
عظیم جهادی امام مجدد الف ثانی شیخ احمد 
سرهندی جرا بر علیه الحاد و بی دینی جلال الدین 


اتاط نی .۰.۰ ۲۱ص 
محمد اکبر در هندوستان و اصلاح اورنگزیب توسط 
پسر و نواسه بزرگوارش محمد معصوم سرهندی ل, 
و شیخ سیف الدین سرهندی جلثدرا هیچگاهی تاریخ 
فرآموش کرده نمی تواند. 

گر جامعه دیروز کشور را که مملو از عرفای بزرگوار 
بود و جامعه امروزی را که با فقدان عرفای بزرگ و 
صوفیه کرام مواجه است مقایسه کنیم درمی یابیم که 
جامعه امروزی ما چقدر نیازمند متصوفین کرام 
اند.امروز اکثر اطباءء قضات. کارمندان ارگانهای عدلی 
و قضایی, اراکین دولتی» اشخاص صاحب حرفه در 
جامعةّ ما به فساد گسترده اخلاقی و اداری آغشته اند و 
این درحالیست که همه آنها با علوم دینی آشنایی 
دارندگیس دلیل این همه فساد اخلاقی و اداری» ظلم و 
خیانت های گسترده با دین» وطن و مردم چیست؟ 
فقط یک جواب خواهیم داشت. اینکه همه ایشان به 
امراض گوناگون باطنی چون حب دنیاء فراموشی 
آخرت» 9 ساثئر اخلاق رذیله چون عحب» حسد. 


۱ 
خواهشات نفسانی» ریاء تکبر و فخر فروشی و رقابت 
های ناسالم مادی مصاب اند که نیاز به تزکیه باطن در 
پرتو تعالیم وا۷* 9 انسان ساز عرفان اسلامی دارند.و 
فقدان تعالیم والای تصوف و عرفان است که جامعة ما 
با چنین مصائب دست و گریبان است.بناء این همه 
نواقص جامعة امروزی ما نشاندهنده نقش مهم عرفان 
در جامعة دیروز و نیاز مبرم آن در جامعة امروزی 

خاتمه بحت: 
از مطالبی که دکر شد روشن می شود که تصوف آمری 
اختراع شده و جدید نیست بلکه از سيرة پیامبر اکرم 3 
و حیات اصحاب کرام قِق گرفته شده نه اینکه چکیده 
ایزان اوهاض و خالات اند که ار اه یره لام و 
لاخ خربوط ناش هناور کد-شستان. ایبلاه 
خاورشناسان و شاگردان وفادار آنان مانند خوارج 
غیرمقلد. وهابی, مودودی ها و مماتی های عصر ما که 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ له ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اسلامی تازه ای برای خود انتخاب کرده و تصور می 
ی 
تصوف را بر رهبانیت بودایی و کهانت نصرانی و شعبده 
هندی اطلاق می گنند و می گویند که در اسلام نیز 
یک نوع تصوف بودایی و هندی و نصرانی و فارسی 
وجود دارد و هدف شان درین کار دو چیز است:۱- 
هتک نام تصوف ۲-متهم کردن تصوف به اینکه در 
اصل و ريشه به اصول قدیمه و فلسفه های پوچ و 
گمراه باز میگردد ولی مسلمان با دانش امروز بوسیلة 
انحرافات فکری مستشرقین و شاگردان آنان منحرف 
نمی شود و در جستجوی حقیقت پایدار است و در می 
یابد که تصوف تطبیق عملی اسلام است و عرفان 
اسلامی مربوط به خود اسلام است نه به دیگر ادیان 
باطل.لذا از برادران مومن و طالبان حقیقت تقاضامندیم 
تا عرفان اسلامی را به آرزو و امیال نفسانی خود تعبیر 
نکنند تا اینکه خدشه ای به آن وارد نشود و بزرگان 
مورد اعتراض قرار نگیرند و هنگام استقبال از تصوف 


ی اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ . ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


باید از دستورات دین مبین کاملً پیروی کنند زیرا در 
صورت عدم پیروی از شریعت نه تنها اینکه باطن شان 
تزکیه نخواهد شد بلکه به لانه ای از لانه های 
بازگشت خواهند داشت و ارشاد علمای راستین نیز در 
ایشان تاثیری بجا نخواهد گذاشت زیرا دچار جهل 
مر کب شده و گمان می برند که راه سعادت همان 
برخی آنرا دست آویزی برای عوام فریبی و کسب و نام 
و نان قرار میدهند تا جائیکه تصوف و علم معنی را در 
خواب و خیال و اوهام و فالگیری و غیب گویی خلاصه 
می نمایند.غافل از اينکه این نوع بظاهر تصوف و در 
باطن فریبکاری خود از منهیات است که شریعت 
اسلامی بشدت آنرا رد میکند و نه تنها اينکه از آن 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 3 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
دوری کنیم بلکه با آنها مبارزه کنیم تا بیشتر ازین 
جامعة اسلامی ر بسوی بربادی بر ند. 
میرآغا ستانکزی 
پل علم لوگ افغانستان 


ی اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳7 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۵ در سا راهراست 


مه 4 


مرحم فاری 


لا ی مان وا ۱ تس 


ام ار سر ومعروف 
راام ال ایرث وحلری رم الثم 


رم عون 


3 ممرمم: ری اعادمث و اتطمات 


سم سفن 
سرا عاسا ط زکی 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۷ از ۷ 
سم مسر مر 


مر دیا سح روم وری »1 بببید 


اند بل رب العالْن وَالصَلوة والسَلام ی سید 
الاویت والتجریی وغل آله واضخابه و ولا 
ما بعد! بندة ناتوان و شرمنده از گناهان خرم علی 
خدمت اهل دین عرض می کند که برخی از دوستان 
خاص فرمایش دادند که کتاب مستطاب القول الحمیل 
فی بیان سواء السبییل تصنیف عالم ربانی» مرتاض 
حقانی» عارف باه شاه ولی اه محدث دهلوی جثء را 


بزبان اردو ترجمه کنید تا در زمانة اخیر که نادانی روز 


ی انجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳2 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
شیم ان اقراط و فیط فحات باه مطها تست ۱ 
انکار کنند و نه هم با هر انسان نا اهل بیعت 
کنند.هر چندیکه مترجم بسبب کور باطنی لیاقت ترجمة 
این کتاب عالی قدر که در موضوع وظائف ذاکرین حق 
۳۹ ۰ ۰ ۰ تا ف 
حدبت صحبحبکد از حخصرت ابوهریره یه در بخاری 9 
مسلم روایت شده ثابت است که فرشتگان خداوند 3 
تیم ان با الیش رها اسان فا بترق هی 
این اختصار حدیث طویلیست که من بعدی آن چنین است:زمانیکه آنها 
را به بالهای خود تا آسمان بدرقه می کنند و پروردگار شان از آنها سوال 


می گویند:تسبیح و تکبیر و حمد ترا گویند و ترا به بزرگی یاد 
کنند.میفرماید:آیا مرا دیده اند؟ می گویند:نه والّه ترا ندیده اند.می 


فرماید:چگونه است. اگر مرا ببینند؟ می گویند:اگر ترا دیده بودند» بیشتر 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۵ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
کنند.سپس حق تعالی 2 فرشتگان را گواه ساخته 


میفرماید که همانا من برای شان آمرزیدم.پس فرشته 
ای می گوید که در میان ایشان فلان بنده خطاکاری 
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تعالی 9 میفرمایدنو برای او هم آمرزیدم.آنها گروهی 


برایت عبادت موده و فزونتر ترا به بزرگی یاد نموده زیاد تسبیح ترا می 
گفتند.باز میفرماید:چه می خواهند؟فرمود:می گویند:از تو بهشت می 
خواهند.فرمود:می فرماید:آیا آنرا دیده اند؟فرمود :ٍمی گویند:نی وال 
یارب آنرا ندیده اند.فرمود:میفرماید:چگونه است اگر آذرا ببینند؟فرمود: 
می گویند:اگر آنرا دیده بودند» بیشتر بدان حرص ورزیده و بیشتر بدان 
میل موده و سخت تر در پی بدست آوردن آن تلاش می کردند.فرمود:از 
چه پناه می جستند؟فرمود:می گویند: از دوزخ پناه می 
جویند.فرمود:میفرماید: آیا آنرا دیده اند؟فرمود:می گویند:اگر آنرا ببینند 
از آن بیشتر ترسیده وفرار می نمایند.فرمود:پس می فرماید:پس من شما را 
شاهد می گیرم که برای شان آمرزیدم.فرمود:فرشته ای از فرشتگان می 
گوید:در ایشان فلانی است که از آنها نیست و برای ضرورتی 
آمده.فرمود: آنها همنیشینان اند و همنشین شان به ایشان بدبخت می 
شود.حدیث هذا را مشکات در باب ذکر الّه عزوجل از بخاری نقل کرده 
است.|صحیح البخاری» کتاب الدعوات» باب فضل ذکراله عزوجل, ح رقم 
۸صحیح مسلم. کتاب الذکر والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس 
الذکر, ح رقم ۷۰۱۵|مشکوة الصابیح. باب ذکرالّه عزوجل والتقرب الیه, 
ح رقم۲۱۱۰. 


حرمی ,تمصع ه نمیانصه) مه‌ اوه ۳۲ 7 ۶ ۶ ۸ امن ۵۵۲ طمتوته۷ ۱۲۷۷۵ 
اند که همنشین شان به ایشان بدبخت نمی 
شود.ترجمةّ این کتاب را وسیلة نحات دانستم و چرا 
چنین نباشد که حدیث من احبٌ قوما فهو منهم" ان 

سیه دل تبه کار گو مين هون لیکن ف-دایی هون اه کی عاشقون کا 


یه امید رکهتا هون لطف ازل سی که اس دل مین پرتو پری صادقون کا 


ترجمه:گرچه سیه دل و تبه کارم» ولی فدایی عاشقان 
خداوند متعال 2 هستم و از لطف ازلی او امید دارم که 
صادقان برین دل پرتو اف‌ننل: 

و چه عجب که از رحمت بی علت سبب انگیز 


"صحیح البخاری. کتاب الأدب.باب علامة حب الّه عزوجل لقوله‌[ان کنتم 
تحبون الّه فاتبعونی بحببکم الّ]» ح رقم۱۶۸ ۶۱۶۹ ۶۱۷۰ بلفظ:«اطرء 
مع من آحب»|صحیح مسلم »کتاب البر والصلة والأدب باب 2 مع من 
آحب » ح رقم۶۸۸۸ ۰ ۶۸۹۰۶۸۹ بلفظ:«اطرء مع من آحب». 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۶۷ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


را دید خرسند شود و بر افلاس باطنی مترجم رحم 
کرده توجه فرماید ويا پس از وفات برای مترجم دعای 
مغفرت کند. 
تس 2 
وللارض من گأس الکرام تیب 

کتاب مذکور در کل مشتمل بر بازده فصل است: 
فصل اول و دوم در بارةٌ اقسام بیعت و احکام و شرائط 
آن» فصل سوم در بارةٌ ترتیب تربیت سالکین» فصل 
چهارم در بارة وظائف مشائخ قادریه هَْة» فصل پنجم 
دربارة وظائف مشائخ چشتیه خة» فصل ششم در بارة 
وظائف مشائخ نقشبندیه کته فصل هفتم در باره 
بدست آوردن نسبت» فصل هشتم در بارةٌ عزائم و 


"یعنی زمین را از پباله بزرگان حصه ایست. چنانچه هنگام نوشیدن 
شربت وغیره حصه ای از آنرا غرض دفع نظر بر زمپن می ریزند.و قول 
مذکور را بحسب عرف فرموده است که مقصد آن اینست که چه عجب 


اگر از برکات ایشان مرا نیز چیزی حاصل شود. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۸۳ ۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اعمال » فصل نهم در بارةٌ شرائط عالم ربانی و چند 
نصائح » فصل دهم در باره وعظ گفتن و شراتط و آداب 
وعظ وغیره و فصل یازدهم در بارهةٌ اسناد سلاسل 

اکنون باید واضح شود که ترجمةٌ عام فهم و 
موافق با محاورةٌ عام را مقدم نمودم.اگر در ترجمة 
اصل الفاظ تقدیم و تأخیر واقم شده باشد» دلیل آن 
اینست که مقصد از ترجمه سهولت فهم است که این 
مقصد در ترجمةٌ تحت اللفظی حاصل نمی شود و 
حواشی ایرا که از مصنف قدس سره و خلف الرشید او 
علامهة عصر و مسند دهر مولانا شاه عبدالعزیز له بر 
این کتاب صحیح یافتم ترجمة آثرا غرض توضیح و 
تکثیر فوائد در دیل تحت عنوان فوائد درج 
کردم جائیکه کلمه مولانا آید. مراد از آن مولانا شاه 


عبدالعزیز له خواهد بود و آنرا شفاء العلیل ترجمة 


حصم, لصو نمی‌لنصه) مه طم نهر هر ام اند برجم جمزوته7 ۲۷۵ 
قول الجمیل نام گذاشتم.حق تعالی این ترجمه را 
با کرم مزید خود قبول فرماید و مترجم» صاحب 
فرمایش, مصحح ناشر و ساثر اهل دین را از برکات 
این کتاب مستفید بگرداند.خرم علی عفا الثه عنه. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۱۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اند یله ال حَّ لب : ین آدء نشکی؟ 
۳ 9 ۳ اه بقی: دَاعنَ و 
دیق ال ری ابا بالّلاغات والاذکار شم 
جع هم وَرَة یقوَمُوّدَ بعلمهم و رهم من 
لْعلمَاء الرٌاسخین الابزار و لا ترال منهم ای 
یی عل الق لايَضْرَهم من حَرَلَهم ین الاشرار 
و جَعَلمُ رجا یی التّاش بهّا فی طْلْمَات 
الَبيَعَة ال فرب الیبّار من کات له قَلْبٍ از التّی 


0 9 و 


و هو هید فْقَذ رد و ۱4 


,اتمه نمی‌لنمها مه وه ۱۳۱ ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
نات و اهاز و من آغرض و تولی فد غُوی 
و وی و لها لحم وا یه ومَا له من انصار . 

ترجمه:ستایش مخصوص خداوندیست که دلهای 
انسانها را مستعد فیضان انوار خویش و لایق امانت 
نگهداشتن معارف و راز های خویش ساخت . و 
پیامبران پاک و برگزیده ای را بصورت دعوت کننده و 
هدایت دهنده بسوی راه های بدست آوردن این 
معارف و راز ها توسط عبادات و اذکار به مردمان 
فرستاد تا مردمان را به این راه ها دعوت دهند . و 
سپس حق تعالی 4 علماء مستحکم و درست کردار 
را وارئین پیامبران تلا قرار داد تا علم و هدایت 
انبیاء عغتله را در طی قرون بعدی پس از آنها قاتم 
نگهدارند.و گروهی ازین علمای راسخ تا روز قیامت 


هميشه بر حق استوار خواهند بود که اشخاص شریر و 


,اتمه نمی‌لنمه)امه امه نهر ۳۶ 1ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
منکرین حق به ایشان هیچگونه گزندی رسانیده نمی 
تواند . و خداوند متعال خی این علمای نیک کردار 
وارئین انبیاء را مشعل های فروزنده ای ساخت که 
مردمان بوسیله آن از تاریکی های طبیعت و بشریت 
بسوی قرب الهی راه یابند . پس کسیبکه دارای قلب 
سالم و بیدار بود و کلام الهی را بدقت شنود رهیاب 
شد و برای وی نعمت های ابدی و باغها و نهر های 
پهشت است. و کسیکه رو گردان شده به عقب 
برگشت گمراه شده در گودال جهنم افتاد و برای وی 
آتش دوزخ و آب جوشان بوده و هیچ کمک کننده ای 
برای آو نیست. 


۵ م و و م 6 م ۵و رم 9 و ی هلق 


ای وی وی ی 


97و 


2 مَنْ بضلله فلا هادی له و وه 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۱۳۰۱ اه از س ۹ 26 مج هم ۵م مر لت 

بدة و رسولهٌ ازمله باق بیرا و تذیرا صل 
له عَلیّه و ی آله و اضحابه و بازک وسلم 
تس ۳ 


ترجمه:حمد او را می گوئيم و از او یاری می طلبیم و 
ازو بخشش می خواهیم و از شرارت ها و بدی کار 
های ناشایسته نفس خویش به اه 2 پناه می 
می دهیم که بجز از خداوند یکتا و لاشریک هیچ 
معبود برحقی نیست و گواهی می دهیم که محمد 2۶ 


" بشیر یعنی بشارت دهنده مومنان بر بهشت و نذیر ترساننده کافران بر 
دوزح. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۷۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بنده 9 فرستاده بر حق اوست کد او ر مزده دهیده 9 
ترساننده فرستاده است.رحمت های خداوندعل و 
برکات بر آل و اصحاب وی و سللام بر او باد. 
و و ی 2 ی و م ۶ 2۹ 0 ی بل 
ما بعدُ قیقَوّل الََد الضمیّف لیر ال رَحَة اه 
٩‏ 0 مر اف 7 0 ِ 1 2 ٩‏ 
الکریم و3 لاله بي الشیخ عبدالرجیم 
تعْمَدَهمَااللَه بفَضله اجسیم و جعَل ما لهمّا ال 
6 ۳ 0 رم 2 # ۵ م 1 1 
میم الْقَیّم هَذّه فضول مُععَنلَةٌ عل اصول 
ی ی و این 
الطريقة و ما یتصل بها مما استفدتاه من مشاختا 
بر ی ی مر ۲ ی مر ۳ ش لّ 
الْميْبِنيية واجيلانية و اللچشتية رضی ال 
تعال عنهم و میا لول ال ف بیان سواء 
.وخ صاه ار لو بر مهس باه م1 زو و بر ٩‏ 


,لته نمی‌لنمهامه امه نهر ۱۷۶ 1معامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
ترجمه:اما بعد! این بنده ضعیف و محتاج به رحمت 
خداوند کریم ولی الّه پسر عبدالرحیم که خداوند له 
هر دو پدر و فرزند را در رحمت عظیم خویش داخل 
نموده و نعمت های داتمی بهشت ر نصیب شان سازد 
پس از ستايش خداوند 4 و درود بر پیامبر وی 3 
می گوید:که این فصولیست چند که مشتمل است بر 
اصول طریقت و آنچه بدان نزدیک است یعنی مشتمل 
بر دعوات و اعمالیست که ما از مشائخ و پیران 
نقشبندی» قادری و چشتی خویش که خداوند 9 از 
ایشان راضی باشد» حاصل نموده ایم و اسم آن فصول 
را لقولٌ الجمیل فی بیان سواء السبیل یعنی گفتار زیبا در 
بیان راه راست گذاشتم . خداوند ع برایم کافی و او 


کارساز منست و هیچ کسی توان آنرا ندارد که بدون 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ‌ ۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


خویشتن را از گناهی باز دارد . 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سب فصل اولببب 
مسب در بیان مسنونیت بیعت 4ب 
درین فصل از مسنونیت بیعت"و ازینکه از زمان رسول 
له 72۶ بدینسو در امور مختلفی جاریست و اکنون در 


"مفهوم البيعة: 

مفهومها اللغوی: 

البیعة مشتقة من الاصل الثلائی (باع) وهی الصفقة علی ایجاب البیع 
وعلی امبايعة والطاعة.لسان العرب ابن منظور ج ص۳۷۱.و جاء ایضاً 
انها مشتقة من (الباع) لان کل واحد من التعاقدین یمد باعه للأخذ 
والعطاء.لسان العرب ابن منظور ج۸ مادف(بیع). وجاء ایضاً آن البيیعة 
اعطاء شیء مقابل من معین او اعطاء العهد بقبول ولاية او خلافة.العجم 
العربی الاساسی» ص۱۸۸ 

مفهوم البيعة اصطلاحا: 

و ان من التعاریف اقتربت الی حد کبیر من ضبط معنی البیعة فی 
املفهوم الاسلامی تعریف الدکتور عدنان علی رضا النحوی حیث 
یقول:«البیعة کلمات تعبر عن نیة و عزيمة علی الوفاء والاداء ویصحب 
ذلک بسط ید ومصافحة توثق ذلک کله لیتم العهد قلباً بقلپ و یداً بید» 
ومن هنا جاء التعبیر بقوله ولا تنزعوا یدا من طاعة (یشیر الی قوله ‏ 
/انظر صحیح مسلم.کتاب الامارة باب خیار لاه وشرارهم» ح 


ی انحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ سل ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


رقم۱۸۵۵)وکذلک فی بيعة العقبة قال القوم ابسط یدک فبسط یده 
فبایعوه. کتاب العهد والبیعة/د عدنان علی رضا النحوی ص۱۰۷»هذا 
التعریف اشتمل علی معنی البیعة وهیئتها وصفتها وم یخصصها ویحدد 
لذلک لجمیع صور البیعات ومانعاً منع دخول العقود الأخری کالبیع 
والزواج وغیرها فیه فاستحق لقب التعریف الجامع املانع .ومن خلاف 
عرض التعاریف السابقة یتضح لنا جلیا آن البیعة عقد بین طرفین وعهد 
علی الطاعة مع عزيمة علی الوفاء پصحب ذلک بسط ید ومصافحة.هذه 
الصورة الغالبة للبيعة (الکلام والصافحة)الا بيعة النساء ومن به عاهة 
فتکون بالکلام فقط کبیعته و للمجذوم حیث قال له ارجع فقد بایعتک 
رواه النسائی» بیعة من به عاهة» ح رقم۴۱۹۹.وقد تکون بالکتابة کبیعة 
النجاشی للنبی 5 ولجعفر 4 حیث یقول فیه:قد بایعتک وبایعت ابن 
عمک وأسلمت علی یدیه ل رب العامین.ذکرها الزیلعی فی نصب الرآية 
وابن طولون الدمشقی فی اعلام السائلین. 

الادلة علی مشروعية اطبايعة (اخذ العهد) من کتاب الله: 

۱- قال له تعالی 1 آآذین یبایعونک ما یبایعون ال یذ ال قوق آیدیهم) 
سورة الفتح الاية . 

۲- ال ایض رو بعهد ذا عاهدتم و تتفضوا مان "۳ 
توکیدها) سورة النحل الای۱٩‏ 

۳- قال ایضاً روا بالعهد ان العهد ان مسئول) سورة الاسراء الأية ۳۴ 

۴ قال ایضاً ی ی الثبي | ذ ات لموماث یبایخنك علی آن لا یشرکن 


پاش شب و یسرفن و بزنین و تن آولادهن و تین ببهتان بفترینه 


بین آیدیهن وآرجلهن ولا پعصینک ف معروف قبایعهن واستغفر هن ال 
ن اكُ عفور «حیم ۳ ِ« لایة۱۲ 


ی 


یفسر سیدنا ۳ عباس ط تعتغ العقود 0 زتعنی العهود.ویقول اين جریر 
الطبری:آوفوا بالعقود یعنی آوفوا بالعهود التی عاهدتموها ربکم والعقود 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ له ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


التی عاقدتموها ایاه و آوجبتم بها علی آنفسکم حقوقا وآلزمتم آنفسکم 
بها له فروضا فآتموها بالوفاء والکمال والتمام.تفسیرالطبری» سورة امائدة 
الایة۱.وهذا اللعنی متحقق فی العهد عندالصوفية یقصد (بأخذ العهد) 
آنه علی اطرید اللحافظة علی الواجبات والآداب الشرعية ویراعی ما یلقنه 
له شیخه من الاذکار والوراد والجاهدات حالا بعد حال ولا بهملها آو 
پغفل عنهاء فالقصود بالعهد عندهم هو التأکید علی الرید السالک 
بالانتقال من حباة الغفلة و غلبة الشهوات الی حباة البقظة والتوبة 
والأخذ بالعزم و الجد.وفی معنی العهد کذلک عندهم مدخل الصحبة 
امباركة بین الشیخ والرید التی کان آول ابتدائها امعاهدة علی طاعة من 
الطاعات آو کلهاء و الی هذا آشار السهروردی بقوله:«العهد والبایعة 
مترادفان وهما ارتباط بین الشیخ واطرید.عوارف امعارف 
للسهروردی. ص۷۸ ط دارالعرفة بیروت» وفی معنی العهد عند الصوفية 
یدخل کذلک الشعور بالتلمذة وهذا الشعور یخلق فی النفس تواضعاً 
وتذللاً وهما من الأداب املطلوبة شرعاً بل ومن آصعب ما یجاهد به اطرء 
نفسه.البیعة عندالصوفية.دراسة علی ضوء السنة وآقوال العل‌ماء 
لأْمة.جمع و اعداد الستاذ علی غریسی.طبع الجزائر. 

الدلة علی مشروعبة البيعة من السنة: 

۱-عن سیدنا عبادة بن الصامت نف آن رسول الّه ع قال وحوله عصابة 
من آصحابه(بایعونی آن لا تشرکوا بالّه شیتا ولا تسرقوا ولاتقتلوا آولادکم 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم و آرجلکم ولا تعصوا فی معروف 
فمن وفی منکم فآجره علی ال ومن آصاب من ذلک شینا فعوقب فی 
الدنیا فهو کفارة له ومن آصاب من ذلک شیئا ثم ستره الّه فهو الی الّه ان 
شاء عفا عنه وان شاء عاقبه) فبایعناه علی ذلک.صحیح البخاری» کتاب 
الأیمان, باب قول النبی#: بایعونی علی آن لاتشرکوا بان شیتاً ح رقم 
۸واللفظ له|مسلم. کتاب الحدود. باب الحدود کفارات لأهله ح رقم 


ی اتجصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 4۸ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
یک مقصد منحصر گردانیده شده است و ازینکه این 


منافات ندارد» بحث شده است. 


۸سنن النسانی» کتاب البیعة. باب ثواب من وفی ها بایع علیه» ح 
رقم ۴۱۷۲. 

۲-وعنه عَلْ آیضاً آنه قال:(بایعنا رسول اه مج علی السمع والطاعة فی 
العسر والیسر والنشط والکره وعلی آثرة علینا وعلی آن لا تنازع فی 
الأمر آهله وآن نقول الحق حیثما کنا لا نخاف فی الّه لومة لائم.ءصحیح 
البخاری» کتاب الأحکام. باب کیف ببایع الامام الناس, ح رقم ۷۱۹۹ 
اصحیح مسلم. کتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصية و 
تحریمها فی العصية. ح رقم۴۸۷۴ واللفظ له|والنسائی.کتاب البيعة. باب 
البيعة علی آن لا ننازع آهله»,ح رقم۴۱۶۰|ابن ماجه. کتاب الجهاد. باب 
البيعة» ح رقم۲۹۷۶|اللوطا للامام مالک کتاب الجهاد» باب الترغیب فی 
الجهاد». ح رقم۹۶۶|صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان (ت الأرنقوط) 
۱۰ ص۴۱۳ کتاب السیر باب بیعة امه ومایستحب لهم. ح 
رقم۴۵۴۷. 

۳- عن عوف بن مالک الأأشجعی ضه قال کنا عند النبی 5 تسعة او 
مانية او سبعة فقال آلا تبایعون رسول الّه 5 فبسطنا آیدینا وقلنا ما 
نبایعک یا رسول الّه . قال علی آن نعبدواله ولا تشرکوا به شیناً وتصلوا 
الصلوات الخمس و تسمعوا و تطیعوا.صحیح مسلم. کتاب الزکاة باب 
کراهة السأَلة الناس» ح رقم۱۷۳۶. 


یی .۰ ۸۱ یریم وس 
ی 0 تاش 
ُییهم تن کت قاشما 
۵ تسه و من َو بما عاهد عَلیه ال کسید که 
َاستَماش عم رسَوّل اللّه صَلّ ال عَلیّه وسَلم آن 
لاس کاوا ییاوه کار کل الهجْرة والهاد و 
ار عل اَامَة آرکان وید عَل العبَات 
والقرار فْ مَعْرکة الکقّار و تاره عل اللَمَسک 
بالسْتَة والاجْیتاب عَن البد٩عة‏ واخزس غ 
الطَاعاتِ کما صَحّ اه صَلْ ال عَلیه و سل بایع 


نسم من الاتصار عَل ان لا یَحر. 


" الفتح : ۱۰ 


یتست ۱۱۱ و 
ترجمه:خداوند متعال ع فرموده است: ای پیامبر 5 
! کسانی که با تو بیعت می‌کنند (در حقیقت) تنها با 
خدا بیعت می‌نماینده و دست خدا بالای دست آنهاست؛ 
پس هر کس پیمان‌شکنی کند تنها به زیان خود 
پیمان شکسته است ؛ و آن کس که نسبت به عهدی 
که با خدا بسته وفا کند. بزودی پاداش عظیمی به او 
خواهد داد. 

در احادیث مشهوری از رسول اه ع منقول است که 
مردمان با رسول اله ع بیمت می کردند. گاهی 
بخاطر هجرت و گاهی بخاطر جهاد » و گاهی برای 


" حمید عن آنس نله خرج النبی ج فی غداة باردة واملهاجرون والأتصار 
یحفرون الخندق فقال اللهم ان الخیر الآخره فاغفر للأنصار والهاجرة 
فأجابوا نهن الذین بایعوا محمداً علی الجهاد ما بقینا آبداصحیح 
البخاری» کتاب الأْحکام. باب کیف پبایع الامام الناس» ح رقم ۷۲۰۱. 


ی,اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۸۳۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۳ ۹ ۰ ۰ اه ۰ ۳ ۱ 
اقامةٌ ارکان اسالام بعی روره» نما ز کات جح و9 


مانند بیعت الرضوان "و گاهی هم برای تمسک بر 


آعن عوف بن مالک قال:کنا عند رسول اه ج فقال:آلا تبایعون؟ رددها 
ثلانا فقدمنا آیدینا فبایعناه فقلنا:یا رسول الّه ج قد بایعناک فعلی 
ما؟قال:علی آن تعبدوا ال ولا تشرکوا به شبتاً والصلوات الخمس.سنن 
النسائی» باب البیعة علی الصلوات الخمس, ح رقم۴۶۰. 

عن بشیر بن الخصاصية قال:آتیت النبی ۶ لأبایعه فاشترط علی شهادة 
آن لا اله الا ال محمدا رسول الّه و آن آصوم شهر رمضان وآن آجاهد فی 
سبیل الّه فقلت پارسول الّه آما ائنتان فواله ما آطیقهما:الجهاد والصدقة 
فانهم زعموا آنه من ولی الدبر فقد باء بغضب من الّه فأخاف ان حضرت 
تللک جشعت نفسی وکرهت الوت. والصدقة فوال مالی الا غنيمة 
وعشر ذوده هن رسل آهلی وحمولتهم .قال:فقبض رسول الّه کل پده.‌ثم 
حرک یده.ثم قال:فلا جهاد ولا صدقة» فبم تدخل الجنة اذا؟قال:قلت:یا 
رسول ال آن ا آبایعک قال:فبایعته علیهن کلهن.مسند الاحمد(ت 
الأرنووط)» ج۲۶ ص ۲۸۴ مسند الأنصار. حدیث بشیر بن الخصاصية 
السدوسی » ح رقم۲۱۹۵۲. 

" عن قتیبه بن سعید قال حدثنا سفیان عن آبی الزبیر سمح جابراً یقول:ل 
نبایع رسول الّه جْْ علی الوت و انما بایعناه علی آن لا نفر.سنن الترمذیء 
کتاب السیر باب ماجاء فی بيعة النبی و ح رقم ۱۶۹۰9۱۶۸۷ |سنن 
النساتی» کتاب البيعةء باب البيعة آن لانفر ح رقم ۴۱۷۵. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۸۴۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سنت نبوی 5 و اجتناب از بدعت و شوق و حرص بر 


عبادات چنانجه بروایت صحبحی ثابت لدم است. که 


رسول کریم ۶ با زنان انصار مبنی بر گریه نکردن بر 
مردگان بیعت نمود.! 

و وی ابْنْ مَاجَةّ آنه بای تاسا من فقراء 
اهَاجری ی آن لا بَنعل الّاش شیا فک 
لایَستَل احدا 


عن یعلی بن آمية آن آباه آخبره آن یعلی بن آمية قال:جتت رسول الّه ‏ 
بآبی آمية فقلت یارسول الّه بایع آبی علی الهجرة فقال رسول الّه ی نبل 
آبایعه علی الجهاد وقد انقطعت الهجرة.سنن النساتی» کتاب البیعة» باب 
البيعة علی الجهاد. ح رقم۴۱۷۷و فی کتاب البيعة» باب ذکر الاختلاف فی 
انقطاع الهجرق ح رقم ۴۱۸۵. 

۱ عن آم عطية عه قالت:آخذ علینا رسول الّه ج البیعة علی آن لا 
ننوح.سنن النساتی» کتاب البیعة. بیعة النساء ح‌ رقم ۱۴۳۱۸۰ صحیح 
البخاری» کتاب الجنائزه باب ما پنهی عن النوح والبکاء والزجر عن ذلکه 
ح رقم ۱۳۰۶ |صحیح مسلم. کتاب الجنائن باب التشدید فی فی النیاحة. ح 
رقم ۲۰۶ ۲. 


ی اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۸۵۶ ۸ :و۲۱ وم صمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و ما لا مک فیه و لا شُبهة آََهْ ادا بت عَن 
و ه ۳ ل ی ی م 8 سر 

رسول اللّه صل الله علیه سم فِعْل عل سبیّل 
العبَادة والاهمَام بمانه قُ لا ینزل عَن گونه 
و 2 ون ۵ 

سنة ق الّین 


ترجمه:و این ماجه روایت نموده که آنحضرت عَ با 
فقرا مهاجرین بیعت نمودند که هرگز از مردمان چیزی 
نخواهند و حالت ایشان چنان بود که اگر قمجین کسی 
پایان می افتید» از اسپ خویش پایان شده آنرا بلند می 
کرد و هیچ کسی را نمی گفت تا قمجین را گرفته به 


آعن عوف بن مالک الأشجعی قال:کنا عند النبی ۶ سبعة او تمانية او 
نسعة . فقال:آلا تبایعون رسول اه 325؟ قال فبسطنا آیدینا. فقال قائل:یا 
رسول الّه» انا قد بایعناک, فعلام نبایعک؟قال:آن تعبدوا ال ولا تشرکوا به 
شیناٌ و تقیموا الصلوات الخمس, و تسمعوا وتطیعوا و آسر کلمة خفية 
ولا تسألوا الناس شبتاًقال:فلقد رآیت بعض اولتک النفر بسقط سوطه فلا 


سم لنجصوه نمی نها موطو هه قعرر4 مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
کاریکه از رسول اه بر سبیل عبادت و اهتمام ثابت 
گردد نه بر سبیل عادت» کمتر از سنت دینی نیست. 
فانده:چون رسول اه عذٌ در امور مذکوره بطریق 
عبادت و به کمال اهتمام از مردمان بیمت گرفته پود 
اکنون در مسنونیت بیعت هیچ شک و شبه ای باقی 
نمانده است. 

بقی ان صل ال عَلیّه ول کان حَليمَةَ اه 
ازضه و عَالما بما انز و 3 
ِكمة و معَّما بلکتاب و السَْة و مرگ لام 


پسأل آحداً پناوله ایاه.‌سنن ابن ماجه. کناب الجهاد باب البیعة. ح 
رقم ۲۸۶۷ 

عن ثوبان, قال:قال رسول ال 5 :من پتقبل لی بواحدة و آتقبل له 
بالجنة؟قلت:آنا.قال:لا تسل الناس شین قال:فکان ثوبان بقع سوطه وهو 
راکب فلا یقول لأحد:ناولنیه حتی ینزل فیآخذه.سنن ابن ماجه آبواب 
الزکاق باب کراهية امسأَلة» ح رقم۱۸۳۷. 

« هذه صورة آخری من صور البيعة علی ما فیه نوع من مجاهدة 
النفس.» 


ی انحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۸۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و 


ما قعَلَهُ عل جههة اِْلاقة کان یه للحلمَاء و ما 
عَْهْ علْ ج جهّة گوّنه مُعَِما للکتاب و 9 
میا لام کانَ ان 

ترجمه:باقی ماند بیان اینکه رسول کریم ۶ خلیفه 
خداوند عبر روی زمین وی بودند و بر آنچه خداوند 


از قرآن و حکمت بالای وی نازل فرموده بود عالم 
بودند و ايشان معلم قرآن و حدیث و پاک کننده 
(مزکی) امت بودند.پس کاریکه آنحضرت و بنابر 
خلافت خویش انحام دادند بوسیله خلفاء وی سنت شد 
و کاریکه ایشان منحیث معلم کتاب و حکمت و تزکیه 
کته ات انحام داده اند برای علمای راسخین سنت 
فائده:مراد از علمای راسخین همان علمائیکه جامع 


علوم ظاهری و باطنی هستند. می باشد. 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 4 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


قلبحَتْ عن الَيْعَة من آي قِنم هی قطن قوم 
آگها مَفْضودةٌ عل قبوله الا و آن الزی کعتادء 
الَوفيةُ ین ماع لمتصوفین یش بلیء و هَدا 
فاد لما دَگزتا ین آنْ ال صلْ ال علیْه 
وملم کان یبای کار عل قَمَة آزکانِ الاسلام و 
تاره ع اللمَسک بالستَة و هَدّا صَحیم البحَاریٍ 
ماد عل اه صلّ ال عَلیه وم اشترظ کل 
ی ای ات بای 

بیع ما ین الاتضار قاشترط آن لا یحاون فی له 


لومة لاثم و یلوا باخق حَیْث کنر سٍ_ِ_ 
مار الامَراء رمک بالیٍ والانکار و اه صل 
اللهٌ له علیّه وملم بای نسوة من الاتصار واشت ترط 


.۰ ۱۸۱ و 
الاب عن اه ال غَیر ذالک و کل الک 
ین كي والامر مرو والتفي عن منک 
ترجمه:پس ما اکنون در مورد بیعت طربقت بحث می 
کنیمکه این بیعت از کدام قسم است.بعضی مردم 
گمان کرده اند که بیعت تنها و تنها در امر قبول 
خلافت و سلطنت منحصر است و در مورد طريقة 
بیعت ایکه علدت صوفیان کرام بوده و در بین یکدیگر 
جهت شامل شدن در سلک تصوف بیعت اخد می کنند 
در شرع هیچ چیزی نیست و اين گمان بدلیل آنچه ما 
ذکر کردیم که نبی کریم 2 گاهی جهت اقامت ارکان 
اسلام و گاهی بر تمسک بالسنة (پابندی بر سنن) 
بیعت می گرفتند. فاسد است و صحیح البخاری 
گواهست بر اینکه رسول اکرم و هنگام بیعت با جریر 


تیه بر وی لازم نموده بود که بر هر مسلمانی نصیحت 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 4۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و خیر اندیشی خواهد کرد "و از جمعی از انصار مبنی بر 
اينکه در انجام امر خداوند 3 از ملامت هیچ ملامت 
کننده ای هراس نخواهند داشت "و هر جایی که باشند 
حق را خواهندگفت, بیمت گرفته بود که از ین آنها 


برخی بصورت آشکارا و بدون کدام هراسی بر کارهای 


آعن جریر بن عبدالله فلْ قال:بایعت النبی عّ علی السمع والطاعة, 
فلقننی «فیما استطعت » والنصح لکل مسلم.آخرجه البخاری فی کتاب 
الأحکام. باب کیف یبایع الامام الناس» ح رقم۷۲۰۴|ومسلم. باب بیان آن 
الدین النصيحةء ح رقم۲۰۸ ۲۰۹ و ۲۱۰. 

"وعنه علْه آیضاً آنه قال:(بایعنا رسول الّه 5 علی السمع والطاعة فی 
العسر والیسر والنشط والکره وعلی آثرة علینا وعلی آن لا تنازع فی 
لأمر آهله وآن نقول الحق حیثما کنا لا نخاف فی الّه لومة لائم. صحیح 
البخاری» کتاب الأحکام باب کیف ببایع الامام الناس» ح رقم ۷۱۹۹ 
اصحیح مسلم. کتاب الامارق باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصية و 
تحریمها فی املعصية. ح رقم۴۸۷۴ واللفظ له|والنساتی. کتاب البيعة. باب 
البيعة علی آن لا ننازع آهله» ح رقم۴۱۶۰|ابن ماجه. کتاب الجهاد » باب 
البیعة . ح رقم۱۲۹۷۶ابلوطا للامام مالک کتاب الجهاد. باب الترغیب فی 
الجهاد» ح رقم ۹۶۶|صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان (ت الأرنوژوط) 
ج۱۰ ص۴۱۳ کتاب السیر باب بيعة الأّمة وما پستحب لهم. ح 
رقم ۴۵۴۷. 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ ۹0 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۱ 


آتحضرت یل با زنان مبنی بر اينکه از گریه بالای مرده 
اختات. کننل سس اخد نموده ۳ " که عللاوه بر امور 


مور آمر بالمعروف و نهی از منکر اند. 


آبرای مطالعه مثالهای واضح انتقادات تند مصلحانه علمای امت 
اسلامی عذْ: بر پادشاهان و برخورد ایشان با امرا و حکام وقت خود 
ترجمه فارسی کتاب علماء و حکام . گوشه های از تاریخ سرفراز امت 
اسلام و تصویری از برخورد علما با حکام وقت تألیف وحید عبدالسلام 
بالی را مطالعه کنید. 

"عن آم عطبة قه قالت:آخذ علینا رسول الّه ج الببعة علی آن لا 
ننوح.سنن النساتی.کتاب البیعة بيعة النساء ح رقم۴۱۸۰| صحیح 
البخاری. کتاب الجنائز باب ما پنهی عن النوح والبکاء والزجر عن ذلکه 
ح رقم۱۳۰۶|صحیح مسلم. کتاب الجناتز, باب التشدید فی النیاحفة.ح 
رقم ۲۰۶ ۲. 

عن آم عطية فش قالت:بایعنا النبی 5 فقرا علینا«آن لا یشرکن باله 
شیتا» و نهانا عن النياحة فقبضت امرآة بدها فقالت فلانة آسعدتنی وآنا 
ارید آن آجزیو | فلم بقل شیثاً فذهبت ثم رجعت فما وفت امرة لا آم 
سلیم و ام العلاء وابنة آبی سبرة امرآة معاذ آو ابنة آبی سبرة وامرأة 
معاذ.صحیح البخاری. کتاب الاحکام. باب البيعة النساء ح رقم۷۲۱۵. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۹۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فائده‌:تو صوفیان کرام نیز در بیعت خویش به امور 
فوق الذکر تأکید می ورزند.پس ثابت گردید که بیعت 
تنها منحصر به قبول کردن خلافت نیست. 

فاق نْ لبم غ آفسام منها بیع الاقة و 
اجره وامهاد و لها بیع لیف انهاد. 
ترجمه:پس حق اینست که بیعت بر اقسام زیادی 
منقسم می باشد که یک قسم آن بیعت جهت قبول 
کردن خلافت است و یک قسم آن جهت اسلام آوردن 
است و برخی از بیعت ها جهت محکم گرفتن 
ربسمان تقوی و برخی از آنها جهت هجرت و جهاد و 
برخی هم جهت ثابت قدم بودن در جهاد است. 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۹۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۲ کانث بیع الاسلام مَنر وک دمن اْلماء ما 


الاسلام نف ایایهم کان غالبا بالَْر والسَیّف 
لیف و اشهار بان ولا طوعا و 9 1 
تا 5 وا فی الا کر کلم فَقة آا 
هون باقامه الستن: 
ترجمه‌و بیعت بر اسلام آوردن در زمان خلفای 
راشدین فد بدلیل اينکه در زمانة ایشان داخل شدن 
مردم به اسلام اکثراً توسط غلبة شمشیر بود نه به 
سبب نرمی» رضاء. رغبت و اظهار دلیل و در زمانة 


خلفای دیگری غیر از خلفای راشدین ضْه همچون 


ص.آنمصوهنمی‌لنمهامه‌طو نهر تم وت تیه تا 

شان ظالم و فاسق بودند و در آقامه سنن دین اهتمام 

نمی ورزیدند . متروک بود. 

و گدّالک بیع مشک بل الَفوی کات 
مرو که ما فن ومّان اطْلمَاء الراییین فَلکترة 


الصَحابة ی سح بضِحبَة اللّی صلْ ال 
وس و تین عطروه تک | لا تاجن 


سر 


۱ و اما فْ رَمّن رهم فحَوفا من 


تن ۳ 5 ۷ 
افتراق الْكمَة و آنْ ت هم مبَايعَة الخلاقة 
تهیج اکن و کاب اوه وم یود 


ارقة مقام اه نم ما اندرش هَذا الم فق 
۳ تین و ی مس و ِ 
اشْلمّاء ار الضوَفیةٌ الْْْصَةَ و کمسَکوا بسن 


مر 


له وال عم 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۹۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:همینگونه بیعت رسیدن به استحکام تقوی در 
زمانة خلفای راشدین شش بدلیل اينکه تعداد اصحاب 
کرام نَه: زیاد بودند و دلههای آنان به اثر صحبت نبی 
کریم 2 منور گردیده بود و ایشان در مجلس 
آنحضرت عٌ تعلیم يافته بودند و در موجودیت نبی 
کریم ی به بیعت تقوی بر دست خلفای دیگر نیاز 
نداشتند» ترک گردیده بود. و دلیل ترک بیعت تقوی 
در زمان ساثر خلفا این بود که مردم هراس داشتند 
ها تک بر مت و ان نت فان 
نموده» فساد بر پا شود.لذا صوفیان کرام در آن زمان 
پوشانیدن خرفه را فائم مقام بیعت قرار دادند و زمانیکه 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 2 عه 4 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


صوفیان کرام فرصت را غنیمت شمرده و سنت بیعت 
فائده:مولانا شاه عبدالعزیز محدث دهلوی قدس سره 
فرموده آند که صوفیان کرام عمل بر سنت متروک 


حدیت شریف گردیدند: کسیکه سنت مرده ان ۲ زنده 


| یقول الشیخ ابوالحسن الندوی له:آن الشیخ عبدالقادر الجیلانی مه 
فتح باب البيعة والتوبة علی مصراعیه» پدخل فیه اللسلمون من کل ناحية 
من نواحی العام الاسلامی. پجددون العهد وامیثاق مع ال ویعاهدون 
علی آلا پشرکوا ولا یکف رو؛ ولا یفسقوا ولا پبتدعوا ولا پظلم و ولا 
پستحلوا ما حرم ال ولا پترکوا ما فرض الّه, ولا یتفانوا فی الدنیاء ولا 
یتناسوا الًخرة.وقد دخل فی هذا الباب-وقد فتحه الّه علی ید الشیخ 
عبدالقادر الجیلانی مه خلق لا بحصیهم لا الهء وصلحت آحوالهم 
وحسن اسلامهم. وظل الشیخ پربیهم ویحاسبهم» ویشرف علیهم وعلی 
تقدمهم. فأصبح هولاء التلامیذ الروحیون پشعرون بالسئوولية بعد البيعة 
والتوبة وتجدید الایمان.انظر کتاب ربانی الأْمة وداعية الاسلام آبوالحسن 
الندوی بقلم الدکتور پوسف القرضاوی|رجال الفکر والدعوق- آبوالحسن 
الندوی ص۲۰۹ 

فالشیخ آبوالحسن الندوی پری آن من فتح باب البيعة علی الشائخ آو 
بالاخری آول من آحبی هذا السنة هو الشیخ سیدی عبدالقادر الجیلانی 
وهو آمر مشهور عنه وم پنکر علیه آحد فی ذلک. 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۹۷۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


خواهند بود. ۱ 


آوعن بلال بن الحارث الزنی له قال:قال رسول الّه ع:«من آحبا سنة من 
سنتی قد آمیتت بعدی. فان له من الأجر مثل من عمل بها من غیر آن 
پنقص من آجورهم شیناً ومن ابتدع بدعة ضلالة لا برضاها ال ورسوله 
کان علیه مثل آثام من عمل بها لا ینقص ذلک من اوزار الناس شینا». 
سنن ترمذی, کتاب العلم. باب ما جاء فی الأأخذ بالسنة واجتناب البدع ح 
رقم ۲۸۹۳ |سنن ابن ماجة القدمة» باب من آحباسنة قد آمیتت 
رقم۲۱۵|زجاجة الصابیح ج ص۶۵ کتاب الایمان» باب الاعتصام 
بالکتاب والسنة. ح رقم۱۶۱. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۹ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سرط فصل دوم؛بی 
نج در بیان مسنونیت بیعت» مقصد؛ فایده و شرائط آن 6ب 
درین فصل حکم بیعت(مسنون بودن آن)؛ مقصد 
بیعت» فایده 9 دای ۱ ن(یعنی شرایط ببعت گیرنده« 
شیخ»و بیعت کننده«مرید») بیان گردیده است و 
مبتنی بر هفت سوال و جواب های تفصیلی آن می 
باشد. 


8 سم 
تض 1 


3ص َفوّل اخْبرّق عن البَيعَة ما هی واجبة م 
ُنَة ثم ماا که فق شرعها نم ما شرط من ِ 
لبیعَة ثم ما شرظ المبایم ثم ما وقاء مایم و مَا 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ ۹92 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


هل یو تکار الَیعَة من عالم را حدٍ 
۲ عْله ء گثبرین ملظ الْمَافور عندَالبيَعة 
ترجمه:ای مخاطب‌!شاید بپرسی که حکم بیعت را 
برانم قای گو که شک ان حن؟ا واخب است ا 
سنت؟و سپس در مشروعیت آن چه حکمتی وجود 
دارد؟سپس برای کسیکه بیعت می گیرد چه شراتطی 
وجود دارد؟یعنی چگونه شخصی قابل اخذ بیعت 
است؟و سپس برای کسیکه بیعت می کند چه شرایطی 
وجود دارد؟ و سپس ایفای بیعت برای بیعت کننده چه 
را می گویند؟ و عهد شکنی چیست؟ و آیا تکرار بیعت 
با یک عالم و يا علمای زیادی جایز است یا خیر؟ و در 
هنگام اخذ بیعت کدام الفاظی از سلف منقول است؟ 


جواب سوال اول: 

افو امّا الْمسْعلَه الاو الم ان البيعة سَة 
یسم بَاجبَة لانّ الّاس بایُوا اللّيَ صب الا 
1 و کََرَبُوا بها ای اللّه تعَال 4 
یل عل نایم تارکها وم نکر احَد مق الائمة 
عی انا لیس بوَاجبة 


۳ 


_ 


ترجمه:پس در پاسخ به سوال اول می کویم : بدانکه 
بیعت سنت است و واجب نیست زیرا مردم با رسول 
اکرم عٍُ بیعت کرده اند و توسط آن به خداوند ع 
نزدیک شده آند و هیچ دلیل شرعی ای بر گنهگار 
بودن ترک کننده بیعت دلالت نکرد و هیچ یک از 


امامان دین بر تارک بیعت انکار نکردند پس گویا 


جماع براین شد که واجب نیست. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 3 ۲۰ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترک کننده بق 1 انکاری وارد می شد.پس معلوم 
که فعل مسنون بدون دلیل وجوب موجب تقرب به الّه 
باشد» سنت است. 
جواب سوال دوم: 
۳ لته اي فاعم نله تال اجْری 
1 ن یضبط 1 ارت ی ق‌ 


قوس ون و اقوال طاهرة و ینصبها ماما 
گما آ اَضییِق باه و رَموله وَالیْم الاخر خن 

أقََم اف فا ان رضی المتعاقدین 
یذ الم و الَبیم مر خن مُضمرةٌ فاقیم 
ایا والْعبوْل امه 


0۶۱۵ 


ای نی ص تفه ۰ <۲۰۱ ی 
تگذایک الويةٌ وَلَریْمة غلی تزک المَعَاص 
9 صبلٍ ری عَف مضعرّ فَقیَْب 

ترحمه:و پاسخ سوال دوم را بدانکه عادت اللّه تعالی 
طوری جاریست که امور پنهانیکه در نفسها 
پوشیده است توسط افعال و اقوال ظاهری ضبط گردید 
و همین اقوال و افعال قائم مقام امور پوشیده قلبیه 
شد.چنانچه امر تصدیق اه ع و رسول وی ۶ و 
قیامت در دل پنهانست پس اقرار ایمان" قائم مقام 
تصدیق قلبی شد و چنانچه رضایت فروشنده و خریدار 


در قیمت و تسلیمی مبیعه امر پوشیده ۳ و ایجاب 


" واحکام اهان بر همان اقرار داثر شد چنانچه حفظ جان و مال ووجوب 
نصرت موّمن. 


وری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۲.۳9 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
٩ ۰ ۳ ۶۵ 6‏ ۳ ی 
و قبول قائم مقام رضایت پنهان قرار داده شد.پس 
همینگونه قصد توبه و عزم ترک گناهان و محکم 
گرفتن ریسمان تقوی امر پنهان و پوشیده است و 
بیعت قائم مقام آن قرار داده شد.؟ 

جواب سوال سوم: 

۳۹۳ امه لاله قرط ه مَنْ ید ۰ 


3 


۴ 


احَذها علمْ الکتاب والستَة و لا اریذ الَْرْكبة 
و سوب 
بط تفییر المدارک آو لین آز غ 


۳ 


2 ار ۳۹ و عرف معانیه نبه 9 تفسهرا 


" واحکام بیع بر همان ایجاب وقبول دار شد یعنی تصرف در قیمت 
وبیع و هبه و ورائت وغیر ذلک. 

" واحکام بر همان داثر شد یعنی بالای عهد شکنی وغیره بر وجوب 
ابفاء. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ 4۳.۳ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ریب و باب لول والاراب والمَصض و 
ال پنایک 

ترجمه:و پاسخ سوال سوم اینست که برای بیعت 
گیرنده و مرشد چند امور شرط اند:اول اینکه باید عالم 
قرآن و حدیث باشد و مراد من از علم مرتبه بزرگ علم 
نیست بلکه در علم قرآن اینقدر کافیست که تفسیر 
مدارک يا جلالین و یا امثال آن تفسیر وسیط با وجیز 
واحدی را حفظ کرده باشد و یا نزد عالمی آنرا تحقیق 
کرده باشد و معانی و ترجمة لغات مشکله و شأن نزول 
آیات و اعراب قرآنی و قصص و آنچه را که در رابطه 
به تفسیر آن ضروری باشد » بداند. 

فائده:یعنی تطبیق میان دو چیز مختلف و معرفت 


ناسخ و منسوخ و احکام مستنبطه قرآنی را بداند. 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ 4۲.۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ل ر 2 


و من السْتَه ال یوق فد صَبّط و حَق مثل 
کاب لماع و عرف مَعَانیَه و رح غریبه و 
اغرَاب مُشکله و ول مُعْضله عل رآي الْفقَهاء. 
ترجمه:و از علم حدیث این مقدار کافیست که کتابی 
چون مصابیح یا مشارق را ضبط و تحقیق نموده باشد 
و لغات مشکلةّ آنرا معنی و تشریح و ترکیب های 
نحوی مشکل آنرا حل کرده بتواند و معضل را مطابق 
رای فقهای دین تأویل نموده بتواند یعنی تعارض 
احادیثی را که یکی از معانی آن یقینی نبوده و با 
حدیت دیگری معارض باشد طبق طريقة فقهای کرام 
دور کرده بتواند. 

فانده:فرق میان مشکل و معضل اینست که مشکل 
لفظ دشواری را می گویند که باعتبار لفظ و ترکیب 


ری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ‌ ۲۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


واضح و یقینی واحدی نبوده » دارای احتمال معانی 
متعددی باشد و باید بر اساس دلائل فقهی برای آن 
معنی واحدی تعین شود و يا اینکه این حدیث با 
احادیث صحیح دیگری معارض و مخالف باشد باید 
طبق روش فقهی امامان مجتهد چهارگانه و اصول 
تعبین شده آنها این تعارض را دفع بتواند و مصنف قید 
پیروی از مذاهب فقها را در لفظ محتمل المعنی و 
احادیث متعارضه به این جهت تصریح فرموده که در 
گرفتن معنی بیرون از مذاهب حقه امامان چهارگانه 
گمراهی صریح و آشکار یعنی ترک اجماع است.پسر 
مصنف یعنی مولانا شاه عبدالعزیز محدث دهلوی مه 
فرمودند که من همینطور از مصنف قدس سره شنیدم. 
لا یکَلف یف الفرآن ولا الَخص عن حال 


اند الا ثری ان التابعت و أثباعَهم کنر 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۰۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
رم ی ون 1و وم رز ره ور مه و و وه 
یاخدون بالمنقطع والمرَسل انما المقصود حصوّل 
الق لوغ ابر ای سول اه لاله له 
سم 

ترجمه:و برای بیعت گیرنده ضرور نیست تا اختلافات 
قرائت در علم قرآن را حفظ کند و یا هم در اسانید 
احادیث ویا علم رجال تحقیق کند .آيا نمی بینید که 
تابین و تبع تابيین حدیث مرسل و منقطع را هم قبول 
پس این حرف بر جستجوی راویان در معنمده 
حدیث منحصر نیست اگر چه تحقیق در فن حدیت 
بدون علم رجال حاصل نمی شود. 


وی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۲۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
فائده:منقطع حدینی است که راوی نخست آن در 
سند دکر نگردیده باشد یعنی کسیکه حدیث را بیان 
می کند اسم معلم خویش را ذکر نکرده باشد و اسم 
۰ ۲ ‌ 1 ۳ 
معلم معلم خود را ذکر کرده باشد و مرسل" حدیثی 
تابعی حدیث را بدون دکر صحابی دکر کند.چون زمانة 
تابعین و تبع تابعین مشهود بالخیر بود ووسائط سند هم 
کمتر بود» از انقطاع و ارسال نیز بدست آمدن گمان 
رسیدن خبر متصور بود. و بر خلاف آنها برای غیر 
تابعین و تبع تابعین در زمان های بعدی کجا این 
دولت قريبة خدا داد حاصل بود.خلاصه اینکه برای 


اجهت معلومات بیشتر در باره حدیث منقطع و حکم آن به 
صفحات۱۲۷-۱۲۴تبسیر مصطلح الحدیث تألیف دکتور محمود طحان با 
ترجمه فارسی فیض محمد بلوچ مراجعه کنید. 
"جهت معلومات بیشتر در باره حدیث مرسل و حکم آن به 
صفحات ۱۲۱-۱۱۵ تبسیر مصطلح الحدیث تألیف دکتور محمود طحان با 
ترجمه فارسی فیض محمد بلوچ مراجعه کنید. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 4۲۵ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


پیری و مریدی همینقدر علم قرآن و حدیث کافیست 
ولی عمل بالحدیث و استتباط احکام (اجتهاد) به علم 
پیشتری نیاز دارد. 

لا پهلم الاضْوّل والکام و جْْیِیَاتِ الْفّه 
َالَتاوٍی. 

ترجمه:و ضروری نیست تا بیعت گیرنده با علم اصول 
فقه و حدیث علم کلام» جزئیات فقه و فتوی آشنایی 
داشته باشد. 

فائده:مولانا شاه عبدالعزیز قدس سره در حاشیه 
فرموده اند که مراد از جزئیات فقه بالمقابل کلیات 
نبوده بلکه مراد از آن همان صورتهای فرضی است که 
بسوی آن کمتر نیا پیا می شودمترجم اردو می گوید 
که از تقریر هذا معلوم گردید که حفظ آنعده جزتیات 


ه ۱۲۱۰۰ و 
و لا رظن الم لا العرَض من البَيعَة مر 
مرو و تَهْهُ نامر و ارقَاده ال محصیْل 
السَکیتة الباطنةه و رال الَدایلٍ وا کتساب 
5 امتگال المْسْترمدٍ به ف] کل الک فَمَن 
یکی عَالمّا کیف یتصورمنه هَذا 

ترجمه‌نو ما عالم بودن مرشد را بدین جهت شرط 
قرار داده ایم که مقصد از بیعت امر کردن مرید بر 
اعمال نیک و مشروع و بازداشتن وی از اعمال خلاف 
شرع و رهنمایی وی بسوی آرامش باطنی و دور کردن 
اخلاق بد و حاصل کردن صفات نیک بوده. پس 
شخصیکه از امور فوق عالم و باخبر نباشد برآورده 


شدن این مقاصد چگونه از وی متصور خواهد بود. 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 3 ۳0۱ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فائده‌:مترجم می گوید:سبحان الّه معامله برعکس 
شده است.در فقرای جاهل زمان ما اين اشتباه سرایت 
کرده که در پیری و مریدی به علم نیازی نیست بلکه 
علم برای درویشی مضر بوده» زیرا شریعت چیز 
دیگریست و طریقت چیز دیگری.حالانکه صوفیان 
قدیم در کتابها و ملفوظات خویش چون قوت القلوب » 
راک ام سا امه ماس سا نس 
اش و د اس ته رن لاد 
جیلانی مه بطور روشن تصریح نموده و نگاشته ند 


که علم شریعت شرط طریقت و تصوف است. این هم 


" در کتاب طریق محمدی چنین نگاشته شده که سردار جماعت صوفیه 
کرام و امام ارباب طریقت حضرت جنید بغدادی له فرموده اند:از 
کسیکه قرآن نیاموخت و حدیث ننوشت. در امر تصوف ازو پیروی نشود 
زیرا که علم ما و مذهب ما مقید به کتاب و سنت است و این هم قول 
ایشانست کل طريقة ردته الشریعة فهو زندقة یعنی طریقتی را که 
شریعت رد کند. کفر پنهانست و سری سقطی له فرمودند تصوف اسم 
سه چیز است: اول اینکه نور معرفت وی نور ورع او را خاموش نسازد و 


ری,اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳3 ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


از شومیت جهالت است نام مرشدانیرا که صبح و شام 
مانند قرآن و درود دکر می کنند از گفتار شان غافل اند 

که ایشان چه فرموده اند. 
یس و ترا ۷ یکلم ع 
س الا من کتب ریت و قره الفرآن له 


...سر ۲ رز ۶ ۳ ۳ ی ۳ 2 
الا از و رجل صحب العلماء الاتقیاء ذهرا 


محر 


طویْلا و اد عَلَیَهم و کان مُتَفْحصا مت ۳۳ 
۴ فا لد کتاب و رسوله فعسی 


دوم اینکه با علم باطن چنان کلام نکند که با ظاهر کتاب الّه نقص کند و 
سوم اینکه کرامت وی باعث هتک حرمت بر محارم له تعالی نشود 
انتهی.و از بسیاری از بزرگان دین اقوالی مانند این منقول است چنانچه 
در صفحه ۱۱ جامع التفاسیر با تفصیل نگاشته شده است»کسانی که 
خواهانند می توانند آنجا مراجعه کنند.حاشیه اردو. 


ی,انحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه‌:و تمام مشائخ بر این قول متفق اند که وعظ 
نکند برای مردم مگر کسیکه قرآن را خوانده باشد و 
حدیثی را از استاد خویش روایت نموده باشد.بار 
باشد که برای مدت درازی در صحبت علماء متقی 
مانده 9 از ایشان ادب آموخته باشد و متفحص (جستجو 
کننده فرق میأن) حلال و حرام باشد و نزد کتاب الّه و 
سنت رسول الله 3 کثیر الوقوف باشد یعنی قرآن و 


ی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۱۳« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شرط دوم شیخ يا مرشد: 

الط الّانی العََالَه والفوی قَیّجبٍ آن بَُوْنَ 
ترچمه‌نو شرط دوم بیعت گیرنده (شیخ) عدالت و 
تقوی است» پس بر او واجب است تا از گناهان کبیره 
خویشتن را نگهداشته و بر گناهان صغیره اصرار نورزد. 
فانده:مولانا عبد العزیز لته در حاشیه فرمودند که 
تقوی بدین جهت برای مرشد شرط شد که بیعت برای 
پاکی باطن مشروع گردیده است و انسان بر اقتدای 
افعال و پاکی باطن بنی نوع خویش مجهول است.تنها 
گفتار بدون کردار کفایت نمی کند. پس مرشدی که 
متصف به اعمال خیر نباشد و تنها با گفتار های زبانی 
کفایت کند این چنین شخص حکمت بیعت را برهم 


7 زند. 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر وا 1معامم اند بردرم موه ۲۷۵ 
شرط سوم شیخ یا مرشد: 

وَالمَرْظ الا أن یکُوَنَ ادا فی انیا راغباً 
ی الاخرة مُواظباً عل التاعاتِ اْموَكْتَةِ والاذار 
مرو المَذکوْرة فقن صحاح الاحادیْت ماب 
عل تلي 2 الْقَلب بالّه سُبْحَاَه و کا یَادداشث له 
ترجمه:و شرط سوم بیعت گیرنده اینست که ترک 
کننده دنیا و مایل به آخرت باشد.طاعتهای موّکد و 
ادکار مسئونه ای را که در احادیت صحیح بیان شده 
باشد همواره انجام دهد و با خداوند ع دایم تعلق 
قلبی داشته و ملکهةّ بادداشت وی راسخ شده 
باشد.(حقیقت یادداشت در فصول بعدی بیان گردیده 


است مترجم). 


وی اتجصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ویو 
الط الرابعْ آن ین آمرا بِالمعروّ تاه 
عن المنکرِ مُستَبد ی لمع یس له رای ر 

و 5 و و عفو ایو 
مر به و یلقی عثه ال ال له تای:یمن تَرضون 
من الشَهْداء قمّا نک لصاحب ابيعة 
ترجمه‌نو شرط چهارم اینست که بیعت گیرنده امر 
کننده به آمور مشروع و منع کننده از آمور مخالف شرع 
باشد و بر رای و نظر خویش قایم و استوار باشد نه 
اینکه شخص هر دم خیال باشد که نه رأی مستقلی 
داشته باشد و نه هم صاحب امر مروت و صاحب عقل 


کامل تا بر فعل امر کرده و نهی کرده وی اعتماد شود. 


البقرة:۲۸۲ 


سم لنمصوهنمی‌لنمهامه مه نهر را تعامج اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
حق تعلی عّ فرموده است+ گواهی کسانی که مورد 
رضایت و اطمینان شما هستند قابل قبول است. پس 
در مورد صاحب بیعت گمان تو چیست*یعنی زمانیکه 
برای شاهدان عدالت شرط گذاشته شد پس عدالت و 
تقوی برای مرشد بطریق اولی شرط خواهد بود. 

فائده:مولانا جفء فرمودند مراد این نیست که امر 
بالمعروف و مستقل الرأی بودن وغیره شرط قبول 
شهادت است تا اين اعتراض وارد شود که این امور در 
شهادت شرط نیست.بایست برای صاحب بیعت نیز 
شرط نباشد. بلکه حاصل استدلال آیت قرآنی اینست 
که حق تعالی ع قبول شهادت را به رضاء و اختیار 
اهل اسلام مفوض نمود و چون رضا امر پنهانست لها 
با علامات ظاهره چون اجتناب عن الکباثر وغیره تعیین 


شد.پس تفویض اخذ بیعت نیز بر رضاء اهل اسلام و 


,لته نمی‌لنمها مهم نهر ۳۸۶ 1مامعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
تعیین آن از علامات ظاهره مذکوره خواهد بود.پس 
امور مذکوره در مرشد بطریق اولی شرط خواهد بود. 
شرط پنجم شیخ یا مرشد: 

الط امایش آن یو صجب الْممَایع رز 
اب هم دغرا طویّلا و اد منهم لور بان 
السَکَية و َذا لا سَه له جر بان الرجل لا 
یفی ۷ ۱5۱ رآی الَنیجیی گما ان اج لا 
۳۹ بضُحبة العلماء و عل هَذا القیاس عَیر 
دالک من الصتاعات. 

ترجمه:و شرط پنحم اینست که مدت زیادی در 
صحبت مرشد کاملی مانده», از او ادب آموخته باشد و از 


وی نور باطن و آرامش قلبی حاصل نموده باشد یعنی 


صحبت کاملین برای این شرط گذاشته شده که عادت 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۹۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


البی طوری جاربست که مراد حاصل نمی گردد تا 
زمانیکه اشخاص صاحب مراد را نبیند چنانجه بدون 


۰ ۳ ۱ .۰ ۰ 1. .2 
فنون هم بر این قیاس می شود یعنی چنانجه آهنگری 


بدون صحبت آهنگر و نجاری بدون صحبت نحار 
یز ۲ 
اموخته نمی شود. 


" شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مه در کناب تلازم شریعت و 
طریقت فرم وده اند: حضرت حکیم الامت مولان ا اثرف علی 
تهانوی هدر صفحه ۱۲۲ التکشف عن مهمات التصوف شرایط مرشد را 
چنین بیان کرده اند:پس مجموعه صفاتیکه در شیخ کامل باید 
باشد.اینست:متقی وصالح باشد.۲-متبع سنت باشد.۲-علم دین بقدر 
ضرورت بداند۴-در خدمت کاملی بوده فایده باطنی حاصل کرده 
باشد.۵-عقلاء و علماء بسوی او مائل باشند.۶-صحبت او موثر باشد.۷- 
حالت مریدان او اصلاح شود.علامه کاندهلویله سپس می فرمایند: 
شرایطی را که حضرت شاه ولی ال له ذکر کرده اند سخت تر اند و 
شرایطیکه حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی له نوشته اند نرم تر 
اند. تلازم شریعت و طریقت.ترجمه وتلخیص مولانا احمد فهپم مدظله 


ص ۰-۲۶ ۲. 

۲ ۰ ۰ ۷" ۰۰ ۰ ۰ 
عارف روشن ضمیر مولانای روم قدس سره در مورد چه زیبا سروده اند: 

هیچکس از پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد 


هیچ حلوائی نشد استاد کار تا که شاگرد شکر ریزق نشد 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر .4۲ 1معامم اند بردرم مزونه ۲۷۵۵ 
فائده:مولانا لث. فرمودنددسر جریان سنت اله له 
اینست که انسان بر نهحی خلق شده است که کمالات 
خویشرا بدون مشارکت و معاونت ابناء جنس خویش 
حاصل کرده نمی تواند» بر خلاف دیگر حیوانات که 
کمالات آنها مادر زادی بوده و کمالات کسبی شان 


نهایت کمتر است» چنانچه شنا کردن کمال مادر زادی 
حیوانات است ولی انسان نمی تواند بدون آموختن آنرا 
حاصل کند. 

و لا ُشترظ ف ذالیک طُهَور الکراماتِ وا رارق 
ولا ترک الاکتساب لانّ الاوّل کم المجَاهدات 
لاشرظ الکمال والقنن مخالف للشرع و لا تفت 
ماع الیل اور من الشَََات. 


هیچ مولانا نشد مولای روم تا مرید شمس تبریزی نشد 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۱3« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:و ظهور کرامات و خوارق عادات و همچنان 
ترک پیشه در اخذ بیعت شرط نیست زیرا اولی (ظهور 
کرامات و خوارق عادات) ثمره محاهدات و ریاضت 
کشیدن است و شرط کمال نیست و دومی (ترک 
پیشه) مخالف شرع است و نباید توسط آنچه دراویش 
مغلوب الحال میکنند فریفته شوید یعنی فعل درویشانی 
را که بسبب غلبة حال خویش بسوی کسب حلال 
متوجه نمی باشند منحیث دلیل ترک پیشه اختیار 
نکنید. بر ترک کسب و پيشه همین قدر منقول است 
که بر چیز کم قناعت کرده و از شبهات پرهیز کنید 
یعنی پرهیز و خودداری از مال مشتبه (مشکوک) و 
پیشه مکر و مشتبه (مشکوک) لازمیست. 


ری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۳۶« ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


گرداند چنانجه عوام وقت ما آنرا شرط کمال می دانند. 
زیرا این امور در تشدد فی الدین و تشدید علی النفس 
داخل اند.رسول خدا کل فرمودند که بالای نفسهای 
خویش سخت نگیرید تا خداوند ع بالای شما سخت 
نگیرد "و فرمودند که رهبانیت در اسلام جایز نیست.؟ 


...ان رسول الّه ج » کان پقول:«لا تشددوا علی انفسکم فیشدد ال 
علیکم» فان قوما شددوا علی انفسهم فشدد الّه علیهم فتلک بقایاهم فی 
الصوامع والدیار ورهبانية ابتدعوها ما کتبنا علیهم ...» سنن آبی داوده 
کتاب الأدب باب فی الحسد ح رقم ۴۹۰۶. 

آروی ابن قتیبه فی «غریب الحدیث» من طریق ابن جریح » عن الحسن 
بن مسلم » عن طاوّس مرفوعاً بلفظ:«لا زمام. ولا خزام ,ولا رهبانية, ولا 
تبتل » ولا سباحة فی الاسلام» وهذا اسناد رجاله ثقات» وهو مرسل و 
رواه عبدالرزاق » عن معمر عن آبن طاوس, وعن لیث. عن طاوْس 
قال:قال رسول الّه :لا خزام» ولا زمام. ولا سياحة . وزاد ابن جریج 
:«ولا تبتل ولا ترهب فی الاسلام» و سنده صحیح. المصنف للامام 
عبدالرزاق الصنعانی, تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی, الجزء رقم ص 
۸ کتاب الأیمان والنذور باب الخزامة» ح رقم۱۵۸۶۰|تلبیس ابلیس لابن 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۳3« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


جواب سوال چهار م: 

و اما له الرابِعَة فاعم ان یب آن یوت 
ای بلغا عاقلا راغبّا و قذ جاء فی احییث ان 
رض عَل ای صَل له یه ول صب باه 
مسج کل رأیه و دعا له الرکة وم یبای 


بیعت کند.و در حدیثی ان است که پسر کوچکی ۲ 


جهت بیعت نزد رسول الّه جر آوردنده ایشان بالای سر 


الجوزی (ط دار ابن خلدون) تلبیسه علیهم فی الأسفار والسياحق 
ص۲۹۹ 


سم لنجصوه نمی لزمه)موطو هه ۳۳۳۶« مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
وی دست کشیده برایش دعای برکت نمودند و با او 
بیعت نکردند.! 

فایده:مولانا له فرمودند شرط است که بیعت 
کننده عاقل و بالغ بوده به رضا و رغبت خویش بیعت 


کند زیرا نا بالغ و مجنون به ایمان و احکام شرعیه 
مکلف نیستند. پس احکام تقوی و اجتهاد فی الطاعات 


| 
ایوب قال حدثنی ابوعقیل زهرة بن معبد عن جده عبداله بن هشام و 
کان قد ادرک النبی 95 و ذهبت به آمه زینب بنت حمید الی رسول الّه 
5 فقالت پا رسول الّه بایعه فقال النبی 5 هو صغیر فمسح رأسه و دعا 
له ...صحیح البخاری» کتاب الأحکام. باب بيعة الصغیر ح رقم۷۲۱۰. 

۲- عن سیدنا محمد بن علی بن الحسین غقَه» ان النبی 6 بایع الحسن, 
والحسین, و عبداله بن عباس» وعبداله ببن جعف رت وهم صغار وم 
یبقلوه و م یبلغوا قال:وم یبایع صغیرا الا منا. اخرجه الطبرانی فی الکبیرو 
هو مرسل و رجاله ثقات.مجمع الزوائد و منبع الفوائد للهیثمی(ت محمد 
عبدالقادر احمد عطاء)» ج۶ ص۰۳۲ کتاب الغازی والسیر. باب بیعة من 
م بحتلم» ح رقم ۸۷۵ (ط دارالکتب العلمیة). 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۵۶ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شروط مرید: 

هی ان ین نع ی ی 
له اغلم. 

ترجمه:و برخی از مشائخ بنا بر برکت و نیک فالی 
بیعت صغیران را جائز قرار میدهند.خداوند ع داناتر 
فا بده:مولانا له فرمودند شاید بیعت با صغیر را بنابر 
حدیث صحیح مسلم جواز داده باشند چنانجه حضرت 


زبیر ۶ پسرش عبدالله طلء را در حالیکه سن وی 


هفت و يا هشت سال بود بخاطر بیعت آورده و رسول 


سم لصوم نمی نزمه موطو مه ۳۳۶۶۵ امس نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
خدا 2 هنگامیکه او را دید که به سویش متوجه است؛ 
تبسم کرد و سپس با او بیعت نمود.! 
جواب سوال پنجم 

ما امه رت مِسَة الم ان - متا رک 1 


ی الصَوَفيّة غل وجُوهٍ أَحَدُها بَْعَةْ الب من 
#بضدت 9 قم سلسلَة الصالین 
والایث ی کال جرد لاله و 


"صحیح مسلم. کتاب الداب» باب استحباب تخنیک الولود عند ولادته 
وحمله الی صالح پحنکه. وجواز تسمیته پوم ولادته. واستحباب التسمية 
یوم بعبدال وابراهیم وسائر آسماء الأنبیاء علیهم السلام. ح رقم ۵۷۴۰. 
وعن سیدنا عبداله بن الزبین وعبداله بن جعفر عْْه» انهما بایعا رسول 
له ج وهما ابناء سبع سنین, فلما رآهما رسول الّه ج تبسم وبسط یده 
فبایعهما.اخرجه الطبرانی فی الکبیر والاوسط. مجمع الزوائد و منبع 
الفوائد للهیئمی» تحیق محمد عبدالقادر احمد عطاء ج ص۳۴۲ کتاب 
اطناقب. باب فی عبداله ببن جعف رل وغیره ح رقم ۱۵۵۳۸ طبع 
دارالکتب العلمية. 


سم انجسع ۵ نمت‌لنمه)عمطم وه ۳۳۷۳۳ مامت اند وروی صمتوته7 ۲۷۵ 
تزک ما تغی غنه طاهرا رانا و کفلیق اقب 
اه تعالی و هو الاضل. 

افسام بیعت صوئیه: 

ترجمه:و جواب سوال پنجم را بدان!بیعتیکه در میان 
صوفیان کرام متوارث است بر طریقه های گوناگون 
بوده چنانچه طريقة نخست بیعت توبه از گناهان است 
و طربقه دوم بیعت تبرک است بمنظور اخذ برکت از 
داخل شدن در سلسلة صالحین بمنزلة سلسله اسناد 
حدیث که البته در آن برکت است. و طریقه سوم بیعت 
تأکد عزیمت است یعنی عزم مصمم جهت خلوص امر 
الهی و ترک مناهی از ظاهر و باطن و تعلیق دل با الّه 
جل و شانه و همین طريقة سوم اصل است. 


قسم اول و دوم: 


وا ۱۲۰ (۱۱ و خیش 
و آمّا الاولان قَاوفء بیع فیهما رک الکباثر 
و عم الاصرّار عل الصعَایر امک بالساعات 
مد کورة مین الَاجبَاِ وَالستن الررایب والتَکث 
بالاغلال ‏ و ما و 

تر جمه‌توفا درین دو طريقه بیعت عبارت است از ترک 
کردن گناهان کبیره. عدم مداومت بر گناهان 
صغیره.اختیار کردن طاعات از قسم عبادات فرضی. 
واجبات و سنن موّکده و شکستن بیعت (عهد شکنی) 
عبارت است از خلل آوردن در آنعده اموریکه ذکر 
کردیم یعنی ارتکاب گناهان کبیره دوام بر گناهان 


صعیر ه. واهمال در عبادات. 


قسم سوم: 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۳۵ ۳۳۹۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و اما الماِث قَلوقَاء الم عل هه الهجر: 
والمْجَاهدة حَ یَُوّن مُعتَرا بر السَکینة و 
و 0 
قذ برض ق ما بح اسر ین ِ و 
تال بَعض ما تاج ال ول المع 

کالکذریٌس وَالْقضاء و غُرهمَا والکث لاغلار 


الک 


كت 


ترجمه:و وفا در طريقه سوم بیعت ثابت قدم بودن بر 
هجرت (ترک دنیا؛ محاهده و ریاضت است تا اینکه 
قلب وی با نور اطمینان و ارامش منور گردیده و همین 
گردد.زمانیکه به این مرتبه رسید برخی چیزهایی از 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ایجاب می کند همچو درس دادن علوم دینی و فضاء 
که شرع آنرا مباح قرار داده است برایش اجازه داده می 
شود و بیعت شکنی عبارت از خلل انداختن در آن امور 
یعنی هحرت و مجاهده قبل از نورانیت قلب است. 
‌" سوال ششم 
( ٍِ_ 2 
سول ال صًَ 0 و سَلم ما ده ۲ 
کدّالکی عن الصو فية فیَة اما من الشخصین فان کان 


مرو ه 1 من ِ ِِ 
مر وی خن و آمّا بلا غذُر فان ی 


2 


1 1۲ ممم ۳ 9 2 من م7 م 1 از 
المتلاعبِ و یَدهبٍ بالبرَکة و یَصرف قلوّب 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۳۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه‌نو جواب سوال ششم اینست:بدانکه تکرار 
بیعت از آنحضرت و نقل شده است"و همینگونه از 
صوفیان کرام نیز نقل شده است.البته در مورد کسیکه 
از دو مرشد بیعت نموده باشد باید گفت که اگر بسبب 
ظاهر شدن نقص پا خللی در مرشدیکه با آو بیعت 
نموده است سوی مرشد دیگری می رود پروا ندارد 
وهمچنان اگر بعد از وفات مرشد و يا بعد از غیبت 
منقطعه وی چنانجه توقع ملاقات با او نمانده باشد با 
مرشد دیگری بیعت کند پروا ندارد ولی بیعت کردن با 


مرشد دیگری بدون عذر با بازی کردن مشابه بوده و 


ح ر ِ 
«..ورآنی رسول الّه کل عزلأ فاعطانی حجفة» ثم بایع» حتی اذا کان فی 
آخر الناس قال:«الا تبایعنی با سلمة؟» قال:قلت:قد بایعتک. با رسول 
الثّهافی اول الناس» وفی اوسط الناس قال:«و ایضا» فبایعته الثالشة...» 
صحیح مسلم. کتاب الجهاد والسیر غزوة ذی قرد وغیرها. ح رقم۴۷۷۹ 


ری انحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بر کت را از بین برده دلهای مشایخ از تعلیم 9 تهذیب 
وی بر میگردد یعنی مشایخ او را شخص هر جایی و 
حواب سوال هفتم: 

بر 0 اه و ۵ 2۳ ی امرخ 
و اما المستَلة السَابعَة فَاعَلمْ ان اللفظ الْمَاور 
عن المَلف عندالبَيعة ان یب الشْیمْ الْطبة 


۳ ۵ ۶ ۵ مه 

المسئو نَة. 

۳ ی ۳ ره ۹ ۳۳ 
۳ سم یر ۳ ی 8 رز م هه ۳ ی کر 
موه #2 


۱ ی ای ناس 


مَنْ بَهُاللهُ فلا مضل 4 و مَن بَضلله قلا هادی له 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و هد ان لا ال آلا ال 2 هد آنَ مدا عبده 


کم یمه الایمات الاحَالل فَیقوّل فُل من بالّه و 
ما جاء من عئدالله عل مراد اه و أمنْث برسُول 
الله و بمّا جاَء من عئد رَموّل نی وی 


ی 


و سل عل مراد رمُول الّه صلّ ال یه وََلّم و 


وا 
فا 
0۳ 
24 
م7 
صَ 
ی 
(( 


و 
مر و 221 سیم 2 و 


0 
۱ 


موجود تا 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بخواند.و خطبه مسنونه اینست الحَمّد لله نحمده و 


۵ ۶ و مه 2 2 


و ۵ ِ 
9 ۵ ۰ 
۰ هم + 
7 


نستوینه و نستغفرهٌ و نود بائه من شرور آشینا و من 
آغاا من اقا بل له و تن یلق 
هادی له و آشهد آن لا اله آلا له و آشهّد آن مُحَمّها 
یه و سول صلّی اه علیه و علی آله و صحبه و 
بارک و سلمّسپس مرشد یمان اجمالی را به مرید 
تلقین کند و بگوید که بگو ایمان آوردم بر خداوند عل 
و بر آنچه از نزد وی و بر وفق مراد وی آمده است و 
ایمان آوردم بر رسول الّه 5 و بر آنچه از نزد وی و بر 
وفق مراد وی آمده است و از سائر ادیان غیر از اسللام 
و تمام گناهان بیزار شدم و من اکنون اسلام آوردم 


یعنی اسلام خویش را تازه کردم و می گویم که 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۵ ۳۳۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


گواهی می دهم بر اینکه بدون اه ع هیچ معبود بر 
حقی نیست و گواهی می دهم که محمد ع بنده و 


رسول وی است. 


2 4 


محمم 


ول فُل بای رسوّل اللّه صلّ ال علیه 


ترچمه:سپس مرشد برای مرید بگوید که بکو با 
رسول الّه 25 توسط خلفای وی مبنی بر پنج امر بیعت 
کردم:اینکه بدون له 4 هیچ مبعود بر حقی نیست و 
محمد ۶ فرستاده وی است» و برپا دارم نماز ر» و 


زکات بدهم و روزه رمضان را بگیرم و حج بیت الله 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه 4۳۳۶۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
شریف را در صورتیکه استطاعت راه آنرا داشته باشم 
انحام دهم. 

فائده:مراد از استطاعت سبیل ( راه) زاد و راحله است. 


و و و 1 زر اضر اج 7 1 رل 1 مر 6 
ثم ول قل بایعث رسُول اللّه صلْ ال عَلیه 


وسَلم بواسطة خُلَمایّه عل آن لا اشرک بالله شیئا 
ولا اسرق و لا اژذ و لا اقتل و لا آق ببهتاز 


ترجمه:سپس مرشد برای مرید بگوید: بکو که با 
رسول الّه 35 توسط خلفای وی بیعت کردم بر اينکه 
با الله ع چیزی را شریک قرار ندهم» دزدی نه کنم» 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بهتان و تهمت نکنم" و در امور مشروع از رسول کریم 
نافرمانی نکنم. 


۱ ۲ 
سبت.. 


مر 


بثله امعم هائن الایتی با ] 


لب 


یها الذین منوا 
اَموا ال رتفا یه وله وجَاهذوا ف مَبیله 


سم کح 
۷ 2 و كِ و م ۳ له ان تم ق ام ۹4 


لور ج سم 


#7 تین ۷ ید ۸ و ۵ مر و هم ما ص متام 
بايعَون اللة ید اللّه فوق ایْدیهم فَمَنْ نکت فانما 
مه ژر و ۲ و زور .۸ ِ# م2 مرحم 012 س 
ینکث علل تسه وَمَنْ اوق بما عاهد عَلیْهُْ الله 


م2 ۹ 1 2 ی ۶:۱2 
فسیونیه اجرا عظیما 


ی ۱۳ 


آیعنی از صمیم قلب با نفس خویش می گوید که بالای کسی بهتان 
" المتحنة:۱۲ 
" الائدة: ۳۵ 


الفتح: ۱۰ 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر ۳۳۶ 1ماععامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
ترجمه:سپس مرشد این دو انش را بخواند ترجمه‌ای 
کسانیکه ایمان آورده ایدااز (مخالفت فرمان) خدا 
بپرهیزیداو وسیله ای برای تقرب به او بجویید! و در 
راه او جهاد کنید» باشد که رستکار شوید! کسانیکه با تو 
بیعت می کنند(در حقیقت) تنها با خدا بیعت می نمایند. 
و دست خدا بالای دست آنهاست» پس هر کس پیمان 
شکنی کند» تنها به زیان خود پیمان شکسته است؛ و 
آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند. 
بزودی باداش عظیمی به او خواهد داد. 

فانده:در آیه نخست مراد از وسیله بیعت مرشد 
است.مولانا له در حاشیه فرموده اند که ما از یکتن 


از مریدان جد امجد خویش حضرت شاه عبدالرحیم 


! قوله الوسیلة ما یتوسلون به الی ثوابه والزلفی منه من فعل الطاعات 
وترک العاصی من وسل لی کذا اذا تقرب الیه وفی الحدیث الوسیلة 
منزلة فی الجنة۱۲ بیضاوی. 

الوسیلة ما پقربکم الیه من طاعته,۱۲ جلالین.حاشیه اردو. 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ یا ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


قدس سره شنیدیم که یکتن از علمای همعصر ایشان 
در باره مسنونیت یا بدعت بودن بیعت با ایشان گفتگو 
کردند.جد امجد من برای مشروعیت بیعت ازین آیه 
کریمه استدلال نموده». فرمودند که این امکان ندارد تا 
از وسیله ایمان را مراد گیریم زیرا مخاطب این آیه اهل 
ایمان اند چنانچه يا یا زین منوا بر آن دلالت می 
کند و عمل صالح نیز مراد نبوده زیرا عمل صالح در 
تقوی داخل است.بناء تقوی عبارت از امتثال اوامر و 
اجتناب نواهی است زیرا قاعده عطف مقتضی مغایرت 
بین المعطوف والمعطوف علیه است و همینگونه بنابر 
دلیل فوق جهاد نیز مراد نبودهیعنی جهاد نیز در تقوی 
داخل است پس معین شد که مراد از وسیله ارادت و 
بیعت مرشد است و بعد از آن محاهده و ریاضت در 


ذکر و فکر است تا کامیابی حاصل شود و کامیابی 


سم لنجصوع نمی نزمه موطو هه 4۲۴ مامت دود زرم همتمتهب ۲۷۵ 
عبارت از وصول به ذات پاک است.و خداوند ع داناتر 
فا 

یو لعذیه و للْیلییْذِ و یحاری فیِفل 
رک ال تا و لصم و تقَعتا و یام 
ترجمه:سپس مرشد برای خود. مرید و حاضرین دعا 
کند و بگوید که خداوند ع بر ما و شما برکت نهد و 


2 1 2ب سر و 0 ار ا ۰ 
۳ 5 یلقته فقو قل خرت لطر يقة 


22 ۵۶ 24 1 ررعن 224 1 ۱ . مه امه و هه 1 
العَقَشبنيية او القادرية او الچشتية المنْسُوَبة ال 


سر 


0 


2 ی نز ٩‏ ه ۳-۹ پر مر م8 0 مرج ۵ 
تفای فِ ۳ سم ‌ #۷ 


سین 


معین ادن السَنْجَري اللَهمٌ ارفا فئوحها 


سم لصوم نمی نزمه مو امنهر ۳۳3 مامت ند رورم همتمتهت ۲۷۵ 
واحشرنا فن زمرة آزلیانها برخمیک يا ارحم 
ترجمه:و درین هیچ مضایقه ای نیست که مرید را 
تلقین کند و برايش بگوید که بکو طریقه نقشبندیه را 
که بسوی شیخ اعظم و قطب افخم خواجه نقشبند 
له منسوب است اختیار کردم ویا طریقه قادریه را 
کد بسوی شیح محی الدین عبدالقادر جیلانی مه 
منسوب است اختیار نمودم ویا هم طریقه چشتیه را که 
بسوی شیخ معين الاین سنجری (سجزی) یعنی 
سیستانی له منسوب است اختیار نمودم.خداوندا 
فتوح این طریقه ها را برایمان عنایت فرما و ما را در 
جمله دوستان این گروه حشر گردان. با رحمت خویش 
ی 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۵ ۳۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سك سم 


الصلوة وا پدی بَینَ ید 


(0 
0 
2 
6 


ترجمه:از والد بزرگوار خویش (شاه عبدالرحیم 
دهلوی ْف) شنیدم که می فرمودندنمن حضرت 
رسول الّه ع را در خواب دیدم و سپس با ایشان بیعت 
نمودم.آنحضرت ۶ هر دو دست مرا در میان دو دست 
خویش گرفتند و هنگام بیمت گرفتن چنانچه در خواب 
دیدم مصافحه می کنم. 

فائده:مولانا لته فرمودند:که بعضی اکابر به مرید 
میفرمایند دست راست خود را بدهید سپس بیعت 


گیرنده بالای آن دست خود را می گذارد که حضرت 


ی اتهصصوه نو یانصه) مه طع ۳۳۸۱۱۲۵ ۳۳۳۶ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


9 ۱ ی سا #ِِ 
عَمُرو بن عاص ی نیز از نبی کریم 5 همینگونه 


روایت کرده است.! 


رم 


اما بيعة التسَاء قبان یَاحدا یم طرف توب رال 


بای طرفَه الاحَر وَاللَه اعلم. 

ترجمه:و طريقةّ بیعت با زنان اینست که مرشد یک 
کناره چادر را گرفته و بیعت کننده کناره دیگری را 
بگیرد چنانجه رسول خدا ء انحام داده است ". خداوند 
حلر داناتر است. 


....فلما جعل الّه الاسلام فی قلبی آتبت النبی 5 فقلت:ابسط یمینک 
فلأبایعک.فبسط پمینه قال:فقبضت یدی.....صحیح مسلم. کتاب الایمان 
باب۵۴» باب کون الاسلام بهدم ما قبله وکذا الهجرة والحج» ح رقم۳۳۶. 
"وحدثنی هارون بن سعید الایلی وابوالطاهر قال ابوالطاهر:اخبرنا وقال 
هارون حدثنا ابن وهب حدثنی مالک عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة 
آخرته عن بيعة النساء قالت:ما مس رسول النّه 6 بیده امرة قط الا آن 
یآخذ علیها فاذا آخذ علیها فأعطته قال:«اذهبی فقد بایعنتک» صحیح 
مسلم. باب۲۱ باب کيفية بيعة النساء ح رقم ۴۹۴۲. 


وی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۴۶( ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
فائده: شاه عبدالعزیز له نگاشته اند که بیعت زبانی 
۰ 1.۰ 2 ۰ 1 1 1۳ 3 
نیز برای زنان کافیست.چنانجه رسول ازژه 3 بدون 


مه 2 ۳ ۱ 
گرفتن چادر نیز با زنان بیعت می کردند. 


آعن السيدة آميمة بنت رقيقة قْذْآنها قالت:آتیت النبی 5 فی نسوة 
نبایعننه فقلنا:یا رسول الّه نبایعک علی آن لا نشرک بالّه شیثا ولا نسرق 
ولا نزنی ولا نأتی ببهتان نفتریه بین آیدینا و آرجلنا ولا نعصیک فی 
معروف قال(فما استطعن وأطقنن) قالت: ال و رسوله آرحم بنا هلم 
نبایعک پا رسول الّهافقال رسول اله مج «انی لا آصافح النساء اما قولی 
مطائة امرآة کقولی لامرة واحدة آو مثل قولی لامرآة واحدة.» سنن 
الترمذی, کتاب السی باب ماجاء فی بيعة النساء ح رقم۱۶۹۲مختصرً 
وقال حدیث حسن صحیح |سنن النسائی۱۹۸ کتاب البیعة . باب بيعة 
النساء واللفظ له اسنن ابن ماجه, کتاب الجهاد » باب بيعة النساء ح 
رقم۲۹۸۴ مختصراً اسنن الدارقطنی کتاب النوادر, باب النوادن ح 
رقم۴۲۲۷| اللوطاً للامام مالک کتاب الجامع ما جاء فی البيعة ح رقم 
۲صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان. ج۰۱۰ ص۴۱۷ کتاب السیر باب 
بيعة الأْمَةَ و ما پستحب لهم. ذکر ما پستحب للامام اخذ البیعة من نساء 
رعیته علی نفسه اذا احب ذلک ح رقم۴۵۵۲|مسند احمد ج۴۴. ص۵۵۶- 
۰ مسند النساعء حدیث امیمة بنت رقیقة. ح رقم۲۷۰۱۰-۲۷۰۰۶. 

۲- وعن سیدنا عبداله بن عمرو طه قال:جاءت آميمة بنت رقيقة الی 
رسول اه 5 تبایعه علی الاسلام فقال:«آبایعک علی آن لا تشرکی باله 
شیثا ولا تسرقی ولا تزنی ولا تقتلی ولدک ولا تأتی ببهتان تفترینه بین 
پدیک ورجلیک ولا تنوحی ولا تبرجی تبرج الجاهلية الأْولی.»آخرجه آحمد 
فی مسند عبدال بن عمرو بن العاص » ج۱ ص۴۳۷ ح رقم ۶۸۵۰ 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۴۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سیخ فصل سوم4بب 
سبط در بیان تعلیم و تربیة مرید)ب 
درین فصل طربقة تعلیم و تربیة مرید دکر شده است. 


ورجاله ثقات|مجمع الزوائد و منبع الفوائد. جع ص۲۹ کناب املغازی 
والسیر ح رقم۹۸۵۸. 

۳ وعن سيدة سلمی بنت قیس 2 وکانت احدی خالات رسول اه 5 
قد صلت معه القبلتین وکانت احدی نساء بنی عدی بن النجار 
قالت:جثت رسول الّه جر فبایعته فی نسوة من الأنصار فلما شرط علینا 
آن لا نشرک باه شیتاً ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل آولادنا ولا نأتی ببهتان 
نفتره بین آیدینا وآرجلنا ولا نعصیه فی معروف قال(ولا تغششن 
آزواجکن) قالت:فبایعناه ثم انصرفنا فقلت لامرآة منهن آرجعی فاسألی 
رسول الّه ‏ ما غش آزواجنا؟قالت:فسألته فقال:(تخذ ماله فتحابی به 
غیره).مسند آحمد(ت الأرنووط)» ج۴۵ ص۱۰۳ تتمة مسند النساء 
حدیث سلمی بنت قیس. ح رقم ۲۷۱۳۳ |مسند آبی یعلی الوصلی( ت 
حسین سلیم اسد)» ج۸۲ ص۴٩۴‏ حدیث سلمی بنت قپس عن النبی‌کْنْ 
ح رقم ۷۰۷۰|معجم الکبیر للطبرانی» ج۲۴ ص۲۹۶ ح رقم۷۵۱ |مجمع 
الزواتد و منبع الفوائد للهیئمی ج۶ ص۳۰ کتاب امغازی والسیر. ح 
رقم ۹۸۶۲ و رجاله ثقات. 


اه 
اصلاح عقیده مر بد: 

۶ یه السال ود 9 رل ما چپ أنْ 
له 0 بو ۷ 0 
طریق له عم رل بتضحیح الَمَای عل ما 
۹7 شاج من یات اجب وا جد لا 2 اه 


2 


و من سم 


هو متّصف متصف چبییع صفات الکمَال من 0 
یلم الشذر: وراه و غنرقا متا قصف ال 
به تسه و ثَبّت به الَفَلْ ع اي ال دق 
عَلیه الصَلاء السَلام والصَحاية وال ۱ 

ترچمه:برای تربیت سالکین ب است 
بالترتیب.پس اولین چیزیکه ضروریست اصلاح عقیده 
است.کسیکه میل رفتن بر راه خداوند 2 را داشته 
باشد بر مرشد لازمست تا او را به درستی عقائد بر 


وفق طریقة سلف صالحین اهل سنت والجماعت حکم 


امس تسه .۰ ۲۱۱ ات 
کند یعنی اثبات واجب الوجود که یکتاست و جز او هیچ 
معبود برحقی نیست با تمام صفات کمال چون حیات» 
علم. قدرت. اراده وغیره صفاتی که حق تعالی ع ذات 
خود را به آن موصوف نموده است» متصف است و نقل 
آن از مخبر صادق ع وصحابه و تابعین تن ثابت 
شده است. 

مت من نع یناب اققص وال یناب 
واحیُرَالعرضيه وا نِهة والکلوان الکشکال. 
ترجمه؛چنان یکتاست که از تمام علامات نقصان و 
زوال جسمیت. احتیاج مکانی» عرض بودن» بودن در 
جهتی (از جهات ششگانه. رنکها و اشکال) یعنی از 
جسم بودن و لوازم جسمیت پاک و منزه است. 

و ما ما ورد مق الاستواء ع الْعرّش والضحک و 
بات ید فََْیمْ به علْ اجملة ثم تصِل 


ری,اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ ۳۴۸۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
9 ی اه ل وی 7 و م7 1 و م7 ن.. خ 
یله ال مت این کال 
ی 8 ‌ و له حم 
اتصافتا بالمحَیز و 9 غیره پل لیس کمثله سیء و ۳ 


محر 


مرت دم یلم تَعَال 
ما ائیت گم کتابه. 


ترجمه:اما آنجه در مورد استوا علی العرش» 


الشوری: ۱۱ 

" هرجائیکه در قرآن مجید یا احادیث شریف اعضای جسمانی یا صفات 
مخلوقات به سوی الّه متعال نسبت داده شده در آنجا معنی ظاهری 
لغوی آنها اجماعاً مراد نمی باشد. بلکه آنها تعبیراتی هستند از بعضی 
صفات خدای تعالی. 

و آنها سپس نزد علمای متقدمین «صفات متشابهات» می باشند که 
حقیقت و مراد آنها را بجز ال متعال کسی می داند. و نزد علمای 
متآخرین» حقیقت و مراد آنها نه در درجه پقین بلکه در «درجه ظن» 
معلوم می باشد.بطور مثال مراد از یداه قدرت الّه متعال است و مراد 
از نزول و پائین آمدن توجه رحمت خاص خدای تعالی می باشد. 

مفلا در قرآن شریف «بدال» (دست خدا) وارد شده و «ید» در زبان 


عربی معانی مختلف دارد ویکی از معانی «ید» آن عضو جسم بدن 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۲۳ ۸ :و۲۱ وم جمتوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آن طور مجمل و بدون تفصیل ایمان داریم و سپس 
تفصیل آنرا به علم خداوند ع می گذاريم یعنی او 


بهتر می داند که مراد از آیات متشابهات چون استتوا 


است که از شانه تا نوک انگشتان بوده متشکل از گوشت و پوست و 
استخوان و رگ و پی و خون وغیره می باشد. 

ولی بطور پقینی می دانیم که خداوند جسم ندارد تا عضو جسمانی 
«ید» نیز معلوم نمی باشد. زیرا خداوند در قرآن و پیغم‌رش در احادیث 
معنی حقیقی آن را متعین نکرده اند. پس در چنین حالت بهترین روش 
اعتقاد بر «یدالله» اینست که خداوند را از معنی ظاهری جسمانی آن 
پاک و منزه دانسته معنای حقیقی «ید» را به خدا بسپاریم و از طرف 
خود درباره آن چیزی نگوئیم. 

البته اگر ضرورت پیش آمد باید معنی مناسبی برای آن بیان کرد.مثلا 
قوت» زیرا معنی دیگر «ید» در زبان عربی «قوت»می باشد. ولی باز هم 
نباید اعتقاد نمائیم که مراد از پد یقیناً قوت است زیرا این معنی فقط 
گمان ما مطابق زبان عربی است.پس در این حال باید چنین اعتقاه 
داشته باشیم که ممکن است قوت باشد و یا ممکن است چیز دیگری 
باشد. 

و اینکار فقط وظیفه علمای بسیار بزرگ می باشد و برای سایر مردم 
جایز نیست که درین موارد از طرف خود معنائی مقرر کنند.عقاند اهل 
سنت والجماعت. تألیف متکلم ومناظر اسلام مولانا محمد الیاس گهمن با 
ترجمه فارسی و حواشی مفتی محمد ابراهیم تیموری مدظله». ص۱۸9۱۷. 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۲۵۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


علی المرش چیست؟و این را هم یقیاً می دانیم که او 
تعالی عل مثل ما به تحیز( بودن در مکان) وصف " 


آزیرا دیدار خداوندی و همچنین سایر صفات الهی از قبیل «ید» و 
«وجه» و «استواء» وغیره...همه از متشابهات است . وخداوند متعال 
در باره متشابهات میفرماید:وما بعلّم وه الا .مراد آنرا جز خدا 
هیچ کسی می داند. 

رشق فان ۰ درباره کسانیکه در مورد متشابهات به بحث و 
خوض می پردازند فرموده است هو اّذي آنرگ. علی الکتاب منه آیات 
محکمات هت ام الکتاپ وآغر متشابهات ما الذین قِ فلوبهم زیخ 
قیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الْفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم ‏ تأویله الا ال 
والراسحُونَ ِ الم ولو آمتا به کل من عند بواضا ار ۳ 
لباب 

ترجمه: او کسی است که این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرد» که 
قسمنی از آن» آیات «محکم» [صریح و روشن] است؛ که اساس این 
کتاب می‌باشد؛ و قسمتی از آن» «متشابه» است.اما آنانیکه در دلهای 
شان میل به باطل وجود دارد » برای طلب فتنه جوتی وبرای طلب مراد 
آن(تا مردم را گمراه نمایند)از متشابهات پیروی می کنند.درحالیکه مراد 
آنرا کسی جز خدا نمی داند.«آل عمران:۷».مترجم دری 

آپعنی طور مثال زمانیکه ما بر تخت و پا کرسی ای می نشینیم. مکانیت 
و اشغال مکان لازم می آید و در استوا خداوند ع چنین چیزی لازم نمی 
آید.او از بودن در مکان وغیره صفات نقصان مبراست.حاشیه اردو. 

جهت معلومات بیشتر در باره تنزیه خداوند ع از مکان و جهت به 
تشریحات بخش تنزیه خداوند له از مکان و جهت مندرج ترجمه 


رم ,تمصع ه نمیانصه) مه‌ دوه ۳۲ 4۲۵ ۸ امن وم ممتوته۷ ۱۲۷۷۵ 
نمی شود بلکه هیچ چیزی مانند خداوند ع0 نیست و 
استوا علی العرش برای خداوند ع چیز ثابت است 
چنانجه در کتاب محکم خود آنر| ثابت نموده ار 
فائده:مترجم میگوید که در باره صفات متشابه یعنی 
استوا وغیره از قدمای سلف همین نقل شده است که 
بالای آن مجملا ایمان اورید و تاویل نکنید و تفصیل 
آنرا به علم الهی واگذار کنید.امام مالک جِثه فرمود 
که استوا علی العرش معلوم است وکیفیت ان محهول 
است و سوال 9 از بدعت ار( و همین راه 
فارسی عقيدة الحسنه شاه ولی الّه محدث دهلوی مج از مترجم هذا و 
کتاب غاية البیان فی تنزیه الّه عن الجهة والکان تالیف شیخ خلیل دریان 
مراجعه مائید. .مترجم دری. 

« قال ابن وهب کنا عند مالک بن انس فدخل رجل فقال: يا ابا عبدالله 
زا علی العرش استوی) کیف استواه قال فطرق مالک واخذنه 


الرحضاء ثم رفع # فقال الرحمن علی العرش استوی کما وصف نفسه 
ولایقال کیف و کیف عنه مرفوع وانت رجل سوء صاحب بدعهة اخرجوه 


ری,اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


قرار گیرد. 


قال فاخرج الرجل» الأسماء والصفات للبیهقی۵۱۶فتح الباري کتاب 
التوحید باب« وان عرشه علی الماء» ذیل حدیث۷۴۲۸الاْتقان۴۸۴النوع 
ثالث والاُربعون. 

ترجمه:شخصی از سیدنا امام مالک له سوال کرد که استواء در این 
آیت چگونه است امام مالک جح سرش را پایین انداخت طوریکه 
پیشانیش عرق کرد پس سرش را بلند کرد گفت (الرحمن علی العرش 
استوی) همان گونه که خودش بیان موده است. اما نباید گفت چگونه؟ 
زیرا کیفیت از خدا مرفوع است و تو از اهل بدعت هستی, آنگاه امام 
مالک دستور داد تا او را ببرون کنند. 

در روایت دیگری آمده است (الاستواء غیر مجهول والکیف غیرمعقول 
والایمان به واجب والسوال عنه بدعة) 

ترجمه‌:امام مالک مه فرمود:استواء خداوند ع معلوم است «ذکر آن 
در قرآن آمده» و خدا از کیفیت منزه است. ایمان به آن واجب و سوال 
از آن بدعت است(دیده شود الأسماء والصفات۵۱۶|شرح اصول اعتقاه 
اهل سنة ج ۱ ص ۲۵۲|والاتقان۴۸۴يك جلدي. 

توضیح:از این قول سیدنا امام مالک جح معلوم شد که استواء را 
همانگونه که خداوند متعال عفرموده باید قبول کرد.با تنزیه خدا از 
کیفیت» و سوال راجع به چگونگی آن بدعت است. پس معلوم شد که 
هر کسی آن را به رآی خود تفسیر نموده و میگوید. معنی آن بودن 
خداوند بر عرش است است (نعوذ بالّه» پس چنین اشخاص طبق گفتةٌ 
امام مالک له مبتدع و از اهل بدعت اند. 


ی اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳0۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ابا تب الا نبیاء عَلیهمْ السَلام خضوصا 


3 


نزب اجه ما مر و نمی و تضدیقه ف 
کل ما خر من صفّات اللّه و من لاد اجسمان 
و ات والقار اش وا ساب وَالرريَة امه 

و عذاب ار و عفر ایک ما بت به ال و 
صحت به لروایة. 

ترجمه:سپس بعد از اثبات توحید اثبات نبوت انبیاء 
ط: علی العموم و علی الخصوص نبوت سیدنا و 
تولانا تبحم علید الصا والیلام و واعب داعم 
پیروی از آتحضرت در تمام آنچه ایشان به انجام 
دادن آن امر کرده اند و نهی از تمام آنجه ایشان از 
انحام دادن آن نهی کرده اند و تصدیق تمام آنجه 
ایشان از صفات خداوند عِ معاد جسمانی» بهشت» 


سم لنجصوع نمی نزمه مجطو مه ۳۵۳۶ مامت ند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
دوزخ» حشر حساب. دیدار الهی» قیامت» عذاب قبر و 
هر چه غیر از آن در مورد سایر امور مانند حوض کوثر» 
صراط و میزان که نقل آن از آتحضرت ع9 ثابت است 
و روایت آن صحیح است» ضروریست. 


یلو الط ف اجتتاب الکبایر وَالتدُم من 


ترجمه:سپس بعد از تصحیح عقاید برای مرشد 
لازمست تا مرید را در اجتناب از گناهان کبیره و 


ندامت بر گناهان صغیره زیر نظر قرار دهد. 

وال آن الْکيرة کل کلب رید عَلَیْه بالثار آو 
العَدّاب المْییّد ف الْفْرَآن آو السْنّة الصَحيِحَة 
العرقَة ند 3 یی آز سب مرب 


کافرا کته مَنْ ترک الصلوة مَُعَیدٌا فد کر 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۵ یا ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
قرقَ ق ما بیتتّا و ی 9 ام ی رکینَ ِ 9 : سر ۵ من کرک ۱ 
ور 28 ۸ ۲ ۵ همه 
فقد کفر او شرع لم رز تکبه حبه حد کالرّتاء لیر 


الریق و شرب ار او ان مُساویا او 
ار شرا من هَذه المذکوْراتِ ف خکم بدَاحَة 


ال 
انجام دادن آن وعید دوزخ و يا عذاب شدید در فران 
کریم 9 حدیث صحیحبکه نزد محدئین مشهور بوده 
امده باشد و یا هم مرتکب انرا کافر گفته باشد چنانجه 
در حدیثی فرموده اند کسیکه نماز را عمدا ترک کند 

ِ" 5 ی ۲ ط و 
کافر است "و در حدیت دیکری ال ات 5 فرق 
! سنن ترمذی » کتاب الایمان » باب ما جاء فی ترک الصلاة ‏ ح رقم ۲۸۲۷ 
بلفظ «بین الکفر والایمان ترک الصلاة» » و فی الباب ح رقم۲۸۲۹ 


بلفظ«بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة» و ح رقم ۰ بلفظ «العهد 
الذی بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر»|سنن النساتی .کتاب الصلاه 


ری,اتجصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۳۵۶ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترک نمود کافر است "یا کبیره گناهیست که بالای 


, باب الحکم فی تارک الصلاة » ح رقم۴۶۷ |سنن ابن ماجه ‏ کتاب اقامة 
الصلاة والسنة » باب ما جاء فیمن ترک الصلاق. ح رقم۱۱۳۲|وآحمد فی 
السند. باقی مسند الأنصار حدیث بريدة الأسلمی نف برقم۲۲۴۲۸ 
اومسلم بلفظ«بین الرجل وبین الکفر والشیک ترک الصلاة»» کتاب 
الایمان» باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة برقم۲۵۶ 
و۲۶۷|والحاکم فی اطستدرک(ط دارالحرمین). کتاب الایمان ج۱ ص۴۵ 
ح رقم ۱۱ بلفظ«العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر»و 
قال العراقی فی تخریج احیاء :۳۶۴«قال 9 من ترک صلاة متعمداً فقد 
کفر».آخرجه البزار من حدیث آبی الدرداء باسناد فیه مقال اه . قلت:و 
عند الطرانی من حدیث آنس من ترک الصلاة متعمداً فقد کفر جهاراً قال 
الهیتمی رجاله موثقون الا محمد بن آبی داوّد الأنباری فلم آجد ترجمته و 
ذکر ابن حبان محمد بن آبی داوّد البغدادی فما آدری هو آم لا اه وقال 
الحافظ الحدیث سئل عنه الدارقطنی فقال رواه آبوالنضر عن آبی جعفر 
عن الربیع موصولاً ووقفه آشبه بالصواب اه-تخریج احادیث احیاء العلوم 
الدین للحافظ العراقی. ص۳۲۷ ح رقم۳۶۴. 

اصحیح مسلم »کتاب الایمان . باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک 
الصلاة » ح رقم۲۵۷9۲۵۶ بلفظ«ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک 
الصلاة»|سنن النساثی . کتاب الصلاة » باب الحکم فی تارک الصلاة.ح 
رقم۴۶۸ بلفظ «لیس بین العبد وبین الکفر الا ترک الصلاة»اسنن آبی 
داوّد » کتاب السنة » باب فی رد الارجاء » ح رقم۴۶۸۰ بلفظ «بین العبد 
وبین الکفر ترک الصلاة»|سنن ابن ماجه . کتاب اقامة الصلاة والسنة 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳0۷۶ ۸ و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


قباحت ( بدی) به نسبت حکم صریح عقل با کباثر 


۷ مه 1 ۱ 
مذکوره برابر و یا بیشتر از آن باشد. 


باب ما جاء فیمن ترک الصلاة» ح رقم۱۱۳۱بلفظ «بین العبد وبین الکفر 
ترک الصلاة». 

" وقال الشیخ الامام بو محمد بن عبدالسلام له فی کتابه «القواعد» 
(۱۹/۱): وقد ضبط بعض العلماء الکباثر بآنها کل ذنب فُرن به وعید آو 
حد آو لعن, فعلی هذا:کل ذنب علم آن مفسدته کمفسدة ما قرن به 
الوعید آو الحد آو اللعن آو اکثر من مفسدته. فهو کبيرة. 

عن ابن عباس شا آنه قال:الکباثر:کل ذنب ختمه الّه تعالی بنان آو 
غضب او لعنة, آو عذاپ .آخرجه ابن جریر(۲۴۴/۸ ,۲۴۵-۲۴۴ رقم ٩۲۰۱‏ 
۰ وابن النذر(۶۷۰/۲رقم ۱۶۶۷) فی «تفسیریهما» وعبد بن حمید 
فی «اطنتخب» (۰)۱۳۱ والبیهقی فی «الشعب» (۰۲۹۲ ۷۱۵۰) عن ابن 
عباس, قال: «کل ما نهی ال عنه کبیر» وفی رواية عند ابن جریر 
(۲۴۶/۸رقم۲۱۰٩):«کل‏ شیء عصی الّه فیه فهو کبیرة» وهذا هو الصحیح 
عنه.وآسند ابن جریر(۲۴۶/۸رقم۲۱۲٩)‏ بسند ضعیف اللفظ الذکور هناء 
ونحو هذا عن الحسن البصری مه آخرجه ابن جریر (۲۴۷/۶رقم )٩۲۱۵‏ 
عنه بلفظ:«کل موجبة فی القرآن کبیرة».وانظر:«اطنهاج»(۸۵/۲) 
«الزواجر»(۷/۱). 


ی انجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 4۲۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تفصیل گناه کبس ه: 


نها الاشراک بالله کعای عبادةٌ و استَعَاة فی 


سس 


رد وَالمّمَاء و غیرهما وال الب منها الاهاره 
وله کال اتاک تب و ابّاکه نستعین 


ترجمه:پس از جمله گناهان کبیره اکبر الکبایر اشراک 
بالئه یعنی شریک آوردن با خداوند ع در عبادت و 
کمک خواستن است "یعنی کمک خواستن از غیر خدا 
در روزی» شفا وغیرهما است و درین قول حق 
ار توش 


توبه از عبادت و کمک خواستن از غیر خدا. 


عن عبدالرحمن بن آبی بکرة عن آبیه قال کنا عند رسول اله 5 
فقال:((آلا آنبتکم بأکبر الکباثر ثلانا- الاشراک بالّه وعقوق الوالدین 
وشهادة الزور آو قول الزور)).وکان رسول الّه ج متکناً فجلس فما زال 
الکباثر وأکبرهاء ح رقم۲۶۹. 


سم لصوم نمی نزمه موطو هه را مامت نود زرم همتمتهب ۲۷۵ 
فائده: مولانا هدر حاشیه این کتاب فرموده اند 
که کمک خواستن در روزی و شفاء از قبور و مرده ها 
در زمانه ما شایع است. مترجم اردو می گوید شرک در 
عبادت اینست که آنعده اموری را که بر سبیل عبادت 
مخصوص خدا يا خانه خدا اند برای غیر خدا انحام 
دادن مانند اينکه برای علی مرتضی نله روزه گرفتن 
يا کسی را سجده کردن ویا هم اسم غیر خدا را بطور 
اسم الهی دکر کردن وبا قبور را مانند خانه خدا طواف 
کردن و وجه اینکه فرمودند در آیه ایّاک ند و یاک 
نستیین بسوی توبه از شرک در عبادت و يا شرک در 
استعانت اشاره شده اینست که مقدم کردن مفعول بر 
فعل جهت تخصیص و حصر مفید است یعنی تنها ترا 
عبادت می کنیم و تنها از تو کمک می خواهیم. 
زمانیکه عبادت و استعانت مخصوص حق تعالی ع 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ . ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شد» پس بجز از خداوند ع عبادت کردن کسی ویا از 
کسی کمک خواستن در روزی و شفاء وغیره هرگز 
جایز نیست.وجه اختصاص عبادت ظاهر است و وجه 
اختصاضی انشانت اشست. که کمک کردن عوقو ور 
سه صفت است اول علم دوم قدرت و سوم رحمت. 
زیرا کسیکه حاجت غیر را نداند چگونه او را کمک کند 
و اگر علم باشد ولی قدرت و توانایی کمک نباشد 
چگونه می تواند حاجت روایی کند و اگر علم و قدرت 
هر دو باشد ولی رحمت و شفقت بر محتاج نباشد 
اعانت ( کمک) چگونه می تواند ظهور کند حالانکه 
صفات سه گانه فوق الذکر مخصوص خدای علیم و 
قدیر و رحیم اند لهذا استعانت یا کمک خواستن از غیر 
خدا جایز نیست.برخی از قبر پرستان می گویند که حق 
تعالی عَ اولیاء را علم و قدرت عطا نموده است» پس 


چرا کمک خواستن از آنها ممنوع قرار داده شده؟جواب 


صی,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 3 ۶ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
شان اینست اگر شما راست گو هستیدء از قرآن با 
حدیث یا اجماع امت ثابت کنید که اولیاء اه علم 
محیطی دارند که نزد انها دور و نزدیک و غیب (چیز 
های پنهان از چشمها) و شهادت (چیزهای اشکارا) 
یکسان اند.آنای هر لحظة از حاجات تمام عالم آگاه اند 
ممکن نیست و کلام کج بحثی های شان نیز قابل 
توجه نبوده خداوند متعال ع با کرم خویش فهم 
صحیح عنایت فرموده و از کج روی و کج فهمی ما را 
تصدیق کاهن و غیره: 

ومنها تصییق الکاهن 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳7 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه: و از جمله گناهان کبیره تصدیق 0 کاهن 


۱ ۱ 
ست.. 


فائده:در عرب اشخاصی وجود داشتند که اخبار غیبی 
را از جنات دریافت نموده, توسط آن مردم را گمراه می 
کردند و منجم و رمال نیز در حکم کاهن آند.چون از 
غیب حرف می زنند حالانکه غیب را جز اه ع و 
بنده ایکه خداوند 2 به وی از غیب خبر داده باشد 
کی دیترعن نمی دانل: 

بدگویی پیامبران و فرشتگان: 


اعن آبی هريرة فلْه عن النبی 9۶ قال:« من آتی حاتضاً آو امرأة فی دبرها 
آو کاهناً فقد کفر ما آنزل علی محمد و ».رواه الترمذی فی کتاب 
الطهارة باب ما جاء فی کراهية اتیان الحائض ح رقم۱۳۵|سنن آبو داوّد. 
کتاب الطب» باب فی الکاهن. ی رقم ۲۹۰۶ |سنن ۷ ماج کتاب الطهارة 
وسننهاء باب النهی عن اتیان الحائض, ح رقم ۶۸۲. 

عن نافع عن صفية عن بعض آزواج النبی ی عن النبی ج قال:«من آتی 
عرافا فسأله عن شیء م تقبل له صلاه آربعین لبلة».صحیح مسلم. کتاب 
السلام» باب تحریم الکهانة واتبان الکهان» ح‌ رقم .۵٩۵۷‏ 


مری,اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ ۳۶ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۳ ی 8 2 و ه سّ ۳9 ش 2 ی 

و منها سب الرسول والقران و الملائْگة و 
اتتکا ها 2 سار مها ۶ یا اه 
انحکارها و ادستهزاء بها و انکار 
ضرَوْریَاتِ الرّین 

ترجمه:و از جمله گناهان کبیره بدگویی پیغمبر اکرم 
له جح ]. 4۵ ما . ۱ + ]۰ 1 
قران کریم و فرشتگان و انکار از آنها و بالای آنها 
تمسخر کردن و همجنان انکار از ضروریات دین است. 
که از قرآن مجید. احادیث مشهور و اجماع متواتر امت 
نرک نماز و غیره: 

و نها تزک الصلوة وال کوة و الوم اج 

تر جمه: 9 از جمله گناهان کبیره ترک نمازه زکات؛ 


روزه و حج می باشد. 


صری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳2 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


قتل ناحق: 


مر 2۵و هه مه مس مر 2۶ 122 الْک5ه1 
و منها قتل اللّفس بعیر حق و منه فثل الاولاد و 


م و و 


َثْلْ الافسان تفْسه. 

ترجمه:و قتل ناحق و کشتن اولاد و خود کشی در 
جمله کبائر داخل ۳ 

و نها الرَاء لاه و شرب المشکر وَالسَقَة و 
9 هی ماک مر 9 ۱۵ مر مسق اوق و مر 
قطع الطریق و العْصب و الغلول و شهادة الزور و 
لین لنش و قَذف الْمَحصِتة و اکل مَال 
اه م2 و ‏ تر 3 چه 16۵ ار بن ام یر . مت 10 اي 6 3 
تیم و عقوق الوالدین و قطع الرَحم و تطفیف 
الیل وَالوژن و الرَبَا و الفراز من الرَخف 
آعن آبی هريرة علْ آن رسول الّه ج قال:«اجتنبوا السبع اطوبقات».قیل یا 
رسول الّه وماهن قال:«الشرک باه والسحر وقتل النفس التی حرم الّه الا 
بالحق وآکل مال الیتیم وأکل الربا والتولی یوم الزحف وقذف الحصنات 


الغافلات اطومنات».صحیح مسلم. کتاب الایمان» باب بیان الکباثر 
وآکرهاء ح رقم ۲۷۲. 


ی اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۵ ۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
الكدب علْ ال ص اه له وسلم والرشو 
۲ ها ین من | 
ف کم و نکاح المحارم والقیادة بین الرجال 
والیَسَاء وَالسَعَاية عندالسلعلان لیفثل از ینهب و 
تن و ‌ ٍِِ ۱ 0 و زر ور سب ۳ ‌ 2 
9 الهجرة من دارالکفر و موالاة الکفار 
الما خرف ذالک من الکبَاتر 

گواهی دروغ» قسم دروغ» تهمت زنا به زن پاکدامن؛ 
خوردن مال یتیم. نافرمانی پدر و ماده قطع صله 
رحمی» کم کردن پیمانهه سود خوردن. فرار از صف 
جهاد با کفاره دروغ بستن بر نبی کریم ی رشوت 


" همینطور وارد کردن تهمت زنا بر شخص نیک و صالح. 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 7 ۶ ۶« ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


میان زنان و مردان, سعایت يا چغلی نزد حاکم و پادشاه 
تا بر اثر ان وی قتل و یا چپاول کند. هجرت نکردن از 
سوی دارالکفر بسوی دار الاسلام» دوستی با کفار و 
خیر خواه شان بودن قمار بازی و جادو بوده» پس این 
همه امور در کباثر داخل اند. 

مه مه مه مه 4 ۰ 

تحقیق و تفصیل کبایر: 

فرموده اند که کباثئر نزدیک به هفتاد اند و سعید بن 
جبیر له فرمودند که نزدیک به هفتصد اند "و 
مناسب اینست که کبائر باید بر مفسدةهٌ منصوصه ضبط 
ذکره السیوطی فی «الدر التثور» (۵۰۰/۲)»وعزاه لأْبن جری ر(۲۴۵/۸ 
رقم۲۰۷٩)»‏ وابن آبی حاتم فی «التفسپر» (۳۴/۳٩رقم۵۲۱۷)-‏ وکما فی 
«تفسیر ابن کثیر» (۴۹۸/۱.النساء:۳۱) وابن النذر(۶۷۱/۲رقم۱۶۷۰) وابن 
آبی حاتم(۹۳۴/۲رقم۵۱۲۷) [والبیهقی فی «الشعب» (0۷۱۵۰] من طریق 
سعید بن جبیر آن رجلا سل ابن عباس کم الکباثر:سبع هی؟قال:قال الی 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۶۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و قیأاس شود.ا گر از اقل مفاسد کمتر باشد صعیره افشگ 
9 اگر کمتر نبود کبیره است.این خلاصهةه تقریر امام 


عزیز الاین بن سلام له است و شیخ ابوطالب 


مکی بح فرموده اند که من احادیث کباثر ۲ جمع 


امید شدن از رحمت الهی» و بی خوف بودن از فهر 
خداوند ع "و چهار گناه در زبان است: ادا کردن 


" وآخرج عبدالرزاق فی «الصنف» (۴۶۰-۴۵۹/۱۰ رقم ۱۹۷۰۱) وفی 
«التفسپر» (۱۵۴/۱رقم ۵۵۶). وابن منذر فی «التفسیر» (۶۶۷/۲ 
رقم۱۶۶۱) ۰ وابن آبی الدنیا فی «التوبة» (۳۱) والطبرانی فی«امعجم 
الکبیر» (۱۷۱/۹ ۴۵۹/۱۰ رقم۰۸۷۸۲ ۸۸۷۸۴ ۱۹۷۰۱) » وابن جریر فی 
«التفسیر» (۴۰/۵) عن ابن مسعودضله قال:«آکبر الکباثر آربعة:الاشراک 
باثه» والامن من مکراٌ» والقنوط من رحمة ال والیأس من روح اله». 
قال ابن کثیر فی «تفسیره»(۴۵۹/۱):«وهوصحیح الیه بلا شک»» وصوب 
وقفه الدارقطنی فی «العلل» (۲۴۲/۵رقم۳۷٩)‏ فهذا تصریح من ابن 
مسعودفه» آن الأّمن من مکراله من الکبائر بل من آکبرهاء ورد نحوه 
عن ابن عباس 4 مرفوعاً کما تراه فی «جزء البردیجی» (رقم۲)» والًشبه 
وقفه؛کما قال ابن کثیر.فالواجب آن یکون العبد بین الرجاء والخوفه 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۸۳ ۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شهادت دروغ » تهمت زنا بر زنان پاکدامن » خوردن 
سوگند دروغ که توسط آن حق باطل و باطل از آن 
حق آشکار میگردد » و جادو کردن که کلامیست که 
انسان ویا چیزی از اعضاء او را تغییر میدهد و سه گناه 


خوردن 9 دو گناه در شرمگاه ی زنا 9 لواطت 9 دو 
گناه در دست:قتل ناحق و دزدی و یک گناه در پا: 


یعنی فرار کردن از صفت جنگ با کفار "و یک گناه با 
تمام بدن یعنی نافرمانی والدین است."حق تعالی خ 
ما همه را با کرم خویش ازین گناهان نگهدارد. 


ویغلب الرجاء فی الشدق والخوف فی الرخاء.وعلیه؛فالأمن من مکراله 
من الکباثر بالکتاب وآثار السلف. 

"زمانیکه کافران دو برابر وبا از دو برابر نیز زیاد باشند فرار جائز 
است.هکذا فی الکتب الدینية.حاشیه اردو 

" ترک ماز و ترک زکات و روزه نگرفتن و حج نکردن باوجود فرض بودن 
آن و غیبت کردن و خلاف شرع حکم دادن و رغبت مودن با کافران 
وغیر ذلک که در قرآن و حدیث بر آن وعید صریح ذکر شده است.پس 
این تقسیم مهمل است و خداوند عْ داناتر است.حاشیه اردو. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


السَفْیرهُ لْ ما تقی له المع آز اف 
مَشرَوع از رفع طریقة مور ی لین 
ترجمه:گناه صغیره گناهیست که شرع از آن منع 
کرده باشد ( وعید عذاب برای آن نیامده ویا جزایی 
رای آن مقرر نگردیده باشد) یا مخالف امر مشروع 
باشد و یا هم رافع طريقة ماموره دین باشد(طريقة 
مسنونه ای توسط آن از میان رود). 

نم بَعد الک الطَر ف آرگان الاسلام من السهارة 
الصَلاة والصَوم والرَکوة وا َیَْمها ع ما 
مر به ای صلّ ال عَلیّه وم ین رعَاية 
الابْعَاض و الاب وَالَْیتاِ والاذکار 
ترچمه:سپس برای مرشد لازمست تا بعد از اجتناب 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۳۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تا امور متذکره را بموجب ارشاد نبی کریم جر با رعایت 


اجزاء آداب» هیأت و اذکار آن برپا دارد. 

فائده:مولانا لته فرمودند که مراد از ابعاض درینجا 
آنعده امور اند که از قسم امور متأکده شامل ارکان 
وغیره باشند.لذا نزد برخی از فقها امر واجب و نزد 
برخی از آنها سنت موٌّکده اند. 

یمد الک ار ف الْمَعاش ین الاأکل 
والشرّب و اللباس وّالکلام والصَحبَة و غیر الک 
و فی العف لت مق الیَکاح وَالْیلكة والولاد و 
العاملاتِ من البیم والهبة والاجارة قیْصحَحها 
عل السْتة من غَیر مُدَاهَة ولا اغوجاج. 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر ۳۷۱ 1معامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
ترجمه:مرشد پس از اقامه ارکان اسلام توسط مرید از 
ضروریات معاش وی منجمله خوردن و نوشیدن» 
لباس» کلام و صحبت وی با مردم و سایر امور وی 
ارت که هر و خاک و ماه ار 
حقوق ممالیک و اولاد وی نظارت کند و همچنان در 
معاملات وی از قسم بیع هبه و اجارة وی که باید آنرا 
بر وجه سنت و بدون تساهل و کجروی تصحیح نماید. 
توجه کند. 


و 


نم بَعدّ ذالک التّطرٌ ف لاد کار مه ار ۳ 
لارقاتِ من السَباح والمسَاء و وف الوم و 


مولانا له فرمودند:عرب می گویند که فلان شخص حسن اللکه 
هست چنانچه ی 
وارد شده است لا یل الجنة سبی الْملْگة یعنی کسبکه با ممالیک 
هت 

سنن الترمذی کتاب البر والصلة. باب ما جاء فی الاحسان الی الخدم ح 
رقم ۷۲ ۰|سنن ابن ماجه. کتاب الأّدب باب الاحسان الی المالیک ح 
رقم۳۸۲۲. 


تست ۱۱ و 
غیرها و تهذیب الاخلاق من الریاء الْعْجُب 
ی اد اماب غل الملاوة و کر 
لاخرة لمعب عل ایس العلم و حَلق ال کر 
والْمَسَّاجدٍ دا نادب بهزه الاداب حان ان بُشْتَخْلَ 
بالشعال البَاطتة و مهد ف تعلیّق الب بالله 
عری , واقا و ار اه ی تب 3 
3 ر ای 2 
اعتَمَادّا عل فَّم الاب الصادق لمتبم للکتاب 
تایه الب لته نی سوک مثل 
ریاض الصایی و المْحْتَصرة ی العَقيْدة کالَمَاید 


ی اتهصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترچمه؛پس از ضروریات معاش وغیره. مرشد باید 
توجه خود را بسوی ادکاریکه مرید در اوقات مخصوصه 
یعنی صبح و شام و وقت خواب وغیره به آن مامور 
است و به آراستگی اخلاق وی از قسم ریا پندار 
حسد. کینه وغیره و مواظبت و دوام بر تلاوت قرآن» 
یاد آخرت» مجالس علمی, حلقه های ذکر خداوند خله 
و مساجد معطوف دارد.یس هنگامیکه سالک به آداب 
مذکوره متأدب شد اکنون وقت اشغال ووظائف باطنی 
آمده تا کوشش کند هميشه با خداوند ع تعلق قلبی 
داشته باشد و با بصیرت قلبی به آن بنگرد.برخی از 
ضروریات اشغال باطنیه را بیان نمودیم و تفصیل آنرا 
بدلیل ازدیاد آن و اعتماد بر اينکه طالب صادق خود 
می تواند از قرآن, حدیت, فقهء کتب متوسط سلوک 


ی ای ار ی من که 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۷۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
نمی تواند کتب مختصر عقائد چون عقائد عضدیه و 
کند.خداوند ع داناتر است. 

تفصیل شعب ایمانبه: 

قدس سره زیاد دانسته» ترک کرده اند اجمالا بیان می 

۰ رل م ۱ ۲ ی ۰ 

کنیم.رسول خدا 5 فرمودند که ایمان هفتاد و چند 
شعبه دارد "و درینجا مراد ایمان با ورع و تقوی مترادف 
است.پس بر سالک مراعات کردن شعبه های مد کورة 
اعن آبی هريرة طْه قال: قال رسول الّه جر :الأیمان بضع وسبعون شبعة 
فافضلها قول لا اله الا ال و ادناها اماطة الأّذی عن الطریق والحیاء شعبة 
من الایمان.صحیح مسلم. کتات الایمان. باب شعب الای مان ح‌ 
رقم ۱۶۲۱۶۱ واللفظ له[صحیح البخاری» کتاب الایمان» باب آمور الایمان» 
ح‌ رقم #اسنن الترمذی» کتاب الایمان باب ما جاء فی اشتتمال الایمان 
وزیادته ونقصانه ح‌ رقم ۲۸۲۲ اسنن النسائی» کتاب الایمان وشرائعه». باب 


الایمان» ح‌ رقم ۵٩‏ |شعب الایمان للبیهقی» ح‌ رقم ۲|مشکوة الصابیح. کتاب 


ی لنجسع ۵ نمت‌لنمه)عمطع هتنه ۳۷۵۶ مامت اند وروی صمتوته۲ ۲۷۵ 
ایمانیه لازم است چنانچه بیان آن قرار ذیل 
است:ایمان آوردن بر خداوندل2 و بر صفات او تعالی.و 
غیر او را حادث دانستن. ایمان آوردن بر 
فرشتگان,کتابها» و پیامبران او بر تقدیر و روز آخرت و 
محبت داشتن با حق تعالی ع و بدون دخل انسانیت 
محبت با غیر حق بخاطر بغض او با اه ع محبت 
داشتن با رسول الّه 5 و معتقد بودن بر تعظیم وی که 
درود گفتن نیز در تعظیم آنحضرت ع داخل است و 
پیروی کردن از سنت آنحضرت ی انجام دادن اعمال 
خالصاً له تعالی» که ترک ریا و نفاق نیز در اخلاص 
داخل اند.داشتن خوف از خداوند ع و به رحمت وی 
امیدوار بودن» همواره توبه کردن از گناهان و شکر 
کردن بر احسانهای خداوند ع وفا به عهد. ترک 
شهوت و صبر هنگام هجوم مصائب. راضی بودن بر 
قضای آلهی. اختیار کردن تواضع و فروتنی و توفیر 


حصم, هصرع نم‌لنصه) مه طم نهر ۳۷۶۶ ام اند رورم جمزوته7 ۲۷۵ 
بزرگان و ترحم بر صغیران» ترک کردن تکبر» غرور 
پنداره حسد. کینه و غضب نیز در تواضع داخل 
اند.ناطق بودن بر توحید ربانی یعنی گفتن لاله الا اه 
تلاوت قرآن محید که مرتبه ادنی آن تلاوت ده آیه 
بوده و مرتبه اوسط آن ۱۰۰ آیه و تلاوت بیشتر از آن 
در مرتبه اعلی داخل است.کسب علم دین و آموزاندن 
علم دین به دیگران» دعا کردن. داکر بودن.که استغفار 
نیز در دکر داخل است.دوری از لغوء طهارت حسی و 
حکمی, که پرهیز از نجاسات نیز در تطهیر داخل 
است.ستر عورت» خواندن نماز فرض و نفل و 
همینگونه ادا کردن زکات فرضی و صدقه نفلی, آزاد 
کردن غلام و کنیه و سخاوت کردن, اطعام مساکین» 
و ریاضت کردن نیز در سخاوت داخل اند.روزه گرفتن 
روزه فرضی و نفلی و اعتکاف کردن و جستجوی شب 


قدر و حج و عمره و طواف بیت الّه و فرار بالاین یعنی 


صی,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۳۳۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترک کردن صحبت چنان کسی و یا کشوری را که در 
آن شخص دین خود را قایم کرده نتواند که هجرت نیز 
درین داخل است. وفاء به نذر اللّه» قایم بودن بر قسم و 
ادا کردن کفاره قسم وغیره کفارات» حاصل کردن 
پارسایی با انجام دادن نکاح. ادا کردن حقوق عیال 
نیکی با والاین, تربیه اولاد» ادا کردن حق همسایه. 
اطاعت کردن مالکان از جانب کنیزان و غلامان و 
شفقت و مهربانی مالکان بر کنیزان و غلامان» 
حکومت کردن با عدل و انصاف و پیروی از جماعت 
لماعت هایس سای کون نع 


" پشی‌طیکه خلاف شرع حکم نکنند گما جاء فی الحدیث .لا طاعة 
للْمخلوق فی معصية الخالق. حاشیه اردو. 
مصنف ابن آبی شيبة (ت عوامه),کتاب السیر ج۱۸ ص۲۴۷ ح رقم 
۶ وفی الباب ح رقم ۶ بلفظ «لا طاعة فی معصية لّه»|و فی 
الباب ح رقم ۳۳۹۸و ۳۶۳۹۹ بلفظ «لاطاعة لبشر فی معصية الّه» 
رواه الامام آحمد فی مسند العشرة ابلبشرین بالجنة» بلفظ : « لا طاعة 
مخلوق فی معصیة ال عزوجل» فی مسند علی بن آبی طالبه» برقم : 


نموه نستمشهایسنه:... ۰ ٩۲۷۹2‏ پمیممج زود رود ممتموه ج۷7؟ 
لّه. جنگ با خوارج و باغیان نیز در اصلاح بین الناس 
داخل اند.همکاری در امر نیک نیز در اعانت با امر 
بالمعروف و نهی عن المنکر داخل است.جاری 
نگهداشتن حدود و جهاد "و مرابطه یعنی محافظت از 
سرحدات دارالاسلام نیز در جهاد داخل اند.امانت داری» 
دادن خمس نیز در ادا کردن امانت داخل آند.گرفتن 
قرض بشرط ادا کردن آن» نیکی کردن با همسایه و 
معامله خوب یعنی حق غیر را بخوبی ادا کردن و در 
گرفتن حق خویش سختی نکردن نیز در حُسْن معامله 
داخل اند.جمع کردن مال از حلال و صرف کردن آن 
بی و رک خبذیر و اف پنتی عان شید با زر 


بیهوده خلاف شرع برباد نکردن نیز در انفاق المال فی 


۵ ج۲ ص۳۲۳. قال الشیخ شعیب الأرنووط:اسناده صحیح علی شرط 
الشیخین.وفی «مسند الشهاب» برقم:۱۷۲» ۲ ص‌۵۵. 
۱ در صورت تحقق شرائط لازمه آن. 


حصم, لصو نمی‌لنصه) مه طم نهر ۳۳۶ ام دود رورم جمزوته7 ۲۷۵ 
حقه" داخل است و سلام را جواب دادن» تشمیت 
عاطس "و نگهداشتن مردم از شر خود» ضرر نرسانیدن 
و پرهیز کردن از لهو و لعب. دور کردن چیزهای اذیت 
کننده از راه.مترجم (اردو) می گوید که شیخ جلال 
لاین سیوطی له شعب ایمانیه را به همین تفصیل 


خرچ کردن در حق او. 

" یعنی هنگامیکه عطسه کننده الحمد له بگوید در جواب وی برحمک 
له گفته شود و جواب هذا علی الکفایه بوده.اگر در محفلی کسی 
جواب ندهد همه گنهکار می شوند که حکم جواب دادن سلام نیز 
همینست.حاشیبه اردو. 

عن آپی هريرة له قال:قال رسول ال 5:«خمس تجب للمسلم علی 
آخیه رد السلام» وتشمیت العاطس, واجابة الدعوق. وعيادة اطریض واتباع 
الجنائز». صحیح مسلم» کناب السلام باب من حق السلم للمسلم رد 
السلام» ح رقم۵۷۷۸. 

عن آبی هريرة طلْه آن رسول الّه 2 قال: «حق امسلم علی السلم 
ست».قیل ما هن يا رسول الّه ج قال:«اذ۱ لقیته فسلم علیه واذا دعاک 
فأجبه, واذا امتنصحک فانصح له واذا عطس فحمد له فسمته» واذا مرض 
فعده, واذا مات فاتبعه».صحیح مسلم. کتاب السلام» باب من حق افسلم 
رد السلام» ح‌ رقم ۸ 


وی,اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۸ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


در نقاية العلوم" ذکر کرده است.خداوند عَل دانا تر 


نام کتابیست. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۸۱ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۶ فصل چهارم4 

سب( در بیان وظاتف مشائخ جبلانه «قادریه»#بب 
فن آشعال لایخ اِبلانيّة و هُمُ اضحَاب ام 
مه میم آن مد مُخْي این عبْالمادر 
الا رخی اه عَنْه وَعنهم 1 
ترجمه‌تاین فصل بر وظاتف مشائخ جیلانیه یعنی 
قادریه که مریدان امام مد شیخ آبومحمد محی 

الدین عبدالقادر جیلانی جْه اند که خداوند 2 از 


وی و پیروان شان راضی باشد مشتمل است. 


امام صوفی جلیل وفقیه حنبلی لقبه اتباعه هحی الدین و تاج العارفین 
الیه تننسب الطریقة القادرية ولد سنة۴۷۰ه وتوفی ۵۶۱ه- ذاع صیته 

فی اطلشرق والغرب له تألیف عديدة منها ما هو مخطوط ومنها ماهو 
مطبوع وله کتاب الطریق الی الّه بتحدث فیه عن الخلوة والبيعة 
والأسماء الشتعه این علیه العدید من العلماء نذکر منهم النووی حبث 


,اتمه نمی‌لنمه)امهطلم نهر ۳۸۳۶ امامت اند بردرم موه ۲۷۵ 
فائده:مصنف کتاب در رسالهٌ الانتباه فی سلاسل 
اولیاء له و اسانید وارئی رسول ای فرموده اند که 
کتاب غنية الطالبین و فتوح الغیب تصنیف حضرت 
غوث اعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی مه بوده 
که مجالس ستین (شصت مجلس) از ملفوظات 


پقول فی بستان العارفین ما علمنا فیما بلغنا عن الثقات الناقلین وکرامات 
الأْولیاء آکثر مما وصل الینا من کرامات القطب شیخ بغداد محیی الدین 
عبدالقادر الجیلانی له کان شیخ الشافعية والحنابلة ببغداد انتهت الیه 
رئاسة العلم فی وقته...الی آن قال وبالجملة فلم یکن فی زمنه مثله.کما 
ترجم له ابن کثیر فی البداية حیث قال:الشیخ عبدالقادر الجیلی کان فیه 
تزهد کثیر وآحوال صالحة ومکاشفات.وآنثی علیه الذهبی فی السیر 
فقال:هو الزاهد العارف القدوة شیخ الاسلاع وعلم الأولیاء ومحیی 
الدین...الخ.وترجم له ابن حجر وآثنی علیه وغیرهم کثیر. 

" ۱-تفسیر الجیلانی در شش جزء۲- الغنية لطالبی طریق الحق۲-الطریق 
الی اله۴-فتوح الغیب۵- الفتح الربانی والفیض الرحمانی۶-سرالاسرار 
ومظهر الانوار ۷-سفينة القادریة۸-الاوراد القادری۹-آداب السلوک۱۰-جلاء 
الخاطر فی الباطن والظاهر۱۱-دیوان عبدالقادر جبلانی مه از جمله 
تصانیف شیخ محیی الدین عبدالقادر الجیلانی له میباشد.برای شرح 
احوال» مناقب و کرامات ایشان به صفحه ۵۰۷ شماره ۵۲۱ نفحات 
الأنس من حضرات القدس تأّلیف مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی با 
تعلیقات داکتر محمود عابدی مراجعه کنید. 


ی اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳۸۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فان گردیده او 
فارّل ما منوا 4 اهر پذکر اه تعالی و الم 
بدا اجه هو غیر المفوط فلا ماه یه وب 


اذکر جهری در مذهب حنفی بجز از جاهایکه مانند آذان وغیره در آن 
جهر وارد آمده است بدعت است و برعلاوه جاهای مذکور در جاهای 
دیگر بدعت است چنانچه در فتح القدیر است:«والاصل فی الاذکار 
الاخفاء والجهر بها بدعة انتهی.»یعنی اصل در اذکار ذکر کردن بصورت 
خفیه است و ذکر مودن بصورت جهر بدعت است.وجاتیکه بدعت را 
بصورت مطلق ذکر کرده اند مراد از آن بدعت سیثه است چنانچه از 
عبارات کتب فقه معلوم می شود و در شرح هدایه مسمی به غاية البیان 
آمده است:«لان الجهر بالتکبیر بدعة لقوله تعالی اذعوا ربکم تضرعا 
وخفبة و الأّعراف: 400 انتهی.یعنی گفتن تکبیر به آواز بلند بدلیل قول 
باری تعالی عْ که فرموده است پروردگار خویش را به زاری و خفیه دعا 
کنید بدعت است.انتهی و در کفایه شرح هدایه گفته اند:«ان الجهر 
بالتکبیر بدعة فی کل وقت الا فی الواضع الستثناة» یعنی تکبیر گفتن 
بصورت جهری در هر وقتی بدعت است مگر در بعضی جاها مستثنی 
توقای .ان در قفاهی عویش دک مق زا ماک ات سانه فرز 
داده است که صاحب مصفی نیز از او پیروی کرده است و در فتاوی 
علامه آمده است:«و یمنع الصوفیة من رفع الصوت والصفق» یعنی 
صوفیان از ذکر کردن با آواز بلند و کف زدن منع کرده اند و در برهان 
شرح مواهب الرحمن آمده است: « ان رفع الصوت بالذکر بدعة » پعنی 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه ۸۴۶ مامت نطوند زرم همتمتهت ۲۷۵ 
0 سُوْلْ اه صَلّ ال علیه و ۱ 
توا عَلَ سل ۱ 
ترجمه:پس اولین شغلیکه مشائخ فادربه تلقین می 


کنند ذکر خداوندعل بصورت جهری یعنی با آواز بلند 


اریعوا 


ذکر کردن به آواز بلند بدعت است بدلیل مخالفت این قول ال متعال 
ع «واذکُر ربک ف تفسک تضرعا وخيقة وذون الجهر من القَول» 
الأعراف: ۲۰۵ یعنی و در دل خویش پروردگارت را با تضر-ع و ترس به 
صدای خفیه و آهسته یاد کن.و در آنعده از احادیثی که ذکر جهر بدون 
مواضع مقرره ثابت بوده. جهت تعلیم بوده چنانچه ملا علی قاری جح 
در شرح مشکات نگاشته اند.مائة السائل.حاشیه اردو. 

" ذکر جهر متوسط و غیر مفرط بر اساس احادیث نبوی 6 مستحب 
است چنانچه مفسر محدث و صوفی بزرگوار جهان اسلام حافظ امام 
جلال الدین سپوطی شافعی له در رساله «نتيجة الفکر فی الجهر 
بالذکر» استحباب ذکر جهر را از ۲۵ حدیث پیامبر بزرگ اسلام و ثابت 
کرده است و امام عبدالحی لکهنوی مه در رساله مستقل خویش بنام 
«سباحة الفکر فی الجهر بالذکر » ۴۸ حدیث را بر اثبات جهر متوسط از 
کتب معتبر نقل موده است.مترجم دری. 

" قوله اربعوا ای اعتدلو پقال ربع القامة اذا کان معتد بها ای ارفقها بها 
بالاجتناب عن الجهر املفرط.من مولانا عبدالعزیز قدس سره. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۸۵۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


است.و مراد ازین جهر اینست که جهر مفرط 
نباشد.پس آزین سخن در جواز آن و آنچه رسول النّه 
از آن نهی کرده اند چنانجه فرموده اند که شما 
عتدال را اختیار کنید و بر جانهای خویش رأفت کنید 
چون شما شخص کر و غائب را صدا نمی کنید آخر 
الحدیث ( هیچگونه اختلافی واقع نمی شود. 

شماست و کسی را که شما صدا می کنید. از شاهرگ 
گردن به ۳ نزدیک تر ازست انته 1 7 تمشبا شدت 
نیز نزدیک تر است. 


۱ صحیح البخاری» کتات الدعوات» باب الدعاء اذا علا عقبف. ح رقم 
۴صحیح مسلم. کتاب الذکر والدعاء والتوبة والأأستغفان باب 
استحباب خفض الصوت بالذکر رقم ۰۳۷ 


ی,اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ چعر4 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اتصالی بی تکسیف بی قیاس 
هست رب الناس را با ۳ ناس 
گدّا نی اماِيَة اْعَريريَة قمْه اسمْ الاب لا 


زر 


هرن جوز تا َ ی ی ۷ و 


سوت ۱۳ 


وت رت 


ترجمه:از جمله دکر جهر دکر اسم دات است خواه 
با یک ضرب باشد و طريقة دکر یک ضربی اینست که 


به تنهائی گفتن کلمه مبارکه «آَْ» نه تنها جائز بلکه تکرار آن برای 
تزکیه نفس و صفای باطن, تأثیر خاصی داشته وبسیار موثر است:به 
همین سبب مشائخ طریقت تکرار آن را برای سالک توصیه می کنند. 
۱:خداوند متعال ع فرموده است[واذْکُر اسم ربك:مزمل آیه۸ایعنی نام 
پروردگارت را ذکر(یاد) کن. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۸۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مفسر مشهور علامه مفتی محمد شفیع گفته است:در آیه دستور به ذکر 
له را به لفظ اسم مقید کرده وفرموده[(واذٌکُر اسم رب ونفرمود [واذْحُر 
ربک)واین روش اشاره به اینست که تکرار اسم«رب» یعنی «الّه اله» 
گفتن نیز مطلوب ومامور به است.معارف القرآن ج۴ ص۲۶۰تحعت 
همین آیه. 

۲:همچنین خداوند متعال 4 فرموده است(قل اذعوا ائٌ و اذعوا 
الرحمن آیا ما تَدْغُوا قلَه الأسماء الحستی:سوره اسرا آیه۱۱۰)یعنی بگو ای 
«پیامبر» بخوانید ال را ویا بخوانید رحمن راءهر کدام را بخوانید زیرا خدا 
راست نام های نیکو.در این آیه نیز الّه تعالی فرموده است»«الن» را 
بخوانید »پس گفتن «اللّه الّه» ثابت است. 

۳:در حدیث شریف آمده است که پیامبر اکرم ج فرموده است (لاتقوم 
الساعة حتی یقال فی الارض الّه الُ:صحیح مسلم. کتاب الایمان» باب 
ذهاب الایمان آخر الزمان ح رقم۳۹۲9۳۹۲.]یعنی قیامت برپا نمی 
شودتا وقتبکه که در روی زمین «الّه اش» گفته نشود. 

امام محدث ملا علی قاری گفته است:درین حدیث لفظ الّه له برفع 
آمده است که این بر تکرار و به کثرت گفتن آن دلالت دارد. («اللّه اللّه» 
بالرفع فیهما وکرر للتأکید و قیل تکریره عبارة عن تکثیر ذکره:مرقات 
املفاتیح. باب لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس.در ابتدای فصل اول) 

۴ در مناقب سیدنا بلال آمده است زمانیکه مشرکین مکه ایشانرا شدیداً 
شکنجه میکردند.‌سیدنا بلا در زیر شکنجه مشرکین چنین میگفت«احد 
احد» [وهو یقول احد.احد] مسند امام احمد حدیث۳۸۳۲|سنن ابن 
ماجه. حدیث۱۵۰|صحیح ابن حبان حدیث۷۰۸۳با سند صحیح. 

و در سنن ابو داد آمده است که سیدنا بلال «الّه الّه» می گفت.پس از 
عملکرد صحابه کرام نیز ذکر مفرد«اله ال» ثابت است. جهت معلومات 
بیشتر درین مورد به جلد اول تفسیر امام فخر رازی ْ. خلاصة 
التصوف علامه سربازی له طريقة الراشدین و حجت السترشدین, 


0 
و حلق هر دو بگوید.سپس توقف کند تا اینکه نفس 
دای و هک سار 9 

و اما بضَریتین اس روز 
۳ ۳ 5 ق 


و مج رب ار 
تر جمه:خواه دّ دو ضربی باشد کد طربقة آن اتتتیس ۳ 
که مانند نشستن در نماز بنشیند و اسم ذات را یک 
مرتبه بر زانوی راست و بار دوم بر قلب زند و آنرا بار 
بار و بدون فصل تکرار کند و مناسب اینست که ضرب 


ملفوظات حکیم الامت تهانوی له و الوسوعة اليوسفية فی بیان ادلة 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۵ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


با شدت و قوت" قلبی همراه باشد تا بر دل اثر کند و 
پریشانی خاطر دور شده. وساوس دفع گردد. 
و اما بلاث ضرّیات و مه صمَتَهُ ان 1 


فرب مره فی الرکبة یی و من ادخ 
الیْسری و مره نی القَلب و لاکنّ المّایت امد 


منز 


"عن آبی بن گعپ ن#» فی حدیث طویل, ما رآی رسول اه ماقد 
عشینی ضرب فی صدری قفضت عرفاً و کّا آنظر الی له عزوجلّ.. ِ* 
ترجمه‌:از حضرت آأپی بن کعب ت#» در حدیث طویلی مرویست که 
فرمود:چون رسول خدا و مرا در آن حالت(خطور نوعی تکذیب) دید 
به سپنه ام زد.عرق کردم و گویی که داشتم به خداوند بلند مرتبه در 
حالت خوف و فزع می نگریستم.صحیح مسلم:کتاب فضائل القرآن» بیان 
آن قرآن انزل علی سبعة حرف وبیان معناهاء ح رقم ۸۲۰(۲۷۳). 

حکیم الامت مولانا اشرف تهانوی له ازین حدیث شریف در مورد 
ضرب در ذکر استدلال موده می فرماید:اهمیت ضرب در ذکر اینست که 
اثر آن بر دل برسد. آنچه در حدیث شریف آمده. غرض آنحضرت و ازین 
ضرب این بود که از ضرب وی بر دل اثر رسد و میان اينکه که از ضرب 
خود بر دل اثر رساند ویا از ضرب شخص دیگری هیچگونه فرق معتد به 
سا کاردا فقو میات الم که ی ۱۱ ۲ 


ی اتهصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 4۲۹۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
تر جمه:خواه ۳ سه صربی باشد 9 طربقة 0 تست 
که چهار زانو نفسته و یکبار بر زانوی راست و بار دوم 


بر زانوی چپ و بار سوم بر دل زند و ضرب سوم باید 


الیشرّی و مَیَةّ نی القلب و مرَةٌ أمَامَهُ ولاکِن 


ترجمه‌:خواه ذکر چهار ضربی باشد و طریقه آن 
اینست که چهار زانو نشسته و یک بار بر زانوی راست 
و بار دیگر بر زانوی چپ و بار سوم بر دل و بار چهارم 


بر جلو خویش ضرب زند ولی ضرب چپارم باید 
شدیدتر و بلندتر باشد. 


صری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۹3 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


طر یقة ذکر نفی و اثبات: 

و مِنْه الم و الاثبَات و هم کلم لا اه الا ال و 
ای وی رون 
0 این بح ۳۹ 
۲ ح عق بل شکب تست ه 


0 2 تا 


عبارت از کلمه لا ال الا اه است"و طریقه آن اینست 


۲ عن جابر طله عن النبی ع قال:افضل الذکر لااله الا وافضل الدعاء 
الحمد له. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳9 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بسته و لا را چنان گوید که آنرا از ناف خویش میکشد 
و سیس اثرا ۳ جایی رال ببرد تا به شانه راست رسیده 


سپس اله را چنان گوید که گویا آنرا از ته دماغ می 
کم زا و وت کوب ۳ 


و محبوبیت يا مقصودیت يا نفی وجود غیرحق را 


ترجمه:حضرت جابر 4 می گوید:رسول اکرم و فرمودند:از تمام ذکرها 
«لااله الال» بهتر است و از تمام دعاها «الحمد لّه» بهتر است. 

سنن الترمذی, کتاب الدعوات» باب ما جاء آن دعوة اللسلم مستجابق ح 
رقم ۳۷۱۱ابن ماجه. کتاب الأدب» باب فضل الحامدین ح 
رقم۳۹۳۲|السنن الکبری للنسائی(ت الأرنووط)» ج٩‏ ص۳۰۶ کتاب عمل 
الیوم والليلة. افضل الذکر وافضل الدعاء. ح رقم۱۰۵۹۹|صحیح ابن حبان 
بترتیب ابن بلبان, ج۳ ص۱۲۶ کتاب الرقائق, باب الذکار. ذکر البیان بآن 
الحمد نس جل وعلا من افضل الدعاء والتهلیل له من افضل الذکر ح 
رقم۸۴۶| اللستدرک علی الصحیحین, ج۱. ص۶۸۱ کناب الدعاء والتکبیر 
والتهلیل والتسبیح والذکر ح‌ رقفم ۱۸۸۶ صححه الحاکم ووافقفه 
الذهبی|الترغیب والترهیب للمنذری» جح ص۰۲۶۷ کناب الذکر والدعاء 
باب الترغیب فی قول لا اله الا ال و ما جاء فی فضلهاء ح رقم۱۰ وقال 
اطنذری رواه ابن ماجه. والنسائی وابن حبان فی صحیحه والحاکم» کلهم 
من طریق طلحة بن خراش عنه. وقال الحاکم:صحیح الاسناد. 


۱۱۰ 
ملاحظه کند و حین گفتن الا الّه تمام اوصاف را به 
فانده:شاه عبدالعزیز محدث دهلوی لته فرموده اند 
که ملاحظه و تصور هذا باعتبار داکرین متفاوت بوده 
یعنی مبتدی نفی محبوبیت را تصور کرده. متوسط نفی 
مقصودیت را و منتهی نفی موجود را تصور کند. 
لک تفول مَااکنَه فق (تراط السرباَ و 
لتییداب و ماع آماکنها ال جیل الاْسان 
عل اجه ال الهات ور الاضعاء ای ایمّاع 
الَمَات و آن تدُور ف کشیه الاحَادیْث وا لقطرات 
قوضعوا هَدّا وضع سا للتِجُه ال غَیْر تفسه و 
عَنْ خظور ارات اثارجَة تدرح منه 
ال را کل اللّه تای. 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳9 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ترچمه:و ای سالک شاید تو بگویی که در شرط 
گذاشتن ضربات و تشدیدات چه حکمتی نهفته است و 
در مراعات نمودن مکان آنها چه فائده ای وجود 
دارد*پس من در جواب می گویم که فطرت انسان 
چنانست (خداوند خله نسان را چنان خلق نموده است) 
که بسوی جهات مختلف مختلف توجه نموده و به آواز های 
گوناگون گوش می دهد در قلب وی خیالات و حرف 
های مختلفی می گذرد.پس علماء طریقت این طریقه 
را بخاطر بازگشت از توجه بسوی غیر و بازگشت از 
خطرات بیرونی وضع کرده اند تا شخص آهسته آهسته 
از دات خویش نیز قطع علاقه نموده و تمام توجه وی 
بسوی دات حق تعالی خله معطوف 3 

فائده:مولانا لته در حاشیه فرموده اند:هو پیشوایان 


طریقت همینگونه جلسات و هیاأتی را جهت اذکار 


سم لنجصوع نمی لزمه)مطو هه ۳۹۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
مخصوصه ایجاد کرده اند که مناسبات مخفیه آنرا 
شخص صافی الذهن و عالم علوم حقه دریافت کرده 
می تواند.در برخی از حالات عاجزی و شکسته نفسی 
است» در برخی خشوع و خضوع است و در برخی 
جمعیت خاطر و دفع وسواس است و در برخی هم 
خطرات دفع کردیده و نشاط حاصل می شودبدین 
جهت آنحضرت و از ایستادن در حال گذاشتن دست 
بر کمر منع فرموده اند چون از جمله هیأت اهل جهنم 
(متکبرین) است." بدین جهت درینگونه هیأت اکثر 


آعن آبی هريرة هل عن النبی و آنه نهی آن یصلی الرجل مختصراً» . 
وفی رواية آبی بکر قال: نهی رسول الّه 3.صحیح مسلم. کتاب امساجد. 
باب کراهة الاختصار فی الصلا ح رقم۱۲۴۶ |مصنف ابن ابی شببة (ت 
عوامه» ج۲ ص۴۷۹ کتاب الصلاة الرجل یضع یده علی خاصرته فی 
الصلاق ح رقم۶۶۳۵.قال الامام الترمذی فی جامعه:کره بعض آهل العلم 
الاختصار فی الصلاة وهو آن یضع یده آو یدیه علی خاصرته.وکذا الامام 
البیهقی قال : نهی عن التخصر فی الصلاة» و هو آن یضع یده علی 
خصره وهو یصلی. وعلیه جماهیر الحدثئین والشراح وهو مروی عن 


ری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 1 عه ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


جمع من الصحابة» کابن عمر خْهٌ وآبی هريرة عقْفّه وکلهم فسروا 
الاختصار فی الصلاة : بآن یضع یده علی خاصرته. 

واختلف آهل العلم فی الحکمة من النهی عن ذلک علی آقوال: 

(۱) فقیل:انه من فعل التک‌رین, قاله الهلب بن آبی صفرة» وقال 
الترمذی:وقد کره بعض آهل العلم الاختصار فی الصلاة» وکره بعضهم آن 
یمشی الرجل مختصرآٌسنن الترمذی» کتاب الصلا باب ما جاء فی النهی 
عن الاختصار فی الصلاق ح رقم۳۸۴. 

(۲) وقبل:انه من فعل الیهود» وهذا صریح عن عائشة ف؟.«عن عائشة 
کانت تکره آن یجعل الصلی یپده فی خاصرته وتقول ان الیهود 
تفعله».صحیح البخاری» کتاب آحادیث الأنبیاء باب ما ذکر عن بنی 
اسرائیل ح رقم۳۴۵۸. 

وروی ابن حبان وهو فی صحیح ابن خزيمة برقم۹۰۹:من طریق آبی 
صالح الحرانی» قال:حدثنا عیسی بن پونس عن هشام» عن محمد عن 
آبی هريرة آن رسول الّه 2 قال:«الاختصار فی الصلاة راحة هل 
النار».قال آبوحاتم:یعنی فعل الیهود والتصاری» وهم اهل النار. صحیح 
ابن حبان بترتیب ابن بلبان» چگ ص ۶۴-۶۲ کتاب الصلاة» باب ما یکره 
للمصلی وما لا یکره. ذکر العلة النی من آجلها نهی عن الأختصار فی 
الصلاق ح رقم۲۲۸۶. 

(۲) وقیل: انه فعل الشیطان» ویروی:آن ابلیس اذا مشی مشی مختصراً 
حکاه الترمذی معلقاً فی جامعه.سنن الترمذی,کتاب الصلاة باب ما جاء 
فی النهی عن الاختصار فی الصلاة ح رقم۳۸۴| مصنف ابن ابی شیبة (ت 
عوامه)» ج۲ ص۴۷۹ کتاب الصلاة الرجل یضع یده علی خاصرته فی 
الصلاق. ح رقم۴۶۳۵. 

مسأّلة: هل النهی عن الاختصار فی الصلاة للکراهة آم للتحریم؟ 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۳۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


کاهلی و فتور نشاط وجود داشته که منافی سرگرمی در 
عبادت است.یس بخاطر بسپارید که اینگونه امور باید 
مخالف شرع ویا داخل بدعات سیئه دانسته نشود 
اچنانچه برخی از اشخاص کم فهم گمان دارند. 

ویب آن یجْتیع ال السْلوک حَلقَةّ بعْد الَْجَرٍ 
لعضر ذگوزت اه تقال عل وه نم ی 
الک فواند ك رم جد ق ۳ 


آختلف آهل العلم:فذهب آکثر آهل العلم علی آن النهی للکراهة, وهو 
قول الأمة الأربعة والقول الثانی:آن النهی للتحریم» هو مذهب آهل 
الظاهر. 

مسألة: وهل یکره الاختصار فی غیر الصلاة؟ 

فی املوسوعة الکويتية: وآما التخصر خارج الصلاة فقد جاء فی تنویر 
الأبصار وشرحه:آنه مکروه تنزیها لانه فعل اطتکبرین.ابن عابدین ج۸ 
ص۴۲۲ |فتح الباری شرح صحیح البخاری ۸۹/۲ وتفسپر ابن کثیر۲/ 
۷ رالقرآن الکریم بیروت.بحواله الوسوعة الفقهية» ج۰۱۱ ص ۴۲. 

" زیرا این وسیله و ممد حاصل کردن حضور مع ال است چنانچه علم 
صرف و نحو وسیله و ممد خواندن عبارات کلام الّه» حدیث و غیره کتب 
دینبه است.حاشبه اردو. 


اه ۱۱۱و 
ترجمه:و اهل سلوک باید بعد از نماز صبح و دیگر 
برای ذکر خداوند 4 بصورت حلقه ای جمع شوند و 
فوائدی درین اجتماع وجود دارد که در تنهایی حاصل 
نمی شود. 

ادا هر عل العَایب ار دا ال کر ال و شوهد 
یّه تور آمر بالرٍ کر افن مراد من هَدّا الاتر 
اثبعاثٌ الشَوْقِ و اطمیتان الب باسم اللّه و 
اْتَقَاء حَادیْت التَفس و ایا اه تال عل کل 
ماعداه. 

ترجمه:سپس زمانیکه اثر دکر جلی بر طالب ظاهر 
شد و نور آن در وی مشاهده شد به ذکر خفی مامور 
شده و مراد از اثر دکر جلی انبعاث شوق است یعنی 
پیدا شدن شوق و حاصل شدن اطمینان در دل از دکر 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۹9 ۸ :و۲۱ وم صمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شدن وساوس و مقدم ساختن حق تعالی جل جلاله بر 


ی 


من راب علی ذکر شم النَاتِ فن کل یوم و له 
ازبع آلاف مَرٍَ مدیم الشرْْط الق اسلفتاها 
اسر عل ذالک هر از را من ذالک فان 
ماد فیه الاتر لا مالةَ سَواءٌ ان عبیّا او دک 
ترجمه‌:و شخصیکه بر ذکر اسم دات روز چهار هزار 
بار با تقدیم آنعده شرائط آن که ما قبلاً ذکر کردیم 
مواظبت کند و برای مدت دو ماه ویا مدتی همانند آن 
بر آن مداومت کند. البته اين اثر را در آن مشاهده 
خواهد کرد خواه ذاکر کم فهم باشد یا تیز فههم. 


بیان ذکر خفی دوره قادربه : 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


یِفْعَلْ هکذّا و هکذا و من آهل هَذّا الشأن مَنْ 


ترجمه:و از جمله دکر خفی اسم دات است با صفات 
آن و طریقه آن چنین است که هر دو چشم و هر دو 
لب خویش را بسته با زبان دل نله سمیْحٌ له بصیر له 
لیم را چنان گوید که گویا آنرا از ناف تا سینه خویش 


,لته نمی‌لنمه)امه مه نهر .4۳ 1عاعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
کشیده و از سینه تا دماغ و از دماغ خویش تا عرش 
فم کقتق, سیفن اه عیانص الله قنمی که بر 
منازل مذکور طوری پایان شود چنانچه درجه به درجه 
بر آن بالا رفته است.و این یک دوره شد.سپس به 
همین شکل بار بار عمل کند و برخی از اشخاص این 
طريقه آه قدیُر را نیز اضافه می کنند. 

فانده: توضیح آن چنین است که آلثه سمیع را در دل 
بگوید و در تصور خویش از ناف تا سینه بالا ببرده 
سپس با گفتن آلله بَصیْر از سینه به دماغ برسد واز آنجا 
له علن کفته الی. عرش برسفه سس انم الفاظ را 
تصور نموده درجه به درجه پایین شود یعنی نله علیم 
گفته از عرش به دماغ رسیده و له بَصیْر گفته از دماغ 
به سینه رسیده و سپس له سَمیْعٌ گفته به سوی ناف 


رفته توقف کند و همینطور هر بار عمل کند.و اگر اه 


,اتمه نمی‌لنمه)مهطم نهر 4۳.۶ 1معامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
قدیُر را اضافه کند در مرتبه سوم الی آسمان برسد و بار 
چهارم الی عرش . 

طریقه پاس انفاس: 

و مه ای والاثباث ور مه ما گذکرتا ف 
جر و ان ون متقظا مللغا عّ ناه 


اقا و له ار يم فن تفي اخواطر و وال 
ترجمه‌نو از جمله ذکر خفی ذکر نفی و اثبات بوده و 
هی ی و یی کر و 
ویا اینطور است که ذاکر بیدار و هوشیار شده بالای 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 4۳.۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


نفسهای خویش آگاهی داشته سپس هنگامیکه نفس 
بیرون شود با برون آمدن خود بخود و بدون اراده و 
قصد با زبان دل ۲ ال بگوید. سپس زمانیکه نفس 
داخل شود با درون رفتن آن بصورت خود بخود و غیر 
ارادی الا له بگوید.بزرگان طریقت فرموده اند که نام 
این دکر پاس انفاس است و در نفی خطرات و وساوس 
دارای آثر بزرگیست. چنانجه عارفی فرموده است: 


۰ 
اگر تو پاس داری پاس انفاس بسلطانی رسانندت آزین پاس 
تا بجاروب لا نروبی راه نرسی در مقام الا 
[ 

رباعی 
در دات مقدست کسی را ره نیست وز عین جلال هیچکس آگه نیست 
سرمایه رهروان که راهش طلبند.. جر گفتن لاله الالله نیست 


وتیری۳ یز 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۳.۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اب و الصراف نان عزیمیه ال الفکر و 


۱یا 
۷ 
۷۰ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۱۶ 
ک 
۷ 
۰ 
۷ 
۱ 
۰ ۰ 
۱ 
۱یا 
‌ 
۰۱۸ 
جا 
۰ 
۷ 
۷ 
سح 
ما یا 
2 
۰ 3 
۱ 


شتا لاد نی گت وفع اک 
والاشیال بامر ال 

ترجمه:سپس هنگامیکه اثر ذکر خفی ظاهر شد و نور 
آن در طالب معلوم شد به مراقبه امر کرده می شود. و 
مراد از اثر ذکر خفی شوق و غلبه محبت الههی و 
بازگشت عنان آراده وی بسوی فکر و توجه به محبت 
با خداوند جل جلاله و جمع کردن تمام همت بسوی 
طلب خداوند 3 و حلاوت یافتن بر سکوت و نفرت از 
گفتگو و مشغول شدن بامور دنیوی است. 


طربقة مراقبه : 


صی,انجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۳۵۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳۹۳ اقب هی عنْدَهم عل آنواع کیيرة مها 


ام و هر ان یتَلمّط بایة از کِمَة باللّسَان از 


رای من یویر وان 
تتصیر ر 2۱۰ هَذّا المع و ما میب ی ۵ ثم 
ْمَمُ ااطر غل لک الضُورة بَبْث لا بخظر 
وا ان ی اسان فا 
ار ور 


هر 
با 


۷ 


ترجمه:اما مراقبه نزد بزرگان طریقت اقسام زیادی 
سا ای ات میا 
مر اینست که آیه قرآنی و يا کلمه ای را با زبان گفته 
ویا آنرا در دل خويش خیال کند و معنی آنرا بصورت 
بهتر فهمیده و تصور کند که معنی آن چگونه است و 
صورت تحقیق و ثبوت آن چگونه است.سپس خاطر 


ری,اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 7 ۳۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
خویش را به همان صورت چنان جمع کند که در آن 
هیچ خاطری متوجه نشده و استغراق متحقق گردد و از 
ماسوای آن یک نوع ربودگی و غفلت حاصل 
شود.مترجم(اردوامی گوید:خلاصه اينکه در مفهوم لفظ 
چنان غرق شود که بجز از آن هیچ چیزی در فکر 
مه ع ۳ می مه ب 4 
مراقبة حضور حق تبارک و تعالی ۶ 
میب او بو عَلیّه وَمَلَم الاحسان 
تمد اللة کانک کراه فان نک اه 


ی اتجصصوه نو یانصه) عه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳.۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۱ سوبس ۵ 1 ۳ ۵ 

عن اجهة والمکان شتفرق ف کل اضر 

فرمودند:احسان اینست که خداوند ع را طوری 
عبادت کنی که گویا او را می بینی و اگر تو نمی توانی 
او را بب ببینی» چنان تصور کنی که او ترا می بیند. و با 
زبان خویش بگوید اللّه حاضری الّه ناظری اللّه معی یا 
اثرا در دل خویش بدون تلفظ آن تصور کند.سپس 
" صحیح البخاری » کتاب الایمان » باب سوّال جبریل النبی ع عن الایمان 
والاسلام والاحسان وعلم الساعة . ح رقم۵۰. کتاب التفسی سورة لقمان » 
ح‌ رقم۱۴۷۷۰ صحیح مسلم م کتاب الایمان » باب معرفة الایمان والاسلام 
والقدر وعلامة الساعة ۰ ح رقم ۱۰۲ کتاب الایمان » باب الایمان ما هو و 
بیان خصاله . ح رقم۱۰۶و۱۰۸|کتاب الأثار للامام محمد بن الحسن 
الشیبانی » باب التصدیق بالقدر » ح رقم ۲۸۲|مسند الامام الاعظم ابی 


حنيفة للحافظ آبی محمد الحارثی » ح رقم۸۰۰۲ ۱۰۰۳ و۱۰۰۴| مسند 


الامام الاعظم ابی حنيفة للحافظ آبی عبدالّه الحسین بن الخسری ح رقم 
۶ ۷۲۵ و۷۲۶. 


,اتمه نمی‌لنمه)امه مه نهر ۳۶ 1ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
بهتر و درست آن و باوجود پاک بودن ذات مقدس وی 
از جهت و مکان تصور کند تا اينکه در آن غرق شود. 
طریق معیت : 

اور هی ان شیر یج ریمض یی کی ری خر هرقف 
او تور وه مَعَكُم ایتما نتم و یتصَوَر معیته 
یبا اعدا زر مُتجفّا فی اْلو: اجره 
سل وَالدعة 
ترجمه‌:ویا اینکه این آیه شریفه وهو معکم آیتما نتم 
یعنی «و هر جا باشید او با شما است» را تصور کرده و 
معیت خداوند 2 را در حالت ایستاده. نشسته خوابیده 
هنگام تنهاتی و ملافات با مردم و مشغولیت و بیکاری 


تصور کند. 


ی,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ 4۳.۵ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۳ مه ع مه سم 
اقسام مب اقبة کر انبه : 
۲ 
۹ 9 امه ۵ 0 ار ۳ ۳ ۱ ۱۵۱ اه 2 و 


نله ری آز خن فرب یه ین حَبّي رید" 


مر ره ه 0۵ ملد ۳ و م و ام 
سیهدین او هوالاول و الاخر و الظاهز و 
الا هد مُراقبَات مُفِیده لََِلق القَلب پالله 


ترجمه‌نویا اين ايةٌ آینما تولوا قتّم وجه ال یعنی وبه 


هر سو رو کنید. خدا آنجاست را بخواند ویا آیه آلم بعلم 


۱ البقرة: ۱۱۵ 

" العلق: ۱۶ 

ق: ۱ 

* لا ان کل شیء محیط فصلت:۵۴ 
" الشعراء: ٩۲‏ ۰ 

الحدید: ۳ 


,اتمه نمت‌لنمهامه مه نهر 4۳۵ 1ماععامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
با اه یری یعنی آیا او ندانست که خداوند (همه 
اعمالش را) می‌بیند؟! ویا اين آیه نحن آفرب الیه من 
حبل الورید یعنی و ما به او از رگ گردنش نزدیکتریم! 
را مراقبه کند وبا این آیه واه کل شیء محیط یعنی 
خداوند بر همه چیز احاطه دارد را تصور کند ویا درین 
این آیه ان معی ربی سیهدین یعنی یقیناً پروردگارم با 
من است. بزودی مرا هدایت خواهد کرد فکر کند ویا 
آیه هوالاول و الأخر و الظاهر و الباطن یعنی حق تعالی 
ول است که قبل از وی چیزی نیست و آخر است که 
بعد از فنای عالم باقی خواهد ماند وباعتبار صفات 
وافعال خود ظاهر است و باعتبار اینکه حقیقت ذات او 
را هیچ کسی نمی داند باطن است.پس این مراقباتی 
اند که جهت تعلق قلبی با خداوند ع مفید اند. 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر ۳۱3 1ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
مراقبة فنا : 

۳ ۳ َالكَجَرٍّ لام َالسکر 
الم هی کل من لیا قانِ و یی وَجْه ریک 


دُوا لا والا کرام یی تقس 9 


0 


تو ی رمَادا درل و ۳ 
ْقّث و کل مَیء قذ بل رکه و یه و 
سور اه یا توا تلع علا اکضیر 
ترجمه:و مراقبه ایکه جهت قطع علائق و محرد 
شدن بصورت کامل و بیهوشی و فنا مفید است. مراقبه 


مس هو و مسر 22 


این آیه کریمه کل من علیها ان و یبقی وجه ربک 


دوالجلاد و الاکُرام یعنی همه کسانی که روی آن 


"الرحمن:۲۷ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
(زمین) هستند فانی می‌شوند. و تنها دات دوالجلال و 
گرامی پروردگارت بافی می‌ماند! است و طريقةٌ این 
مراقبه چنین است که نفس خویش را تصور کند که 
مرده و چنان ات شن: ایفت. که باد او ۲ اینسو 9 
آنسو می برد.آسمان پارچه پارچه شد و شکل و ترتیب 
موجوده آشیاء دنیا از بين رفت.هرچه بود از بین رفت و 
موجود است و هرگاه این تصور الی مدت مدیدی باقی 
بماند به مقام فناء خواهد رسید. 

فائده:سند این تصورات حدیثی است که در صحیح 
مسلم از امیرالممنین علی مرتضی کرم له وجه 
مرویست که گفت رسول اه ی به من فرمود:ثل للم 


اهدنی وسددنی واذکُر بالهدی هدایتک الطریق والسداه 


وی,اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سداد السهم.یعنی ای علی کرم الّه وجه «بگونالهی! 
مرا هدایت کن و راست گردان و به هدایت راهبر باش؛ 
هدایت تو همچون راست بودن تیر راه راست و 
مستقیم است.» آنحضرت و همان طریقه ای را به 
امیرالمومنین و سید اولیاء کرم اللّه وجه تعلیم داد که 
انسان را بتدریج از محسوسات به حالات مطلوبه می 


رساند.پس این طریقه را بخاطر باید سپرد.کذا فی 
الحاشية العزيزية. 


اصحیح مسلم » کتاب الذکر والدعاء والتوب4 والاستغفار » ح رقم 
۶سنن النسائی .کتاب الزينة , باب النهی عن الخاتم فی السباب ح 
رقم ۷ و ۵۲۲۹ | سنن ابی داود » کتاب الخاتم » باب ما جاء فی خاتم 
الحدیث ح رقم ۷ | مسند احمد (ت الأرنوْوط)» مسند العشرة 
اتقسردی بالستام مسهه عاتی بسن نی طالب ی از مر نع 
رقم ۰۱۲۲۱ 


ی انجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳۱۴۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و کدالک ان المَوت الذی نیون منه فان 


محمم 


لام ۲ او آیتما تکونوا یذ رم المَوْتُ و 


ترجمه:و همچنان در طریقه مذکوره مراقبه این آیات 
کریمه باعث نیستی است.ترجمه: بگو: «اين مرگی که 
از آن فرار می‌کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد 
کرد».تر جمه:«هر جا باشید. مرگ شما را درمی‌یابد؛ هر 
چند در برجهای محکم باشید!». 

ادا هر اکر مراب فن الالب و شوهد ور یر 
بالتوحید ید الافعال. 

ترجمه:سپس زمانیکه اثر مراقبه در طالب ظاهر شده 


و نور آن مشاهده شد توحید افعالی باو امر خواهد شد. 


: الجمعة: ۸ 
ِ النساء: ۷/۸ 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر ۳۵۶ 1ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
فائده:توحید افعالی اینست که هر فعلیکه در عالم 
ظاهر می شود آنرا از جانب خداوند ع بداند نه از 
جانب زید و عمرو تا نه خوفی از غیرحی بافی بماند و 
نه توقعی.سعدی له فرموده است: 
درین نوعی از شرک پوشیده هست 
که زیدم بیاژرد و غمروم نخست 
وغل الّارع عَيّه ال وَالسلامْ زغب و 
حثَ ۳۹9 من ما یتَلمّظط 
به ول ال کر و المَراد مه مراب 
ترجمهژو ای مخاطب بدانکه شارع 82 بر دو چیز 
ترغیب و تاکید فرمود که یکی از آن ذکر است که مراد 
از ذکر آنست که توسط زبان گفته شود و دوم فکر 


سم لنجصوع نمی لزمه) مج امنهر 4۳۶۵ امس نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
برای کشف وقانع آینده : 

ال بَعض الممَایخ ممّا جَربنا کش الوََائم 
نامع آ کت ات 
لوة وتیل و یلیس آخمَن لاه و یتیب و 
یمیس کل السَجَادة و یضع مُضحما معا عَل 
دا و و مَفْتوَحا عا عل ساره و ۱۳۹ 
گذالک حَلمَهُ نم یَغواله آن یف عَلیه 


2 مس 6 


همان هد همه که برع : 


تخر ۷ 


سم بل 
مب 


کبک سب گام و زو ََ 


,اتمه نمی‌لنمهامهطم نهر ۳۱۷۶ امامت اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
کف عَلیه آة فك عذا ما قل وف قلّی 
من میء لما فیّه من اساءع الاب بالمْضحَف. 

ترجمه:برخی از مشائخ فرموده اند:آنچه ما برای 
عسشف وقاأئع آینده بصورت صحیح ۳1 تحر به کرده اپم 
طریقه ایست که طالب در خلوت اعتکاف کند و غسل 
کرده» بهترین لباسهایش را پوشیده» خویشتن را معطر 
نموده. بر جای نماز نشسته» مصحفی را بشکل باز شده 
در سمت راست و مصحفی را بشکل باز شده در سمت 
چپ خویش, و مصحفی را بشکل باز شده در مقابل 
خویش و مصحفی را نیز بشکل باز شده در عقب 
ار ۰ 
خداوند متعال عل دعا کند که فلان واقعه را بر وی 


اظاهر کند.سپس بدون بستن چشم ذکر اسم ات را 


یعنی برمن. 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
کند و بار دوم بر جانب مصحف چپ و یک بار بر جلو 
خویش و یک بار هم بر مقابل خویش ضرب کند تا 
اينکه در دل خویش گشایش و نوری را بیابد و هفت 
. موی سس ال بت 
گفته شده است و من در دل خویش بدلیل اینکه در 
1 ۱ ۲ 
آن بر مصحف محید بی ادبی ای وجود دارد در مورد 
ترددی دارم. 
والْذی اغتاره یی الرالٌ فء دا الاب آن بذک 
والذی اختاره سَبّیی الالك ف ها الاب آن یگ 


له تعالی بهزه الاسماء یا لیم یا من یا خبیر 


سم 


"یعنی شاه ولی ال محدث دهلوی مخ 


سم لنجصوه نمی لزمه) عم امنهر ۳۹۶ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
مُراعَاتِ لوط المَذکََرَة اما ما وصَفتا ف 
ال کر بَربَة رَاجدَة ار بکلات صَرَبَاتِ وله عم 
ترجمه:و طریقه ای را که برای کشف واقعه آینده 
والد مرشد من(شاه عبدالرحيم دهلوی قدس سره) 
پسند نموده اند. اینست که خداوند متعال ع را با این 
اسماء یا علیم یا مبین ویا خبیر با مراعات کردن 
شرطهای ذکر شده آن يا چنانچه قبلاً در ذکر یک 
ضربی و سه ضربی بیان نمودیم یاد کند.خداوند 3 
داناتر است. 

فا یده:مولانات. فرمودند مراد از شروط مذکوره 
خلوت» لباس» غسل. استعمال خوشبویی و نشستن بر 
مصلی یا جای نماز بدون گذاشتن مصاحف است. 


ی اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ 4۳۲ ۸ و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


طریقة کشف ارواح : 


( ۴ قر ۰ص 
المد تورو آن. تضرب ق اانبه الا یمن سبوح: و 


6 و 2 م 8 ۳ 2 نت ۳ و مم 
فق الایسم قدوس وق السَماء ب الملائگهء وق 


ترجمه:و مشائخ قادریه فرموده اند: طریقه ایکه نزد ما 
غرض کشف ارواح با شرطهای ذکر شده آن مجرب 
دوس را بر جانب چپ خویش و رب الْملانة را بر 


اسمان» والروح ۲ بر دل خویش زند. 


ری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳۳۱3« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


برای حصول امور مشکله : 
و یل الامور الم الصَعبةٍ بْزه روط 
آن یل ف الیل ما ره ثم یرت فی لین ی 
وف اس یا ماب یل ایک اف مر 
ترجمه:و طریقه حاصل کردن امور مهمه و مشکله 
اینست که نماز تهجد را با شرطهای ذکر شده چنانچه 
برايش مقدر شده است خوانده سپس بر جانب راست 
خویش يا حی و بر جانب چپ خویش یا وهاب را همان 
گونه هزار بار ضرب زند. 

برای انشراح خاطر و دفع بلا ها : 

و لاذیرح اٌاطر و دَفع البلاء آن بَضربَ له فی 
اقب و لااله لا هر گنا وصفْتاء ف ای 


سیم 


ری اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۳۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
1 چم و ۰ 1 ۲ 3 ۳ ۰ 
اباب وال فی الیانب این مایم فی 
وق 

۳ 


مه 
سیم 


ترجمه:و طریقه انشراح خاطر و دور کردن بلاها 
اینست که اه را بر دل زند و لااله لا هو را چنانچه ما 


در نفی و اثبات بیان نمودیم ضرب کند و آلحی را بر 


جانب راست و یوم را بر جانب چپ ضرب کند. 
برای شفاء مریض و غیره : 

و دا آراد آن یَدُوا له عَرَوَجَل بشفاء مریْض او 
دفم جوع و توسیع الرَزْق او هر عَدُو 
نم نت اجه : الاسماء اش 


تیه ۱۱۱ 
ترجمه:و هنگامیکه به خداوند ع اراده دعاء شفاء 
پافتن مریض يا دفع گرسنگی یا گشایش رزق با 
مغلوبیت دشمن را نمایده اسم الهی موافق حاجت 
خویش را از جمله اسماء الحسنی طلب نماید.پس آن 
اسم را با دو يا سه یا چهار ضرب دکر کرده و برای 
شفاء مریض بگوید یا شافی یا برای دفع گرسنگی با 
رزاق» یا برای دفع دشمن یا مذل ویا هم بغیر آن سائر 
اسماء الهی را موافق مطلب خویش بطریق مذکور دکر 
کند.واله اعلم و احکم. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


« فصل پنجم4 
سبط در بیان وظائف مشائخ چشتیه4ببی 


آشعّال مایخ امِشْتَية و هُمْ آَضَحاب لمام 
الطرقه تیا ۳ _ حسن فح ۳ 


۷ 6 


۳ 
اج ۵ م 
۰ 

۰ 


در : 4 :این ۵ ۱ بر وظائف مشائخ ِ ۳ 7 مه ۱ 
است که مریدان امام طریقت خواجه معین الدین حسن 
و ری 
9 ۳ مشائخ او 0۳ فا 

ترا معلومات بر بیشتر در مورد اشغال و وظائف طریقه عالیه چشتیه و 


سلوک آن بصورت کامل به کتابهای کلیات امدادیه از مرشد بزرگ طریقه 
چشتیه حاجی امداد ال مهاجر مکی مه که مجموعه ده رسائل ایشان 


وی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
الدین چشتی بل از اکابر اولیاء این امت اند که هزاران 


کفار هنود بر دست وی مسلمان شده اند.چنین نقل 
کرده اند که بر پیشانی مبارک شان هنگام وصال این 


نقش ظاهر شد.حپیب ال مات فی حب ال یعنی دوست 
خداوند خله در محبت خداوند له وفات کرد. 

و قالوا جاء علْ ال ال صلّ ال 3 
ال یا رو اه لین غل قرب الق ال له و 
لها تا و نها اه ققل 9 
صل ال عَلَیْه وَملْم عَلیّک بمْلاَمة ال کر فق 
ال ال عَل رم ها و 
وه فان اش ال له وم 


است و توسط اداره دارالأشاعت کراچی طبع شده است و رساله السنة 
الجلیه فی چشتبة العلیه از خلیفه بزرگوار ایشان حکیم الامت مولانا 


اشرف علی تهانوی مه مراجعه کنید. 


عْیّض عَیْتَیک وَاسَمع مق ثلات مَرَاتِ قاالمّی 
صَلّ ال عَلَیْه و سَلَم قال لا له ۷ ال کات 
را ولمم ثم قال علْ كرم ال وجهَُ لا 
اه الا ال تلا مَرَاتِ وال صَلّ ال له عَلیه 
وسلم مغ شم لمع گرم الله وجهه خسن 
رت و خی ول ای ۷ ا یی 
نما َجَداه عند هژلاء المَایخ وغل قوانئي هل 
افییْت فیّه بح طویل 

ترجمه‌:و مشائخ چشتیه َد فرمودند که امام اولیاء 
علی مرتضی کرم اه وجه نزد نبی کریم 3 تشریف 
آوردند و فرمودنددای رسول خدا 5 مرا راهی نشان 
دهید که نسبت به همه راه ها بسوی خداوند له 


نزدیک تر بوده. نزد خداوند ع بهتر و برای بندگان 


ی انجسع ۵ نمت‌لنمه) عمطع نهر ۳۳۷۳۷ مامت اند وروی صمتوته۲ ۲۷۵ 
خداوند عل آسانتر باشد.آنحضرت عِل فرمودند: که 
مداومت ذکر در خلوت را بر خود لازم کن.علی مرتضی 
کرم الّه وجه فرمودندنیا رسول اه ع چگونه ذکر 
کنم؟رسول اکرم جر فرمودند:چشمان خود را ببند و سه 
بار از من شنوایس آنحضرت ۶ سه بار لا اله الا الله 
گفتند و علی کرم الّه وجه شنیدند.سپس علی مرتضی 
کرم الّه وجه سه بار لاله الا اه گفتند و آتحضرت 5 
آنرا شنیدنددسپس علی مرتضی کرم الّه وجه این 
طریقه را به امام حسن بصری له آموختند و 
همینگونه درجه به درجه از مرشدی به مرشدی 
دیگری نزد ما رسید.مصنف مه فرمودند که این 
حدیث را ما تنها نزد مشائخ چشتیه يافتیم و طبق 


قوانین محدئین بحث طولانی ای در آن وجود دارد. 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر ۳۳۶ 1معامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
فائده:مولانا بل فرمودند که سبب بحث اینست که 
ین حدیث نزد محدئین نهایت غریب و بشدت منقطع 
بوده زیرا ملاقات حسن بصری له با علی مرتضی 
کرم الّه وجه باعتبار تاریخ ثابت نیست.بر علاوه آن 
مترجم(اردو) چنین گوید که اتصال اين روایت فی 
الواقع کتب اسماء الرجال مشکل است لاکن حسن 
ظن بر مشائخ چشتیه متقاضی اینست که حدیث 
مذکور به سبب شبپه انقطاع از اعتبار ساقط نشود. 


( خواجه حسن بصری تابعی له در خلافت فاروقی بدنیا آمده و تا 
هنگام شهادت سیدنا عثمان بن عفان 4 در مدینه منوره زندگی کرده و 
سپس به بصره آمدند.سماع و لقاء وی با حضرت علی مرتضی کرم الّه 
وجه بخوبی ثابت است.در مورد رساله ی مستحسن و حدیث حسن از 
فخر الحسن صاحب دیده شود.مصحح منن عربی و اردو کتاب القول 
هن 


+ 


مری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 4۳۳۹۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۲ 


دا آراة المَیْمْ آن یلق تلييْدَهُ مره آن ۹ 
ما فان کات یرم امیس نهر ال ثم یم 
بالانیغقار عشر مراب والصَلاة علْ ال صلّ 
له یه ول ء ۱ عفر مرا نم یَفوّل ان الة تال 
یل ف نکم کتابه قاذکژوا ال قَیاما وفْعوْ و 
عجرم قاجتهد آن لا ی یک رما الا 
و وخ ان قَلْبک مَوضوَع تحت تذیک 
ی باضبعی عل ضورة وَرالصَ َو وه بان 
ترجمه:سپس زمانیکه مرشد اراده کند تا مرید را 
تلقین نماید» او را به روزه گرفتن امر کند و اگر روز 
پنجشنبه باشد. بهتر است.سپس او را به گفتن ده بار 


استغفار و ده بار فرستادن درود بر آنتحضرت ی امر 


سم انجسع ۵ نمت‌لنمه) عم طع نهر ۳۳ مامت اند وروی صمتوته7 ۲۷۵ 
کند.سیس بگوید که خداوند ع در کتاب محکم 
خویش میفرماید:قااکُروا ال قیاما و فعودا و علی 
ریخا را وه که ارستاوم تست 
درحالیکه به پهلو خوابیده اید! و کوشش کن تا بر تو 
زمانی بدون دکر نگذرد و بدان ای طالب که دل تو دو 
انگشت پایان تر از سینه چپ تو بصورت شکوفه 
جلغوزه قرار دارد که دارای دو دروازه است. دروازه 
فوقانی و دروزه تحتانی 

فانده:مصنف .در حاشیه فرموده اند که منظور از 
باب فوقانی (دروازه بالاتی) آنست با جسم اتصال 
داشته و منظور از باب تحتانی( دروازه پایانی) آنست که 
با روح متصل است. 


التیاه۱۰۳۳ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۳۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سر 6 


رما الاب اقا فَمنْحَهّ باکر ال ۳ 
لتاق فََنْحَه بل کر اف . 

ترجمه‌نو دروازه بلائی دل توسط ذکر جلی گشایش 
یافته و دروازه پایانی آن توسط ذکر خفی گشوده می 
شود. 

ذکر جلی و خفی : 

ادا ارت الرَکر امجام ماجیش متربَما و 

لزق الذی یی گیماش بایهام قتمک ۳ 


73 


ال نها و تیفث یی ال فقس بر 


یمه مر یاف 


هه سر هه سر هه سر هه 


سم و 1 هد ۱ ۱ اش مزر مه 6 2۵ م2 26 
۰ ب 
م مس ۰ مس هه و 


ی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 4۳۳9 ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:سپس هنگامیکه اراده دکر جلی را کردید 
چهار زانو نثسته و رگی را که کیماس نام دارد با 
انگشت ابهام پای راست خویش بگیر و آنگشت را زور 
بده و من از والد مرشد خویش قدس سره شنیدم که 
می فرمودند:کیماس رگیست در عمق زانو که از جانب 
ران پایان شده است و گرفتن آن بهمین شکل برای 
نفی وساوس و جمعیت همت مفید بوده» دل را با 
گرمی عجیبی گرم می کند. 

رهم فل لا له الا ال الم و الم و 


محصم 


اخراح اوه من داخل الق لقلب و آخرخ لفْظَه لا 
السُرةٍ و امدذُها ٍل المَنکب الایمن و لمع 


له من ام الما یر بدالک آتک آخرجت خبّ 


صری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


6 


من سوی الّه تال ین باطک و ی لک 
تفش تما آعَرّ قَاضِبْ الا ال ف الب 


۳4 سم 


بالمَدة وا اه 


ترجمه:و بطریق مذکور بسان نشستن نماز و رو بقبله 
با حضور دل همت خویش را جمع کرده. سپس لا اله 
لا ال را با سختی و کشیدگی و خارج کردن قوت از 
داخل قلب بکش و لفظ ل را از ناف کشیده و آنرا 
ها 
اشاره کند با چنان تصور که گویا محبت غیر خدا را از 
باطن خویش کشیده و آنرا در پشت سر خویش 
انداخت.سپس برای بار دوم دم گرفته و الا له با سختی 
و فوت بر دل ضرب کن. 


صصری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ رف ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
م7 1 ِ ۲ #4 ۳ نم ود 9 ت 
و لاجظ الْمبتدی کی موه من عَراله 
ی خرس لد ۳ مه مر 1 مم 92 
۱ و ۱ افو المنتهی نف 
1و ه 

الوجود . 

ترجمه:و مبتدی آزین نفی و آثبات نفی معبودیت از 


غیر خدا را و متوسط نفی مقصودیت را و منتهی نفی 

وجود را ملاحظه کند. 

الط لاخ ف هَدّا ال کر جع الم رقف 

الم و ینب لیصاجب الک ال آن لا یِلل 

تب چدّا بل یسَفیّه آن یل ریم الْعدة و 
آن یاک میا ین سم لعلا یموق 

۳4 

ترجمه:و بزرگترین شرط درین دکر جمع کردن همت 

و فهم معنی است و شخصیکه ذکر جلی می کند باید 


,اتمه نمی‌لنمه)امه مه نهر ۳۳۵۶ 1ععامم اند بردرم جمزوه ۷ ۲۷۵۵ 
غدا را بسیار کم نکند بلکه برای وی اینقدر کافیست 
و و ما 
که کمی چربناکی گوشت یعنی پیه بخورد تا دماغ وی 
به سبب خشکی پریشان نشود. 

پاس انفاس : 


اه ی ۱2۵ 7 ۱۵ امه 
و فان اقا قس م یط یا 


و 6 


عل آنقاسک فکنما رخ التفس تَفْل مَعٌ خُررجه 
لا ال کانک رخ بَة کل شیء سوی الله ین 


ان رد ]۱ هد ار ی ار هر ۳ 9 
اطک و اذا دح اللَفش فقل مَم دخوله الا ۱ ۰ 
کتک تُذخل و تثیث مبَة الّه فن قلیک . 


فف 
۰ ۰ 
س_ سم 


تر جمه:و ای سالی هنگامیکه تو اراده پاس انفاس ۲ 
کنی» پس بیدار باش و بر دمهای خود با خبر 


باش.سپس زمانیکه دم بیرون اید با بیرون برآمدن آن 


5 اه را چنان بگو که گوبا محبت هر چیز بدون خداوند 
را از باطنت می کشی و زمانیکه دم بسوی درون 
روده با داخل شدن آن الا اه را چنان بگو که گویا تو 
محبت خدا را داخل می کنی و آنرا در دل خویش ثابت 
می کنی. 

ربط قلب با شیخ : 

الوا رالکن الاغلم ربظ الب بالمَیْخ ل 
و الْمحَبّةه و الَعْظیّم و ملاحظة ضورته فْلث 
ان یله تال ماهر کیره ما من غاب غییا کات 
از دکیّا الا و قذ هر یداه صار مدا له 
مرتبیه و لها ال ترل المع یبال اقب 
ژالاسیواء عل عرش و قال رم ال صلّ ال 


صر 
‌ 


02 ۹ ۲ #۹« و ۱ 21 
علیه وسلم [ذا صل احد یبصق قبل 


فف 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳۳۷۶ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


وجهه فان الله تعالل بت و ین قبلته و سال 
جاريِةٌ سَوْدَاء فَقَال این اللهٌ فَأمَارَث ال السَماء 
فسالها من آتا فاشار باصبّعهَا تَعْنی ال ارسلک 


ال هی مُوْمٌَ فلا عَلیک ان لا ترجه الا ال 
له و لا تربط قَلبک الا به ول بالَوجه ی اْعَرّش 
و تضور الگور الذی وضعه له و هو آژهر ان 
کیفل لوزن القمر آز اجه ل الب گنا از 
اه ای صلّ ال عَلیه وَسلّم فیکون كلْمراقَبة 
تر جمه:مشاتخ چشتیه قَْة فرموده اند که بزرگترین 


رکن سلوک ربط قلب با شیخ بر صفت محبت و تعظیم 


میفرماید که ) من می گویم که مظاهر حق تعالی 4 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


زیاد اند.پس هیچ عابدی نیست که غبی باشد ویا دکی 
مگر اینکه (خداوندع) بر حسب مرتبه وی در مقابل 
او ظاهر شده و معبود او گردیده است.و به همین سبب 
رو بهقبلهبودن و استواعلی العرش در شریمت نازل 
گردیده است و رسول الّه ‏ فرموده اند: وقتی یکی از 
شما نماز می خواند به سمت جلوی خود تف 
نیفکند؛چون وقتی نماز می خواند. خداوند 4 در بین 
او و قبله است.و آتحضرت ی از کنيزک سیاهی 
پرسیدند.پس فرمودند: که الّه کجاست؟ کنیزک بسمت 
آسمان اشاره کرد.سپس آتحضرت ازو پرسید که من 
کیستم؟ او با انگشت خود اشاره کرد یعنی مراد وی 
این بود که خداوند خر ترا فرستاده است.پس 


و عبدالّه بن پوسف قال آخبرنا مالک عن نافع عن عبداله بن عمر 
آن رسول الّه و5 رای بصاقاً فی جدار القبلة فحکه ثم آقبل علی الناس 
فقال اذا کان آحدکم یصلی فلا پبصق قبل وجهه فان ال قبل وجهه اذا 
صلی.صحیح البخاری» کتاب الصلاة باب حک البزاق بالید من ابلسجد ح 
رقم ۴۰۵. 


ری اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آتحضرت عِل فرمود: که او ایمان دارد."پس ای سالک 
بر تو لازم است تا بدون خداوند 4 به سوی هیچ 
کسی توجه نکنی و بدون او با هیچ کسی رابطه قلبی 
نداشته باشی اگر بسوی عرش متوجه باشی وبا نوری 
را که بر عرش نهاده است و رنگ آن روشن تر از رنگ 
مهتاب است تصور کنی ویا هم بسوی قبله متوجه 
شوی چنانچه رسول اکرم و بسوی آن اشاره کرد.پس 


" صحیح مسلم. کتاب اللساجد باب تحریم الکلام فی الصلاة ونسخ ما 


کان من اباحته» ح رقم۱۲۲۷|صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» جع 
ص ۰۲۴-۲۲ کتاب الصلاة» ذکر البیان بآن نسخ الکلام فی الصلاة اما نسخ 
منه ماکان منه من مخاطبة الادمیین دون مخاطبة العبد ربه فیها ح 
رقم۲۲۴۷ |ابو داد .کتاب الایمان والنذون باب فی الرقبة الومنف ح 
رقم۳۲۸۴ اوالنساتی» کتاب السهو باب الکلام فی الصللة. ح رقم۱۲۲۶ 
|مسند احمدلت الاأرنوْوط) . ح رقم۷۹۰۶عن آبی هریرقو ح رقم۲۳۷۶۲ 
۵ ۲۳۷۶۷عن معاویة بن الحکم | الدارمی, کتاب الایمان والنذوره 
باب اذا کان علی الرجل رقبة مومنة» الحدیث رقم۲۴۰۲ |والبخاری فی 
خلق افعال العباد:۲۶ |مسندالامام آبی حنيفة للحصکفی, کتاب الایمان 
والاسلام والقدر والشفاعة باب ماجاء فی التوحید والرسالفة ح رقم۴. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ 4۳۴ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


خداوند علً داناتر است. 

فائده:مصنف له در حاشیه فرموده که حق تعالی 
استعداد خود او را ادراک می کند. 

رای اتف را سا ور که 
مختصر هذا گنحایش تفصیل آنرا ندارد. 

مراقبة جشتیه : 


ادا تور الاب با اي راهان وج 


1 234 


ک 9 نم 
م‌شتیه 


| مراد از حدیث شریف»‌حدیثی است که فوقاً گذشت:اذا صلی احدکم فلا 
پبصق قبل وجهه الحدیت. 

ان اه گانَ علیکُم رقیبا .النساء: ۱ 

ترجمه: 0 4 شماست. 

وان اه 1 کل شيء رقبا .الأحزاب: 0۲ 

ترجمه: و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است. 


ری اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ 4۳۴۱ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


الطالب یراقب قَلبَهُ او اقب اللّه کما ان ال 


ی ی ۲۹ ۱ > 7 م2 ‌ 
یاقب فیقول بلسانه او یخی بقلبه اللهُ حاضری 
و مت 6۵ ۲ لاو مس ۵ لاو مس 1 له و س 
ال تاظری الله ماهدی الله مَعْ او الا اه بکل 
۹ و 8۰ ۲ ها و تفر 8 م 6 ۶ات 19 ند 
ی محیط او کانه حاضر بینک و بین القبلة 


ترجمه:سپس هنگامیکه طالب با نور ذکر منور گردید. 
محافظ و نگهبان از رقیب گرفته نت6 اس : مراقبه به 
دلیل اینکه سالک در برخی از مراقبات از دل خویش 
محافظت و نگهبانی می کند ویا هم در برخی از 
مراقبات مراقب اه تعالی عل می باشد چنانچه اله 


گردیده است.پس هنگام مراقبه با زبان خویش بگوید و 


ری اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۰ 1 ۲ بو 2 
و ۵ 8 ۰ ۳ ۱ ۰ ۲ 
محبط را مراقبه کند ویا هم اين را مراقبه کند که الّه 


در میان تو و قبله حاضر است و تو او را مشاهده 


می کنی. 
شرائط جله نشینی ا: 


۲ عن ابن عباس نله قال: قال رسول الّه «من اخلص له اربعین صباحاً 
ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه.» 

ترجمه:از حضرت ابن عباس شْهٌ روایت است که رسول اکرم و 
فرمودند:هرکسبکه چهل روز را برای خداوند ع (عبادت) خالصانه 
اختیار کند. چشمه سار های علم از قلب وی( جوش زده و) بر زبان وی 
ظاهر می شود. 

مسند الشهاب:۲۸۵/۱ ورواه آبونعیم فی الحلية من جهة مکحول عن 
آیوب مرفوعاً وسنده ضعیف وهو عند آحمد فی الزهد مرسل بدون آیوب 
وله شاهد عن آنس ف#.(القاصد الحسنة)۳۹۵بحواله التکشف عن 
مهمات التصوف با تخریج احادیث مولانا مفتی محمد عفان منصور 
پوری. 


ری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ال مایم من ارا5 لول ی الاربيْنية یرم 
مُراعَاتْ آمور دام ایام و دام ایام و تفیل 
الکلام والظعام متام والسحبة مم الاتاء 
وَلنواطبَة عل الوسوه فن خالاِ الیفْظة و 
عندالَنام و رب نب لیخ ع ارام و 

ترک الْعفلَةِ رما حَق تَکون عند؛ من ارام 
لا آذعَل ی اجَرة رِجْلَه یمق َو و سم و 
لاس لا مَرَاتِ و لد ادحْل الرَج۳ل 
یی ال هم آنت وی ف انیا والاجر: 
حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی مه میفرماید:اصل اهتمام چله 


نشینی که از اکتر بزرگان منقول است همین حدیث شریف 
است.التکشف عن مهمات التصوف» ص۶۵۳ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ رف ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
9 ه وی 

موی وه 71 نع تیه 
جدَباتِ ایک يا آییش مَن لا آنیس له رب لا 
6 0 دی ۱ و 31ج مهو ام هه ۱ 

تدرز فردا و انت خير الوارثین 

لا وه خر ۳ و ری کم بر 2 ۵ و رِ ان 
َیقوم عل المصل و یقول ای وجهت وجهی للذی 
قطرّ السَمَاواِ والازض حییّفا و ما آتا مین 


وتا احدی و 2 ری مَرَة نم بر؟ 


ی 


" ورگریا ذ تادّی ّ رب 1 در رد وت خر بر الوارثین الأنبیاء: ۸ 
ترجمه: و زکریا را (به یاد آور) در آن هنگام که پرورد‌گارش را خواند (و 
عرض کرد): «پروردگار من! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندی به من عطا 
کن)؛ و تو بهترین وارثانی!» 
" ترجمه: من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را 
آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ و از مشرکان نیستم! الأأنعام: ۷۹ 


صری,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۳۴۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ذکرتاها . 
ترجمه:مشائخ چشتیه فرموده اند کسیکه اراده داخل 
شدن به چله را داشته باشد. لازم است تا چند آمور را 


رعایت کند؛ همواره روزه داشتن» همواره قیام شب کم 


آمن 1 ۴ آززل له من ربه والموّمنون 1 آمن باله وملائگنه 
وکتبه ورسله 1 مر با من رسله وقالوا سمعنا 
ربتا ولیک المصیر. البقرة: ۲۸۵ 
ترحمه: پیامب : به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شد هه ایمان آورده 
است. (و او به ام سخنان خود. کاملا موّمن می‌باشد.) و همه موّمنان 
(نیز)» به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند؛ (و 
سا هک سا زاستسد 
همه ایمان داریم). و (مومنان) گفتند: «ما شنیدیم و اطاعت کردیم. 
پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو را (داریم)؛ و بازگشت (ما) به سوی 


تنوست.» 


مس انسسیهننهانطامستیهنت...۰.۰ ۳۳۶ ق‌یسامین توت زومه ممنمی حتا 
باوضوء بودن در حالت بیداری و خواب» ربط همیشگی 
قلب با مرشد» ترک کردن غفلت بطور کامل تا اينکه 
غلفت نزدش حرام گردد.سپس هنگامیکه پای راست 
خویش را در حجره داخل کرد اعوذ بلّه من الشیطان 
الرجیم و بسم الّه الرحمن الرحیم گفته سوره الناس را 
سه بار بخواند و هنگامیکه پای چپ خویش را در 
حجره داخل کرد این دعای اللهم انت ولی فی الدنیا 
والاخرهٌ ... را تا آخر خوانده دعا کند یعنی خداوندا تو در 
دنیا و آخرت کارساز منی و دستیار من شو چنانچه 
دستیار و کارساز محمد 5 بودی و محبتت را به من 
عطا کن.الهی محبت خود را به من نصیب نما و مرا با 
جمال خویش مشغول نما و مرا از جمل بندگان 
مخلص خویش بگردان‌الهی نفس مرا توسط جذبات 


دات خویش محو نما ای انیس کسیبکه او را انیسی 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


نیست.پروردگارا مرا تنها رها مکن و بهترین وارث 
سپس بر جای نماز ایستاده و آيةّ ای وجهت وجهی 
للذی قطر السماوات والارض حنیفاً و ما آنا من المشرکین 
یعنی من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها 
و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ و از 
مشرکان نیستم! را ۲۱ بار بخواند. سپس دو رکعت نماز 
ادا کند چنانچه در رکعت اول آیت الکرسی را و در 
رکوع رکعت دوم آمن الرسول را خوانده سجده درازی 
را انحام داده و در دعاء خوب کوشش کند.سپس ۵۰۰ 
بار يا فتاح گفته و با ادکاریکه در بالا دکر کردیم یعنی 
دکر جلی و پاس انفاس و مراقبات خود را مشغول کند. 
کشف قبور "و استفاضه بدان : 


اکشف قبور بدین معنی است که خداوند متعال ع بعضی اوقات برای 
اولیاء ال و بندگان خاص صالح و برگزیده خود برخی از حالات قبور و 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۴۶ ۸ و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مردگان را منکشف می کند چنانچه کشف برخی از اقوال قبور بر پیامبر 
اکرم ع و اصحابه بزرگوار وی از احادیث صحیح نبوی یو ثابت 
است.بنظر بنده طریقه فوق الذکر کشف قبور برای آنعده از طالبان راه 
خدا موثر خواهد بود که از مقام ناسوت به مقام های ملکوت» جبروت و 
لاهوت ترقی کرده باشند. 

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه حنبلی له گفته است:از اصول اعتقاد 
اهل سنت وجماعت تصدیق غمودن کرامات اولیاء است. ودیگر تصدیق 
کردن آنچه که بر دست اولیاء صادر میشود مانند«خوارق عادات در 
انواع علوم ومکاشفات وانواع قدرت و تأثیرات» که از امتهای گذشته در 
سوره کهف وغیره آمده است» وهمچنین آنچه از صحابه کرام و تابعین 
عظام شعْغ و از دیگر امت در قرن های بعد ظاهر شده. وهمچنین 
ظاهر شدن این امور تا به روز قیامت ادامه میداشته باشد.مجموع 
الفتاوی» ج۴. ص۲٩‏ کتاب مجمل اعتقاد السلف] 

همچنین گفته است:(وقد انکشف لکثیر من الناس ذلک» حتی سمعوا 
صوت العذبین فی قبورهم. ورآوهم بعيونهم یعذبون فی قبورهم فی 
آثار کثيرة معروفه.مجموع الفتاوی» ج۴. ص۱۵۶] 

ترجمه:برای بسیاری از اهل کشف» کشف قبور صورت گرفته است حتی 
اینکه صدای مردگان را که در قبر مورد عذاب قرار گرفته اند شنیدند و 
حتی عذاب قبر را با چشمان شان مشاهده مودند و درین مورد واقعات 
معروف ومشهور زیادی وجود دارد. 

از جمله دلائل اثبات کشف القبور از احادیث نبوی 5 حدیثی است که 
در باب فضیلت سوره ملک در کتاب فضائل القرآن» سنن ترمذی 
بشماره۲۱۳۲ از حضرت ابن عباس شَْهٌروابت گردیده است چنانچه 
حضرت ابن عباس فْهٌ روایت نموده که یکی از اصحاب پیامبر 5 بر 
قبری خیمه اش را نصب کرد و نمی دانست که این جا قبر است ناگهان 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 4۳۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و الا ۱5 دعَلّ الَْْتر: را شورة ات شتا ذه 
3 ۳ 2 7 وی 
سور الَْاعَة (خدی عم مَرَةّ نم یفرب من 


ات2 9 رب یا زب احدی و عشرین مره 


متوجه شد که در محل نصب خیمه قبر است وصاحب قبر یعنی میت 
سوره ملک(تبارک الذی) را می خواند تا اینکه آنرا ختم کرد و آنشخص 
نزد پیامبر جر آمد وعرض کرد یا رسول الّه 5 خیمه ام را بر قبری نصب 
کردم و نمی دانستم که اینجا قبر است ناگهان متوجه شدم که آنجا قبر 
انسان است و او سوره ملک را خواند تا اینکه تمام کرد و رسول الّه لا 
فرمود[هی امانعق. هی النجية تنجیه من عذاب القبر) یعنی سوره ملک 
نجات دهنده وبازدارنده از عذاب قبر است. 

حکیم الامت تهانوی مه بعد از نقل اپن حدیث گفته است:بهر حال 
ازین حدیث کشف القبور ثابت است.التکشف عن مهمات التصوف 
صفحه۶۶۹. 

کسانیکه خواهان دلائل بیشتری درباره کشف القبور و کشف الصدور اند 
به صفحات ۲۰۱-۱۹۰ کتاب شریعت اور طریقت کا تلازم از شیخ الحدیث 
مولانا محمد زکریا کاندهلوی مه مراجعه کنند.مترجم دری. 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳۵۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فلا زز یرنه نی السماء یا ژوح اوح 
یه فن القلب حتی مجدذ الیراخا و لورا ثم 
یربا بر ض من صاجب الْقَر ل قَلبه. 

ترجمه‌:ومشائخع چشتیه فرمودند هنکامیکه به 
قبرستان داخل شد سور 5 فتحنا را در دو رکعت 
خوانده سپس رو بروی میت در حالیکه پشت وی 
پسوی کعبه معظمه بوده. بنشیند.سپس سورةٌ ملک را 
خوانده آلثه آکبر و لا اله الا له گفته و سورة فاتحه را 
بازده بار بخواند.دسپس بسوی میت نزدیک شده بگوید 
بیست و یک مرتبه يا رب يا رب بگوید و سپس يا روح 
گفته و آترا در آسمان ضرب کند و يا رو الروح را در 
دل آنقدر ضرب زند تا اينکه گشایش و نور یابد.دسپس 


منتظر بماند تا فیض صاحب قبر بر دل وی برسد. 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳۵۱ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


من السْتَة و لا آفوال الَْْاء ما تَمدُهَا به مالک 
حَدَفْتاها و العلم ندال . 

ترجمه‌:و نزد چشتیان نمازی وجود دارد که آنرا نماز 
معکوس می گویند.ما در سنت مصطفویه ع و اقوال 
فقها اصلی که بوسيلة آن چنین چیزی را تقویت کند 
نه یافتیم.به همین سبب آنرا ذکر نکردیم و علم جواز و 
عدم جواز آن نزد خداوند ع است. 

نماز کن فیکون : 

هم لو نمی صلوه کن فیکون . 

ترجمه‌:و نزد چشتیان نمازی وجود دارد که آنرا نماز 


کن فیکون می گویند. 


ی اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳0۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 

فانده؛:نماز مد کور ر بدلیل اینکه در بررآورده شدن 
۳ 

3 

فیکون می گویند. 

مه ۳ م2 2 1و م2 مم بر وج ه و 

۳ 5 ۳ ۰ ۱۳۳ ۲ ۳ ۳ تن ناه 

لجْلةٍ من 99 الا ربعاء وا میس وا جمعة 

ی کت مق شا مس ها عف مج 

ثرا ی لول القاحة مره والاغلاص ماقة مرو و 


سم ۳۳ سر م7 
هه سم سح یی 2 


ق الَانية المَاعَة مائَة مَرَةٍ والاخلاص مره و 


ک 


۳ فاند مر اف اسان کته فادها ب آفه 
روشن کننده تاریکیها مائة مرو و یستَْهرالة 
ماه مَرةٍ و یَذِعوالة عَروَجُل خضور القَلب ادا 
کائِّ الكاِعة فَعلَ هذا ثم حَسَرّالعمَامَةٌ عن ره 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳0۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:مشائخ چشتیه تقد در بیان نماز کن فیکون 
فرموده انددهرگاه کسی را حاجت سختی پیش آید باید 
در هر سه شب یعنی شبهای چهارشنبه » پنجشنبه و 
جمعه دو رکعت نماز ادا کند چنانچه در رکعت اول 
سوره فاتحه را یک مرتبه و سوره اخلاص را صد مرتبه 
و در رکعت دوم سوره فاتحه را صد مرتبه و سوره 
اخلاص را یک مرتبه بخواند و صد بار بگوید که ای 
آسان کننده دشواریها و ای روشن کننده تاریکیها و 
صد بار استغفار کند و صد بار بر رسول اکرم جر درود 
بفرستد و به حق تعالی ع با حضور قلب دعا 
کند.سپس هنگامیکه شب سوم شد همینگونه عمل 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳0۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


کند چننچه قبلاً ذکر شدسیس لنگی ویا کلاه را از 
سر خویش کشیده آستین خود را در گردن خویش 
نداخته, گریه کرده. غرض حاجت خود به حق تعالی 
پنجاه بار دعا کند.ان شاء الّه دعای وی حتماً 
مستجاب خواهد شد.خداوند ع دانا تر است. 

فائده:مولانا له فرمودند: که برخی از اشخاص کم 
فهم اعتراض کرده اند که در گردن انداختن آستین 
چکونة. جاقز است حالانکه در ادعیة مائوره این. فایت 
نیست.ما ایشانرا بدین گونه جواب می دهیم که قلب 
رداء یعنی زیر و رو کردن چادر در نماز استسقاء برای 
اينکه حال عالم تغییر کند از رسول الله 2 ثابت 
است".همینگونه در گردن انداختن آستین نیز جهت 
" صحیح البخاری کناب الأستسقاءباب تحویل الرداء فی الأستسقاءءح 
رقم ۱۰۱۲۱۰۱۱»کتاب الاستسقاء . باب الأأمتسقاء وخروج النبی 5 فی 


الأمتسقاءح رقم۱۰۰۵و احادیث ۱۰۲۳ ۰۱۰۲۴ ۱۰۲۶۰۱۰۲۵ ۱۰۲۷ 
۸ فی کتاب الاستسقاء و ح رقم۶۳۴۲ فی کتاب الدعوات » باب الدعاء 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اظهار آمر مخفی یعنی جهت تضرع غرض حصول 
مقصود حاجتمند جائز است. 


الی الصلی قاس ستسقی وحول رداءه حین استقبل القبلة. ح رقم۰۷ | هر 
۸ "۳ 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 7 ۳۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


<فصل ششم4 
مر در بیان وظائف مشائخ نقشند نقشبند یه 1بببی 


۱۳-7 شعال الممَایخ وین سوم امام 
ی خُوَاجَه باه این کَقشبند البْحاریَ 


دق ۳ ۳ بقل .#۱ اس 


تر جمه:این فصل در بیان وظائف مشائخ نفشبند یه 


است. نقشبندیه مریدان امام طریقت خواجه بهاء الدین 


"برای مطالعه کامل طريقه عالیه نقشبندیه .وظائف مراقبات و از ابتداء 
الی انتهاء سلوک آن به کتاب هدایت الطالبین تألیف عارف بالّه حضرت 
شاه ابوسعید مجددی دهلوی جع خلیفه حضرت شاه غلام علی دهلوی 
لته که بزبان فارسی است و بکوشش مترجم کتاب هذا آماده طبع 
گردیده. مراجعه کنید.همچنان برای کسب معلومات بیشتر درباره طریقه 
عالی نقشبندیه رساله قدسیه تالیف خواجه محمد پارسای بخاراتی» 
رساله سلوک از حضرت میر نعمان له خلیفه امام مجدد الف ثانی 
قدس سره رساله مشائخ طرق اربعه از حضرت خواجه باقی بان دهلوی 
لته مکتوبات امام ربانی امام مجدد الف ثانی » مکتوبات خواجه 


۳ #۳۵۷ ۵ اون «وم جمنویه7 ۱۲۷۷۵۵ 
نقشبند بخاری له اند که خداوند عل ازو ومریدان 
وف راضی باشد. 

الا طق الوضول ال ال 9 نه 
2 َالائْبَات و هُوَالمَائورُ عَنْ ‏ 3 ِ_ 


ترجمه:مشائخ نقشبندیه گفته اند که طرق رسیدن به 
خداوند خ2 سه اند(ذکن مراقبه و رابطه). طريقة اول 
طريقة ذکر است که از آنجمله ذکر نفی و اثبات است 
و همین از متقدمین نقشبندیه منقول است. 


محمد معصوم سرهندی مج مکتوبات شاه غلام علی دهلوی 
بله» کتابهای طریق الارشاد. قطب الارشاد و مکتوبات از میا فقیرالله 
جلال آبادی بل مکتوبات خواجه دوست محمد قندهاری مه رساله 
اریع انهار تصنیف شاه احمد سعید مجددی دهلوی مه و کتابهای 
مقامات نقشبند تصنیف ابوالحسن محمد باقر بن محمد علی مخ 
حجة السالکین فی رد النکرین وشرح کتاب مسمی به مصباح السالکین 
فی رد الطاعنین تالیف مولانا غوث محمد صاحب نقشبندی مجددی 
قدس سره » طريقة الراشدین و حجة اطسترشدین تالیف مولانا غوث 
محمد صاحب نقشبندی مجددی قدس سره رساله تصوف از میرغلام 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ 4۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و صمهُ آن نهر فرْصة من التَشوْقات اثارجَة 
کالاسیماع ال احادیث التّاس وَالتَاجلیّه 6 لبوع 


فرط وَالْعَضب والالم راب قرط ثم در 


مر 


0 و مضه بل پدیه و بسَتَعُفرالله تال معا 


سم 
رم پم ۳ چم ی مس و مه 


صَدَر مه مق المعَاعی ثم یَضم شفتیه و یغیض 


و 9 


عَیْنیه و یبش تَفَسَه ف بَطیه و یو بالقلب لا 


مه مر مه 


رجا من سره ای الایَْن ریما حتی بَصل 
یت 


ن 


یرب شتا 1 
طر بقه دقه ند در سب 
ترجمه‌نو طريقة نفی و اثبات چنین است که از 


تشوشات بیرونی مانند شنیدن گفتگوی مردم و از 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳09 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تشوشات درونی مانن. گرسنگی زیاده غضب + درد و 
سیری زیاد فرصت را غنیمت دانسته. سپس موت را 
یاد کند و آنرا در تصور مقابل خویش قرار دهد واز 
گناهانی که از او سرزده است از خداوند متعال له 
مغفرت خواسته. سپس هر دو لبان خود را بهم بسته و 
هر دو چشمان خویش را ببندد و نفس خویش را در 
کم خویش حبس کند و با دل لا گفته را از ناف 
خویش بسوی راست خویش کشیده و آنقدر بلند ببرد تا 
اینکه به شانه وی برسد.سپس شانه خود ۲ بسوی سر 
خود تکان داده و ال گفته» سپس ال الّه را با شدت در 
دل خویش بزند. 

فائده:برادر مصنف قدس سره حضرت شاه اهل الثه 
قدس سره در چهار باب فرموده اند:که مواظبت کردن 


بر اسم دات هر روز هزار بار و نفی و اثبات یک مرتبه 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۵ . ۳۶« ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


یک هزار بار در ابتداء سلوک آثار عجیب و غریبی را 
ببار می آورد. 

الا نس انس حَاصیة عجيهُ فن سجن 
الباطن و جع الْعَريْمَة رو هیْجَانِ العشق و فطع 
حادْب الَفس و یدرم فی ابس للا یل 
َلیّه وراد اس عَیر لفط َييَه وب ما 
مر بهاکَه بن بان 

ترجمه:مشائخ نقشبندیه فرموده اند که حبس نفس 
یعنی توقف دم در راستای گرم کردن باطن» جمعیت 
عزیمت» هیجان عشق, و قطع کردن وساوس نفسانی 
خاصیت عجیبی دارد. و حبس دم را بتدریج و بطور 
اندک اندک مشق کند تا بالای او گران تمام نشود و 


بیماری خشکی پیدا نشود و مراد از حبس دم حبس 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ 7 ۳۶« ۸ و۲۱ وم صمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
نرسد.پس میان این حبس دم نقشبندیه و حبس دمیکه 
جوگیان بدان امر می کنند فرق بعید است. 
فانده؛مصنف قدس سره فر مودند: 

رباعی 


حبس نفس و حخصر نفس دارد فرقق. حبس نفس است آنچه نشانش بدهند 


۳ ِِ ‌ ۳ 5 ۳ 8 ر قی 8 7 
و گذایک لعَدد اْوثر عَاصيهةٌ عَجيبةٌ ول رز 


۳ یر 3 2 مه ۳ ند 3 دق وم 40 1 ۳ 
هذه الحلمة مَرة قْ تفس واحدة یقول ثلاث 


مَرَاتِ ق تفس واجدٍ و هْکذّا درخ حَق بصل 
رل آحٍٍَ و عشرین مَم المرَاعاتِ عل عَدد الوثر. 

ترجمه:و همچنان در شمار طاق مانند حبس دم نیز 
خاصیت عحیبیست.پس اول همین کلمه توحید را یک 


مرتبه در یک دم بگوید.سپس سه مرتبه در یک دم 


ی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳ ۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بگوید و همین طور مشق آن را درجه به درجه در چند 
روز به ۲۱ بار با مراعات عدد طاق آن برساند.(یعنی 
مرتبه اول یک با مرتبه دوم سه با مرتبه سوم پنج 
بار و مرتبه سوم هفت بار علی هذا القیاس.) 

رالقرّظ الا ۳ لاه تفي امعبوْيية آر 
المفضَوَيَة آو الوجود من غیرالله تعالی و ابائها ل 
تال عل وَجه الَأکید وَاجتماع ااطر لا گنا 
دور اس ین اخطراتِ رالاحَایْث. 
ترجمه:و بزرگترین شرط در دکر نفی واثبات ملاحظه 
کردن(در نظرداشتن) نفی معبودیت يا نفی مقصودیت 
وا هم نفی وجود از غیر اه علی و اثبات معبودیت او 


آنطوریکه خطرات و گفتار های نفس در دل بگذرد. 


ی انحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳۶ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


محر 
سس 6 سم و ۱ 


من بِلعْ ال احدی و عشرین مر و لم ینفیح له 
اب من الجذب و اثصراف البّاطن ال اللّه تعَال 
وَجْب الاشتغال بانیه وَالفرهةٌ عن الاشقال 
للشتی قلیفرف اي ععله لز بل تیف 
بهذه الشَروط من الثلائة ال احدی و ی 
ترجمه:وکسیکه به ۲۱ بار رسید و بر اثر آن دروازه 
ای از جذب بعنی کشش ربانی و گردش باطن بسوی 
وی واجب و نفرت اشغال دیگر لازم گردید.پس او 
بداند که عمل وی مورد قبول واقع نشد و باید آنرا سر 
از نو بشسرطهای مذکوره از ۳ الی ۲۱ بار آغاز کند. 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۴۶ ۳۶« ۸ و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
طر مم ع وه ۳۹ ۹" 

یقه ائبات محر د : 
۴ و نا او م و و ۲ .#۳ 
و منه للاثبات المجرد کنه لمْ ین 


مر لور مسر م ۵ سیم ه 


عندالمتَقَزّمین و انما استخرجه خواجه محمد باق 


ادن ی تس 


از من قرب مثه الَمَانْ راهم 

ترجمه:و از جمله ادکار اثبات محرد است یعنی فقط 
لفظ الّه را بدون نفی واثبات وغیره دکر کند و گویا این 
ذکر نزد متقدمین نقشبندیه وجود نداشت و آنرا خواجه 
محمد باقی یا کسیکه به زمان وی نزدیک بوده است 
استخراج کرده است.خداوند عْل دانا تر است. 
فائده:مولانا لته فرمودند: که اثبات محجرد در هیچ 
جایی از شریعت ثابت نیست زیرا تصور محض ات به 
عوام ممکن نیست بلکه اسم با بعضی از صفات ویا 


ی اتحصصوه نو یاتصه) عهطع ۳۱۱۲۵ ۵ ۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بعضی از محامد وبا بعضی از ادعیه در شرع وارد شده 
0 

سَمعث سَیّیی الوا یثُوْل 5 ولا بات افید 
0 َالاثْبَاتٌ المجکذ | فیَد 

ترجمه:من از والا مرشد خود شنیدم که میفرمودند: 
نفی و آثبات برای سلوک مفیدتر است و آثبات محرد 


برای جذب و کشش بیشتر مفید است. 


۱ ۹ چ ۷ + ۹ ۰ ۰ س 
در باره مشروعیب ۳ اسم ذات در بحت ۳ اسم مفعرد طریقه 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 7 ۶ ۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و 


لصاتِ سَیّیی الوالد کََوْها الف مَرّةٍ نف تفس 
واحد و اکتر من ذالک ایضا. 

9 ۵ ی وله فقس میا یک عَنْ تسه 
ان گان یه ول ان نات ق کل 
واجٍ مائیی مرو وال اعلم. 

تر جمه:و طریقه اثبات محرد اینست که لفظ الّه را با 
حبس دم از ناف خود بشدت تمام بکشد و آنرا بلند ببرد 
تا به مغز دماغ وی برسد و آنرا اندک اندک بیشتر کند 
تا آنجا که بعضی از نقشبندیان در یک دم هزار بار می 
گویند و البته من زنی از اخلاصمندان پدر مرشدم را 


سم لنجصوه نمی لزمه) مج امنهر ۳۶۷۶ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
و از پدر مرشدم (شاه عبدالرحیم دهلوی قدس سره) 
شنیدم» حال خویش را بیان می کرد که من در ابتدای 
سلوک نفی و ثبات را در یک دم ۲۰۰ بار می 
گفتم.خداوند ع داناتر است. 

ره مراب 

و طریقه دوم رسیدن به اه ع4 مراقبه است. 

حقبقت مراقبه بوجة شمول: 

مصنف قدس سره در حاشیه منهیه فرموده اند که 
حقیقت مراقبه بوجهیکه شامل جمیع افراد آن باشد. 
آنست که توجه قوت دراکه باقبال تمام بسوی صفات 
حضرت حق نمودن یا بسوی حالت انفکاک" روح از 
جسد تا مثل آن تا آنکه عقل ووهم و خیال و جمیع 


( انفکاک معنی جدا شدن. 


سسسنصت. ۱۱ ی 
حواس تابع آن توجه گردد و آنچه محسوس نیست 
بمنزله محسوس نصب العین گردد. 

طر يقة مراقبة بسیط: 

وا از ی اش ار کیب 
ییا ثم یوج بمجامع اذراکه ال الَعی المجَرّدٍ 
بیط ای یتصَوَُ کل آحد عند اطلاق اسم 
ال تسینقل تن ره عي ال لیجتد عا 
الطال ان جرد ۳۹۹ ۳ عین الما 5 ِتوجه 
له من عبر مُرَاحَة اشطرات اجه ال عبر و 
ی اه من 
ین المَمَایْخ من ربق علا باه و مت 


-0 14 ئ رز : پر 8 ِ 4 
ان لا یرال یَدغوالله بقلبه یفوّل یارب 


تیصو 
مَفضووی قد رات ایک عَنْ کل ما سواک و نو 
دالکه من المتاجات و ۳ بتحیّل 
لام اْنجرد ار لبط فرع ایب 
۱ من هَذا الیل ال اوه ۳2۴ 
ترجمه‌نو طریقةٌ مراقبه اینست که دم (نفس) را کمی 
زیر ناف ببندد و سپس با تمام حواس مدرکه بسوی 
معنی مجرد بسیطیکه هر شخصی هنگام گفتن له آنرا 
تصور می کند متوجه شود ولی اینگونه اشخاص کمتر 
اند که این معنی بسیط را از لفظ خالی کرده 
بتونند,پس طالب کوشش کند که این معنی بسیط را 
از الفاظ جدا کرده و بدون مزاحمت خطرت و التفات به 
ماسوی ال بسوی آن متوجه باشد.و برای برخی از 
کسانیکه اینگونه ادراک برای شان ممکن نیست. 
برخی از مشائخ اینگونه دعا بیان کرده اند و طریقه آن 


بت تصستی.. مه تست 
دعا اینست که هميشه با دل خویش دعا کند و 
بگوید:ترجمه: پروردگارا تو مقصود منی.من از همه چیز 
ما سوای تو بیزار شدم و بسوی تو آمدم و یا مناجاتی 
همانند این مناجات کند و برخی از مشائخ شخص 
مذکور را به تخیل خلای مجرد یا نور بسیط مر می 
کنند.پس طالب بتدریج ازین تخیل بسوی توجه می 
تب 

مترجم زبان اردو گوید:مراد از خلای مجرد 
اینست که تمام مکان عالم را خالی از اجسام تصور 
کند و نور بسیط عبارت از روشنی ساده است. 

و تالا الرابطة بشیخه. 

ترجمه‌نو طریقه سوم رسیدن به خداوند ع4 بهم 
رساندن رابطه و اعتقاد کامل با مرشد خود است. 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر ۳۷۱3 تعامج اند بردرم موه ۲۷۵ 
فا بده:مولانا شاه عبدالعزیز له فرمودندحق اینست 
که این راه برای مرید نزدیکترین راه نسبت به سایر راه 
ها است.وگر مرید صاحب علم وفهم نباشد» پس مرشد 
با محبت زیاد و رابطه با او در او تصرف می کند.به 
همین جهت مشائخ طریقت فرموده اند که با اه لا 
باش.پس اگر با او نیستی با کسیکه با اوست باش (کُن 
مع بو نع فک گم مق کنر عارف باه 
شیخ عبدالرحیم قدس سره فرمودند که معنی کلام 
مشائخ طریقت اینست که اولا باید با بیداری کامل و 
هوشیاری که پرتوی از اظلال تجلی داتی است مقابله 
کرد تا از تعلق با کونین خلاصی حاصل شود.پس اگر 
چنین نشد. با کسانی باید تعلتق رسانید که از آن پرتو 
مشرف شده آند چنانچه از نفوس و علائق ماسوا نجات 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۳۵ ۳۷۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۳ ی ار ی و ی ی رن 
بافته اند. و درین ایه فرانی(کونوا مع الصادقین )یعنی 
مرشد کامل واصل شهود داتی باشد. با توجه وی در 

اندکی چیزی حاصل می شود که در سالها 
ازد: 

انکه به تبریز بافت یک نظر از شمس دین 

طعنه زند بر ده سخره کند بر چله 

م و و و م وروم ۵ ۵ هه مه را ام ها صاوس 

و > شرطها ان پحکون الشیخ قو ی المَوجه دایم 
که ها ی ما ری و من اد و مت 3 
الیادداشت فاذا صحبه خل تسه عَنْ کل شثیء 
1 > ری ای 9 و و ۳ 2۶ مس من و ۵ ۵ 
الا ود سا یفیض من و یعمض عکینبه 
او یفتخهما ۳ ر عَیْ الشیخ فادا اقاض ی 


" پا آیها الذین آمنوا افُوا اه وکُوئوا مع الصادقین.التوبة: ۱۱۹ 


مری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ رها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ینغ بای ۶ قَلبه والیحافظ عَلیه ه ۱ 7 ادا غاب 


سس 6 سس 6 


المَبْمُ عنه عَنه یل صو سورته بَنَّ عَینَیّه بوضف 
المحَبّة و التَفْظیم فتفید ضُوَرئه ما نفد خبله . 
ترچمه:و شرط رابطه با مرشد اینست که مرشد قوی 
التوجه و دارای یادداشت همیشگی باشد چنانجه اگر با 
اینگونه مرشد صحبت کند. دات خویش ۲ بدون 
محبت وی از تصور و خیال هر چیزی خالی کرده 
منتظر وی باشد تا اينکه از جانب او بسویش فیض آید 
و هر دو چشم خویش را بسته ویا آنها را باز کرده و دو 
چشم شیخ را ببیند.سپس اگر فیض چیزی آمد با 
جمعیت دل خود آنرا تعقیب کرده و فیض مذکور را 
حت ‏ ها ات تا سوت و 
" درینجا منظور از پادداشت حافظه نبوده بلکه یادداشت یکی از اصول 


دری. 


ری اتحصصوه نو یانصه) معط ع ۳۱۱۲۳۵ ۳۷۴۳۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


را بطریق محبت و تعظیم در میان دو چشمان خود 
تصور کند.پس صورت خیالی وی آنقدر فایده خواهد 


بخشید که صحبت وی فایده می بخشید.! 


" «تصور شیخ» را برزخ یا رابطه یا واسطه نیز می گویند و تا به امروز 
هیچ محققی تصریح نکرده که خدای تعالی عْ در شکل و غالب مرشد 
جلوه کند ! این کاملاً باطل است.در کتب تصوف همین اندازه ذکر شده 
که شیخ و کمالات وی را تصور مودن سببت محبت وارادت و موجب 
تقویت نسبت می گردد و از قوت نسبت نیز برکات حاصل می شود 
چنانچه قول علامه ابن تیمیه در مورد بعداً نقل می گردد.بعضی از 
محققین نیز در تصور شیخ این فایده را بیان داشته اند که از تصور یک 
سویی حاصل شده و خطرات دفع فین گرگ 

اصل مقصود از تصور شیخ تصور حق تعالی جْ است و چون خداوند 
تبارک و تعالی جع مرئی نیست» در ذهن افرادی که قوت فکری ایشان 
ضعیف بوده و قادر به مرکز و یک سویی نیستند خیالات فاسده پدید 
می آید به همین خاطر است که برای بهبودی این قسم افراد«تصور 
شیخ» تجویز می شود.برای دفع کردن تصورات فاسد تصوراتی دیگر را 
باید در ذهن جای داد به همین دلیل«تصور شیخ» بسیار مفید است 
وعلاوه بر اینکه سبب دفع خیالات فاسد میگردد » سبب محبت و ارادت 
نیز می شود. 

تصور شیخ به ذات خویش مطلوب نیست. فقط هنگام هجوم وساوس 
تجویز می شود که بر اثر آن یک سویی حاصل می گردد و توجه الی اله 
نیز تقویت می شود و هنگامی که مقصود حاصل شود دیگر تصور شیخ 


صری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی جْءبرای اثبات تصور شیخ از 
حدیث ذیل استدلال موده سپس می فرماید: 
«عن ابن مسعود نْه قال کنی انظر اتی رسول له 2 یحکی تبیاً من 


یا رب به قومه قآدموه ومُو یمسح الم عنْ وجهه و یقول هم اغُفر 
لقومی قاهم ره زان 1 

حضرت عبداله بن مسعودفلف» روایت می کند که من گویا رسول خدا ک 
را مشاهده می کنم که ایشان حکایت پیامبری از انبیا عتَ را نقل می 
کنند که قومش وی را زده و خون آلود کرده اند و آن نبی در حالیکه 
خون را از چهره خویش پاک می کند. می گوید: ای بار الها قوم مرا 
ببخش؛ زیرا آنها نمی فهمند. 

گویا «تصور شیخ» از خصوصیات زایده است زیرا از نفس حقیقت خارج 
می باشد.ازین حدیث به صراحت ثابت می شود که افراد غایب نیز در 
بعضی مواقع مانند حاضرین در نظر و گمان انسان می آیند البته درین 
زمانه به خاطر غلبه ی جهل مفاسدی بر خصوصیات این مسئله مرتب 
گشته که موجب شده محققین آنرا منع مایند.التکشف عن مهمات 
التصوف» ص۲۶۶. 

علامه آلوسی له در ضمن بیان واقعه حضرت یوسف نم می 
نویسند: «والفحشاء» [یوسف:۲۴] الأْفعال القبيحة, وقیل:البرهان هو آنه 
۵ یشاهد فی ذلک الوقت الا الحق سبحانه وتعالی» وقیل: هو مشاهدة 
آپیه پعقوب 2 عاضاً علی سبابته. وجعل ذلک بعض آجلة مشایخنا 
آحد الأدلة علی آن للرابطة املشهور عند ساداتنا النقشبندية آصلاً وهو 
علی فرض صحته مراحل عن ذلک.روح اطعانی /٩(‏ ۱۶۵). 

علامه ابن تیمیه مه چه زیبا می فرمایند:فانک اذا احببت الشخص له 
کان ال هو املحبوب لذاته» فکلما تصورته فی قلبک تصورت محبوب 
الحق فأحببته. فازداد حبک الّه کما اذا ذکرت النبی5 والأنبیاء قبله 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۷۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
مقام مشاهده واصل و به تحلیات داتیه منور بوده با 
دیدن او بموجب این حدیت صحبیح فایده دکر حاصل 
گردد:هم لین اذا روا 3 بعنی دوستان خدا 
کسانی اند که با دیدن آنها خداوندعل بیاد آید و 
صحبت شان بموجب این حدیث مفید فوائد صحبت 


باشد: :هم 1 ایّه۲ که اولیاء اللّه همنشینان خدا اند 


والرسلین واصحابهم الصالحین وتصورتهم فی قلبک فان ذلک یجذب 
قلبک الی محبته اه والحب له اذا احب شخصاً ل فان ال هو محبوبه, 
فهو پحب ان یجذبه الی ال تعالی وکل من الحب نت والحبوب له 
یجذب الی الّه.مجموع فتاوای شیخ الاسلاع ابن تیمیه(۶۰۸/۱۰) 

البحر الزخار العروف مسند البزان ج۷ ص۱۵۸ مسند عبادة بن 
الصامت ن» ح رقم۲۷۱۹|مسند آحمد(ت الأرنوط)» ج۲۹ ص۵۲۱ مسند 
الشامیین, - حدیث عبدالرحمن بن غنم الأفعری» ح رقم۱۷۹۹۸|مجمع 
الزوائد و منبع الفوائد. ج۸ ص ۰۱۱۷ ح رقم۱۳۱۴۰-۱۳۱۳۸. 

" الرسالة لقشيريقه باب الفتوق ح رقم۶۶|معجم ابن اللقری (الشاملق) 
باب الحاء ح رقم۸۳۸. 


ری,اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مه و وه ۱ 


جلد یعنی اولیاء ال قومی اند که جلیس و هم 
صحبت شان بدبخت نمی شوند یعنی ایشان دوستان 
خدا اند و کسانی که ایشانرا می بینند خدا بیاد شان می 
آید و هنگامیکه با ایشان میل می کنند به منافع 
صحبت نایل می شوند و هنکامیکه با ایشان می 
نشینند بدبخت نمی شوند. 

مترجم زبان اردو کوید:خواجه نقشبندحله 
بموجب احادیث مذکوره» درین قول نشانه ولی را گفته 
است. 

رباعی 


باهر که نشستی و نشد جمع دلت 
وز تو نرمید صحبت آب و گلت 


" صحیح البخاری» کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الّه عزوجل» ح رقم 
۸صحیح مسلم. کتاب الذکر والدعاء والتوبة والأستغفار », رقم 
۵مشکوة الصابیح ‏ باب ذکرالّه عزوجل والتقرب الیه» ح رقم ۰۲۱۲۰ 


ری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 

زنهار ز صحبتش گریزان می باش 
ورنه نکند روح عزیزان بحلت 
خلاصه اینست صحبت و محبت کسبکد از صحبت 
وی دنیا بر دل شخص سرد شود و دل از هر سویی 
اکسیر اعظم اه 9 زمانیکه دل از دنیا بریده نشد» 
ضایع کردن اوقات است و تنهایی نسبت به صحبت 
وی بهتر است.پس واجب است که بر غلو عوام فریب 
نخورید و با هر شیخی بیعت نکنید بلکه بیعت طریقت 
را با آن مرشد کاملی انجام دهید که علامات ولایت 
وی ظاهر و باهر باشد.مولانای روم قدس سره فرموده 
اند: 


4 
۰ 


اعت شتا انلس دم جوم هس تین فقو مگ تیاب دا۵ هی 


سم لنجصوع نمی نزمه مو امنهر 4۳۳۶ امس نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
عقیده و محبت دآشتن با مرشد چیز عمده ایست ولی 
افراط و تفریط در هر آمری معیوب است.اینگونه 
افراطیکه در نتیجه نوبت به صورت پرستی رسیده و با 
شریعت محمدیه 5 مخالفت شود نیز بهتر نیست.حق 
تعالی ما را در هر آمری بر صراط مستقیم قائم نگهدارد 
۳ 

سَمغث سَیّیی الا ول یب عَل المالک ادا 
کان عَل هیک له قیة من ها المع آَنْ 
و ن یمام یمد ون 
کان قَاعدا یقَمْ. 

ترجمه:و من از والد مرشد خویش شنیدم که می 
فرمودند: بر سالک واجب است هنگامیکه بر شکل و 


هیاتی باشد و حالتی آزبن معنی برای وی حاصل شود 


,اتمه نمی‌لنمهامهطلم مه ۳ 1ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
همان شکل و هیأت را تغییر ندهد.پس اگر ایستاده 
و ی ی ری وه 

و من لممَایْخ من 2 بتحَیل القلب مَحنْوْب 
عَلیه ۵ اسم له بالدْهب. 

ترجمه:و برخی از مشائخ هستند که سالک را به 
تخیل اسم اه ع2 چنانچه بخط طلایی بر قلب 
تاه تاه بان آمز هی کت 


سَمغث سَیّیی الوَالَ یو مرن خواجَة هام 
ی نم 


البخاری له بصِتابة اسم الاتِ و انا اب عشرَ 
من فاکترث منها و اخذث جایع قلین حق ای 


کنث مَشْفُولا بصَتَابَة کتاب فَکتَبِتْ اسَم م الذات 


م 0 


عل مخو من ار بعة اوراق و ما شعر 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۱۶ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه‌:و من از والد مرشد خویش شنیدم که 
میفرمودند:خواجه هاشم بخاری له مرا به نوشتن 
اسم ذات امر کردند و من ده ساله بودم که آنرا به 
کثرت می نوشتم و نوشتن آنرا در دل خویش جا دادم 
تا اینکه به نگاشتن کتابی مشغول بودم بقدر چهار ورق 
اسم دات را نوشتم و هیچ خبر نشدم. 

فائده:مولانا له فرمودند که من از مصنف قدس 
سره شنیدم که کتاب مذکور حاشية ملا عبدالحکيم 
سیالکوتی بر حاشیة خیالی بر شرح عقائد بود. 

۳ ۳ 
کی آضابعه الازبع میا فن جلیه و کلامه و شانه 


مر سم 


که سا ال تبث ام الاب ف با 


سم تمصع ۵ نمت‌لنمه) عم طع و نه 2۳۸۲ مامت اند وروی صمتوته7 ۲۷۵ 
آمری و صارث کَیْدا لا استطيْ الائملاع عنها 
وله اعَلَم . 

ترجمه:و از والا مرشد خویش شنیدم که می 
فرمودندامن خواجه خرد یعنی خواجه محمد بافی را 
دیدم که در هنگام نشست و گفتار و تمام کارهای خود 
با انگشت ابهام خويش بر چهار انگشت خود چیزی را 
می نوشت.من ازو پرسیدم.فرمود که من در ابتدای 
ایک اسم دا را هی توش الا بنای ایتکیته 
عادت کرده ام که بر ترک کردن آن قادر 
نیستم.خداوند ع داناتر است. 

کلمات چیه 

ث لها بت طرعم ها 
مار 3 هه اکتا بَفْْهَا عی روط 


0 
3 

۱ 

ی 


سم لصوم نمی نزمه مجطو مه ۳۳۶ مامت نون رورم همتمتهت ۲۷۵ 
تأذیرها لد کرها «هوش در دم نظر بر قدم» سفر 
در وطن خلوت در اجمن.» یاد کرد» باز گشت» 
نگهداش< شت» یادداشت فهذه هی ان عَنْ 
خوَاجَه عبیالٌالی الْعْجْتَوَان و بَْدهَا کلاکة 


6 م۵ ۵ مه ون ۲ 


م۸ 2 ۳ ۳ 9 3 


ترجمه:و مشائخ نقشبندیه اصطلاحات چندی دارند 
که بناء طریقت آنها بر آن اصطلاحات اند.در برخی از 
اصطلاحات بسوی وظائفی که دکر شد و در برخی از 
آن هم بسوی شروط تأثیر آن اشاره ایست که باید از 
آن یادآور شد.(۱) هوش در دم (۲) نظر بر قدم (۳) سفر 
در وطن (۴) خلوت در انجمن (۵) یاد کرد(۶) بازگشت 
(۷) نگهداشت (۸) یادداشت.پس این هشت کلمات از 


یه یه ۱۱۱و یه 
خواجه عبدالخالق غجدوانی ل» منقول است و سه 
اصطلاح بعد از آن از خواجه بهاء الدین نقشبند له 
منقول است: (۱) وقوف زمانی (۲) وقوف قلبی (۲) 
وقوف عددی. 

هوش در دم: 

۳ هوش در دم ماه الق ق کل تفس 

یرال مُیقضا مُتَفَحَضَا عن تیه ف کل نس 

و یل آز تاکز عذا عریغ لعّدر د ی 
شور و هَدّا یی فلا توس ق الملْوک 
ِ متَفَحَصا عَنْ ق کل طايفة من 
یم بت عَة هل لت 
ی و 


مه سر مس هه 


عرم ع ترکها نی الْمنتفیل و مگذا ی یل 


ری اتجصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ای ارام و یسَعی هذا لاجر بوفوی زمانیی 


م2 
۵ رگ رز .۳ ات اه م ۳ 


واستخرجه خواجه نتقشبند لته لما را 
موجه ال علم العلم نف کل تس موش عال 
2 ِ" به الاستعُراق ی اجه ال 
اللّه عبت لا چم عِلمْ مدا اوه . 


ترجمه:هوش در دم بمعنی هوشیاری و بیداری در هر 
نفسی است.پس هميشه باید در هر نفسی با ذات 
خوبش بیدار و متحسس باشد که او داکر است ویا 
غافل و این طریقه حاصل کردن دوام حضور بصورت 
تدریجی است و اینگونه هوشیاری مخصوص مبتدی 
است و زمانیکه در سلوک پیشرفت کرد و در میان 
سلوک آمد باید ذات خویش را در مدت زمان کمی 
اینگونه جستجو کند که پس از هر ساعتی تأمل کند 


.۱۱ تست 
که خرن ساعت بو یش خی آمده وا شرا 
غفلتی آمده باشد استغفار نموده و اراده کند تا در آینده 
آنرا ترک کند.همینطور جستجو کند تا اينکه به دوام 
حضور برسد و این طریقه ای هوشیاری که قبلا 
گذشت را بوقوف زمانی مسمی کرده اند که آنرا خواجه 
بهاء الدین نقشبند له استخراج کرده است» چون 
ايشان معلوم کردند که متوجه بودن در هر نفسی 
بسوی علم العلم یعنی دریافت دانستن در هر دمی حال 
سالک متوسط را پریشان می کند.پس استغراق در 
توجه الی الّه به این صورت مناسب حال وی است که 
در متوجه بودن دانستن وی مزاحم حال او نشود. 

فانده:مترجم زبان اردو می گوید محاسبه در هر دم 
عبارت است از هوش در دم که مناسب سویه مبتدی 


باشد نه متوسط و محاسبه قدری مدت که نام آن 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ض ۳ ۰ ۰ ۶ مه ف‌ ۰ ۰۰ ِ 
وقوف زمانی بوده لتق مرببه متوسط است.مولانا 


مر ٍ ۳ وش ما 
لته فرمودند: که صوفية کرام َقْق وقوف زمانی را 


محاسبه" می گویند.در حدیثی وارد است که هوشیار 
ی ‏ ک ر ر وی ی 


. ۳ ۱ م + رل 
موت کاری بکند و امیرالمومنین عمر فاروق::» در 


" اصل سند محاسبه این آیه کریمه سوره حشر است:یا ایا ۳۹ آمنوا 
توا ال ولتنظر تفس ما قدمت لد واتَشُوا ال ال خبیر نا 
تملون السقر 3 

ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده‌اید از (مخالفت) خدا بپرهیزید؛ و هر 
کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده؛ و از خدا 
بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است. و این حدیث 
شریف نیز سند محاسبه است:الکیس من دان نفسه و عمل طا بعد اطوت 
والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنی علی الّه.سنن الترمذی. کتاب صفة 
القيامة. باب قول النبی5 (الکیس من دان نفسه وعمل ها بعد اطوت). 
ح رقم ۲۶۴۷ 

آسنن الترمذی» کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول ال ی 
باب قول النبی ع الکیس من دانه نفسه و عمل ها بعد الوت» ح 
رقم۲۶۴۷|ابن ماجه. کتاب الزهد. باب ذکر اطوت والاستعداد له ح 
رقم ۴۴۰۱|شرح السنة‌للبغوی, کتاب الرقاق» باب الاجتناب عن الشهوات» 
ج۴ ص‌۳۰۹-۲۰۸ ح رقم۴۱۱۶و ۴۱۱۷|معجم الصغیر للطبرانی» باب 
اطیم» من اسمه محمد ح رقم۸۶۲. 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


خطبه ای فرمود: نفس های خود را مورد محاسبه قرار 
دهید» پیش ازینکه از شما محاسبه بشود و آنها را وزن 
کنید پیش آزینکه اعمال تان وزن شود و خود را برای 
عرضه شدن بزرگ به پیش خدا آراسته کنیدة. در آن 
روزیکه همه شما عرضه می شوید و هیچ چیزی از 
شما پوشیده نخواهد ماند.! 


لا یر ق ال مَشیه الا ال قَدَمَیْه و لا ف حال 


" آخرجه ابن آبی الدنیا فی محاسبة النفس ص۲۲ ح رقم۲|وآبونعيم فی 
الحلبة (دارالفکر) :۰ جح ص ۵۲ اواخرجه ان البارک فی الزهد. باب 
الهرب من الخطایا والذنوب» ۳۶۱۱ ۲۶۰۳ اسنن الترمذی» کتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول ال مج باب قول النبی 5 الکیس من 
دانه نفسه و عمل طا بعد اطوت؛ ح‌ رقم ۱۶۷ ۲. 


یه ۱ 
المْْتَلمه والالوان المْعْجبةه ینید عَلیه حَالَه و 
آضواتِ المّاس و أحَادیْثهم سَمغث مَیّیی الوا 
ول ها بالَسْبة ال یی ما امن قیجبٌ 
یه آن ما حَاله عل قَدم اي تب هَُ لد مق 
الاولیاء من بُوْنْ عل دم محمّد عَلَیّه الصلا؛ُ و 
السَلام و و امامت الا امه و منم من کون عل 
دم مُوْعّی عَلیه ای و کل هَذا القیاس فد 


2 


ی مه فلت احراله ۶ واقعانه متایته 
بواقعات مبوْعه وال أَغلَم 
ترجمه:و مراد از نظر بر قدم ی کد بر فتا لک 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 4۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


هیچ چیزی نظر نیندازد و در حالت نشستن خود بجز 
روبروی خود بسوی دیگری نبیند زیرا دیدن بسوی 
نقشهای گوناگون و رنگ های تعجب آور حالت او را 
فاسد می کند و او را از چیزیکه وی در جستجوی 
آنست باز می دارد. و گوش دادن به آواز مردم و کلام 
نها در همین سکم داش آننمن اه وان مرقه 
خویش شنیدم که میفرمودند:که اين یعنی نگهداشتن 
چشمان بسوی پایان به مبتدی نسبت دارد ولی بر 
منتهی واجب است تا بر حال خویش تأمل کند که بر 
تم کم ی اس ی زا بر قرع سا 
المرسلین محمد علیه #22 می باشند و جامعیت 
کمالات بطور کامل برای شان حاصل می شود و 
بعضی اولیاء بر قدم موسی 2 اند و علی هذا 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۱ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
سفر در وطن: 

171 ۴ یی -0 نم ۲ و ء 4 ۴ زن.. عم 
اما سفر در وطن فمعناه الا نتقال من الصفات 
لبَِريِة اضَييْمة ال الصَفَاِ مکی الفاضلة 
یج عل الماک آن یتَفَحص عَنْ فص هل 


یه یه خب الق فادّا عرف شیک مَنْ ذالک 


محر مه سر اه سر هه 


محسم 


2اه رف مر چم 2 
۲۳۳۹۹ رد 


لا له ی نیت عَن قلی السَبیء ا[ لفلاخ و 
خب اه مه و 5ایک لا غرزق امه 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ ۳9 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اغتراض قلیکیهُ مدَاومَة هزه الكمَة. 

ترجمه:و معنای سفر در وطن انتقال از صفات 
بر سالک واجب است تا از نفس خود جستحو کننده 
باشد که آیا در آن محبت خلق باقی مانده است؟هرگاه 
چیزی از آن را فهمید» سر از نو توبه کند و بداند که 
این بت منست.چون هر آنجه ترا از خدا باز دارد در 
حقیقت بت تو است.سپس لا اله الا اللّه بگوید و از ۷ 
اله اراده کند که محبت فلان چیز را از دل خود نفی 
کردم و از الا اه قصد کند که محبت اه عل را 
بجای ان ثابت کردم و وجهش اینست که رگهای 
محبت با غیر خدا در دل بسیار زیاد و پنهان اند 


وکشیدن آن بدون کمال جستجو و تلاش ممکن 


ی اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۶ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


دل وی حسد ویا کینه کسی ویا اعتراضی وجود 
دارد.یس آنرا با مداومت بر این کلمه بشکند. 


فائده:حضرت صدیق اکبر له فرمودند:هرکسی که 


دنیا بازداشته و از تمام مردم متنفر می گرداند.! 
خلوت در انحمن: 

اما خلوت در امجمن قَمَعتَاء أنْ 1 

با لتق فی الوا کها مق لس والکلام رال کل 


"ورد فی «الحدائق الوردیة» للخانی [ج۱ ص۲۸۸] ؛ وفی «الواهب 
السرمدیة» مت ۱ ؛ وورد فی «الاحیاء» للغزالی 
[ج۴ص۲۹۵] ۰ بلفظ «من ذاق خالص محبة ال تعالی شغله ذلک عن 
طلب الدنیا ان عن جمیع البشر». 

این اثر در صفحه ۳۲۴ ۳ 3 » ابواب احسان » ترجمه فارسی کتاب 
حجت الّه البالغه تالیف شیخ الهند امام شاه ولی ال احمد بن 
عبدالرحیم عمری محدث دهلوی تحت عنوان محبت مومن برای 
خداوند متعال عْ نیز آمده است.مترجم دری. 


مس انسسیهننهانمطامستیصنت.... ۳۹۳۲ قمیسامین او رده ممنمی حتا 
ارب والْمثٌی فَیّجبٌ آن بجضَل الماک مَلَکة 
اجه ال اخقِ نف وفب الاشیقال بهنه الاشقال 
قال اجه تففیند واه الاشار؛ فق قوله عرَوج 
رجال لا ثلهیهم ار و لا یی عن ذکراله بل 
ْن م امَسمٌ بر لاه و کرام ال باه 
کون ار ی الیلم وَالیاة والاجیهاد رل 
الاعاتِ و یَصُون الْقَلْبْ مَم الق دایمّا ما 
اواجه ع رامیت باَاريبّة: 
از درون شو آشنا و از برون بیگانه وش 
اين چنین زیبا روش کم می بود آندر 


جهان 


وی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 4۳۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترحمه:و معنی خلوت در انجمن اینست که در تمام 
احوال خود از نوع درس خواندن» کلام خوردن» 
نوشیدن و رفتن با خداوند عل قلبا مشغول باشد.پس 
بر سالک واجب است تا ملکةّ متوجه بودن بسوی 
خداوند ار یعنی قوت راسخة خود را در وقت 
مشغولیت به وظائف مذکور بهم رساند.خواجه 
نقشبند له فرمودند که در این اشاره ایست بسوی 
قول حق تعالی 2 که مردانی که نه تجارت و نه 
معامله ای آنان را از پاد خدا غافل نمی کند". 

مترجم اردو گویدندل به ار و دست بکار گویا 
ترجمةّ این ید کریمه است. بلکه حق اینست که 
نشانمند شدن به لباس فقرا و همواره تعلق داشتن به 
ذکر خدا بدینگونه که در آن اکثراٌ گمان ربا و شنوانیدن 


۱ النور:۲۷ 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 2 ع۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


وجود دارده پس بهتر اینست که وضع و لباس چون 
وضع و لباس اشخاص دارای علم و دیانت و اجتهاد 
فی الطاعات بوده و دل همیشه با حق تعالی ع باشد 
چنانچه خواجه علی رامیتنی له بزبان فارسی چنین 
سروده است: 

از درون شسو آشنا و از درون بیگانه وش 

این چنین زیبا روش کم می بود آندر جهان 
فائده:مترجم اردو گوید:مصنف حقانی حق فرموده 
است که برای دفع ریاکاری درین زمان ازین بهتر 
وضعی نیست که يا برای رضاء خداوندع* وضع و 
لباس علما را اختیار کرده با حق باشد.اکثریت عوام بر 
او عقیده نمی کنند و اینطور گمان می کنند که او ملا 


سم لنجصوع نمی نزمه موطو مه ۳۷۶ مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
هست.موریانه کتاب را با درویشی وولایت چه نسبتی 
است بخلاف لباس فقرا یا مطلق ترک لباس کند. 
حکابت:شخصی از خواجة نقشبند له پرسید که در 
اون ی اه و نی 
چکونه متصور است؟و دلیل آن چیست؟خواجه له بر 
بن ی کریمه استدلال نمود. رجَال لا نهیم تاره ۲ 

لا بی که عَنْ ذکرالّه یعنی مردانی که نه تجارت و 
نه معامله‌ای آنان را از یاد خدا غافل نمی کند. 


۱۳/۳۷ بای 
وَالاثْبَات او بالائبَات الْمجَرّدٍ کما مر َصیله 


سم لنجصوه نمی لزمه)مو امنهر 4۳۶ امس ند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه‌نو مراد از یاد کرد ذکر خداوند 4 یا به نفی و 
اثبات ویا هم با اثبات مجرد است جنانجه تفصیل آن 
قبالا ذکر شد. 

فائده:مراد از یاد کرد اینست که همان ذکری را که از 
مرشد آموخته است هميشه تکرار کند تا اينکه حضور 
حق جل شانه حاصل شود.خواجه نقشبند قدس سره 
فرمودند: که مقصود از دکر اینست که دل هميشه بر 
وصف محبت و تعظیم با حضرت حق حاضر باشد زیرا 
دکر نام یاد کردن و دفع غفلت است کذا فی الحاشية 
العزيزية. 

با کشت: 

و آمّا بازگشت متا آن يرجم بَْد کل طایمَة من 
کر ثلاث مَرَاتِ آز خمس مراب ای المتاجا: 


ری اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ 4۳9 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ قطان ی 6 1 ای ات 1 
فیّدغواللة عرَوجل بمجایع همه یارب انت 


محمم 


موی کرَکث انیا والاخْرة لک ائمم ع 
2 رم و ه ما مر ۵ و ند 
نهمتکگن وارزقن وصولکی الا سسمکستا سیدی 
کر قرف ظر وو وود 4 و 8 ۳ ۵ ۵ ۰ ب مد 
لاه دس مه ول عدا قرط عطیم ق الک 


سم ۳ و سم ۳9 7 

حم 6 لد 6 سم کم حتز ین 

فلا ینغ" ان یغقّا السَالکه عنه فانا لمْ جد ما 
م .۰ مه و سم ۳ 


۷ 


که 


َجذتا لا پیرکة دا . 

ترجمه‌:و معنی بازگشت یعنی رجوع کردن اینست که 
پس از قدری دکر سه ویا پنج بار بسوی مناجات رجوع 
کند و بسوی خداوند عزوجل ع بحضور دل چنین 
دعا کند:که ای پروردگار من تو مقصود منی. من دنیا و 
آخرت را بخاطر تو ترک کردم. نعمت خود را بر من 
تمام کن و وصال کامل خوبش را نصیبم فرما.من از 


والد مرشد خویش شنیدم که میفرمودند:این شرط 


ری اتهصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۴ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بزرگیست در ذکر.پس ذاکر نباید از آن غافل باشده زیرا 
چیزی را که ما یافتیم از برکت آن يافتیم. 

فائده:مولانا لته فرمودند:زمانیکه ذاکر کلمه طیبه را 
از دل بگوید پس از آن همانطور بگوید: پروردگارا تو 
مقصود منی و رضاء تو مطلوب منست یعنی مقصود 
ازین ذکر تویی زیرا که این کلمه نافی هر خاطر نیک 
و بد است.پس دم بدم اخلاص را تازه نموده باید دکر 
۵ خی اد کا ای ز هاسای. ی هراک 
شود.وگر داکر بدینگونه اخلاص نیافت. دعای مذکور را 
بطریق تقلید از مرشد ادا کند.ان شاء اللّه تعالی به 
بت مود ان به اراس شاه شا ماما 
کردن بازگشت اخلاص بدین جهت شرط عظیم قرار 
داده شده که در دل ذاکر بنابر سرور خاطر وسوسه می 


اید و بر اثر آن مغرور می شود و آنرا مقصود قرار می 


.۰ ۱۲۰۱۱ 
دهد حالانکه این ([وسوسه اینکه بنابر سرور خاطر به 
سوی او می آید) در حق وی مضر تر از زهر است. 
نگاهداشت 
و ما نگ‌هداشت َو عبَارةٌ عَنْ طرٍ الطرات 
احَادیّت امس ینب ان بّکوْنَ السَالک 
یط قلا یَذع خطر؟ بخطر فن قلبه قال خُواجَة 
تَقَضْبند ینب 2 بَصدّها السَالک : ۳ ول ما بظْهرٌ 
نا هقرت تال انا اقنی رن 
یر ولا ها ریق حصیل مَلکة خر لزح 
۳ عَنْ خظور اَطرات و أحَادیْثِ الّفس . 


ترجمه:و نگاهداشت عبارت از دور کردن خطرات و 


باشد و هیچگونه خیال و خطری را در دل خود راه 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه 4۴.3 مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ندهد تا در دل وی خطور کند.خواجه نقشبند مه 
فرمودند:سالک باید خطره را در ابتدای ظهور آن 
متوقف کند زیرا زمانیکه ظاهر شد. نفس بسوی وی 
مائل شده و در نفس اثر خواهد کرد آنگاه دور کردن 
آن دشوار خواهد بود.پس این یعنی نگاهداشت طریقه 
حاصل کردن ملک خو تخته ذهن از خطرات و خطور 
وساوس نفسانی است. 

فائده:مولانا لته فرمودند که خطره را ساعت ویا دو 
ساعت نیز در دل نباید گذاشت.نزد بزرگان این امر 
مهمیست و اولیاء کاملین را این دولت تا زمان درازی 
حاصل می باشد. 

یادداشت 


ب یادداشت فعبَارة عن اجه الصَرّفِ المجَرّدٍ 
عن الا لماظ والكَحَیلات ال حميقَة اجب الَجدٍ 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 4۴.۳3 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


6 


وا أنه لا جَستََيْم الا بَعد الْتاء لام ابا 
السَابغ وال اغلم. 

ترحمه:و یادداشت عبارت از توجه صرف خالی از 
الفاظ و تخیلات بسوی حقیقت واجب الوجود است و 
حق اینست که اینگونه متوجه بودن باستقامت حاصل 
نمی شود مگر پس از فنای تام و بقای کامل.خداوند 
خر داناتر است. 

خلاصه اینکه یادداشت نام توجه بسوی دات مقدس 
است که بدون وسیله الفاظ و تخیلات باشد.البته این 
دولت به منتهیان ولایت حاصل می شود.جََلتَا ال 


ات زر مان ۳ ری ۷ 9 
ری ِ ۳ سر هه سم مس هه 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۴.۴ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:و تفسیر وقوف زمانی را ما در تفسیر هوش در 
دم بیان نمودیم.(یعنی تامل کردن پس از هر ساعت 
که غفلتی آمد و يا خیر. در صورت غفلت استغفار 


کردن و جمع همت بسوی ترک آن در آینده. 
وقوف عددی: 

۳۳ روف عدّدی فَهو المْحَافَطَة > ل عَدَد الوثر 
وق مر با 
ترجمه:و وقوف عددی عبارت از محافظت بر عدد 
طاق است که قبلاً بیان شد (ذکر کردن بصورت طاق 


و ی َمعْتاء اجه ال القَلب از 
: ## ال ا مایب اسر تخت تحت الکذی راکمه 


صری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۴۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


هَدّا اللَوجّه 6 مِکمَة ف مراعات الصَرْبَات ند 


9 " ۱ 
۳ ۰ 


ترجمه:و وقوف قلبی عبارت است از توجه بسوی 
قلبی که در سمت چپ و زیر پستان نهاده شده است و 
نزد مشائخ قادریه حکمت این توجه مانند حکمت در 
رعایت ضربات است.(یعنی تا توجه بسوی غیر باقی 
نمانده و خطرات بیرونی در دل بتدریج دخلی نيافته و 
توجه بسوی خداوندع متحصر کردد) 

فانده:مولانا له فرمودند:توجه قلبی بگونه ای باشد 
که در اثنای ذکر بر آن واقف باشد و دل را به ذکر حق 
مشغول کند و او را از ذکر و مفهوم آن مهمل و بیکار 
نه ماند . خواجه نقشبند له حبس نفس و رعایت 
عدد را در دکر لازم نفرمودند ولی وقوف قلبی نزد وی 
در آثنای دکر لازم است چنانجه رابطة مرشد و مراقبات 


سم لنجصوه نمی لزمه)مو امنهر 4۴۶۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
لازم اند.بلکه مقصود از دکر دفع غفلت است و بدون 
وقوف قلبی اين حاصل نمی شود.و کسی چه خوب 
فرموده است: 

ع بیض قلیک سکن کاتک طایز 

فین دّالبک ال وال فیک رل 
یعنی بر بیضهٌ دل خویش مانند پرنده ای باش» چون بر 


اثر لزوم آن ۰ حالات عجیبی در و جود تو پیدا خواهد ند. 


مراد قَیِکوّن عل وفق نز رن ایب و 
دَفْم المرَض عَن الْمَرِیْض و اقاضة الب عل 
العَاصی والصَرّف و قرب لاس خی یبا و 

وا وف مَدَارکهم حَقی تَتَمتل فیها واقغات 


اص ای ۰ ۰۱ یی و سنوت 
عَظِیمَة والاعلاع عل نسْبة ال الله ین الاحیاء رز 
۳ لب والاشرای عل خواطرالتّاس و ما 
تج ی الصدور و کش الوقائ الْسْتَقبلة و 
دفع الب تاره و غنرها و من هک عل 
توح یلها . 
ترجمه:و نقشبندیان دارای تصرفات عجیبی اند مانند 
اينکه تمام توجه خود را به کاری معطوف می کنند و 
همان کار بر وفق مراد شان صورت می گیرد و تا 
انداختن در دل طالب و دفع کردن مرض از بیمار و 
فاضه توبه (پیدا کردن اراده توبه) در گنهگار و تصرف 
کردن در دلهای مردم تا او را دوست داشته تعظیم 
کنند يا در خیالات مردم بگونه ای تصرف کردن تا در 
آنها واقعات بزرگی متمئل شوند و آگاه شدن بر نسبت 


تیه .۰ ۲۰۱ وت 
اهل اللّه خواه زنده باشند ویا از اهل قبور باشند و آگاه 
شدن بر خواطر قلبی مردم و بر آنچه در سینه های 
شان شنا می کند و کشف واقعات آینده و دفع کردن 
بلای نازل شده و سایر تصرفات.ه ای خواننده کتاب ما 
ترا بر برخی از تصرفات آن بطور نمونه آگاه می کنیم. 
طر بقة تأثیر طالب بعنی توحه دادن: 

اما هَذّا القَصرَّات عند د تراهم , آضحاب الْمَتاء 
وی ای دی اتکی 
سایرهم لایر نی الطّالب آن یتَوجَه السَیمْ ال 
تسه التَاطقَة و یْصادمَها باهة امه الَْویّة که 
سْتَْرق فْ ذسبته باحمْعیَة و َعْدَ ان کون 
تفش الم یب 


محم 


نت مَلْکهةّ راسِحَةّ فیّها فتنتقل نسْبئهُ ال 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه 4۴۵ مامت نطوند زرم همتمتهت ۲۷۵ 
الَالب عل سب اسْتَعْداده و مهم من شوب 
با اجه کر رَالسَرْبِ عل قلب السّایب و 
اد غاب المَالب قَاَهُمْ ییون صوَرَهُ و 
جهن الا . 

ترجمه‌:و این تصرفات نزد کاملین نقشبندیان که 
اشخاص فنا فی اللّه و بقا بالله هستند» می باشد.پس 
ایشان دارای شان بزرگی اند و بغیر از آکابر مذکور 
طريقة تاثیر دادن طالب نزد متوسطین اینست که 
مرشد بسوی نفس ناطقةهٌ طالب متوجه شده با همت 
قوی و کامله خود با او تصادم کرده سپس با جمعیت 
را ۳۱ 7 
شود که نفس مرشد حامل نسبتی از نسبت های قوم 
(صوفیه) و ملکة راسخی در ۲ نسبت که هر زمانی در 


دسترس وی قرار داشته است» باشد.سپس نسبت 


سم لنجصوه نمی نزمه مج امنهر 4۴ امس نطوند رورم همتمتهت ۲۷۵ 
مرشد بسوی طالب بر حسب لیاقت و استعداد وی 
منقتل خواهد شد.و برخی از نقشبندیان با این توجه 
دکر و ضرب زدن بر دل طالب را نیز یکجا می کنند و 
زمانیکه طالب غائب بوده صورت او را خیال نموده و 
بسوی آن متوجه می شوند یعنی هنگام توجه دادن 
بسوی غاب صورت او را خیال می کنند. 

ما له قیبار؛ٌ عن اجتماع افاطر و تا 
لعرنتةبسوزه اتن وب تبث لا بلق 
القَلب حَاطرٌ سوی دا تس قت الما 


صری,اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۸۱۱۲۳۵ 3 ۱ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


المَاعل لهَدّا الفعل . 

ترجمه:و همت عبارت است از اجتماع خاطر و قصد 
برایم خبر داد که برخی از شیوخ جهت حاصل کردن 
کننده آفت و هیچ روزی دهنده ای نیست ویا معنی 
متعال ع فاعل حقیقی همان امرست. 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ روا ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
مشائخ محددی یعنی خلفاء امام محدد الف ثانی له 


اند. 


محم 


ایض ون به ها المَرض و یم الم یت 
لا یط ق قلبه ظر؛ُ دون هَدّا قَانّ المرَض 
ِنقل اه و دا من عَجایب طنع الله فن خلقه . 
ترجمه‌نو دور کردن مرض عبارت از آنست که مرد 
صاحب نسبت. دات خود را بیمار خیال کرده و بداند که 
این مرض در من وجود دارد و همت خویش را اینگونه 
جمع کند که در دل او هیچ چیزی بجز از این تصور 


خطور نکند.پس مرض بیمار بسوی او منقل می شود و 


سم لنجصوه نمی لزمه)موطو مه ۳۶ امس نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
این امر از عجائب قدرت و صنعت الهی در خلق وی 
: 

فائده:مولانا جّه فرمود که برای سلب مرض دو 
طریقه است.یکی اینکه زمانیکه شخص بیمار شود یا 
در گناهی مبتلا باشد ءصاحب نسبت وضوء کرده و دو 
رکعت نماز بخواند و به خشوع دل بسوی خداوند عل 
متوجه شده با زبان چنین بگوید:یا مَنْ جیْب المضطرٌ 
ادا دعاه وَیَطمف السْوء و در میان این مناجات و 
تضرع بگوید که مرض شخص مذکور یا ابتلای 
معصیت وی زائل شود و طریقه دوم همانست که 


مصنف قدس سره ارشاد فر مودند. 


طر بقه توبه دادن : 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ ۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


4 اه ق ‏ ار ی تا 


و 


دّالک العَاصی و اف نوع کر کل 
قاضث ال تیه و وقع بان الکنستن اضال ما 


تن فیندَمْ و یستَعْفرالله فان دالک العَاصی 


رز خن جوز .ه 


0 قریب . 

تر جمه:صورت افاضه توبه یا توبه دادن اینست که 
صاحب نسبت ذات خود را ذات همان عاصی تصور 
کند.پس از آنکه در آن اندکی چنین تأثیر کند که گویا 
دات وی با دات او یکجا شده و در میان هر دو دات 
اتصال بوقوع آمده است» سپس سر از نو آغاز کند.پس 
از آن گناه پشیمان و شرمنده باشد و از حق تعالیخ2 
آمرزش بخواهد. پس گنهگار مذکور بزودی توبه 
خواهد کرد. 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۵ ها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مدارکهم خی یل فیها الراقغاث صُوْرهُ آن 

زا وی جای ی نوی 
پتفیه ثم یخی ضُوْرهٌ الْمحَبَة آو الوَاقعَة و 

هیا مق موجه اه یتأگر 

یضهر فیه اب و کتَمل له الوَاقِعَة. 

ترجمه‌نو طريقة تصرف کردن در دلهای مردم تا در 

آن محبت بوجود آید ویا تصرف کردن در محل ادراک 


آنها تا واقعاتی در آنها متمثل شوند» اینست که با قوت 


خویش متصل کند.سپس صورت محبت پا واقعه را 


خبال کند و با جمعیت دل بسوی آن متوجه شود.پس 


سم لنجصوه نمی نها مج امنهر 4۴۶۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
بسوی کسبکه توجه صورت گرفت در آن اثر خواهد 
کرد و محبت در او ظاهر شده و واقعه در دهن او 
صورت خواهد بست. 

طر یقةً اطلاع نسبت اهل اللّه : 

و اما الاطلاغ علْ نسبَة ال اللّه ریق آن 


یر 
8 مر ۵ مسر ممم 


یجلم رن دی ان کان حَیا ار ند قبرو ان کات 


سم نم 


0 

رح هَذّا الشخص زمّاتا حق بتصل بها و 
خرن بو وی 
الکیْفتة و هو نسْبَة هَدّا العخص لا ا 


سس هچ سس 


ترجمه:و طریقه مطلع شدن از نسبت اهل الّه اینست 


را و هر تس الک 


ی ۲۱۱ ی 
و زمانی روح خود را تا روح همان شخص برساند تا 
اینکه با روح وی متصل شود و با او ملاقی شود.سپس 
بسوی دأت خود رجوع کند و هر کیفیتی را که در نفس 
خویش یافت البته نست همان شخص است. 

طر بقه اشر اف خو اطر : 

اک لاف عل ال نهآ بر 


7 0 


تَفْسَه عَن هل حدیْت یثِ و خاطر و یفضی بتفیه ال 
تفس عَذا الَخص فان العف تفیه حَدیِت 
من قبیّل الائمکاس هو حَاطر . 

ترجمه‌نو طریقه اشراف خواطر یعنی دریافت کردن 


حرف دل اینست که دات خویش را از هر حرف و هر 
خاطری خالی کند و نفس خویش را تا نفس همان 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ وا ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


شخص برساند.سپس اگر در دل وی بطریق انعکاس 
حرفی خطور کرد .آن حرف حرف دل وی خواهد بود. 
طر بقه کشف و قانئع آینده : 

وامّا کشف لقن سکف طری أنْ ون 
ادا انمطم عَنه کل دیب ۹ انز کطلب 
المَاء مان جعل یربا بتَفسه رمَانّا بَعد زمان 
ال الملاء الاغل او السَافل بقذر استعتاده و 
ِتجَردْ ایهم ان عن قریب ینکش عَلیه الامُر 
بهثف هایف او روية رَافِعة ی الیقطة اژ ریاف 
متام . 

ترجمه‌:و طريقة کشف وقائع آینده اینست که دل 


۱۱۱۱ تم ی 
واقعه ای خالی کند.سپس هنگامیکه هر حرفی از دل 
وی منقطع شد و انتظار نیز چنان بود که تشنه در طلب 
آب دارد» بلند کردن روح خود را ساعت به ساعت 
بسوی ملاء اعلی یا اسفل بقدر استعداد خویش آغاز 
کند و به طرف آنها یکسو شود پس واقعات بزودی 
خواه توسط آواز هاتف یا دیدن واقعّ در بیداری و با 
هم با دیدن واقعة در خواب بر وی منکشف خواهد شد. 
فائده:ملاء اعلی ملائکه کروبین را می گویند که 
ما مت وا ابا اد کر 
هستند و ملاء سافل فرشتگانی اند که نسبت به 
آنها(ملاتکه کروبین) مرتبه پایان تری را دارا اند 
طريقة دفع بلا: 

و اما دفمالبِية الارلة فَطریِفْة آن ییحی لک 
( بصورتها المتالتة و ی ۶ مصادمتها و 


وی انجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ .4۴۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


دَفْعَها بقَوَةٍ ثم یجمَع همه غل ذالک و یربا 


6 مس جح 


بتفسه رَمَائّا بََد رما ال یز الما الاغل او 
السَافل و یِتَجَرَد الیهم نا عن تنب نف 
ال 

قرط هذه اللَصَرَّاتِ و ما ری عجراها ابَصال 
تفس ار تفس النورٍ یه لام بق 
الافضاء ها و آضحَابٌ جرد ین غواشی 
بت یرفن هَذا لیصا و یفیززن عل 
صیّله وال الم ۹ 


اَحشعَال هوالذِیَ کان یخْتَاز سَبیی الوالك فیس 


2و 


۱ 


راتض یت مستیتننه.. ۱۲۱۳۰ روت من 
ترجمه:و طريقةٌ دفع بلای نازله اینست که بلای 
مذکور را با صورت مثالی آن خیال کند و مصادمت و 
دفع آنرا بقوت تمام تصور کند و سپس همت (توجه) 
خود را بر آن جمع کند و روح خود را ساعت بساعت 
بسوی مکان ملاء اعلی ویا هم بسوی مللاء سافل بلند 
کند و بطرف آنها یکسو شود ءپس نزدیک است که آن 
دفع شود.خداوند خر داناتر است. 

و شرط اینگونه تصرفات و چیزهائیکه قائم مقام آنند. 
متصل کردن نفس اثر دهنده با نفسی که تأثیر کردن 
در آن منظور است و یکجا شدن با آن و رسیدن بسوی 
آنست.و اصحاب التجرید یعنی کسانیکه از حجابهای 
بدن پاک گردیده انده اين اتصال را می شناسند و بر 
واصل کردن آن قادر اند.و خداوند ع داناتر است.و 


ی اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۳۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


که والد مرشد ما قدس سره را شم کال 
وش سم 
للم مد السَرَهندی اشْعَا 0 فلد کرها 


بالامال الم آم ال ال عَلق نی الاشان سِتٌ 


کلام الشیخ و اتباعه او جهات و اعتبارات 
از تون 
ی عبر دایک و هُوَالذی احْتَارةٌ دی 


ى‌ و صورنْ صورها فرسم دایرَة رو قال هی 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۵ روا ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 

رز ووو کی 3 مره و م 2 و 7 ۱ 1 
سمعته یقول بعضها ِ البعض ۲ ستدل عل 
الک باییّت الداثر عل لْستة الصوَفیّة ان ف 
جسٍّ این دم قلبّا وق القلب روا ال آخره و لم 
مه اجه ۱ 


ترجمه:و در طربقة شیح احمد سرهندای (امام محدد 
اقا قاس چ اجکی است کهما از 


مختصراً بیان می کنیم.بدانکه الله تعالی ع شش 


لطائف:همانگونه که جسم انسان دارای اعضاء حیاتی بوده. روح انسان 
نیز دارای اعضایی هست.ازینکه روح موجود نورانی لطیفیست به اعضاء 
روح لطایف گفته می شود و یک عضو روح را لطیفه می گویند.دلیل 
اطلاق لفظ لطیفه اینست که هر اشاره دقيقه للعنی که فهم آن به تعبیر 
عبارت نیاید را لطیفه گویند و این لطایف چون جواهر مجرده از عام 
امرند که فوق العرش است وکسی تعبیر و بیان حقیقت آنها را نداند و 
اگر کسی از بزرگان در مورد اين لطایف سخن گفته نوعی تاویل بوده نه 

حقیقت امر.خلاصة التصوف۱۳۲-۱۱۹.از جمله اعضاء جسمانی پنج عضو 
شک از فان عویش اقفر مرگ واقع 
هی شوحها تین دل دما کلنه ها شش ها و چگ که این اعضا: 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رف ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


رئیسه گفته می شود.هیمنگونه روح نیز دارای پنج لطایف رئیسه 
بوده.اگر یکی از آنها وظیفه خود را انجام ندهد تعلق انسان با انوار 
الهی قطع می شود. 

پنج لطیفه متذکره عبارت اند از (۱):لطیفه قلب(۲):لطیفه روح(۲):لطیفه 
سر(۴):لطیفه خفی(0):لطیفه اخفی(1):لطیفه نفس.چنانچه هریک از 
اعضاء جسمانی در محل خاصی از جسم قرار دارند هریک از لطایف نیز 
جایگاه خاصی در بدن دارد.چنانچه هر عضو رئیسه دارای غذای مادی 
است همینگونه غذای هر لطیفه نوریست.انوار مذکور نیز رنگ خاصی 
دارد که نور هر لطیفه ای از ذات خداوند عْ بر لطیفه مذکور توسط 
پیامبری وارد می شود.هر لطیفه دارای مرض مخصوصیست.زمانیکه خدا 
نخواسته مرضی حمله ور میگردد. ضعف تعلق لطیفه مذکور با خداوند 
متعال ‏ آغاز میگردد.شیطان بر لطاتف فوق الذکر توسط پنج مرض 
ذیل حمله آور میگزدد:آمراض متذکره با لظائف قرار ذیل وایستة 
اند:(۱):لطیفه قلب- شهوت(۲):لطیفه روح-غضب(۲):لطیفه سر- 
حسد(2):لطیفه خفی-حرص و طمع(0):لطیفه اخفی-تکبر(1):لطیفه 
تفس 

هر لطیفه ای دارای تعلیم خاصیست.چنانچه هرگاه تعلق هر لطیفه ای 
با خداوند متعال عْ قایم می شود اداره مرض همان لطیفه آغاز می 
گردد.به سبب آمدن انسان در دنیا و به دلیل علایق روزگار و پیروی 
نفس اماره و شیطان این لطایف انسانی اصل و منزل حقیقی خود را که 
اصل آنها فوق عرش مجید است را فراموش کرده و به وسیله ی توجه 
شیخ و کثرت ذکر پرده غفلت و فراموشی از لطایف برداشته شده و منزل 
اصلی خویش را به یاد می آورند.جذبات الهی در لطایف پیدا شده تا 
اینکه اگر فضل خدا شامل حال گردد به اصل خود که فوق عرش قرار 
دارد وصل شده و بعد به اصل الاصل که دایره ی ولایت صغری باشد می 
رسدو به همین ترتیب تا آخر مابقی مراقبات و دایره ها. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۳۳۵۶ ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


هرلطیفه ازین لطایف را نوری به رنگ مخصوص است که بعد از 
صاحب کشف شدن, سالک رنگ آن لطیفه را در عام مثال مشاهده می 
کند و تا زمانیکه صاحب کشف نباشد این انوار را عیانا ی بیند.البته به 
صورت وجدانی مشاهده آنان ممکن است؛نور قلب زرد است و نور روح 
سرخ است و نور سر سفید و نور خفی سیاه و نور اخفی سیاه تر است و 
در نزد بعضی سبز است ونور نفس خاکستری و نزد بعضی نیلگون 
است.البته مشاهده انوار به این کیفیت قبل از تزکیه و فنا است و بعد 
از فنا قام نورها به رنگ عقیق میگردد وبعد از فنای حقیقی بالذات 
مبدل به بی رنگی و بی کیفی می شود.خلاصة التصوف ۱۳۰. 

هر نبی را به غیر از مقام نبوت مقامی مخصوص از ولایت نیز 
هست که اصالتاً به او و سپس به امت او تعلق دارد ومقام نبوت ایشان 
فوق مقام ولایت شان است البته به طفیل ایشان بعضی از خواص امت 
را کمالات نور نبوت حاصل می گردد.هر لطیفه از لطایف عام امر زیر 
قدم یکی از انبیاء اولوالعزم علی نبینا وعلیهم الصلاة والسلام است. 

قلب زیر قدم حضرت صفی الّه آدم 12 است. لطیفه روح زیر 
موسی 2* است» لطیفه خفی زیر قدم حضرت عیسی 2*۶ است و 


اخفی زیر قدم محسن کاثنات 5 است و هر لطیفه تابه اصل خود 
یعنی فوق العرش نرسد. فنا حاصل نمی گردد. 

غرض کسب معلومات بیشتر در باره لطاثف ششگانه باطنی انسان 
و اسرار علم لطائف به رساله ی الطاف القدس فی معرفة لطائف النفس 
تألیف شیخ الهند امام شاه ولی ال محدث دهلوی مه بزبان فارسی 
که بکوشش مترجم کتاب هذا میرآغا ستانکزی از روی نسخه چاپی شیخ 
الاسلام مولانا صوفی عبدالحمید سواتی له آماده طبع گردیده است و 
صفحات ۶۷۳-۶1۵ فصل دوم کتاب جام شریعت و سندان عشق تألیف 


حصمی,لنصرع ‏ نمی‌لنصه) مه طم نهر ۴۶ ام اند زرم جمزوته7 ۲۷۵ 
هریک به دات خود جدا جدا اند چنانچه از کلام شیخ 
قدس سره و پیروان وی همین معلوم می شود.ویا 
لطائثف شش گانه جهات و اعتبارات نفس ناطقه اند که 
همان نفس ناطقه به یک اعتبار به قلب مسمی است و 
به اعتبار دوم روح نامیده شده و باقی لطائف علی هذا 
القیاس.و همین را والا مرشد من اختیار نموده و 
ص ی ی کر 
را رسم کرد و فرمود که این قلب است.سپس در دائره 
مذکور داثره دیگری کشیده و فرمود که این روح است 
تا اينکه داثره ششم را کشید و فرمود که این من 
هستم یعنی حقیقت انسانی که انسان آنرا در زبان 
عربی به آنا تعبیر می کند.و در فارسی من و در هندی 
به آن مَیْن گفته می شود.و من از والد خویش شنیدم 


مراجعه کنید. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۶« ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


که میفرمودند برخی از لطاتف در برخی دیگری داخل 
اند و برای اثبات مدعای خویش بر حدیثی استدلال 
می کردند که بر زبان های صوفیان داثر بوده مشهور 
است که در وجود بنی آدم قلب است و در قلب روح 
است و هر شش لطائف را در یکدیگر همین طور الی 
اخیر بیان می کنند که الفاظ حدیث را کاملاً به خاطر 
ندارم. 

فائده:مولانا له فرمودند:که حدیث مذکور نزد 
محدئین از هیچ اصلی ثابت نیست. 

نله ققوش الگیج آننه ازوئیي آ 


لَطیْمة ای ی ویب 
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اس فْالْقَلبِ عت المّذي الاْسر باصبَعَن 


ازج تخت اگني این باه الب وال 


یس ۱ 
وق العَدّی یمن 1 سط الصدر ی 
وق اللَدي لایس مَایلا ال الوسط والاخْفی و 
اطفی والیّر ق ۳ افش فی لبط ۳ 
من الیَمَاغ وق کل من هه الاغضاء حركة 
بای یام بز پتلاه باه «ظر5 ز 
یلها کر اسم الدَاتِ ثم يم بای والاثبات 
ادا له لا عل اللطائف کها ر ضارباً للطَة 
لا اه عل الب وال عم 
ترجمه:و خلاصه اینکه مقصد شیخ احمد سرهندی 


قدس سره اینست که هر لطیفه ای از لطائف مذکور 


قلب دو آنگشت پایان تر در زیر پستان چپ قرار دارد و 


روح زیر پستان راست در برابر قلب و سر بالای سینه 


سم اتمه نمی لزمه)مو امنهر وا مامت ند زرم همتمتهت ۲۷۵ 
راست مایل به وسط سینه و خفی بالای سینه چپ 
مایل بسوی وسط فرار داشته و اخفی بالاتر از مقام 
خفی بوده سر در وسط قرار داشته و مقام نفس در بطن 
اول دماغ بوده و در هر عضوی از اعضای مذکور 
حرکت نبض مانندی وجود دارد.یس شیخ به محافظت 
وت کر ماع ان کرو وس 
نفی و اثبات با کشیدن لفظ لا بر تمام لطاتّف مذکوره 
و زدن لفظ لا ال بر دل امر می کند.خداوند ع 
داناتر است. 

فائده:مولانا شاه عبدالعزیز قدس سره فرمودند که از 
کلام پیروان شیخ مجدد له چنین مفهوم گرفته می 
شود که نور هر لطيفةّ جدا و دارای رنگ علیحده 
است.پس نور قلب زرد و نور روح سرخ است و نور سر 


سفید و نور خفی سیاه و نور اخفی سبز است.و مقام 


جمی ,تمصع ه نمینصه) مه اوه ۳۲ و۴۳ امن ۵۵ ممتوته۷ ۱۲۷۷۵ 
است.طريقةً مشائخ مجددیه اینست که دکر اسم دات 
را با توجه کامل بصورت جداگانه در هر لطیفه القا می 
کنند.و زمانیکه گیرنده توجه (مرید) حرکت (لطیفه) را 
جداگانه در هر لطیفه ای القا می کنند. و پس از قوی 
شدن (يخته شدن) دکر هر لطیفه ای نفی و اثبات ۲ 
به طریقه ای به او تعلیم میدهند تا با زبان خیال کلمه 
وه که را رات 
پستان راست بر ساند 9 کلمد |0۱ یله ۲ بر لطائتف 


پنحگانه گدشتانده برد ضرب کند. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 4۳۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


« فصل هفتم4 
سییر حقیقت نسبت و چگونگی بدست آوردن آن 4ب 
مرجم الطرّق ها ال محصیّل هَيكَة نبة 
عنْدَهم بالتسْبَةٍ لاتهَا و ۳ 7 یبال باللّه 
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رو و باسَکيتة و بائور 
ترجمه:مرجع يا غرض نهایی تمام طرق مشاتخ 
تس آوردن هیأت نفسانیست (کیفیت روحانیست) که 


۶ 
7 


آنرا صوفیه نسبت می گوینده چون نسبت عبارت است 
از انتساب و ارتباط با خداوند متعال ع22 که نزد آنها به 
سکینه و نور نیز مسمی است. 

مان ی ابو یز 
التَضْبیّه بالْملایکة ۴ که آو اطع ال ارت . 


سم لصوم زمی‌لزمه)مو امنهر را امس ند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه:وحقیقت و ماهیت نسبت کیفیت خاصیست 
که در نفس ناطقه از قسم تشبیه به فرشتگان یا اطلاع 
افتن بسوی عالم جبروت حلول نموده است. 


و 


و تفْصیله ان العََد ادا دای عل الطاعات 
والطهارات والاذکار حصل 1 9 امه بالتّفیس 
لاه و مَلکة راسحَة لهدّا اجه فَهدان 
جنسان لیب مخت کل نها آنواع کییرة 
ترجمه: و تفصیل اجمال مذکور اینست که هنگامیکه 
بنده بر طاعات. طهارات و ادکار مداومت نموده صفتی 
به او حاصل می شود که قیام آن در نفس ناطقه است 
و ملکه راسخه توجه آن پیدا می شود.مراد از صفت 
قائمه تشبیه ملکوت است و مقصود از ملکة توجه 
اطلاع بافتن بر جبروت است.پس این هر دو جنس از 
نسبت اند که زیر هر جنس آن انواع زیادی داخل اند. 


8 
یتسه نی نزن اما فا 
سِحَهةّ ی المَلب. 
ترجمه:پس از جمله انواع مذکوره نسبت محبت و 
عشق است که صفت محبت و عشق با خداوند ع در 
قلب راسخ یعنی محکم می شود. 
و مها نِسْبةْ سر اس وَاللَبٍی غن خشوظها و 
کات سَیّدی رال ها نسبة آفل ابیت . 
ترجمه:و از جمله انواع مذکوره نسبت شکستن نفس 
ی انیت که ولد مد من آنرا شیف 
اهل بیت می نامید. 
و مها نسبَةٌ مهد و هی مَلَکَهٌ اجه ال 
الْمْجَرٍّ بیط و باكْنْلة قیلخضور مَم له وان 
بخشب افتران مَْنی من الْمَحَبّة از گنر الّفس ار 


ری اتجصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۱۱۲۵ رف ۸ :و۲۱ وم ممنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ِ ۳ 5 ۳ ۳ ِ ۳ مس و 
یرهم بالیددافث والفش تقوم بها ملک 


اسب کی چا و ایب ال ذرک کل 
نب علجدیها والعزش من الاشعالٍ یل 
سْبّة و واه عَلیها و الاسیفراق ها حَق 
ح ۱ اه و منها مَلِحة رام 1 

ترجمه: و از جمله آن نسبت مشاهده است که آن 
متوجه بودن بسوی داأت مقدس نسبت مشاهده 


سم لنجصوع نمی لزمه) مج امنهر ها امس دود رورم همتمتهب ۲۷۵ 
شود و همین ملکه و کیفیت مسمی به نسبت است و 
نسبتها نهایت زیاد اند و صاحب اسرار هر نسبتی را 
بطور جداگانه دریافت می کند و غرض از وظائف 
قادریه» چشتیه و نقشبندیه وغیره بدست آوردن نسبت 
و مداومت و مواظبت بر آن و استغراقق در آنست تا 
نفس ازین مواظبت و مشق دائمی ملکة راسخه کسب 
کند: 

فائده:در حاشية منهیه ارشاد شد که مصنف له در 
ول مأل کار طرق را که نسبت است بیان کردسپس 
آنرا بر دو قسم تقسیم کرد.سپس چند اصناف تطلع الی 
الحبروت را شمار کرد و پس از آن قاعده کليةٌ اصناف 
مذکور را بیان کرد.پس بر آن تأمل کن تا که تو راه 


یاب شوی. 


تفت ون 
لا ی آنّ الَسْبة لا محصل الا بهزه الشْعَال 
غالب ای عندی ان الصحابة و التابعین انوا 

مُصَلوْنَ السَکِينة بطزق آخری نها ۳۹ 
اشلواب ولکنیعات اف اوه ع 
الْمْحَافطةٍ عل شَریّطة اشْفوع والْضُوّر و منها 
9 علّ الَهارةٍ و ذکر هاذم الاب و مّا 
عَدَه ال للمطیعَّ من الاب و ان له من 
العَدّاب 5 ائیککه عن اللَات ای 
راثقلاع عَنها و منها اماب غل تلاوة الکتاب 
لدب فیّه و استِمّاع کلام الاعظ و ما 


ا یت من الرقاق و باْْله قکائوّا یبن عل 


۱۱۱۵ 
ی 
َیاة تایه قیحافطون علیها بق رو 
ی و المتوازث عن 2 سول اه صلْ ال علَیّه 
آله وََلم یی طریق ‏ ۳ 
ن ی ال وان واختمث طرق تخصیه. 
ترجمه‌:و گمان نکنید که نسبت مذکوره بجزء از 
وظاتف مذکوره حاصل نمی شود بلکه حق اینست که 
این وظائف نیز یکی از راههای تحصیل آنست و در آن 
هیچ انحصاری وجود ندارد و گمان غالب نزد من 
اینست که صحابه کرام و تابعين ضتْت سکینه یعنی 


نسبت را از طریقه های دیگری حاصل می کردند که 
از آن جمله مواظبت بر صلوات و تسبیحات در خلوت 
با شرط خشوع و محافظت حضور و از آن جمله 


۰ 


حصم, لصو نمی‌لنصه) مه طم نهر ۳۳۶ ام اند رمرم جمزوته7 ۲۷۵ 
مواظبت بر طهارت و یاد کردن مرگ که قطع کننده 
لذات است و ثوابیکه حق تعالی ع برای اشخاص 
مطیع و عذابیکه برای اشخاص گنهگار آماده کرده که 
با یاد کردن آن بطور مداوم و مواظبت بر آن انفکاک و 
انقطاع از لذات حسیه حاصل می شد و از جمله آن 
مواظبت بر تلاوت قرآن مجید و غور در معانی آن و 
شنیدن حرف نصیحت کننده و تأمل بر احادیثیکه به 
سبب آن دل نرم می شود است.خلاصه اينکه حضرات 
صحابه و تابعین شَفْغ مدت زیادی بر اشیاء مذکور 
مواظبت و تداوم می کردند تا اینکه ملکه راسخه 
نزدیک شدن به خداوند عَل و هیثات نفسانیه برای 
شان حاصل می شد و در بقیه عمر بر آن محافظت می 
نمودند و همین مقصود از شارع متوارث است یعنی 
بورائت از حضرت رسول اه 5 به طریق مشائخ ما 


بصورت ورائت آمده و در آن هیچ شکی نیست.گرجه 


جصرمی ,تمصع ه نمیانصه) مه‌ دوه ۳۲ ۴۳ ۵ امن وم جمتوته7۷ ۱۲۷۷۵ 
رنگها متفاوت اند و طریقه های بدست آوردن نسبت 
یز گوناگون اند 

است از نسیت طهارت (پاکیزگی) و نسبت سکینه 
جوانمردی).پس محل اصلی کلام و مطمح اولی خاص 
حضرات را بر آنجه ما گفتیم حمل کنی چنانجه قصص 
شنیدم که میفر مودند:ارواح امد اهل بیت خ را 
مشاهده کردم که در دامن یکدیگری چنگ می زدند و 


سلسله ایشان در عالم ارواح بنهج عجیب و رسوخ 


صری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 4۴۴ ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


غریبی با حظیرةٌ القدس متصل آند.ومن مشاهده کردم 
که قول ایشان در باطن, در باطن عالم ارواح نسبت به 
خارج آن بیشتر است.خداوند 2 داناتر است.مترجم 
اردو. 

مترجم اردو کوید:مصنف محقق جْت» با کلام 
دلپذیر و تحقیق عدیم النظیر خويش شبهات ناقصین 
را از ريشه آن برید.برخی از نادانان می گویند که 
وظائثف مخحصوصه قادربه. چشتیه و نقشبندیه در زمانة 
صحابه و تابعین َتْغ نبود. بناء بدعت سیئه اند.خلاصه 
جواب اینست که جهت امری که اولیای طریقت نغ: 
این وظائف را مقرر کرده اند» امر مذکور از زمان رسالت 
لی اکنون موازی آمده است چنانچه گوبا راه های 
بدست آوردن آن گوناگون اندپس اولیاء طریقت فی 


الواقع مانند مجتهدین شریعت شدند چنانچه مجتهدین 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ 4۴۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
شریعت را که بدان طریقت گفته می شود مقرر 
حضور داشت خورشید رسالتبه اینگونه وظائف 
پر ۳ + [. ۷ ۲ ۰ م ]۰ 9 
متأخرین که ایشان بسبب بعد (دور بودن از) زمانة 
رسالت به وظائف مذکور ضرورت پیدا کردند چنانچه 
صحابه کرام غقْهْ غرض فهم قرآن و حدیث به 


" مثال آن چنین است که تا هنگامیکه آفتاب طلوع کرده باشد. شخص 
هر چیزی را خوانده می تواند ولی زمانیکه آفتاب غروب کند. غرض 
خواندن به روشنی ضرورت احساس می شود.پس در زمان صحابه ضتر 
آفتاب رسالت طلوع کرده بود و جهت حضور مع ال به وظائف 
هیچگونه ضرورت وجود نداشت.فقط با انداختن یک نظر جمال با کمال 
آنحضرت 5 چیزی حاصل می شد که حالا با انجام دادن چله ها نیز 
حاصل نمی شود و چون اکنون آن آفتاب عالتاب غروب کرد به وظاتف 
مذکوره جهت حاصل کردن ملکه ی حضور ضرورت پیدا شد.حاشیه اردو. 


تیه .۱۱ و 
دریافت قواعد صرف و نحو ضرورت نداشتند و اهل 
عجم و اهل عرب بالفعل به آن محتاج اند.خداوند عله 
داناتر است. 

سَمعث سمَیّیٍی وید فد ۱ و در 9 
ویو 5 
نت قل ی این اتف عنتم ‏ تن و سول 
اه صَلّ ال عَلیه 0 امن بالاسْیَغرّاق فیهَا 
ول افلج هن بل تن 

ترجمه:از والد مرشد خويش شنیدم که خواب طولانی 
خویش را بیان می کردند که در آن حسنین تن و 
سید الاولیاءه علی مرتضی کرم الّه وجه را دیدند و 


فرمودند که من از علی مرتضی کرم الّه وجه در مورد 


سم لنجصوه نمی لزمه) مج امنهر رف مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
نسبت خویش پرسیدم که آیا این همان نسبتی است 
که شما را در زمانه رسول الّه ۶ حاصل بود ؟پس مرا 
به استغراق در نسبت امر نمود و خوب تأمل کرد 
سپس فرمود این همان نسبت است بدون کدام 
تفاوتی. 

لصاجب امدَاوَمَة غل السَكَيتة آخوال رَفيعة 
نویه مر قیعتمها الماک عم اه شب 
بل السَاعاِ و ترا ف صییّم الّفس و 
۳۳ 

ترچمه:سپس باید معلوم کرد که بالای مداومت 
کننده بر نسبت سکینه نوبه به نوبه حالات بلندی می 
آید که سالک باید حالات رفيعةٌ مذکوره را غنیمت 
شمرده و بداند که حالات مدکوره علامات قبول شدن 


طاعات و اثر کردن در باطن نفس و دل اند. 


سسسسنفته. ۱ مومس 
و منها ایقاز طاعَة الّه سُبُحَانَهُ عل جییع ما وا و 
العَْةْ عَلیّه فقَذ اخْرح مالک ق الوصا عَنْ 
عبْاله ی ین بکر ان آبا طلْحَة الانصارِی کات 
صّ اف حاط له قطار دس فطفق یرد و 
تیش ترجه فَاعْجِبه ذالک فجعل یِبعَهُ بَصره 
ای وود وم 
وان وب دا له فجَاء ال 
رسَوّل الم صَلّ ال عَلیه ول ی 
من الَْْة و ق 
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ِِ 
) 


عَلیْه السَلامْ المماز ایْها ة 
َطفق مسا بالسُوّق وال ی 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۳۴۵۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ترحمه:و از جمله احوال رفیعه مقدم ساختن طاعات 
لهی بر تمام ما سوای آن و غیرت کردن بالای آنست 
چنانجه امام مالک له در موطا خویش از عبدالله بن 
یی بکر نّ له روایت نموده اتینت: که حضرت ابو طلحه 
زیبایی را دید که به اینسو و آنسو سرگردان می پرید » 
(یعنی بسبب درختان آنبوه و زیاد راه بیرون رفت از باغ 
ر بیدا نمی توانست) اپوطلحه نز عه آزین کت باغ 
خویش خورسند شد و چشمان خویش را ساعتی 
مصروف نموده. سپس بسوی نماز خویش متوجه شد و 
فرمود که اين مال یعنی باغ من در حق من فتنه ای 
شد.پس نزد رسول اکرم ک آمده و اين قصه را به 


اتحضرت 3 نقل کرده فرمود:یا رسول اله ت این باغ 


ری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 2 ۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


صدقه است در راه اه ع.آنرا نگهدارید و هرگونه که 
خواست تان باشد آنرا بدهید. و قصه سلیمان تم که 


بالسوق والاعتاق مشهور و9 معلوم اناد 


آموطا امام مالک کتاب الصلاق.باب النظر فی الصلاة الی ما پشغلک 
عنهاءح رقم ۲۶۲. ۱ 

"وقوله (قَطفق مسحا بالسوق والْعتاق) یقول:فجعل یمسح منها السوق» 
وهی جمع آلساق, والاعناق.واختلف اهل التآویل فی معنی مسح سلیمان 
بسوق هذه الخیل الجیاد وآعناقها . فقال بعضهم:معنی ذلک آنه عقرها 
وضرب آعناقها . من قولهم:مسح علاوته:اذا ضرب عنقه. 

ذکر من قال ذلک: 

حدثنا بشر قال:ثنا پزید قال:ثنا سعید.عن قتادة (فطفق مسحا بالسوق 
والاعناق) قال:قال الحسن:قال لا وال تشغلینی عن عبادة ربی وآخر ما 
علیک.قال قولهما فیه » یعنی قتادة والحسن قال:فکسف عراقیبها 
وضرب آعناقها. 

حدثنا محمد بن عبداله بن بزیع قال:ثنا بشر بن اطلفضل عن عوف» عن 
الحسن قال:آمر بها فعقرت.وقال آخرون:بل جعل پمسح آعرافها وعراقیبها 
بیده حبا لها. 

ذکر من قال ذلک:حدثنی علی قال:ثنا آبوصالح قال:ثنی معاویة.عن 
علی»,عن ابن عباس قوله (فطفق مسحا بالسوق والاعناق) پقول:جعل 
یمسح آعراف الخیل وعراقیبها:حبا لها. 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ رها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مترجم اردو کوید:قصة مذکوره بصورت اجمالی آن 


اسپ ها چنان مشغول شدند که آفتاب غروب کرد و 


نماز دیگر قضاء شد.پس فرمود که ساقها و گردنهای 
اسپ ها قطع گردند.خلاصه اینست که طاعت حق 


5 مشغولیت در مشاهده چیزی در طاعت حق خلل 


انداخت» پس غیرت اهل کمال مقتضی دفع آنجیز می 


وهذا القول الذی ذکرناه عن ابن عباس آشبه بتآویل الاية لأُن نبی الّه ۸ 
یکن ان شاء ال لیعذب حیوانا بالعرقبة. ویهلک مالا من ماله بغیر سبب» 
سوی آن اشتغل عن صلانه بالنظر البپها.ء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر 
الیهاتفسیر الطبری» ج۱۶ ص۰۱۹۶-۱۹۵ تفسیر سورة ص, القول فی تأویل 
قوله تعالی «ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه آواب» (ط دارالعارف 
هصر) » حققه وخرج آحادیثه محمود محمد شاکر.حاشیه مترجم دری 

" این از جمله اسرائیلیات غیر قابل قبول نزد علماست.در تفسیر کبیر 
چنین تصحیح شده است که حضرت سلیمان ل با مشاهده تیز قدمی 
اسپها بر ساقها و گردنهای شان دست کشیده بودند.مصحح اردو. 


سم لنجصوه نمی لزمه) مج امنهر ۴۴۶ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
باشد. چنانچه ابوطلحه + تمام باغ را صدقه نمود و 
حضرت سلیمان 2 اسپها را بقتل رسانید. 

مها علبَة او من الّه تال بث یشهر عل 


ظاهر ان واجوارح له آتر اخرَجٌ اخفاظ ف 
الاضول ان لت صلّ ال علیه وم قال سبعة 


هم اللهُ ف ظلّه ال آنْ قال و رجل کر اللهة 


2۳۹ و 6 کت و ق احدیت ان تن 9 


رضی اللة تال عَنْه قام عل قبر قبکی خی بل 
تیه و کات سول اه صي له یه و سَلم لد 
صلّ بل آزیژ زیر الیزجل . 

ترجمه:و از جملةٌ حالات رفیعه ترس از خداوند جلهه 
است بگونه ای که اثر آن بر بدن و جوارح ظاهر می 


سم لنجصوه نمی نزمه مجطو هه 4۴۳ امس ند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
کرده اند که نبی کریم و فرمودند:خداوند 2 هفت 
نفر را در سای رحمت خویش نگهمیدارد تا اینکه 
فرمودند شخص پنحمی مردیست که خداوند متعال 
را در مکان خالی ای ید کرد و سپس اشسک از هر 


دو چشمان وی جاری شد و در حدیثتی وارد اد کد 


"ادامه حدیث اینست:آنروز که سایه ای جزء سایه او نیست (۱): یک 
امام عادل و (۲): نوجوانیکه در عبادت الّه 4 نشو و نما یافته است 
(۲): و شخصیکه قلب وی با مسجد چنان تعلق داشته باشد که 
هنگامیکه از مسجد بیرون می شود تا اينکه به مسجد باز آید (ع):و 
شخصیکه در غیاب باهم محبت داشته و بر محبت جمع می شوند و بر 
محبت از همدگر جدا می شوند یعنی در حاضر و غاب بصورت یکسان 
باهمدگر محبت می ورزند (0):و شخصیکه خداوند متعال 4 را در 
تنهایی اد کرد و از چشمان وی اشک جاری شد (1): و شخصبکه زن 
صاحب حسب و جمال او را خواست و او گفت که من از ال ع می 
ترسم (0۷: و شخصیکه صدقه کرد و چنان پوشیده داد که دست چپ وی 
ندانست دست راست وی چه چیزی را خرچ کرد یعنی اینگونه چیزی داد 
که دست راست داد و دست چپ وی هیچ آگاه نشد.این حدیث را 
بخاری و مسلم روایت کرده اند. 

صحیح مسلم. کتاب الزکاة ‏ باب فضل اخفاء الصدقة ۰ ح 
رقم ۱۰۳۱ |صحیح البخاری» کتاب الاذان » باب من جلس فی السجد پنتظر 
الصلاة وفضل املساجد » ح رقم۶۶۰ |سنن الترمذی کتاب الزهد. باب 
ماجاء فی الحب فی لح رقم۲۵۶۸. 


وی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ وا ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


امیرالموّمنین عثمان وه بر قبری ایستاد و آنقدر گریه 
کرد که ريش مبارک وی تر شد"و حالت رسول اکرم 
چنین بود هنگامیکه نماز تهجد را می خواندند از 
سینة مبارک آواز جوش همچو جوش دیگ بیرون می 
آمد یعنی آواز گریه شان از سینه مبارک چنان می آمد 


_ِ حَُ ۹ ۰ ۲ 
چنانجه دیگ جوش می زند. 


" البحر الزخار العروف مسند البزار (ط مکتبة العلوم والحکم)» مسند 
عثمان بن عفان 9 » ح رقم ۴۴۴|الستدرک علی الصحیحین(ط 
داراطعرفة)» ج۱ کتاب الجنائن ان القبر آول منازل الأخرق ح رقم۱۴۱۲ 
وفی: ج۳ کتاب الرقاق» ح رقم۸۰۱۲|سنن ابن ماجة کناب الزهد . باب 
ذکر القبر والبلی۴۲۶۷|سنن الترمذی کتاب الزهد. باب قول النبی ‏ (ان 
القبر آول منازل الخرة) » ح رقم۲۶۷۸|السنن الکبری للبیهقی(ت محمد 
عبدالقادر عطاء) » کتاب الجناتن جماع ابواب التکبیر علی الجنائز ومن 
آولی بادخاله القس باب ما یقال بعد الدفن, ج۴ ص۲٩‏ ح 
رقم۷۰۶۴|مسند الامام احمد (ت الأرنووط)» مسند العشرة البشرین 
بالجنة» مسند الخلفاء الراشدین» مسند عثمان بن عفانحه» ج ص 4۵۰۳ 
ح رقم۴۵۴|کتاب الخراج للامام آبی پوسف یعقوب بن ابراهیم الانصاری, 
ح رقم۳۲۹. 

آسنن آبی داوّد. کتاب الصلوة » باب البکاء فی الصلاق ح رقم۰۴٩|وآحمد‏ 
رقم۱۶۲۶۹و رقم۱۶۳۵۵ |السنن الصغری للنسائی» کتاب السهو باب 
البکاء فی الصلاة. ح رقم۱۲۲۲ |السنن الکبری للنسائی(ت الأرنووط) » ح 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ لا ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
فائده:مولانا له فر مودند کد در حدیثی وارد است که 
در دوزخ داخل نخواهد شد مردیکه از خوف الله له 
گریه کرد تا اینکه شیر دوباره به پستان برگردد او 
ایستاد و جبیر بن مطعم نله فرمودند: دز هنگامیکه مره 


رقم۵۶۹ و۵۵۰ و ح رقم؟۱۱۳|صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ح 
رقم۶۶۵ و۷۵۲|صحیح ابن خزیمه ح رقم۰۰٩|مسند‏ آبی یعلی 
اطوصلی (حسین لیم ۳ ج۲ ص۱۷۵ ح رقم۱۵۹۹|الشمائل اطحمدیة 
للترمذی» ح رقم۲۱۵ |مسند آحمد ح رقم۱۶۳۱۲ ۱۶۳۱۷و۱۶۳۲۶,شرح 
السنة للبغوی» ح رقم۷۲۹. 

این را تعلیق بامحال می گویند یعنی چنانچه رفتن دوباره شیر به 
پستان محال و ناممکن است.همینگونه رفتن وی به دوزخ نیز محال 
است.محشی اردو. 

قال النبی جْ :«لا پلج النار رجل بکی من خشیة ال حتی یعود اللبن فی 
الضرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اه ودخان جهنم.رواه الترمذی» فی 
کتاب الزهد. باب ما جاء فی فضل البکاء من خشية الّه» ح رقم ۲۴۸۱. 

" «...وکان آبوبکر رجلا بکاء لا یملک عینیه اذا قراً القرآن...»‌صحیح 
البخاری» کناب الصلاة» باب السجد یکون فی الطریق من غپر ضرر 
بالناس» ح رقم۴۷۶» کتاب مناقب الأنصا, باب هجرة النبی ج واصحابه 
الی الدینة» ح رقم۳۹۰۵. 


تسه ۱۲ وس 
ین آیه را از آتحضرت عل شنیدم:َمُ لوا ین غَیْر 
میء أمُ هم المُون یفن یت 
جا رفت." 
۳-9 ب لصَاَة قذ آخرج اشفاظ آنَ اللیَ 
صَلّ ال نله عليه. و ز تلم قال ایا امه 
الرْجُلٍ الصالح جرَءُ من سِئَة و اربعت جر 
لو و اه فا و یی من الب 
المبَراث الوا و ما الْمبَقَراتْ یا َمُوّل اللّه ما 
ریا ااصَاعة یراها ال الصالخ از ثری له جزء 


ِ وک 


"الطور: ۳0۵ 
ترجمه: یا آنها بی هیچ آفریده شده‌اند. یا خود خالق خویشند؟! 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۵۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


من سَة و رین جرءٍ من البرة و به یم وله 
تال هم ابر فی ایو لیا 

ترحمه:و از جمله حالات رفیعه خواب راست است. 
حافظان حدیث روایتی را نقل کرده اند که نبی کریم 
#فرمودند:خواب نیک حصهّ از چهل و ششم حصه 
نبوت شخص است و آنحضرت ۶ فرمودند: پس از 
من چیزی از نبوت باقی نخواهد ماند مگر 
مبشرات.صحابه تشه فرمودند که يا رسول الله 5 


آیونس:۶۴ 

"صحیح البخاری» کتاب التعبیر » باب الرویا الصالحة جزء من ستة 
وآربعین جزء| من النبوق» ح رقم۶۹۸۷ ۰۶۹۸۸ ۶۹۸۹ وفی کتاب التعبین 
باب القید فی النام. ح رقم۷۰۱۷ [صحیح مسلم . کتاب التعبیه فی باب 
قول النبی 5 «الرٌیا من الّه والحلم من الشپطان» ح رقم۶۰۴۳, ۶۰۴۵ 
۸ ۰۴۸ ۰۵۵۰۶۰۵۲۶۰۵۰۶۰۹۶ ۶|سنن الترمذی, کتاب الرقیا؛ 
باب آن رژیا الومن جزء من ستة وآربعین جزءا من النبوق» ح 
رقم۲۴۴۰|سنن آبی داود کتاب الأدب باب فی الرویاءح رقم۵۰۲۰|موطا 
امام مالک کتاب الرویاه باب ما جاء فی الرژیءح رقم ۱۷۵۰,۱۷۵۱و۱۷۵۳. 


ری,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بیند ویاً مرد نیک دیگری در مورد او خواب راست بیند 
هک ]۰ هه ۰ ۰ 1 ۸ 
حصهّ از چهل و ششم حصه نبوت است و این قول 
خداوند متعالخ2که برای ایشان در زندگانی دنیوی 
بشارت است به رویای صالحه تفسیر گردیده است 
یعنی یکی از تفاسیر این آیه اینست که مراد از بشارت 
فائده:مولانا وله فر مودند کد رسول علیه الصلوة 
والسلام خواب سالکان را تعبیر می فرمودند تا اينکه 


پس از نماز صبح نشسته و ارشاد میفرمودند که آیا 


" صحیح البخاری» کتاب التعبیر باب البشرات» ح رقم۶۹۹۰|صحیح 
مسلم. کتاب الصلاة باب النهی عن قراءة القرآن فی الرکوع والسجود, ح 
رقم ۱۱۰۳9۱۱۰۲ |سنن الترمذی کتاب الرژیه باب ذهبت النبوة وبقیت 
البشرات» ح رقم۲۴۴۱|سنن آبو داوده کتاب الصلاة » باب فی الدعاء فی 
الرک وع والسجود ح رقم۸۷۶کت اب الادب باب فی الرژیاح 
رقم۵۰۱۹|موطا الامام مالک»کتاب الرژیا.؛ باب ماجاء فی الرژیا؛ح 
رقم ۱۷۵۳9۱۷۵۲ 

"موطاً امام مالک» کتاب الریه باب ما جاء فی الریاه ح رقم۱۷۵۵|سنن 
الترمذی کتاب الری» باب قوله تعالی:[لهم البشری فی الحياة الدنیاا» ح 
رقم۲۴۴۲و ۲۴۴۴. 


سم لصوم نمی لزمه) عم امنهر یا امس نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
کسی از شما خوابی دیده است؟ اگر کسی خوایی را 
بیان میکرد» آنحضرت ع آنرا تعبیر می کردند.! 
داریا الصَایعة رويهٌ ال صب ال له 
9 مق المَتام از ره اج ژالثّار از روْية 
الصایین والا ییاه م اما مب رکة 
کیب اه ارام و منجد رسول اه لاله 
یه رم وبیّب امس ثم یه الوقایم الاتبة 
11 لمُسْتفبلة فتَقَم م گُمّا رآی أوالمَاضیّة عل مَاهی 
عَلیه او رویة الانوّار الطیبات گشرب الب آو 
العسَلٍ وَالمَمّن گما هو مَذکور ف کتاب الرْی 
اعن سمرة بن جندب قال: کان النبی 2 اذا صلی الصبح آقبل علیهم 
بوجهه فقال:«هل رآی آحد منکم البارحة رویا».صحیح مسلم» کتاب 
الرژی؛ باب ریا النبی تْْ ح رقم۶۰۷۶|صحیح البخاری» کتاب التعبیر, 


باب تعبیر الرویا بعد صلاه الصبح. 2 رقم۷۰۴۷|سنن الترمذیء کتاب 
الری؛ باب ما جاء فی ریا النبی و للیزان الدلو, ح رقم ۲۴۶۲. 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۳۳ ِِ ۷ اف 0 00 ۳ اب ۹ 6 4 
من الاصول و ررْيِهُ الْمْلائْکَة ففی امحدیث ان 


مر و1 مر مه رخ ۱9 
رجْلا کان بفراً الفرآن دات لیله مطهرث له 


مه 


۱ #۶ 


7 0 ی ۳ ۵ ام ی 

وم ۰ ۰ ۰ ۷ ما 
ترجمه‌:و مراد از روبای صالحه دیدن نبی کریم ع 
در خواب است يا دیدن جنت و دوزخ یا دیدن صالحین 
و انبیاعتَل سپس دیدن مکانهای متبر که مانند بیت 
له الحرام یا مسجد رسول اه ع یا دیدن بیت 
بصورت درست يا دیدن انوار و طیبات مانند نوشیدن 


۱ ۸ هن 7 1 
شیر » شهد و روغن چنانجه در کتاب الرویا کتابهای 


صحیح البخاری» کتاب التعبیر, باب اللبن, ح رقم۷۰۰۶ و ح رقم۸۲ فی 
کتاب العلم. باب فضل العلم» و ح رقم ۲۶۸۱فی کتاب فضائل الصحابة, 
باب مناقب عمر بن الخطاب آبی حفص القرشی العدویث, و ح 
رقم۷۰۰۷فی کتاب التعبی باب اذا جری اللبن فی آطرافه آو آظافیره. و ح 
الرقم۷۰۲۷ فی کتاب التعبیر باب اذا آعطی فضله غیره فی النوم و ح 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ را ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


احادیث مذکور اند و همینگونه دیدن فرشتگان در 


ت 


قرآن را تلاوت می کردشبی سایبانی ظاهر شد که در 
2 اشیاء چراغ مانندی بود تا آخر قصه. 

فانده:قصة مد کوره بروایت صحیحین بصورت اجمالی 
چنین است که سید بن خضیر حّ» در وقت تهجد 
سورهٌ بقره را تلاوت می کردند که سایبانی از سوی 
آسمان که در آن روشنی مانند چراغها وجود داشت 
آنقدر نزدیک آمد که اسپ وی ترسید.ایشان این قصه 


را به آنحضرت و عرض نمودند.آنحضرت ط 


رقم۷۰۳۲ فی کتاب التعبیر. باب قدح فی النوم|سنن الترمذی کتاب 
الرژی؛ باب فی رویا النبی ع اللبن والقمص, ح رقم۲۴۵۲. 

بان ابق سانن نله کان بضدت ان هلا اکی رسل ال کت فقالا 
رسول ال 5 اانی آری الليلة فی النام ظلة تنطف السمن 
والعسل...صحیح مسلم کتاب الرژیه باب فی تأویل الروژیاه ح رقم۶۰۶۶ 
و ۶۰۶۷ 


صری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ سا ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فرمودند:آیا می دانید که ان چه چیبزری بود؟ایشان 
گفتند: نه خیر,رسول اکرم 5 فرمودند ایشان فرشتگان 
بودند که آواز تلاوت ترا شنیده نزدیک شده بودند.اگر 
تو تلاوت را ادامه می دادی هر آئینه مردم در وقت 
صبح آنها را می دیدند و پنهان نمی شدند.! 

مترجم اردو گوید:رویت نبوی 6 نسبت به تمام 
مقامها بدین دلیل مقدم شد که در صحیحین از 
حضرت ابی هريرة یه روایت است که رسول اله 5 
فرمودند: کسیکه مرا در خواب دید. در واقع مرا دیده 
است زیرا شیطان در صورت من آمده نمی تواند .مولانا 
"صحیح البخاری» کتاب فضائل القرآن, باب نزول السكينة واطلائکة عند 


قراءة القرآن » ح رقم ۵۰۱۸|صحیح مسلم» کتاب صلاة السافر, باب نزول 
السکينة لقراءة القرآن ح رقم۱۸۹۵. 

آصحیح البخاری, کتاب التعبیر باب من رآی النبی ی فی النام» ‏ 
رقم۶۹۹۲ وفی کتاب العلم. باب اثم من کذب علی النبی ع برقم۱۱۰ 
وفی کتاب الأدب» باب من سمی بآسماء الأنبیاء برقم ۰۶۱۹۷ وفی کتاب 
التعبیر باب من رآی النبی5 فی النام برقم ۶۹۹۳ |صحیح مسلم» کتاب 


سم لنجصوه نمی لزمه)موطو مه یا مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
له فرمودند:جامه سفید همانند شیر و شهد را نیز در 
خواب می وان دیدامام احمدطتهو اماء 
کرده اند که کسی حال وه بن نوفل را از رسول اکرم 
8 پرسید.خديجة الکبری غْ فرمود که ایشان نبوت 
شما را تصدیق کرده بودند ولی قبل از ظهور شما 
وفات کردند .پس رسول اه ۳ فر مودند کد من او ر 


درحالیکه جامه سفیدی پوشیده بود بخواب دیدم وگر او 


الرژیا . باب قول النبی و من رآنی فی النام فقد رآنی » ح رقم۶۰۵۶ 
۷ ۰۶۱۰۶۰۶۰۶۰ ۶|سنن آبی داود» کتاب الأدب باب فی الرقیا 
ح رقم ۵۰۲۵|سنن الترمذی . کتاب الرٌیا باب کتاب الرژیا » باب ما جاء 
فی قول النبی ع من رآنی فی النام فقد رآنی » ح رقم ۲۶۶۵|سنن ابن 
ماجه» کتاب تعبیر الرویا. باب روية النبی و فی النام » ح رقم۴۰۳۲. 
۴ ۴۰۲۵ ۰۴۰۳۶ ۴۰۳۸9۴۰۳۷ 

۳ 5 1 ۱ ۳ ۰ ۱ 

سنن الترمذی» کتاب الرویه باب فی رویا النبی 5 اللین والقمص ح 
رقم ۴۵۴9۲۴۵۳ ۲. 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ . ۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


از اهل دوزخ می بوده هرگز جامه سفید بر تن نمی 


دا ۳ 


فر است صادفه: 

و منْهّا الفراسَهٌ الادقةٌ وا اطر المْطابِق لواقع 
مد جاء ق ابر اف | فراسَة مین اه بئ 
ترجمه‌:و از جمله حالات رفیعه فراست صادقه و 
خاطریکه مطابق با واقعیت باشد استالبته در حدیثی 


ِ 4 ه 7 ؟و ه تم و هو 
آمده است که اتقوا فراسَة الموّمن فائه ینظر 


آسنن الترمذی » کتاب الریا . باب ما جاء فی ریا النبی ی الیزان 
والدلو ح رقم۲۴۵۷|مسند آحمد» ج۴۰. ص۴۲۰ ح رقم۲۴۲۶۷|مصنف 


یف زاق»ج۵» ۳۳۳ ر3 ۹( 
۳ 


وی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ 3 ۶« ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ببوَرالله ایعنی از فراست موّمن هراس کنید که 
هرآئینه او بواسطه نور الهی نظر می کند. 


بینی مطابق با واقعیت است. 


آمسند الامام ابی حنيفة للعلامة ابن الخسرو ح رقم ۸۲۹ | « التاریخ 
الکبیر»للبخاری ۴ /۳۵۴/۱ |سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن» باب ومن 
سورة الحجر رقم۲۴۱۹|و ابن جریر۴۶/۱۴ |والعقیلی فی «الضعفاء» 
۴ وآبو الشیخ فی «الأمثال» ۱۲۷و آبو عبدالرحمن السلمی فی 
«الأُربعین» ص۱۴ |والخطیب فی «التاریخ»۱۹۱/۳ ۲۴۲/۷|و ابن الجوزی 
فی «اطوضوعات» ۱۴۶/۲ من طریق عمر بن قیس املائی عن عطية 
العوفی به فلم یصب. وقال الترمذی:حدیث غریب. 

وف الباب عن آبی آمامة عندالطرانی۷۴۹۷ |وآبی نعیم فی 
«الحلیة»۱۱۸/۶ |وابن عدی۱۵۲۳/۴ ۲۴۰۱/۶|و ابن عبدالبر فی «العلم» 
۱ اوقال الهیئمی فی «الجمع» ۲۶۸/۱۰رواه الطبرانی وآسناده 
حسن|وقال السبوطی فی «الالی»۳۲۰/۲:انه عفرده علی شرط الحسن. 
وعبدائه بن صالح لا بس به. وسکت علیه الحافظ فی «الفتح»۳۸۸/۱۲ و 
راجع «تنزیه الشریعة» ۳۰۵/۲ ۳۰۶ و «الفوانئد الجموعة» ص ۲۴۲ و 
«فتح الوهاب» ۴۲۵|بشارة اموْمن بتصحیح حدیث «اتقوا فراسة اطوّمن» 
بقلم محمود سعید ممدوح. الطبعة الأولی ۵۱۴۱۲- ۱۹۹۱ م» الطبعة 
الثانیقء بیروت ۵۱۴۱۳ 


هار۰ ۱۲۱ 
نها (جابةُ الغاء و طهور ما یب من له 
تال هد هنّته و الیه الاشار 4 ق افدیت رت 
اغیر و آفقت ی طنرین لا یشب به و سم 1 
ِ_ وبا مه برد و مْکالا ال عل 
یمان اج و فبوّلِ طاعاه و سراية اور 
یت لب س-_ِ 
ترجمه‌:و از جملة حالات رفیعه قبول شدن دعا و 
ظاهر شدن آنجه از خداوند عل خواسته با کوشش 
همت خود است و در حدیث اشاره بسوی آنست که 
بسا اشخاص غبار آلود و پریشان مو و دارای جامه 


های کهنه ای اند که کسی آنها را در تصور خویش 
نمی آورد.اگر ایشان به حق تعالی عل قسم ادا کنند. 


" وقد ورد فی الأأحادیث لفظ «لا یوّبه به». 


سم لنجصوه نمی لزمه)مو امنهر 4۴۶۳۶ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
خداوند 2 قسم آنها را راست می کند یعنی نزد 
خداوند ک دارای چنان وجاهتی اند که آنجه ایشان 
بگویند خداوند ع همان خواهد کرد."خلاصه کلام 
اینست که اینگونه حالات رفیعه ایکه دکر گردید و 
حالات بلند دیگری همانند آن بر صحت ایمان 


شخص,. قبول بودن طاعات وی و سرایت نور بر باطن 


بداند. 

0 و و و 6 ممم ۷ 1 
ثم بعد حصول الیسبة عروح احْر و هو الفتاء ق 
له وَالبَْاء به وا جندی اه لیس مارا عن 
س رل تلو 92 ۳ م ی ت_ ۰ 
ی ی 10 


آسنن الترمذی» کتاب اطناقب باب مناقب البراء بن مالک ضه. ح رقم 
۳۳۷ 


مرمه لنوهنمتنمهاهه‌طوهنت...۰ ۳۶۴۵ همين زد روم «منمیه: طعا 
من شاء ین عبادهو ین غیر توارث و ما نهد 
تاد ی ی سین 
یله سا ۳۹ حَدّ ال اللّه 
2 وصلی ال اللّه 


هَ 9 نز + و 0 
ی ما ود مج ین جتبات له ار عم 
)۰ انم ٍِ_ ۰ ی بر و له 
ال هَدّا مَم آنّ سِلیلهةٌ شیر یوخ مَعْلَوْمَة و 
۶ 


مَعرو فة فَمَنْ شام ۳۹۹ الیو ی ال سار 
کثبتا وال لها 

ترجمه:سیس بعد از حاصل شدن نسبت» عروج و 
ترقی دیگریست که عبارت از فنا فی الّه و بقا باللّه 
متوارث نیست بلکه موهبةّ الهیست که برای هرکه از 


موصعم نمی‌لنصه) مه طم نهر 4۴۶۵8 ام دود رمرم جمزوته7 ۲۷۵ 
بندگان خود بخواهد بدون توارث آنرا عنایت می کند و 
شاهد این مدعا همان امریست که از خواجه نقشبند 
لء منقول است که کسی از ایشان سلسلة مرشدین 
شانرا پرسید.پس فرمودند:که هیچ کسی بوسیله سلسلة 
خویش به خداوند متعال ع نرسیده است بلکه مرا 
جذبه و کشش ربانی بسوی خداوند 9 رسانید.این 
کلام (شاه نقشبند لء) مطابق اين حرف وی است 
که ازو منقول شده است چنانجه فرموده است جذبه ای 
از جذبات حق تعالی عل با عمل جن و انسان برابر 
است,با این همه بیاد داشته باش که سلسله مرشدین 
خواجه نقشبند مه معروف و مشهور است.اگر کسی 
خواهان تحقیق بیشتر در مورد وهبی بودن و عدم 


کسبی بودن این عروج یعنی فناء و بقا باشد به سایر 


سم لنجصوع نمی نزمه موطو مه 4۴۶۶۵ امس ند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
فائده؛مصنف کتاب قدس سره در حاشيبة منهیه 
فرمودند که این مقدمه را ما در کتاب حجة ال البالغه 
با تفصیل بیان کرده ایم. کسیکه شایق آن باشد ات 


مذکور را ببیند. 


ری اتحصصوه نو یانصه) معط ع ۳۱۱۲۵ 7 ۶۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۶ فصل هشتم4 

بر در بیان اعمال مجربه خاندان ولی اللهی؛:ب 
شی ء من فواید سیبدی الد قَدّسش سِ 
تر جمه:درین فصل برخی از فوائد والد مرشد من (شاه 
عبدالرحیم دهلوی قدس سره) ذکر شده است یعنی در 
آن برخی از اعمال مجربه خاندانی حضرت شیخ الهند 
امام شاه ولی اه بن شاه عبدالرحیم دهلوی بیان 
گردیده انیت 
برای کشایش ظاهری و باطنی: 
آصان سَیّیی ۳ فش سب بموَاطبَة با مغ 
کل یوم ما 0 یل ار 5 


وری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۸ ۶« ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مَرَقَِن لم َستطغ قَاحد دی عم مره و قال هَذّان 
جنلف القلی وَالَاهري له 

ترجمه‌:والا مرشد من قدس سره مرا بر مواظبت بر 
خواندن يا مغنی روزانه یازده صد بار و سوره مزمل 
چهل بار وصیت نمود.پس اگر نتوانست یازده بار بکوید 
و فرمود که این دو عمل مر غنای قلبی و ظاهری هر 


دو ۲ مجرب ۳ 


" و خواندن سوره مزمل از برخی از مشائخ ۴۱ بار نیز منقول است و از 
برخی نیز خواندن آن در ماز عشاء طوریکه در دو رکعت بعد از عشاء 
۱ بار به این شکل که در رکعت اولی ۲۱ بار و در رکعت دومی ۲۰ بار 
بخواند منقول است و یکی از طرق مجرب آن نزد مریدان مولوی 
فخرالدین صاحب له اینست که پس از سنت فجر یکبار و در هر ماز 
پنجگانه دو دو بار که شب و روز ۱۱ بار گردد» می باشد و این فقیر تمام 
طرق آنرا اجازه دارد اور سک می و ۳ از جانب من نیز 
امازه دارد وی مدا ۱۳ قوحدت-4 گدّالک .حاشبه اردو از 


نواب.ق.م.دهلوی جح 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


محسم 


وآصانن بِمُواطبة الصَلوَة غل ال صَلّ له علَیّه 
م کل یوم و قال بها وَجَذنا ما وجدنا. 

ترجمه‌:و مرا به خواندن همیشگی درود در هر روز 
وصیت نموده فرمودند که هر چه يافتیم از سبب آن 
یافتیم.! 

بر ای درد دندان » درد سر و درد ر باج: 

9 ور وسوی میب 9 آز رس 
او ترجه لیا مُحْدْ لرحا طاهرا رضم عَلیه 
ند از راکب پیسمار أبذ و ین 


۳ 


مَیِذ بالیشتار غلَ 9 


" برخی از فوائد درود شریف و الفاظ آنرا من در ظفر جلیل نوشته 
ام. کسیکه خواهان آن باشد آنجا را ببیند و خواندن صلوة تنجینا هر روز 
۰ پار جهت قضای حوائج از بزرگی برایم رسیده است.برای کسبکه می 
خواهد بخواند از جانب من اجازه است.حاشیه مترجم اردو. 


ری انجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ را ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


صاجب الم وَاضمٌضبْعه عل مَوضع لالم بش 
له هل شُفیّت فان شفی قبهّا و الا مت 
المشتار ال الا و رت الا مکش و سا 
لول قاِن شُفی قبها و الا تقلت الیشمار ال 
ا لبم و قرأت لماع قلاگا رو عگذا فلا تصل ال 
آجر روف الا و قذ شا له تمال. 

ترجمه:و من از وال مرشد خویش شنیدم که 
میفر مودند:زمانیکه کسی نزد تو آمد که از درد دندان یا 
درد سر نالان بوده وبا ریاح او را لدیت می کنده تخته 
پاکی را بگیر و ریگ پاک را بر آن بیانداز و توسط 
میخی بر آن ابجد هوز حطی بنویس و میخ را طور 
محکم بر حرف «الف» بگذدار و سورة فاتحه را یکبار 


بخوان و صاحب درد انگشت خود را بر جای درد طور 


حصمی,لنصرع ‏ نمی‌لنصه) مه طم نهر زلف ام دود رمرم جمزوته7 ۲۷۵ 
محکم بگذارد.سیس ازه بپرس که آیا درد آرام شد؟ اگر 
درد آرام شده بوده خوب است وگر درد آرام نشده بود 
میخ را بر حرف «ب» آورده و سوره فاتحه را دو بار 
بخوان و سپس مانند بار قبل از وی بپرس که آیا 
صحت یافت؟ اگر شفاء یافت فهو المراده و گر آرام نشد 
میخ را بر حرف «ج» آورده و سورة فاتحه را سه بار 
بخوان و همینطور میخ را بر یک یک از حروف بیاور و 
قرائت سورةٌ فاتحه را زیاد کن» به حرف آخر نخواهی 
رسید که الّه تعالی ع او را شفا خواهد داد. 


برای دفع حاجت. رد غاب و شفای مربض 


محمم 


3 یچ ۳ و ی 
ی را ها ار که 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ رها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
لک مریم یش فارات آن نع یه اه کعال اف 
و و مه ۹ یه ام و لام 2٩‏ ه 
و فرضه. 

ترجمه‌نیمن از ولد مرشد خویش شنیدم که 
میفرمودند:زمانیکه برایت حاجتی پیش آید و یا کدام 
ی 
خل# او سالم و غانم دوباره باز گرداند. یا بیماری داشته 
پس سورةٌ فاتحه را ۴۱ بار در میان سنت و فرض صبح 
: 1 ۱ 

بجوان. 

فا بده:مولانا هدر حاشیه فرمودند که از امام جعفر 


" قطب الأُرشاده ص ۴۴۳-۴۴۲ 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ رها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بار بر پیاله آب بخواند و آنرا بر چهره محموم یا کسیکه 
ثب دارد بیاشد» حق تعالی او ر فائده ‌- ۱ 


برای گزیدن سک دیوانه :۲ 
ی ره انس خی 
عَلیه اون کت 1 هده اه م2 عل آربْعینَ 


کنر ین از رکه عیدوت کیدا کید گید 


| روایت هذا را در کتب حدیث نیافتم» شاید از جمله معمولات خاندانی 
شاه عبدالعزیز محدث دهلوی مه باشد که از مشائخ طریقت و اجداه 
شان لها براق‌شان رسده است: 

" و این فقیر را از بزرگی چنین رسیده است که بر پسری که بیماری 
مسا (أم الصبیانْ يا دق اللأطفال)داشته باشد الحمد را با وصل میم بسم 
له ۱ع بار خوانده تا ۶۰ روز دم کند ان شاء الّه تعالی آن مرض ازو 
خواهد رفت و اگر فرصت نداشته باشد سه بار خواندن نیز کفایت می 
کند.حاشیه اردو 
مسان(أم الصبیانْ یا دق الأطفال):در اصطلاح اطبا نوعی از بیماری است 
که مافند: مر نا مرگ بوده و حالت اطفال را متشنج می سازد.برای 
تفصیل بیشتر در مورد و طرق علاج آن به رساله الرحمة فی الطب 
والحکمة از امام جلال الدین سیوطی شافعی مه مراجعه کنید.مترجم 
دری 


صمی,لنجصوع نمی نزمه موطو مه رها مامت نون رورم همتمتهب ۲۷۵ 

هس یر گه کوه وروی بر فمو و مس مش 

فمَهْلِ الکافرین امهلهم ریا و مره آن یال عل 
نی ۳ 

ش یز 


ترجمه:و من از ایشان شنیدم که میفرمودند:کسی را 
که سگ دیوانه ای بگزد و خوف دیوانه شدن او باشد 


ين آيه هم یی بذون دا واکیذ کیدا قمهل 


6 
2 هر زاس ۵ 2 


ِ ۱ ّ ۳ 
را بگوئید که هر روری یک پارچه ر بجورد. 


" الطارق: ۱۷ 

" قطب الأرشاده ص ۴۶۲ 

" این فقیر از استاد خویش مولانا محمد اسحق صاحب مه شنید که 
میفرمود:کسی را که سگ دیوانه بگزد» پاره ای از تکه بانات (بانات یک 
قسم تکه گرم و ضخیم اونی است) را با قدری از قند سباه آمیخته بخورد 
ان شاء ال زهر بللای آن هیچ ار نخواهد کرد.حاشیه 
نواب.ق.م.دهلوی مه 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ها ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بر ای دفع خافه : 

سمعته ۵ 2 رن 2 ان ۹ ی او 
و سیمئه یول من ترا سور لرافعَة 


یر 8 
مه مه 
۱ 


یه لم 


۷ ۳ 


سورةٌ وآقعه را هر شب بخواند » هرگز با فقر روبرو نمی 
شود. 


مترجم اردو می گوید:این عمل موافق حدیث 
است. خداوند خر داناتر است.۲ 


عن ابن مسعود له قال: قال رسول اللّه #: من قراً سورة الواقعة فی 
کل لیلة ‏ تصبه فاقة ابدا وکان ابن مسعود یآمر بناته یقرآن بها کل ليلة. 
مسند حارث بن آبی آسامه:۱۷۸|عمل الیوم والليلة لابن 
السنی:2 1۷ |الامالی لابن بشران:۲۸۱/۲۰|شعب الایمان 
للبیهقفی:۲۶۹۸|الجامع الصغیر للسیوطی:۷۹۶۲|فیض القدیر 
للمناوی:۲۰۱/۱|تحقیق املقال فی تخریج احادیث فضائل الأْعمال تخریج 
ح رقم۲۴۸. 

" حضرت شاه ولی الّه بجه در شرح حزب البحر به نقل از حدیث و یا 
صحابی ای نگاشته است:شخصبکه لاحول ولا قوة الا بالّه العلی العظیم 


ی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۷۶« ۸ و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بیدار شدن از شب : 
و سمعتّه 2 و دا ی 2 


عَملوا اصَااتِ ال آخر ۳ 
او سا انْ بوفطَه فغ آی سَاعَة اراد أِمَعَلهٌ ال 


ترجمه:و من از ایشان شنیدم که میفرمودند:هر آن 
کسیکه در وقت خواب خود این منوا و یلوا 
لصَااتِ را تا آخر سُورةٍ الک بخواند و به 
خداوند متعال ع دعا کند که او را در همان وقتی که 
او اراده کند از خواب برخیزانده حق تعالی عْ او را در 
همان وقت از خواب بر خیزاند. 


را هر روز ۱۰۰ بار بخوانده هیچ وقتی به او فقر نخواهد رسید.حاشیه 
نواب.ق.م.دهلوی جح 


ی اتهصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مترجم می گوید که آیات مذکوره سوره کهف اینست : 
رن لین متُو وا وعَملوا الصاات > ات تثْ هم جَنَات 
یدرس تژلا.خالیدین فیها لا یبن عْهّا جولا 
ی لو ابر یدادا لمات رتي کید البَضر 


2 


ی و ی و 


تما کّا > تلم بو جل ٍ ۳۹ 1 
ی دی 
ضایف لا پهرکدپیباد و ۳ 

خویش روایت نموده است.کذا فی الحاشية العزيزية " 


( الکهف:۱۱۰-۱۰۷ 
" سنن الدارمی. کتاب فضائل الفرآن. باب فی فضل سورة الکهفه ح 
رقم۳۶۴۹. 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ سا ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
عمل حفظ اطفال : 

و میت ولا عذه له و لها نو 
- مْظَهُ ال تعالل جنم الّه الرَهُن 
ری مغ بلنات اه ال من کر کل 
َیعَانِ و هامَة و عین مه صَنت محصنت حصر اف 
فلا حول و لافوَة لا باه ال الما 

تعویذ را بنویس و در گردن طفل بیاویز.حق تعالی عل 
او را نگه خواهد کرد.تعویذ از بسم اه گرفته الی آخر 
ان مذکور است و ترجمه ان چنین است‌:پناه می 
خواهم بوسیلة کلمات الهیه که در تأثیر خویش کامل 


اند از شر هر شیطان و گزنده ای و زخم چشمی. به ده 


۲ قطب الأرشاده ص۴۶۰ 


صری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۴۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


لک قلعه لا حول و لا فرَة لا باه لیم پناه 


| در حدیث شریف آمده است که آنحضرت 5 برای حضرات حسنین 
قَغ چنین تعویذ میکردند أعیذکما پگلمات له لتامات من کل شیطان و 
َامة و من کل عین لام و میفرمودند که پدر شما حضرت ابراهیم تِ 
نیز برای اسماعیل و اسحاق ععَ با این دعا تعویذ می کردند.و این 
حدیث را امام مسلم مه روایت کرده است و نزد مولانا شاه عبدالعزیز 
دهلوی مه و مولاا شاه محمد اسحاق دهلوی بل فقط نوشتن این 
و مهو :39 آعوذٌ یلمات اه التامة من شر کُلْ شیطان و هامة و 


عین لامة.حاشیه نواب.ق.م.دهلوی مه 

فقد کان النبی ع یبعوذ الحسن والحسین قَْهٌ ویقول:« ان آباکما کان 
یعوذ بها اسماعیل واسحاق » آعوذ بکلمات ال التامة من کل شیطان 
وهامة» ومن کل عین لام » صحبح البخاری» کتاب احادیث الأنبیاء باب 
آی مسجد وضع فی الأأرض آول » ح رقم ۳۳۷۱ عن ابن عباس فَْه اسنن 
الترمذی» کتاب الطب » باب کان رسول الّه ق یعوذ الحسن والحسین 
یقول (آعیذکما...) . ح رقم۲۲۰۱ |سنن آبی داد کتاب السنة. باب فی 
القرآن. ح رقم۴۷۳۹. 

حدیث مذکور را بخاری روایت کرده است نه مسلم.ذکر صحیح مسلم از 
سهو محشی اردو بوده است. 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۸ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ 

و سَمعئْه یو هدّا الدعَاء مان من کل اقة یر 

صیاعا وی یی ری ری ۲ 

ات علیک کر و 

۳9 و ان 
ما لَم ما لم یَکن آشهّد آنّْ ال ی کل 


سم ۱-۳ 
فت 


ی 


.فان 


ری,اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۵ ۸۱ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۱۳ ِ ًَ ۳ و 1 #5 5 م ۷ 1 م7 
۳ ات قان ب 5 ِ الله لا اله 


ترجمه:و من از ایشان شنیدم که میفرمودند: این دعا 
بعنی از بسم الّه تا آخر آن امان است از هر آفتی در 
صورتی که هر صبح و شام خوانده شود.(ترجمه آن 
اینست) آغاز می کنم بنام خداوند.خداوندا تو پروردگار 
منی.جز تو هیچگونه معبود برحقی نیست‌بالای تو 
توکل کردم و تو مالک عرش عظیمی و بدون توفیق 
اه 2 بلند مرتبت و بزرگ نه خود داری از گناه و نه 
هم طاقت عبادت و بندگی است.هر آنجه خواست او 
بود شد و هر آنچه او نخواست واقع نشد .من گواهی 
میدهم که خداوند عبر هر چیزی قادر است و علم 
خداوند ع بر هر چیزی احاطه دارد و هر چیزی را 
شمار کرده است.بار الها از شر نفس خویش و شر هر 


حصم, لصو نمی‌لنصه) مه طم نهر ۸۳۶ ام دود رمرم جمزوته7 ۲۷۵ 
حیوانی که به روی زمین راه می رود و در قبضه قدرت 
تو است به تو پناه می برم.بدون شک راه پروردگار من 
راه راست است و بدون شک تو نگهدارنده همه چیز 
هستی.بدون شک کارساز من خدایی است که قرآن ۲ 
نازل کرده و یاری دهنده نیکوکاران است. اگرآنها از 
حق) روی بگردانند. (نگران مباش!) بکو: «خداوند مرا 
کفایت می‌کند؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ بر او تول 
کردم؛ و او صاحب عرش بزرگ است!» 

بر ای خوف حا ی : 

۳۳ ۳ حعسق ممْث ولیقیض کل اضبع 
من اد نی عند کل رف ین الط الاو و 


صی,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۸۱۱۲۵ ۸۳۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


من الیْسرّی عند کل حرف ین الا ثم 
و وس ف وج مَنْ اف مه . 

ترجمه:و من حضرت والد قدس سره شنیدم که 
میفرمودند: کسیکه از شخص صاحب حکومت بترسد 
باید بکوید کهیعص کیت معسق میت (درین هر 
دو کلمه پنج پنج حرف وجود دارد) و باید هر آنگشت 
دست راست خویش را با تلفظ هر حرف اول بسته 
کرده. دست خویش را ببندد و هر آنگشت دست چپ 
را با تلفظ حروف لفظ دوم بسته» و این دست را نیز 
ببندد. سپس انگشتان هر دو دست را بسته و سپس 
آذرا پیشروی کسیکه از وی هراس دارد رفته باز کند.! 
مترجم اردو می گوید:مراد از لفظ اول کهیعص و 


! قطب الأرشاد» ص ۴۴۱ 


سم لنجصوه نمی لزمه) مج امنهر ۸۴۶ مامت نطوند زوم همتمتهب ۲۷۵ 
گوید» یک آنگشت دست راست را بسته» سپس زمانیکه 
ها گوید یعنی حرف دوم را ادا کند. انگشت دوم را 
پبندد و پس از یا تحتانیه انگشت سوم و پس از عین 
انگشت چهارم و انگشت پنحم را پس از صاد ببندد و 
علی هذا القیاس با هر حرف لفظ دوم یک یک انگشت 
دست چپ را ببندد. 

آیات شفاء بر ای مر بض: 

سَِعه ِوّل یت آیات من ان نستی بایاب 
السّمّاء یَصتبها للمریْض ف ااء فیَمحُوها بالماء و 
شرب « و یف دور قوم مومنزی او شفاء ما 


۲ 1 9 
ف الصْدُور زج من نها راب تیف و 


" التوبة: ۱۶ 
پوذس: ۷ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ 4۸۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


2 سم 10 ۳ 0 سم سم 
توا ی ای 
۲ ح ِ 4 ین ت 5 ۳ 2 ی 
ور هدی و شمّاء* ). 


ترجمه‌:ومن از حضرت والد ماجد قدس سره شنیدم 
که میفرمودند:در قرآن کریم هفت آیتی وجود دارد که 
آیات مذکور شفا نام دارد.آنرا در ظرفی برای مریض 
نوشته و با آب شسته بنوشانید.آیات مذکوره از یف 
الی آخر است.ترجمه آیات شفا چنین است:و سینه های 
موّمنان را شفا می بخشد. و درمانی برای آنچه در سینه 
هاست؛ از درون شکم آنها نوشیدنی با رنگهای مختلف 


" النحل: 1٩‏ 
۲ الاسراء: ۸۲ 
" الشعراء: ۸۰ 
* فصلت: ۶ 


ری اتحصصوه نو یاتصه) معط ع ۳۱۱۲۳۵ چعرع ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
قران» انجه شفا و رحمت است برای موّمنان» نازل 


می‌کنیم؛ و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می‌دهد. 
بگو:«این (کتاب) برای کسانی که ایمان آورده‌اند 


هدایت و درمان است.»" 

سی و سه آیت برای دفع سحر و محافظت 
از دزدان و درنددگان: 

۱ ن آية تنم من 
۳2 خرژا مَع الما واللضْوّص 
الیَبَاع رم آیاٍ من رل البقَرَةِ و یه الکزین 
و آیتانِ بَعد ۳ عادو و ثلاث آخر 
ره و ثلاث ین الاغراف ان ریم ال ال 
محینن و آخر بن اسمَاییْل ل ادعُواللة آو ادغوا 


" قطب الأرشاده ص‌۴۴۶-۴۴۵ 


هرهس یت .۰ رت ون 
رمق و عفر یات ین رل السصَاقاتِ ال لازب و 
تن ین شور رشن با تفت و 
و آخر اخشر لو ارت هدا الْفران وَ] 7 
اج و اه تال جَدْ ربا ال مَططا 
الابات ی بقلاث ود 
لول یز ید عَلیها الْعَاعَة وب 3 
فل هوَاللهُ احَدٌ و المعََْتَِ و یَاخذ من أرّل 
لسَورةٍ فل آژی ال مططا . 

ترجمه:و من از حضرت والد قدس سره شنیدم که 


می فرمودند ۲۲ آیتیست که اثر جادو را دفع کرده» از 


ه) 
۱ 
) 
هه 
38 
ط: 


ایست از اول سوره بقره و یه الکرسی و دو آیه بعد از 


آن الی حالدون و سه آیه آخری سوره بقره یعنی للّه 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ سا ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ما نی السَمَاوَاتِ و سه آیه سوره اعراف از ان رَبُْم 
له ینت و یات آخرسوره نی سل از 
ادذغوا له او ادغوا ان تا آخر و ده آیات اول 
سوره صافات الی لازب و دو آیه سورة رحمن از یا 
تفتر ال لی لتیران وا خر آ رن 
رن سورة حشر الی آخر آن و دو آیه سورة جن 
یعنی فْلْ ی و از آنَه ای جَدٌ ربا تا مَططا که 
این آیات مذکوره به ۲۲ آیه مسمی است و والد مرشد 
ما سورةٌ فاتحه. قل يا آیها الکافرون» قل هو اه احد. 
قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را نیز بر آن 
اضافه می کردند از آیه اول سورة جن یعنی فلْ ار 
فائده:مترجم اردو می گوید:حضرت مصنف قدس 
مشاه ات هن وا سل اناد کت ۲ 
اقتخاص با شیر و آگاه ناف ولی جفت. افتاص. تا 


سم لصوم نمی نزمه موطو مه 4 مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
واقف مناسب دانسته شد آیات ممدوحه درینجا بصورت 
کامل آن ذکر شود تا به جستجوی آن ضرورت نیفتد. 
الم دك الْکتَابٌ لا رَیْب فیه هدّی لت 
ی ی 3 32| 
فتاه پنیشوت. وین لوق یتا نز یلك 
ما نز من کبللت وبالاجرة هم بوقنوت. وی 
دی ین رهم وأولیك هم وید 
ری ره 
الله لا ال الا هو الحیْ الیو ۱ 
وم له ما نی السمَاوات وما نی الارض. من 5 الَذي 
وت ی عنده ا باذنه.یعلم ما د ی 
ی کرییَهُ السَمَاوات والازضولا یود 
جْطْهما وَهُرّ لعَْ العظیم.لا اٍکراة نی الرّین قد 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۳۵ ها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ 
لس کل سم 
مه 


ار من ال من یف ااغوت 
۳ لد استَنْسَكّ بالْعرَة الثّی ۲ 
نصا لاله سَییع عَليم.الله ول ای َو 
5 اللْمَاتِ ال رای کَمرُوا 
ام الاغوث بجوم ین اور ال 
شلات ولیک َضحاب الگار هم فیهّا الوق. 
له ما ف شاب ما نی الأْض وان کبْدُوا ما 
سید به الله 
من یَماء ويعَْبُ من یِاء وال کل کل ی 
ییامن سول با نزل یه من ره ی 
9 من بالله ومَلائسکته وه وا 
تب" ی ۱ ۳ غَفْرائَكَ 


تلاو مگ و 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۱ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
تر ول سم ۳ ان ۳ 1 ۳ 2 ۷ ت 72 

سم سم 6 سم 
و ۵ رم م مم ی 7 م 12 6 م سم ی ِ ۳ 


رم 
۳ 
44 ۵8 


اخذتا ان سیتا او اخطاتا رتتا ولا تحمل عَلْیتا 


۵ فر رد مر ]مر بر 7 َ ۳ 8 4 له 1 


اکتا آنت مَولاتا قانصرتا عل موم الکافرین, 

ریم له اي َلق السَمَاوَات والرض نف 
سب یام نم استوی عاعش یی الیل هار 
مره آلا له الق وَالْمر تبَارك ال رب الَْالییت 
(الأعراف: )اذغ رگم ضرع 1 
یب این «لاعراف: ۰۰) ولا تفیئرا نی 


انیت .۱ واه سس 
3 ۱ 
رَحمَتَ اللّه قریبٌ ین المَحسنینَ (الأعراف: ۵7) 
قل ادغوا ال ۲ ادغوا الرَحن أَیَامّا ذغوا له 
لشماء ای ولا هر بصلایت ولا تحافث بها 


۳ 
> آد 


ین ف هی نش نب تك ۳ 


ود الدل و٩‏ ۳0 
0۱ 

0 ۹۳ ود وب زا ی ۱ 
تما ورب المشارق.تا وَیتّا السَمَاء انیا بزة 
الکواکب وحفطّا ه وی مارا سم 


سم لنجصوع نمی نها موطو مه ۳۳۶ مامت نطوند رورم همتمتهت ۲۷۵ 
الما الدغل ََْدَفْونَ من کل جانب ,9 
هم عَدّاب 2 ۱ ۳ 
ِهَابٍ کاقب.قاستفتهم أهُم اد لمّا آم ۳ 
حَلقتا 2 انا خفتاهم من طن لازب. 

امعم ان انس ان استطفثم آن کدرا من 
فظار السَمَاوَات وَالاْرّض قَانمدوا لا تتشدُوق الا 
ابا آلاء ریکنا نکنزبان‌یرمل 


تنتصران«الرهن ۳۵( 


لء آنلعا هد الفرَان علّ جبلِ ری ِ 
ِ" 1 ِ کش 0 و لت الما تضربها 


للتاس له یمرو (اشر: ۱؟) 


ال اي لا لل لا هو عالم الْعَیب وَالَهَادة هو 
رن الرجیم. 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ رها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سك 
مر 


له اليي لا لا و ال ادوس السَلاه 

س المهَیْمنْ لمیر تا 

له عَمّا بشرکون.هو ال الق الباری الْمْصوَر له 

الما اسی سیم له ما نی السَمَاوَاتِ والْض 

ور لیا خکیم ت_ ۹( 

فل آري ٍ ئ استمع تفر من این الا 

3 من ۲ الزشد متا به وّلن 

۳۹ ریت احدا. واه کال جِد ریا ما اد 
0 15 ول سفیتا ع اه 

شططاراین: ۶) 

برای حفظ چیچک : 

و سیعثه یل 5 طهر مر اخصبَة فد با 


2 را و هس ۳ ۳ ۳ ی و کم خر منم 
اژرق واقرا سورة الرهن و کلما مرت عی وله 


سم لنجصوع نمی نزمه موطو مه 4۳۵ امس نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 

تال بای آلاء کت ۳ اعد عفد 

ائیث فیها وق ان علي اسب یاف 
رز : کعا تن من بٍ_ِ ۱۳ 


ترجمه:و من أز حضرت والد قدس سره شنیدم که 
میفرمودند:زمانیکه بیماری چیچک ظاهر شد تار 


نیلگون يا آبی رنگی را بگیر و سوره رحمن را بر آن 
بخوان.هرگاه به قبای آلاء رما ُکَدَبَان می 
را بر گردن مریض بیاویزخداوند متعال ع او را شفاء 
خواهد داد.! 

نامهای اصحاب کمف برای امان از غرق 
شدن» آتش سوزی» غارنگری و دزدی: 


| قطب الأرشاده ص ۴۶۱ 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه عه4۳ مامت نطوند رورم همتمتهت ۲۷۵ 

َو سَیعَه ول اسْمَاءٌ اضخاب الْکِهّف امَانْ من 
لعرّقٍ واحرق اهب وَالسَرّقِ . 

ترجمه:و آز حضرت والد قدس سره شنیدم که 

میف مودند:اسماء اصحاب کهف امانست از غرق شد. 

آتش سوزی, غارت گری و دزدی.از الهی تا آخر دعا 

ال زد یلها 2 ایوس گشفوطظ 


در ۹ بت ه م2 اوه 4 مهو و 2 ه 1۳ وه و ی 
فا ۵ مه وا ی ۳ ه و 3۳ 

یم یر وغل ال قصد السْبیل و 

حاعق ۱ 

جَای 


7۳ 


برای حاجت روائی : 


" قطب الأرشاه ص ۴۶۴-۴۶۳ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۶ ۵ 


و سمعته ّه سیعته ول اذا اعارضشت تسف اه جه فاقرا با 
بیع العجایب با یر یا بدیع لا ماک مرو 


۳ ۱۳ حم 6 


ععر یزما لاله یفجن حاجتک ده غرایه 
اجان سبّدی لاله با جملة ما اجازن . 


ترجمه‌نومن آز حضرت والد قدس سره شنیدم که 
میفرمود:زمانیکه حاجتی برای تو پیش اید. پس پا بدیح 
لعجَائب بالخیر يا بدیعٌ را ۱۲۰۰ بار الی ۱۲ روز 


بخوان.حق تعالی 2 حاجتت را برآورده خواهد ساخت 
و اعمال مذکوره را از اول فصل الی اینجا با ساثر 


اعمال والد مرشد من برایم اجازه داده است." 


آخواندن از حاجتبکه در حدیث شریف آمده است و در ظفر جلیل و 
دیگر کتب حدیث مذکور است نسبت به همه افضل است زیر از 
آنحضرت 5 منقول است.حاشیه مترجم اردو. 

ماز حاجت از حدیث روایت شده حضرت عبد اه بن ان آوفی وه در 
جامع الترمذی :۲/ ۲۴۴حدیث ۴۷۹ آبواب الوتر ؛ باب ما جاء فی صلاة 
الحاجة|سنن ابن ماجه :۴۴۱/۱ حدیث ۱۳۸۴ کتاب اقامة الصلاة والسنة 


سسیسص‌. ۱ 
نماز برای بر آورده شدن حاحات : 

ِقضّاء افاجات امه رگم آزبع رگقات یر 
ف او بَعدَ الْمَاعَة لا اله الا آنت مان قَ 
کت من ن لین تج له و هم ۹ 


بر و که رن ۸ که کر هر هر اه تن 
تا شاه واه 1 نس الراحییی مائة مه 


ی 


وف للع و أَّض آمری ال ال ان ال بر 


فیها ؛ باب ماجاء فی صلاة الحاجة|الترغیب والترهیب للمنذری:۲۷۳/۱ 
حدیث ۱۰۱۹ کتاب النوافل » الترغیب فی املحافظة علی ثنتی عشرة 
رکعة من السنة فی الیوم والليلة |اعلاء‌السنن للتهانوی :۴۱9۴۰/۸ حدیث 
۸ باب النوافل والسنن و حدیث روایت شده حضرت ابو الدرداء له 
دز فك آخسته: ۳۵ ۲۸۹ دنت ۲۷۳۹۷ هن حخلایت ای السدوواه 
عویمر|غایة القصد فی زوائد السند للهیثمی :۲۲۰/۱حدیث ۱۰۳۹کتاب 
الصلاة ؛ باب صلاة الحاجة ثابت است.برای دانستن طریقه ماز حاجت به 
صفحه ۲۵۰ کتاب از اهل سنت والجماعت تألیف متکلم ومناظر اسلام 
مولانا محمد الیاس گمن ترجمه فارسی مفتی محمد ابراهیم تیموری 
مدظله مراجعه کنید.مترجم دری. 


ی اتجصصوه نو یانصه) معط ع ۳۱۱۲۳۵ ها ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ 2 ۳ ۳ سم 44 6۱۱ مر 6 وم ت 
بالعباد مانة ممرة و ف الرابعة | حَسبتا ال و 
0 ال ۳ ماء ی 4 : ۳ یر 1۳ بر ان اّ 
نعم لوکیل مانه مرو نم سیم و یفول رپ یی 


ترجمه: برای برآورده شدن حاجات مشکله چهار 
رکعت نماز بخوانید.در رکعت اول پس از سورة فاتحه 
۱ 2 لا نت سبحاتک اي کلب ین 
السَالمین.عَستجبنا له و ِیاه من العم. و گدالک 
نی اون را صد بار بخوانید و در رکعت دوم 
پس از سورة فاتحه رب اي مس اضر و نت آرحم 
الرَا مین را صد بار بخوانید و در رکعت سوم پس از 


سورة فاتحه أَققص آمری ال ال ان الة بَِیر 


پالعبّاد را صد مرتبه بخوانید و در رکعت چهارم پس از 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 4۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
1 هً 1 مر ۵ وم سب یا یز 2 و 2 

فاتحه قالوا حَسْبتا اللهُ و عم الوکِیْل را صد مرتبه 
بخوانید و پس از گردانیدن سلام رب ۴1 مَغْلوب 


قانْتَصر را صد بار بخوانید.! 
فائده:مولانا با له فرمودند:که امام جعفر صادق له 


قطب الأرشاد» ص۴۴۳ 

آجناب مولانا عبدالعزیز صاحب موه در ذیل تفسپر سورة نون در 
جائیکه اين آیه ولا ن تدارگه نعمةّ القلم: ۶٩‏ تحریر شده است, نگاشته 
که برای دفع هر غم و اندوه از مشائخ معتبرین آیه لآ اله الا آنت 
تا 3 اثی ۳ من الظَالمین نقل شده تریاق مجرب است و طریق 
خواندن آن دو قسم است:یکی اینکه در یک مجلسی به هیأت اجتماعی 
۰ لک مرتبه خوانده شود و دوم اینکه شخص پس از ماز خفتن به 
تنهایی در مکان تاریکی نشسته و ۳۰۰ بار با خود در موجودیت شراتط 
طهارت و استقبال قبله خوانده» پیاله پر از آب را نزد خویش گذاشته و 
هر لحظه در آب مذکور دست خود را داخل کرده بر بدن و چهره خود 
بریزاند و سه روز پا هفت روز و پا چهل روز بهمین ترتیب بخواند 
انتهی. 

در ظفر جلیل در ضمن دعاهای دفع غم قول امام جعفر صادق له 
نیز در مورد این چهار آیات در ذیل فضائل بخوبی تحریر شده است.اگر 
کسی خواست آنجا مراجعه کند.حاشیه نواب.ق.م.دهلوی بح 


امس تن .۱۰۱و 
بوسیلا آن هر سوالی کنید می یابید و هر کسی دعا 
کند قبول می شود و مرا تعجب آید از آنکه بواسطة آن 
دعا کند و قبول نشود. 

فائده جلیلیه:حضرت شاه اهل اللّه(بن شاه عبدالرحیم 
قدس سره برادر بزرگ شاه ولی اه قدس سره) در 
چهار باب فرموده اند:حصول هر عمل و هر مطلبی 
خواه جلالی باشد يا جمالی در حکم کبریت احمر 
است و آنرا اسم اعظم شمار کرده اند که این آیه 
است:لا للة الا آنت سبْحاتک ان کثث من 
رسول اکرم ۶ فرمودند که این دعای ذوالنون (سیدنا 
پونس) #22 است که در بطن ماهی فرمودند.هر 
مسلمانی که برای بر آورده شدن مطلب و مقصد 


۸۷ ۳ 


ری,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 4۵.3 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۱ 


حق اینست که این دعا نهایت مجرب التاثیر و سریع 
الاثر و کمال است.در هر آمری که خواسته باشید با 
تخلف ان اجماع و اتفاق دارند و طریقةٌ دعای آنرا 
باقسام متعدده ذکر کرده اند که از آنجمله دو طریقه 
آسانتر اندزیکی اينکه به نیت حصول مطلب الی دوازده 
روز دوازده هزار بار بخواند و اگر نتوانست دوازده صد 
بار بخواند و در اول و اخر درود بخواند و طربقة دوم 
ایست که یک لک و بیست و پنج هزار بار 
بخواند.خلاصه اینکه در قوت تأثیر آن هیچ شکی 
آعن سعد له قال:قال رسول الّه کل :«دعوة ذی النون اذ دعا وهو فی 
بطن الحوت لا اله الا آنت سبحانک انی کنت من الظالین.فانه هم یدع بها 
رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب الّه له». 

سنن الترمذی کتاب الدعوات » باب قول النبی 5 (دعوة ذی النون اذ 


دعا وهو فی بطن الحوت لا اله الا آنت سبحانک انی کنت من الظاطین) 
ح رقم۳۲۸۴۵. 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ 4۵.۳ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


نیست زیرا هیچ این چنین عملی وجود ندارد که 
صحت آن هم از قرآن مجید. هم از حدیث صحیح و 
قوال مشائخ ثابت باشدبر علاوه در قرآن کریم در 
مورد شا آن چبین وارد این 

استَجَبتا 4 و تیاه من الم و کذالک لجی 


یت 


ین وم 9 ی ۲ ۹ ۳ 
و من خَبطه المْیْطان ییویدیو 


جَسَّدّا ثم آتاب . 


ترجمه:و کسی را که شیطان دیوانه کرده باشد( یعنی 


جنات بر او آمده باشد)» در گوش چپ وی این آیه 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۸۱۱۲۳۵ 4۵.۴ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


2 


و آیضا یقن دنه سَبِع مرا و یفراً الا 
َالْمعرَداِ و یه الکریي والظاري و آخر سُورة 
اخشر و سورة الصَاقات کَا فا الَیْطان یرق. 

ترجمه‌تو همچنان اين عمل نیز برای دفع آسیب 
است که در گوش وی هفت بار آذان شود و سور 
فاتحه» معوذتین» آیت الکرسی» سورة طارقء آیات اخیر 
سورة حشر یعنی از هو ال ال الی آخر آن و تمام 
سورةً صافات را بخوانه شیطان خواهد سوخت یعنی 


جنات خواهند رفت. 


صی,انحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ 4۵۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سم 
۰ 


و ایْضّا بثرا ف اذنه اقحَبنمْ ال خر سورة 


اقحیبثم را الی آخر سورة الومنون بخواند 


سم 
#2 مسر 
۱ 


هو ه آَکا واه عَا 39 2 2 له 
نی ری کم 2 انم #7 
ًّ 


حون . فَتَعَال ال الَْلِكْ اي لا ال الا هو 
وب لش الگریم. وت ذغ نع ال لآ 

رها له به قاِتمّا ساب عند ربه ۱ ۳ لا یقح 

الکافزوت . وَقل رب اغفر وَارحَم وأنت خر 

الراحین . 

بسوی ما باز نمی‌گردید؟پس برتر است خداوندی که 


"اطومنون: ۱۱۸-۱۱۵ 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 7 4۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
فرمانروای حق است (از اینکه شما را بی‌هدف افریده 


باشد)! معبودی جز او نیست؛ و او پروردگار عرش کریم 


و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند و مسلماً هیچ 
دلیلی بر آن نخواهد داشت حساب او نزد پروردگارش 
خواهد بود؛ یقیناً کافران رستگار نخواهند شد! و 
بگو:«پروردگارا! مرا ببخش و رحمت کن؛ و تو بهترین 
رحم کنندگانی» 

۳ ان الَْاعَة و آیة الکزیی 
و نش آیات من آرّل سُورَة ان و یش به وه 
اه یفیْق و ادا آخس بان نف مَکانٍ فرشین 


3 


ان خی نو فان لا یود الیه . 


ترجمه:و برای دفع اسیب جن این عمل نیز مجرب 


افت .وا سورةهٌ فاتحه آ وت الکرسی 9 پیج آیه اول 


ی لنجسع ۵ نمت‌لنمه) عمطع نهر 4۵۷ مامت ند وروی صمتوته7 ۲۷۵ 
سورهٌ جن را خوانده و بالای آب پاک دمیده» آب آنرا 
بر روی وی بپاشید. به هوش خواهد آمد و اگر جن در 
مکانی احساس شد» آب را در نواحی همان مکان 
بپاشید. جن هرگز دوباره در مکان مذکور نخواهد 


آمد ۱ 


مترجم گوید که آیات مذکوره سورة جن قرار ذیل اند: 
عمل آسیب زده» برای دفع جن از خانه : 
له اسْمَع تر من ان فقالوا ل 
۳ ۳ عَجبَايَهُيي ای الرشد اما به 5 


ّ 12 و رم للم ۶ ر 2 ِِ نو 3 ۳ ی 
وّلن ذشرك بربتا احدا. ۹ فتا ها اد 


7 و یج 1 ۳ 13 مرو مسر ام 3 تسیل ) 
صاحبة ولا ولدَا واه کان یقول 0 عَلْ ال 


۲ قطب الأرشاد» ص ۴۴۲ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سم 


نا تا آن آنْ کول الاذش وان عل 


3 
ی ات و۱ 
فف 


لا نام الیان یایب و رفیهم بالیجارة ی 
ُذء الایاتِ ام یی کید بل روَیدا عل 
0 عت مسَامیر عل کل واجدٍ مساو عشرین مر 
یفتها ف 1 بَعَة اظراف دّالک البیّت. 

ترجمه:و برای نزدیک شدن شیطان از خانه و سنگ 
انداختن وی این آیه هم کر را تا رویدا 


بر چهار دانه میخ, بالای هر میخی بیست و پنج بار 
خوانده و سپس آنها را در چهار کنج همان خانه دفن 
۳ 

"الجن:۱ - ۵ 


الطارق: ۱۷-۱ 
" قطب الأرشاه ص۴۴۲ 


سم لنجصوه نمی نزمه مجطو مه 4۵ مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
برای دفع حن از خانه: 

و آیْضا یُتْبْ اسْمَاء اضحاب الکّف و 
جُذرَان ابیت . 
ترچمه‌واین عمل نیز برای دفع جن است چنانچه نام 
اصحاب کهف را بر دیوار های خانه بنوپسد. 


برای دور کردن عقامت با بی اولادی زن : 


3 فتاه ی زو 2 15 زر العال 
الرعمرَانِ و ماء لد ثم یل ف غنْقها و و آن 


ریق قرثفلا غل کل واجد سیم مرا از 


کلم ال ور کل کل یوم واجدا رابْتدأث من 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ . ۵۱ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


وف فَراعْتها من غسل المحیْض و بواعها رجا 
تلک الایام. 

ز تفه مخ یت موم 
ین فَوقه سَحَاب "5 بَعْضُها فَوّق بَعّض لذا 
آَخرج ید آم یذ یراها ومن لم جْعَل ال 
وا ما له من تور 


ترجمه:و برای زن عقیمه يا بی اولاد اين آیه را با 


الْمَوّ بل یله 4 ور اه هر ها شنت تعوید اتتا رم 


خود ببندد و همچنان این عمل نیز برای عقیمه است 


النور: 3 


جرمی ,تمصع ه نهیاصه)مه‌ اوه ۳۲ 3 سل امن ۵۵ ممتوه۷ ۱۲۷۷۵ 
سم ی تج 3 

که اين آیه او کظلمّات تا تور را بر چهل دانه قرنفل 
بخورد و آنرا از روز سل از حیض آغاز کند و شوهر با 
او جماع کند." 

فائده:مولانا شاه عبدالعزیز له فرمودند که شرط 
این عمل اینست که قرنفل (میخک» و ان بار یا 
شگوفة درختی است که در جزاثر هند پیدا گردد و در 
کشور ما افغانستان بنام لونگ معروف است) را هنگام 


شب بخورد و بالای آن آب ننوشد. 
بر ای اسقاط حنین: 
مقدار طولها وید له نع غقّی یثفث فن کل 


| قطب الأرشاه ص۴۵۹ 


ی 
نا واضبر و ما صبرک الا بالثه ال محینُوت. و 
فُل یا آیها الگافژژن ای آخرها . 

ترجمه:و زنیکه طفل خود را سقط می کند تار رنگ 
شده با گل کاجیره یا کل فرطم را به اندازه قد وی 
گرفته و بالای آن نه گره نموده آیات اضر و ما 
صبرک الا باه و لا مرن عَلیهمْ ولا تسف 

خ سای موی 
هم محینوّن. و لیا ها رون را بر هر گرهی 
تا آخر آن خوانده بدمد." 

برای درد زایمان: 

الق ضرَ رها لمَحَاض یب ف رفعة و آلقَث ما 


صم 


ها و تحّث .و اذئث لربها و خقّثهیّا آشراهیا 


! قطب الأرشاد» ص۴۵۹ 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه ۵۳۶ مامت ند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
و یف الرفْعَةَ فق تب طاهر و یلها ی فخذ 
ری فا لد ریما فلث حفظث من کتاب 
لش مور غن الاغمش ان یه الْکمَةّ دعاء 
موه می عَلَیّه السَلام مَعْتا و یاچ ی قَبْل کل تیء وا 
ترجمه:و زنی را که درد زایمان یعنی درد تولد طفل 
تکلیف دهد. اين آیه را بر پارچه کاغذی بنویسد: و 
الم ما فیّها و تلث .واذتث لربها و حقّث. اهیا 
آشرّاهیّا. و آن پارچه کاغذ را در میان تکه پاکی بسته 
و بر ران چپ وی ببندد به زودی خواهد زاد.من می 


سیوطی مه بیاد دارم که اين کلمه یعنی اهیّ آشراهب 


! قطب الأرشاد» ص۴۵۹ 


حصم,لنصرع نم‌لنصه) مه طم نهر روت ام دود رورم جمزوته۳ ۲۷۵ 
بروایت امام آغمش مه دعای جناب موسی ‏ 
است که معنای آن چنین است:ای زندهٌ قبل از همه 
چیز و ای زنده بعد از همه چیز.! 

فائده:اٍهیا به کسر همزه و آشراهیٌا به فتح همزه و 
شین دو لفظ بونانی است انتهیاهیا یعنی ازلی ایکه 
زوال ندارد و قرائت شراهیّا بدون همزه بزعم علمای 
مود خطانشت حنانحه در قامویی امه ام مر لانا شاه 


" یقرووا الروایات الاسلامية بآن هذا الوحی بالاسم الأعظم هو من اه 
طوسی 2 فی قصة بعثة الی فرعون.فاذا کانو م یقرووا ذلک فلنقراً 
اذن معا هذه الروایة:«وقال ابن آبی حاتم...عن آبی عبيدة. عن عبداله 
قال : ما بعث الّه عزوجل موسی الی فرعون, قال:رب. آی شیء آقول؟قال 
قل: «هیا شراهیا».قال الأّعمش, تفسیر ذلک: الحی قبل کل شیء والحی 
بعد کل شیء.(تفسیر ابن کثیر:ج۵ ۲۹۶؛ آنظر آیضا: مصنف ابن آبی 
شيبةء ج۱۵ ص ۳۵۲ کتاب الدعاء باب ۱۱۲ ما آمر به موسی تصَه آن 
یدعو به ویقوله. ح رقم۲۰۳۵۶ |؛ الدرالنثور للسیوطی:ج۵ ۵۸۰؛ 
امطالب العالية لابن حجر:ج۱۰, ۱۰۹).وفی رواية آخری:«وآن بنی اسرائیل 
سألوا موسی الکلیم عن الاسم الأْعظم. فأوحی اه البه آن مرهم آن 
یدعونی بآهپا شراهی؛ ومعناه:الحی القیوم»(فتح القدیر للشوکانی:ج 
۰ وبرواية آخری: « فقال لهم:آیا هیا شراهیاء یعنی:یاحی یا قیوم» 
(تفسیرالقرطبی:ج۳ ۲۷۱؛آنظر ایضا:بحرالعلوم للسمرقندی:ج ص۲۳۸) 


یی ۱ ایوس هس 
عبدالعزیز له فرمودند که اگر از اول سوره تا حفّتٌ 
بر شیرینی ای خوانده شده و بر حامله خورانیده شود 
نیز بزودی خواهد زاد. 
برای زنیکه فرزند نرینه نزاید: 
ول لا لك الا نی یسب تب آن بُنْضِ ع 
اخبل لاک ال و ق العَرَال بَالِعْمَرّان و ماء 
الیزد هَذه الایةّ له بعلم ما حمل ق ان و ما 
تَغیْض ش الا رحَامٌ و ما کَردّاد بوک شیّء عنده بیفتار 
الم ایب وَالسَهادةٍ الکَبير المَْعالَ زه الاية 
یا زکریا لا بر ک الایة ثم ینب کق مریم و 
عیْمی ابا صاعا طویل العْمر بح محمّدٍ وه . 
ترجمه:و زنیکه بجز دختر, پسری نزاید قبل از گذشت 


مدت سه ماه بر حمل وی بر پوست اهو با زعفران و 


ی اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ 2 ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


محمِ 


گلاب اين آیه را بنویسد: له یلم ما تم کل أنْق 
و ما تفیش لارام ومّا تاذ کل شین عند؛ 
بمقدار .الم الْعْیب وَالشَهَادة الْکَبير الْتعَالو 


محمم 


اين آیه یا ریا تا تبَرّک بفلام نٍ امه بخ لم 
یی و 
ریم و یی ابا صایا وی نرق مد 
و له و پس از آن اين تعویذ را بر حامله ببندد.! 

برای زنی که فرزندش نزاید: 

و خرن من ین به بلیلا: لا ینش لها رل 


محسم 


۲ 9مي 6 ۱ 4 و اضر ایک از ها مرس 4 0 ۶ 
ظهيرّة یوم الائنین اربعین مرة سورة الشمس تیدا 


| قطب الأرشاده ص۴۵۹ 
" مقلاة بالکسر زنی که فرزندش نه زید. 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ ۵۱۷۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


| 
یم بها لها مرا کل یه ول ون 
ال 

ترجمه:و شخص مورد اعتمادی برایم خبر داد: برای 
زنیکه فرزند وی زنده نماند اجوائن (سیاه دانه) و مرچ 
سیاه را گرفته و چاشت روز دو شنبه بر هر دو چیز ۴۳۰ 
بار سورة والشمس را بخواند و در اول و آخر آن بر نبی 
کریم 5 درود خوانده و زن از روز حمل الی زمان باز 
گرفتن کودک از شیر هر روز آنرا بخورد.! 

ایضاً برای فرزند نرینه: 


! قطب الأرشاده ص۴۶۰-۴۵۹ 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر سا 1ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
وا وی ار و 
۷ اضیع من مر 

ترجمه:و همان شخص مورد اعتماد همچنان برایم 


خبر داد : زنیکه بدون پسر» دختری نزاید بر شکم وی 
خط دایروی" ای کشیده با هر بار کشیدن انگشت یا 


متین را شصت بار بگوید." 

اعمال برای جشم زخم ساحره که در هندی 
دائن و تنهیا گویند: 

مود ال تم 1۳ لول فتول من تلک الْعَرَیْ 
یلصّیی ای صابهُ ین عَاتة فد خّا مُستییر 


۱ خط دایروی بعنی دایره. 
" قطب الأرشاده ص۴۵۹ 


صی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ سك ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


زگ میس ون ۳ و 


هامَة و عفن لمع با ید با یش یا وگ 


کفیل قَسَیِكفيكَهُم له ور هرا توم اعا ‏ 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
0 2 س ۹ وم مم اقب اج ی 4 ای ال ی ۰ 
یر السَکین ف وسط الدَایرةِ و یقول رکزتها ف 
قلب العَايَة ثم مرها تخت صَحفة او فپ . 

ترجمه:سپس ما به گفتار اول خویش برگشته و می 
گوییم که از جملة همان عزیمت هائیکه از والد ماجد 
خویش اجازه دارم این عمل است که برای طفلیست 
که بر او نظر زن دارای زخم چشم اصابت کرده باشد . 
زن مذکوره را دائن و تنهیا نیز می گویند.خط دایروی 


جاء ان و رَعقٍ الباطِلْ ان 


و 


خوانده رود: 


لمَاطلَ کات رَهوقام مج اللّه ام بکلماته و لر 
کره جروت و رید له آن باق بصلماه 


پر که هر مر و هر و ی اف وق سین ور 2 0 
و تس و ب .۲ ان حق اطق 


۳ 


بکلمانه و فطع دابر الکافرین لیْجق اخق و 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۵ فت ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
و ار ۳ مم لمجره ِ و بطم 
یبْطل البَاطلَ و لو گر ا لمجرمون.وّ یمحواللة 
۳2 بّ و عم ض ۱7۳ 2 و 2 8 3 

الباطل و مق اي بکلمایه اه عَلیمْ یداب 


۳۹ ور.سپس این دعا را بخواند :اعد لمات 


0 
وش زاو 


م ال و هوالسَميْم | . سپس کارد 
را در قلب دايرةٌ زده و بگوید که اين کارد را در قلب 
شخص نظر کننده زدم. و سپس آنرا در زیر پیاله ویا 
کاسةٌ بزرگی پنهان کند.! 

برای چشم زخم: 

۳ ال للعَایّن آو الساجر یا فلان و دَعاء 
پاسمه و قت حکایته عَنْ عن ده تفه بل له 


! قطب الارشاده ص ۴۵۲ 


صی,اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:و همچنان اگر کسی نظر کننده یا جادوگر را 
در وقت نظر کردن و با هنگامیکه خود او را یاد می 


آن باطل خواهد شد.! 

ایضا برای چشم زخم: 

5 یا اوه ی ای 8ات ام ان سل 
وجهه و و ذراعیه و ر رجلیه دا حلة ازاره 2 قْ اناء و 
صبّ الک الْمَاء عَل امین بَرَاء من ساعته 
۳ ار مالکه ق الوا مره عَلَیّه الصلوة 
والسَلام ان قریبا من هُذوا لکیَفبّة . 

تر جمه:همجنان اگر نظر و نظر کننده بصورت یقینی 


معلوم شود نظر کننده به شستن روی» هر دو دست. 


! قطب الأرشاده ص ۴۵۲-۴۵۲ 


ری,اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


پاها و شرمگاه در ظرفی امر شود و آب آنرا بر 
شخصیکه نظر شده است بیاندازد در همان ساعت 
بْقه در موطاً خویش روایت کرده است که رسول 
اکرم ع برای نظر شده همینگونه حکم کرده است." 

فائده:مولانا له فر مودند که در صحبح مسلم روایت 


" وحدثنی مالک عن ابن شهاب عن آبی امامة بن سهل بن حنیف» آنه 
قال:رآی عامر بن ربیعة سهل بن حنیف یغتسل فقال:ما رآیت کالیوم. ولا 
جلد مخباة.فلبط سهل فآتی رسول اه 5 فقیل:يا رسول ال هل لک فی 
سهل بن حنیف واه ما پرفع رآسه.فقال:«هل تتهمون له آحدا؟» قالوا: 
نتهم عامر بن ربیعة.قال:فدعا رسول الّه 5 عامراً فتغفیظ علیه 
وقال:«علام پقتل آحدکم آخاه؟آلا برکت» اغتسل له».فخسل عامر وجهه 
ویدیه, ومرفقیه ورکبتیه. وآطراف رجلیه, وداخلة ازاره فی قدح. ثم صب 
علیه, فراح سهل مع الناس لیس به بأس.املوطاً للامام مالک بن آنس له 
بروایة یحبی بن یحیی اللیثی, کتاب العین» باب وضوء من العین» ح 
رقم۱۷۱۵. 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بود "وگر کسی از شما تقاضای شستن را نموده پس 
بشوئید یعنی اگر کسی از شما غرض دفع نظر تقاضا 
کند که روی وغیره را بشوئیده باید آنرا بشوئید زیرا 
شاید نظر شما بر وی اصابت کرده باشد و بد پنداشتن 
این عمل( تقاضای شستن اعضاء) عبث است.و روایت 
است که امیرالمومنین عثمان نی پسر زیبائی را دید. 


2 م۰ ۳ ۲ جح مب هه 
فرمود بر زنخدان وی نشان سیاه بگذارید تا نظر 


نشود.! 


| العین حق لقول الرسول 5 :«العین حق ولو کان شیء سابق القدر 
لسبقته العین و اذا استخسلتم فاغسلول». 

صحیح مسلم. فی کتاب السلام. باب الطب واطرض والرقی » ح رقم۵۸۳۱ 
من حدیث ابن عباس ضْ اصحیح البخاری . کتاب الطب. باب العین حق 
. ح رقم۵۷۴۰ و۵۹۴۴ من حدیث آبی هريرة طْ|اسنن الترمذی » کتاب 
الطب » باب ما جاء آن العین حق والغسل لهء ح رقم ۲۲۰۳. 

" گذاشتن نشان سپاه بر پسران غرض دفع نظر از اثر ترمذی ثابت 
است.مترجم اردو. 

در سنن ترمذی در مورد اين آثر چیزی نیافتم ولی همین اثر در دو کتاب 
ذیل آمده که حواله هر دو کتاب را نقل می کنم:شرح السنة للبغوی, (ت 
زهیر الشاویش و شعیب الأرناوْط ط الکتب الأأسلامی ۱۴۰۳ه-)» ج۱۲ 


ری اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ لت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
مترجم اردو گوید:معلوم شد. اینکه بر پسران نشا 
سیاهی می گذارند حرف بدون اصل نیست.خداوند خله 
بهتر می داند. 
نت ۳ زخم: 

عند م" من یجمَظْه ثم را مذه ری عل المَعیوّن 


ور رم وه 8 فَکرّر 


ار ای " راد از تقَص فَهْو مَعَْون 

لْعْمَلَ کلاگا یدعب اک ۳۳0 

له لا مات و ترا لاه کلات مراب که 
ول عَرَمث عَلیک آیتها ال ال ق فلانِ بن 


ص۱۶۶ باب ما رخص فیه من الرقی|غریب الحدیث للامام آبی سلیمان 
الخطابی البستی» (طبع حامعة ام الفری و دارالفکر۱۴۰۲ه. تحقیق 
عبدالکریم ابراهیم العزباوی) ج۲ ص۱۳۹.مترجم دری. 

قطب الأرشاد» ص ۴۵۲ 


سس ت. < و 
فلاتة او فلائة نت فلاتة بر عرّالله و بور 
عَظمة وجه جه اه ما جَری به الم من عْد الله 
ال و یی وی 
0 مر ث علیک انتها العن ال ف 

ْلاة بح آشرامیا براا ونیا نك 1 

مدای اعَوَمُتْ علیک ایتها العَنْ ال ق 

هه دج عم 
باْذی لاب موی عَلیْه آرض ولا سَمَاء ن ارچ یا 
تفس السوء من فلان بُن فلائة ما أخرج نود 


" قوله اهیا شراهیا ای يا حی یا قبوم قوله اذونی اصباوث ای ذالجلال 
والاکرام کذا فی الزوارق شرح العوارف وفی القاموس فی مادة شرره اهیا 
شراهیا ای الازلی هم یزل قال ولیس هذا موضعه لکن لان الناس پغلطون 
ویقولون اهیا شراهیا وهو خطاً علی ما یزعمه احبار البهود انتهی.قطب 
الأرشاده ص۴۹۳ 


۱ 
من المَضیّق و جُعل موی ف البّخر طریِق و۱ 
یی و له تال بریء منک 
۳ ء من فلان بن فْلاعة 2 بالف 
ّف فُل هو ال احَدلله الصمَد.لم یلا ولم یو 
سکن 4 کثوا احَد ار يا تفس السْوه 
بالف اف لاحَوّل ولا فُرْة الا باله 3 
العَظیم وتو من الفرآن ما هو فا ورئش: 
نیت زان هد راو علْ جَبل ۳ 
حاشعا مَعَصَدَعا من حَشيهة اللّه.فَاللهُ یر حافهّا 


عماجم "عبت ال یف اریل لا 


" الاسراء: ۸۲ 
۲ الحشر: ۲۱ 
ِ یوسف: 1۶ 
آل‌عمران: ۱۷۲ 


صی,اتجصصوه نو یانصه) معط ع ۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ 
سم 1 


لا حول و لا فد الم الوم صل ال 


ترجمه:و این هم عمل زخم چشم است که تار پاکی 
را به اندازه سه ذراع (مسافت از سر آرنج تا نوک 
نگشت مينك انسان) اندازه کن و نزد کسیکه او را نظر 
زده است بگذارسپس این عزیمت یعنی از عرَمت 
عَلیْک تا آخر را بر کسیکه او را نظر زده است 
بخوان.سپس همان تار را دوباره اندازه کن, اگر از 
اندازةهٌ سه دراع زیاد و یا کم شد بدانکه او را نظر زده 
است و این عمل را سه بار تکرار کن اثر نظر دور 
خواهد شد.طريقة عزیمت اینست که دسم اللّه ولا فوَ 


1 باه را سه بار بخواند و سورهٌ فاتحه را سه بار 


ی اتحصصوه نو یاتصه) عهطع ۳۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
خوانده عزیمت مذکوره را شروع کند و بجای فلان بن 
فلاند اسم او 9 اسم والده اش ۲ بگیر.! 

۰ 27 
برای مسحور و مریض مایوس العلاح : 
و للمسْخور والمریض الذی آغیا الاطبَاء مضه 


سر 


نت ملکه و باه با حّ فیمحوه بالماء 


۳ ی ۳۹ ۳0 و ون سم ۳ تن سا 2 
۲ * 3 


ب لرتنك بعلن وا فث و رأیث یی ارات 
تروبند برای کسیکه بر وی اثر جادو باشد و یا 
بیماریکه طبیبان از علاج مرض وی نا توان گردیده 


باشند بر ظرف چینی سفیدی پا خی حین لا خی فْ 


" الرحمة فی الطب والحکمة, للامام جلال الدین عبدالرحمن بن آبی بکر 
السیوطی الباب الأربعون» فیما یکتب لعین اطلعیان وهو ستة آبواب» 
ص۷۰ طبع دارالکتب العلمیة. 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۵۳۵ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سم ور هم سم و 


دیمرْمَة مُلکه و بِمَائّه با را نوشته و آنرا توسط 


اب شسته چهل روز بنوشد.من می گویم که حضرت 


والد مرشد خویش را دیدم که سورة فانحه را بر آن 
اضافه میکرد.؟ 

بر ای کم شده: 

وَمَنْ صاع له شیء فا یا حفیْظ مائة مر 


۱ 
0 
ِا 

۳ 


انا ان تک مثقَال حَبّه ین خَردل ال یات بها ال 
ماه مرَة و سع عفر مره رد له له علیه ضالته. 
تر جمه‌:وگر چیزی و ات تشن 
| یعنی ای زنده در آنوقتیکه هیچ کسی زنده نبوده تو قائم هستی . 


بادشا بقاء تو همبشه با دوام است ای زنده این بیمار را شفاء ده. 
ی و ۱ 9 
" قطب الُرشاد» ص۴۵۷ 


,اتمه نمی‌لنمهامه امنهر رت تعامج اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
صَعْرةٍ آزق السَمَاوَاتِ وی الْرّض" را ۱۱۹ بار 
بخواند حق تعالی علل چیز گم شدة او را نزد او خواهد 
آورد.؟ 

بر ای شناختن دزد: 

و ِمرقةالسارق یتقابل نان و ینیگان لابق 
شب اسم المَهم ی الابریی ویر سوَرة بس 


م‌ ۲ 6 وم مره صا 2 3 ای بنیز ت میز 
ال من الْمَعرَمین فَانْ کات هوالذی مق دار 


" قطب الأرشاه ص۴۴۳ 


صری,اتجصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


خبنواه بل ینیع القَرایّن 2 
ایباع المَراْن ال ال تال ولا تفف ما لیس للَ 
به ك الخ 1 

ترجمه:و برای شناختن دزد دو نفر رو بروی همدیگر 
بنشینند و در میان خود کوزهٌ ای را با انگشتان شهادت 
خودها بل گرفتد و نام نهیم زا بر گوژه جتویمنت ,و 
سور ياسین را تا من الْمْکرمْنَ بخواندپس اگر 
همان شخص دزد بود. کوزه ذور خواهد خورد.و اگر 
کوزه ذور نخورد» اين نام را وبران کرده و نام شخص 
دیگری را که بر او شک دارد نوشته و باز سور پاسین 


و هس کر خم. کن زا 


الاسراء: ۳1 


ری اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آنکه کوزه بر نام کسی دور بخورد. (مصنف خل 
میفرماید:) من می گویم بر کسیکه با این طریقه دزد را 
معلوم می کند» لازمست که بر دزدی وی یقین نکند و 
او را بدنام نکند» بلکه از قرائن پیروی کند» چون این 
عمل نیز طريقة از پیروی قرائن است.حق تعالی ع در 
سورهٌ اسراء فرموده است: از آنجه به آن آگاهی نداری, 
پیروی مکن زیر از گوش و چشم و دل» همه پرسیده 


خواهد ۳ 


سم 3 ین ۳ 8 3 ِ ًّ سر[ ق ۳ 
و ادا أبق لک آبق فَاکئب ف قرطاس راجعله ف 
ی وس و #َ ور 6 وم نا وی :0 

غطاء و ارکه فْ بَیْب مظلم رَضعه بينَ حجرین 
| این عمل عیناً در صفحه ۲۳۲باب ۱۷۲ کتاب الرحمة فی الطب والحکمة 
تصنیف امام جلال الدین سیوطی مه طبع دارالکتب العلمية و در 


صفحه ۴۴۴ تا 0 قطب الرشاه تألیف مولان]ا میافقیرالّه حلال 


آبادی له آمده است. 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ات لته الازش و نا ۳0 
عَبّک فْلان ابّن فْلاةً ضیّق من خلقه حَق 
جع ای مَولاء برخمیک يا أرَحَم رای ثم 
اب از لمات ف بخ ال ما له ین نو رین 
راهم بخ ال یرم ینوت" وَضرَب تا متلا 
وی حَلقَه له من ورانهم تحظ بل هو فزآن 


,اتمه نمی‌لنمهامه مه نهر ست 1ماعامم اند بردرم موه ۲۷۵ 
آله و صخبه وَسَلَم و ان تیدّ الب ال مولاء 
برخمیک یا ارحم الرا بت . 

ترجمه‌توگر غلام تو فرار کرده باشده در کاغذی 


نوشته و آنرا در میان پوششی پیچانیده در خانه تاریکی 
در میان دو عدد سنگ بگذار نی سور آلتاتحهن ای 


سس ۱۱ هم تا یا أَرحَم الاح 


ی و ه. 8 مم ۰ 8 ۳ م7 4 
بشاه ِ من فوفه وک ی تِ 
م۶ 1 ۳ 


سر ری 0/0 


0 بل ك ف_ یعون مین 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ 2 02۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ول 


ید نی لوح ُفوظ سپس این دعا را بخواند اللهم 


ترجمه دعا:الهی من بوسیلة اين آیات خواهان نزول 
رحمت و سلامتی بر پیامبرت محمد عٌ و بر آل 
واصحاب وی تشد هستم.ای ارحم الراحمین با رحمت 
خویش این غلام فرار شده را نزد آقایش برسان. 
برای انجاح حاجت: 

و ۱5 رش ان بجع ال حاجتک فافراً مُورة 
الْمَاَة بان فوْصل میم امه بلام اند له 


و 
3 ۵ ۵ 1 مه م و مه 2 ‌ مگ ۰ 
تبدا من یوم الاحد بیق سنة الفجر و فرّضه 


" نزد مولانا اسحاق له این معمول بود که برای چیز گم شده ویا طفل 
گم شده وغیره درود شریف را می نوشتند تا در مکان بلندی یعنی 
درخت ویا کوت بند وغیره آویزان کند.بسم الّه الرحمن الرحیم اللهم صل 
علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الف الف مرة و الف الف 


ذرة.حاشیه نواب.ق.م.دهلوی جه. 


,اتمه نمی‌لنمهامهطم مه فت 1ماعامم اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
بت مره رام ان ستن و مگذا تنقض کل 
یم عقرة عتی سوق یوم اسب عفر مرو 
ترجمه‌نوگر تو می خواهی که خداوند متعال ع مراد 
ترا برآورده کنده سورة فاتحه را اینطور بخوان که میم 

پم اللّه التمن ي الرجیم را با لام امد له یکجا 
نموده روز یکشنبه در میأن سنت و فرض نماز صبح 
شروع کرده هفتاد مرتبه بخوان و روز دوم در همین 
وقت شصت مرتبه و در روز سوم پنجاه مرتبه بهمین 
منوال بخوان و هر روز ده ده مرتبه به همین منوال کم 
کن تا اينکه در روز هفته به ده بار برسد. 


یقه استخار ۵: 


انت فیّه من السْیّق فا و الب ابا طاهرً و 


و لذا ارت ات 


تساه ۱۱ ی 
کم مُستثیل اه ل میک و اف والشنین 
َْم مراب واللَیل سَبْم مراب و فل وله اَحَد 

وف روّاية بَدل قل هوَاللهُ سُوَرة امن 
سب مَرَاتِ ثم فل اللهمٌ ان قن مان کذا و کذا 
اجْعَل ل من آمُری فرجا و رجا و آرن ف ما 
ما آنتیل به عل اجب دَغوق ان رأیْت ما 
نک و الا عَافْعل مثل الک ف الیل المانية 
ان ریت و ال ی العلِكَة ٍل السَابعَة لا یعدوها 
الم ان عاء ال کقال جنبها عمَاعَة ین 


ترجمه‌نوگر تو بخواهی حالتی را در خواب خود ببینی 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تست پس وضوء بگیر و لباسهای منزه ات را بپوش و 
به طرف راست رو بسوی قبله بخواب و سورة والشمس 
را هفت بار و سورة واللیل را هفت بار و قل هو الّه را 
هفت بار بخوان.و در روایت دومی هفت بار خواندن 
سورةٌ والتین بجای قل هوالّه آمده است.سپس چنین 
بو که خداوندا مرا در خوابم چنین و چنان نشان ده و 
در کار من گشایش و خلاصی آور و آنچه را که من 
توسط آن قبول شدن دعای خود را دریافت کنم در 
خواب نشان ده.,پس اگر همان چیزی را که تو می 
خواهی همان شب در خواب دیدی خوب وگر نه شب 
دوم بهمین منوال بخواب.اگر مقصود تو حاصل شد 
فهو المراد وگر نه شب سوم نیز بهمین منوال الی هفت 
شب ادامه بده.ان شاء الّه تعالی به روز هفتم نخواهد 
انجامید مگر اینکه مشکل حل شده باشد.و تعداد 
بزرگی از اصحاب ما این را تحربه کرده اند. 


ی 
انسونهای تب 

فية انوم آن ینب و بلق عل عضیو ی 
ب‌ بذْنٍ اللّه تال بنم اللّه الرَهُن 
الرَجیّم یراع مق الّه اریز ا کم ال أغ ملع ن 
ال کال الَحم و شرب الم و هم الْعَظم آمّا 


له عَلیّه وَمَلم و ان کنت بهوَديَة فبحق موی 
الکلیم عَلَیّه الملام و ان کنت تايه بح 
المَسیْح عیمی بن مریم عَلَیهما السلامْ آن لا 


الب لفلان بُن فلائة ما ولا هریت له دما ولا 
هُمَمت له عَظْمّا و حول ال من انح مَم ال 


لسن 


لا ار لا 2 الا هُالعَیژ اکیم و الا انب 


ری انجصصوه نو یاتصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


حسبتا ال و نعمٌ الوکیّل ولا حول و لا فرَة الا 
و 0 92 


محسم 


سای تب آمده باشد» افسون آن اینست 
که از حکم الله تعالی ع گرفته» از بسم اللّه الی آخر 
آن را در یک کاغذی نوشته و در بازوی او بسته 
کنند.بزودی خوب خواهد شد.! 

فائده ام ملد در زیان عرب کنیت تب است و بحای 
فلان بن فلانه نام مریض و مادر او را بنویسید." 


" قطب الأرشاده ۴۵۰-۴۴۹ |الرحمةّ فی الطب والحکمة» تالیف الامام 
جلال الدین عبدالرحمن بن آبی کبر السیوطی, الباب الحادی العشرون 
وامائق» فی علاج الحمی وما یکتب لهاء وهی اربعة و ثلائون باباً. ص۱۴۸ 
آنزد مولانا شاه عبدالعزیز قدس سره و مولانا شاه محمد اسحق قدس 
سره برای دفع تب این معمول بود که برای آویختن از گردن چنین می 
نوشتند: قلتا با تاو کون وال ابراهیم. الأنبیاء: ٩1و‏ برای 


وی,انحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


افسون های تب : 
موی یوم عْد صلوة الْعَضَرٍ سُورً 
۳ لمْجَادلَة لات مَرّات . 


ترجمه:و این هم عمل دفع تب است که هر روز بعد 
از نماز دیگر سه مرتبه سورةٌ مجادله را بر شخص 


دارای تب بخوانید.! 


برای خناز بر ": 


۳ 2 


نوشیدن جهت دفع مرض سلام قولا من رب رحیم.یس: :۰ را می 
نوشتند.حاشیه نواب.ق.م.دهلوی بح 

قطب الأرشاد» ص۴۵۰ 

" خنازیر جمع خنزیر(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) 
(از قرب اموارد).|آماس غده ای شکل که در گلو پدیدار گردد. (منتهی 
الارب) خوگک. نام مرضی است از نوع سل که در گردن ظاهر شود 
اورام صغار سخت برنگ تن که بر گردن و غیر آن پدید آید اشیاء 
غددی در بغل و کشاله ران و زیر گلو.آماسی است که از گوشت جدا 
باشد و از پوست جدا نباشد.(ذخیره خوارزمشاهی) باب ششم: :اندر 
آماسها که آن را بتازی خن ازیر گوین د.این علت را بپارسی خوک 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


و من به اْازیر یَععد عل سَیْر من الکدیْم عل 


رم 
م لب و و و 
دم ۸ 
مب 


مقدار ول المریّض اخدی و اربعبّ عُقَدَة یت 
کل عََدة نم الّه السن التجیم غود بنور ال 
و قدرَةٍ له وف اه و عطَلمَة الله و بان و 
سُلطان اه و کف اللّه و جَوّارالله و امَانٍ له و 


خر اه و نع اه و کیریاء له و تک ال و 
بهاء له و جَلال اه و گمال اه لا ال الا ال 
رو الق ما اس 

ترجمه‌نو برای کسیکه در گلوی وی آماس غده ای 


شکل بدید آمده باشد بر نوعی از تسم چرمی ایکه با 


شود.لغتنامه دهخدا. 


نیت ۱ سس 
قد مریض برابر باشد چهل ویک گره زده و بر هر گرة 
این دعا را یعنی از بسم له الی آخر آن بدمید . 

برای سرخ باده: 

من هر عل دنه امه یره بهدا العاء 
َیع مرا ور بر بالمَکین بنم الله امن 
الَجیم الم صلٍ لحم وغل آل مد رَبارک 
ومَلم پنم الّه لیم اکیّم ارم امن 
لرَجیم رَبّ الْعَرّش العَظیّم برة اه و قذرته و 
اه ها ی او و 
ال سُلیْمَانْ آیئها لیخ آجیّی ذاع الّه و منم 
یچبٍ داعی اللّه ما له من مَلجَاء رما له من طهیر 
بشم اللّه و بالکناء السَیّب عل الم ال بکفیک 


6 
۰ 
-» 
ِ سم 


ی,اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۳۵ ست ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


9 
۲ 
0 

ی 
رم 
ید 

۳۹ 
۲ 

3 

7 

5۹ 
1 
"ِ 
0 


امین وملم تنلیما کییرا برحمته و هو ارحم 
تر جمه:و کسبکد بر بدن او سرخ باده ظاهر شده 


آنست.(دعای فوق الذکر)۱ 


| قطب الأرشاد» ص ۴۶۱ 


صری,انجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ 2 2۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بر ای ضعف جشم: 
ه 2 و رن هم 
و لد من شکو ؛ بصه یف هده اه قکفا 3 
6 
طاءک فبصرك الیو و 


ترجمه:و کسیکه از ضعف دید نالان باشد این آیه را 
بعد از هر نماز فرض بخواند: متا عَنْك خطَاءكَ 
قَبَصرَ الم دید * 
برای صرع یا مر گی: 

ز تن بقل پاشزع ی ۵ ۰۰ ۲۶۰ 
یل فیه ال سَاعَة من یوم الاحد فن طرف 
یا قمار آنت الذٍی لا باق یامه یا هار و 


| قطب الأرشاده ص۴۵۳ 
آق: ۲۲ 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ فت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 

۳ 2 مه 0 ۳ 9 2 سل 6 9 

الطرّف الاخر یا مذٍل کل جبار عَنيّد بقهر 

بر ۶ ۷ و . ۵ و 

عزیر سَلطائه نه یا وال 4 موق ی ۱ 

گرفته و در ساعت اول روز یکشنبه بر یک روی ان 

این الفاظ را کنده: یا هار نت الزی لا بطاق 
ِ 3 و سب 

امه پا هار و بر روی دیگر آن الفاظ: یا مد کل 

و 

پ 0 0 2 9 و ۱ ۲ 

جبار ون وی ۲ سلطانه یا مذل را بکند. و 

خداوند ع توفیق دهنده و کومک کننده است.(یعنی 

اثر اعمال و تعویذات موقوف و منحصر به توفیق و 

اعانت خداوند متعال ع است.) 


۱ قطب الارشاده حاشیه ص۴۵۰ 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ سس ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فصل نهم4 
سب در بیان آداب و شرائط عالم ربانی4ب 
مصنف قدس سره درین فصل آداب عالم ربانی وفاضل 
حقانی ایرا که در هر دو علم ظاهر و باطن کامل باشد. 
بیان فرموده است. 


ال ال تال ومّا کنّ المومُونَ یروا کف 
فلولا تفر من کل فرقة منهم طایْفة لیِتفقهوا ف 


لین وَلیْنذژوا قَوْمَهمْ دا رجموا الم له 
درون" 

تر جمه:خداوند متعالع2 فرموده است:«مومنان را 
نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فرا گرفتن 


۲ التوبة: ۱۲۲ 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی شوند)» باید 
که از هر قوم و قبیله ای» عده ای بروند (و در تحصیل 
علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا 
گردند و هنگامیکه به سوی قوم و قبیله ی خود 
برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشاد شان کنند 
و) آنان را ( از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا 
اخوشفم را از غقات و غلاب غایر حثر خارند و 1 
بطالت و ضلالت) خودداری کنند.» 

فائده:مولانا جلتفرمودند یعنی طالبان علوم دین باید 
کوشش نهایی و غرض عمده خویش را در رهنمایی 
قوم و ترسانیدن آنان (از عذاب خداوندجل) توسط 
فقاهت متمرکز کنند.و ترسانیدن را به این دلیل بطور 
خاص دکر فرمود که ترسانیدن در آمر رهنمایی نسبت 


به مزده رسانی مهمتر است و اين آیه دلیل است بر 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۵۵2 ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اینکه تفقه و تذکیر فرض کفایی است یعنی آموختن 
علم دین و دریافت مسائل فقه در هر قوم. هر شهر و 
هر قصبه بالای چند تن و آموزانیدن آن به بقيةٌ مردم 
ضرور است و اگر برخی از اهل شهر علم دین را 
نياموختند. همه گنهگار خواهند شد و معلوم شد که 
غرض از آموختن علم دین درین آیه اینست که خود 
بالای دین قائم بوده و بقيیة مردم را بسوی دین آورد 
نه اینطور که بر خود نمایی و غرور علم خود مردم را 
دلیل دانسته و خلق الّه را بخاطر حاصل کردن دنیا 
بسوی خود بخواهد. 

مترجم اردو گوید:حکيم سنایی غزنوی ِْق. چه 
خوب فرموده است: 

و کرت زد رس جهل از آن علم به بود صد بار 


بل بدان لعنتست کاندر دین علم داند بعلم نکند کار 


مری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ ۵۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فی 


رالمرْسَلَْ هو من بحافظ عل مور 


ترجمه:عالم ربانی و فقیه حقانی ایکه وارث آنبیاء و 


عم ابا الب بَکَون وارت الائبیاء 


مرسلین بوده. شخصیست که بر چند امور محافظت 
که مصنف حقانی قدس سره از آنجمله پنج امر را اینجا 
بیان فرموده است: 


ها آن یدیس الم ین سیر ویب 
ره و سوک قالخ َالصرّفِ لیس 
4 ان جُفْعَلَ بالکلام وّالاضوّل َالْمَنطق ال ال 
مرو ۶ 


۳۹ 
5 ۵ ین ر وم 0 روم او و و ۹ مین ۱ 2 ۸ 
علیهم آیاته یرهم رَیعلمَهم الکتاب وا کم 


9 س ش ه 2 2 
تعال هو الذٍي بعث ق الا مین رسولا مُنهم 


"الجمعة: ۲ 


ی,اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۵0۳ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ترجمه:واز جمله انعده اموریکه محافظت آن بر عالم 
را تدریس کند و بر وی لازم نیست که در علم کلام؛ 
اصول و منطق مشغول باشد.حق تعالیع در سورة 
جمعه ارشاد فرموده است:او داتیست که در میان 
جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت 
که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و 
به آنان کتاب (قرآن) و حکمت (حدیش) می‌آموزد. 

فائده:مصنف قدس سره از آيةٌ قرآنی ثابت کرد که 
قران و حدیث مستخرج و مستنبط است منحصر 
بوده.قرآن و سنت بحای متن است و علوم سه گانه 


دکر شده بجای شرح.و نحو و صرف بدین جهت در 


سم لنصرعه نم‌لنصه) مه طمه نهر ۵۵۳ ام دود رمرم جمزوته7 ۲۷۵ 
علم دین شمار شده اند که فهم کتاب و سنت بر آن 
موقوف است و عطف اصول بر کلام عطف تفسیری 
است زیرا کلام را اصول نیز می گویند و مراد از اصول 
فقه اصول حدیث نیست. چون زمانیکه حدیث و فقه 
علم دین دانسته شد اصول آنها نیز در علوم دینیه 
داخل اند. مولانا جلثه در حاشیه فرموده اند که فرق 
میان عقائد و کلام اینست که عقائد عبارت از علم به 
اه 2 و صفات و افعال وی است جدا از دلائل عقلیه 
و اگر در جایی دلائل عقلیه هم ذکر شده باشد, بطریق 
تبرع و عدم لزوم است و مباحث منطق و عامة اموره 
جوهر و عرض و هیولی و مباحث صورت و نفس 
وغیره در آن داخل اند و آن یعنی کلام مبنی بر 


مقدمات عقلیه و دلائل بدعیه است. 
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ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


- و 
ی 


و ما چپ ق‌ التدردس مراعاته شا 
الغریب له 


ترجمه: 


ِ 


و مراعات چند چیز در تدریس ضروریست (آنگاه 
شاگردان از درس سود خواهند برد) : 

فانده:مصنف مه در اینجا شش حرف ضروری را 
برای مدرس بیان کرده است: 

(۱): شرح کردن غریب (که فهم آن دشوار باشد) 
باعتبار لغت یعنی اگر لفظ قلیل الاستعمال باشد که نه 
دارای معنی و نه هم دارای مفهوم باشد باید آنرا 
بحسب لغت يا اصطلاح بیان کند. 

والعَویّص اف ما 


ترجمه: 


,اتمه نمی‌لنمه)ا مهو مه #۵۵۶ 1معامم اند بردرم موه ۲۷۵۵ 
(۲): و آنچه را که مشکل مثلق باشد بتبرقواعد نحوی 
0 

پعنی صيفهة دشوار یا ترکیب مغلقی را که بر دهن 
شاگردان مشکل باشد موافق صرف و نحو حل کند 
فائده:غریب لفظیست که معنی لغوی آن مشهور 
نبوده و کمتر استعمال می شود و عویص لفظیست که 
در قواعد صرفی وبا نحوی آن اشکالی وجود داشته 
باشد یعنی بر خلاف قواعد عامه دارای باریکی باشد. 
ترجه سای بان یضرا بلامْلَة اجره و 
تر جمه: 

(۳):و توجیه مسائل بدین صورت که بر مثالهای جزئی 
صورت بندد و حاصل آنرا بیان کند. 


سم لنجصوه نمی نزمه مج امنهر #ع4۵۵ امس نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
یعنی اگر قواعد کلیه ای در کتاب مذکور باشد و در 
ذهن طالبان نمی آید» برخی از منالهای جزئی آنرا با 
عبارت واضح ذکر کرده و خلاصه آنرا اینگونه بیان کند 
که در دهن مخاطبین بیاید. 

و ریب اللال لمَخضل اجه بلژزم بَعّض 
المَْیَمَاتِ لبعض واثیراج بَعْضهَا فق بَعض. 

تر جمه: 

(۳):و تقریب دلائل بر نهجی که بسبب لازم بودن 
برخی از مقدمات برای برخی و داخل بودن برخی از 
مقدمات در برخی نتیجه حاصل گردد. 

یعنی اگر در کتاب بر مسئله ای دلیل قائم باشد. 
مقدمات پیجيدة آنرا اینگونه روان کند که اگر قیاس 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 00۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


اندراج برخی در برخی نتیجه حاصل گردد.تقریب دلیل 
عبارت است از سوق دلیل بر نهجی که مستلزم 
مطلوب باشد. 

و راید ادف لمات والقواعد لیات 
ترجمه؛ 

(۵): وبیان فوائد فیود در تعریفات و قواعد کلیه. 

یعنی فائده هر قیدی را در تعریف و قاعده بیان کند تا 
حد جامع و مانع درک نشده بدست آید یعنی قید فلان 
به این خاطر دکر شد تا فلان فلان صورتیکه در افراد 
معرف نیست بدست آید.طور مثال در تعریف کلمه 
لفظ بدین جهت دکر شد تا از دوّال اربع خودداری و 
محافظت بعمل آید. چون آن در افراد کلمه موجود 
نیست و همینطور در قواعد کلیه چنانچه در علم اصول 


۱ یعنی خطوط اشارات و مناره هائیکه در فاصله یک میل قرار دارند و 
عقود بعنی گره کردن با انگشتان. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۵۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


چنین گفتن که حدیث مرسل غیر ثقه واجب العمل 
نیست.لذا مرسل ثقه از قید مرسل غیر ثقه خارج شد 
چنانچه مراسیل سعید بن المسیب جلء نزد امام 
شافعی جه واجب العمل است.کذا فی الحاشية 
العزيزية. 

وج ضرق لمات 

ترجمه: 

(۶): و بیان کردن وجوه حصر در تقسیمات. 

یعنی با دلائل عقلی یا استقراتی بیان کند که مطلوب 
در اقساه دک شنکم تخس آیست. 

و دَفْم الشبَهاتِ الَاهرة کمختلفان ری اتَهمَ 


مدب و الرَجیَهَاتِ والْعبارات . 


سم لنجصوه نمی لزمه)موطو مه ت مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه‌:و دفع کردن شبهات ظاهری مانند مشتبه 
بنظر آمدن دو مذهب مختلف يا مشتبه بنظر آمدن دو 
توجیه یا عبارت و مختلف گمان کردن آن 
پعنی اگر دو مذهب یا دو توجیه یا دو عبارت و 
همینگونه دو سوال با دو جوابیکه فی الحقیقت مخالف 
و مختلف اند و در ظاهر مشتبه معلوم شوند» فرق آنرا 
در تقریر واضحاً بیان کند.اینرا تفریق ملتبسین گویند و 
اینکه دو مشتبه را مختلف گمان کند» حل اختلافات 
آنراتطبیق مختلفین گویند خواه اختلاف هر دو بدلالت 
مطابقی باشد يا یکی از آن مطابقی و دومی تضمنی یا 
لتز اس 
ی 
۳۳ و لاهن کجْويُة الحبرٍی و سَلب 
الصفری ۱ 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ . ع4۵ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه‌نو دفع کردن شبهات ظاهره مانندلازم آمدن 
آنجه در تعریفات ممتنع (ناممکن) است چون استدراک 
الفاظ بی مفهوم) یا اخفی (الفاظ غیر مشهور) و علی 
هذا القیاس عدم جمع و منع یا لازم آمدن آنچه در 
برهین ( دلائل) ممتتع است مانند جزئية کبری و 
سالبة صغری. 

مترجم اردو گوید:استدراک عبارت از لفظیست که 
در کلام بدون فائده زیاد ذکر شده باشد و آوردن اخفی 
در تعریف چنانچه در تعریف نار (آتش) اینگونه 
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توجمه:یا دفع کردن شک مانند شک در لزوم قباس 


استثنایی و يا شک در اندراج قیاس اقترانی يا دفع 


جصرمی,انهصصع ه نمیانصه)مه‌ اوه ۳۲ 3 ع امن وم ممتوته۷ ۱۲۷۷۵ 
کردن این شک که عبارت یک کتاب مصنف با کتاب 
استاد لازمست تا با دلائل واضح اینگونه شکوک 
طالبان را دفع کند.) 

امامیکه در امامان این فن داخل است یعنی اگر عبارت 
مصنف با عبارت دیگر کتاب وی مخالف باشد یا با امام 
آن فن مخالف باشد باید آنرا توجیه کند و یا اگر منع و 
مناقضهٌ اجمالیه بر کلام مصنف بادی الرأی در نظر آید 
و مناظره آن بر قَاعدهٌ مناظره منطبق نشود. دفع کردن 
دیگر خویش در مورد صراحت داده است. 

لالم لا ید تلامده عایدة تام حتی یب هم 


عذه مور مه علیها ق درب 


ییا ...> ی وی ین 
ترجمه:یس عالم به شاگردان خود فائده کامل 
رسانیده نمی تواند تا ايینکه آمور مذکوره را به ایشان 
بیان نکند (تا اينکه اینگونه شکوک را در درس خویش 
بصورت مفصل جواب ندهد)» سپس ایشان را بر امور 
مذکوره در اثنای درس آگاه کند.(یعنی ولا باید به 
ی کر که ی ام ات 
می شود و سپس اعتراضات مذکور را بصورت مفصل 
جواب دهد.) 

قواعد مجملة مذکوره در مواقع مخصوصه شرح و 
تفصیل داده شود چون معقول محسوس گردید. 
نها لقن الحشغال و مد دکرتاها بالتگفصیل 
لسن له وف ره یه مَع لاس ۳9 
لیم لقن عَلیهمٌ السَكِيْتَهة ان حَجَه اه تعالی لا 


و 1 


الا پالاسیطاعة اْمْنْکتة ثم الانیطاعة 


سم لنجصوع نمی نزمه موطو مه ۵ع4۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
المیسَرَهِ و من اللَاية الَحبة وا عل 5 
و ۳ تصرّق فا بالقَلب ال 4 عم و | 

الاشارة ف وله تعای و برکیهه 

ترجمه:و از جمله اموریکه محافظت آن بر عالم ربانی 
لازم است. اینست که اشغال طربقت را تلقین کند و ما 
در فصل های گذشته بتفصیل تمام ذکر کرده ایم و 
برای آن باید وقتی مقرر گردد تا در آن با مردم نشسته 
بسوی ایشان متوجه شده» به ایشان نسبت القاء کند 
زیرا محبت الهی تمام نمی شود مگر با استطاعت 
ممکنه و پس از آن با استطاعت مَیسّره و قسم دوم 
پعنی استطاعت میسره عبارت است از صحبت و 
رغبت دادن به وظائف با فعل و تصرف دل. خداوند 
داناتر است و بسوی آن یعنی بسوی صفائی دل به 


برکت صحبت این قول حق تعالی عل و رکه 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۴۶ ع4۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ایعنی رسول کریم 3 آنها را با انوار صحبت خویش 


محمم 1 


ومنها آن « عم اوه لاهن ی سوه 

۳ ان کب ای 
ویجتیب الْمَصص نَقَذ رویتا نی الاصول او 
رل ۱۳ 


لد من اه علي الموُمنین ذ بعت فبهم رسولا من آنشسهم یتلو علیهم 
آیانه ویزکیهم ویعلمهم لکتاب والحکُمة ون گائوا من قبل آفي ضال 
مبین .آل‌عمران: ۳13 

ترجمه:خداوند بر مومنان منت نهاد هنگامی که در میان آنها» پیامبری از 
خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند» و آنها را پاک کند و 
کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن, در گمراهی آشکاری بودند. 
هو الذي بعت ف امین رسولا منهم یلو علییم آیاته ویزگیهم ویعلمهم 
الکتاب والص 1 وان گانوا من فك آفي ضلال مبین. .الجمعة: ۳ 

ترجمه ۳7 نا از کف در فان جمعیت درس نخوانده رسولی از 
خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکبه می‌کند 
و به آنان کناب (قرآن) و حکمت (سنت) می‌آموزد هر چند پیش از آن 
در گمراهی آشکاری بودند! 

٩ "الأعلی:‎ 


۰ هه ی 
ده کنوا یعحَولون بالمَوعظة و رویتا ف تن ابن 
1 قصی سفن وا ۳7 
اه صَلّ له یه وََلّم ولاف مان ای بکر و 


یر .| 


عُمَر وضی ال 2 عنهما و رویتا ان الصحاية کانها 


۳ 


رجون تب مق المسَاچد فعلمتا ان 


1 1 


ترجمه:و از جمله آمور مذکوره اینست که با وعظ و 
نصیحت خبر گیر مردم باشد.حق تعالیج به رسول 
خود و فرمود که پس نصیحت کن اگر نصیحت فائده 
بخشد.واعظ باید از قصه گفتن پرهیز کند زیرا در کتب 
حدیث برای ما روایتی رسیده که رسول الّه ۶ و پس 
از وی اصحاب او عَتة از مسلمانان به وعظ و نصیحت 


خبر گیری می کردند و در سنن آبن ماجه و دیگر کتب 


ی اتحصصوه نو یاتصه) وه طع ۳۸۱۱۲۵ ۶ 4۵۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
لاله ...۰ مب ۶ ۳ ۶ مب ابش هر 


خوانی وجود داشت "و برای ما بروایت ثابت شده است 
که صحابه کرام فتقّث#قصه خوانان را از مساجد بیرون 


می ان سور ما از رواپات متد کره معلوم تن کد 


قصه گویی چیزیست غیر از وعظ و نصیحت و این 


| عن نافع عن ابن عمر فا قال م یکن القصص فی زمن رسول الّه 5 
ولا زمن آبی بکر طْه ولا زمن عمرفل#.سنن ابن ماجه, کتاب الأدب باب 
القصص, رقم الحدیث۳۸۸۶. 

" حدثنا شابة بن سوا قال:حدثنا شعبة. قال: حدثنی عقبة ابن حریث. 
قال: سمعت ابن عم وجاء رجل فاص وجلس فی مجلسه فقال ابن عمر: 
«قم من محلسن». فآبی آن وم فارسل ابن عمر الی صاحب 
الشرط ««آقم القاص. فعث البه فأقامه» .«مصنف ابن ۳۳ شببةا(ت 
عوامه) . الطبعة الأولی۱۴۲۷ه- ق :۲۶۱/۱۳ حدیث ۲۶۱۹۵ کتاب الأدب 
باب من کره القصص وضرب فیه. 

حدثنا شریک» عن ابراهیم. عن مجاهد. قال:دخل قاص فجلس قریباً من 
ابن عمر فقال له: «قم» فأبی آن یقوم. + فارسل الی ضاختب الش رطع 
فأرسل البه شُرطبا فقام».مصنف ابن آبی شیبة (ت عوامه)» الطبعة 
الأولی۱۴۲۷ه- ق ۲۶۲/۱۳ حدیث ۰۲۶۷۲۲۲۶۱۹۸ کتاب الأدب» باب من 
کره القصص وضرب فیه. 


ی اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ 7 0۶۷ ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


معلوم شد که قصه گویی در شرع مذموم و معیوب 


است» چون در زمانه صحابه کرام عَعْغ وجود نداشت و 
آنها قصه خوانان را از مسجد بیرون می کردند و وعظ 
و نصیحت محمود و پسندیده است.(چون فعل 
آتحضرت 95 و صحابة کرام ِقَّ است.) 

َالْمَصض هو آن یّذَکر الیکایاتِ الْعَجیَبةٍ التادرة 
و یبال قضایل الاغمال آزغیرها بما لیس مق 

و ا بقه ن 5لک کنريخ تنم ارف 
رهم بها بل الَمَدق والاغجَاب وَالَییر عن 
التّاس بالْفْصاحَة و خسن ایرادٍ الیکایات و 
الامَال ۳ 7 یامه الق تس امُرٌ مهم و 
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سم لنجصوه نمی لزمه)موطو مه 4۵ امس نود رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه:پس مراد از قصه گویی اینست که حکایات 
عجيبة نادره را ذکر کند و فضائل اعمال یا غیر از آثا 
بمبالغة تمام طوری بیان کند که بروایت صحیح ثابت 
نیست و مقصود از آن این نباشد که مردم را به پیروی 
از سنت تلقین کند بلکه مقصود وی شیوا زبانی» حیران 
کردن مردم توسط گفتار خود و ممتاز بودن در میان 
مردم با فصاحت بیان» حسن ایراد حکایات و بر محل 
مثل گویی باشد.خلاصة کلام اینست که فرق کردن 
میان قصه گویی ووعظ امر ضروربست و بعد از آن 
فصلی را در مورد در شراقط تذکیر و وعظ گوتی بیان 
می کنیم. 

فائده:مولانا شاه عبدالعزیز دهلوی جه فرمودند: که 
او اف را تیا 


وفات و قصةّ معراج را نهایت طویل ذکر کردن چنانچه 


۱ 
بروایات صحیح ثابت نیست و همینطور قصص صحابة 
کبار تضه را با روایات صحیح و غلط خلط کرده ذکر 
کند تا اینکه گوش اهل علم از شنیدن آن لبریز 
شود.مصداق اینگونه حکایات درین حدیث است که در 
صحیح مسلم از حضرت ابوهریره + روایت است که 
رسول خدا 2 فرمودند:در آخر زمان کسانی از امت من 
خواهند بود که اقوالی را از شما نقل می کنند که نه 
شما و نه پدران شما هرگز آنها را نشنیده اید؛ پس باید 

از آنان دوری کنید و از شر آنان برحذر باشید.! 
و مها مر بالمَعروْف والفی عن المنکرٍ ق 
از وَالصَلوة بان یی آحداً اتب الْعْسَل 
ی وی َلعواقیّب من الثّار بت الطمانيتَة هِ 


اصحیح مسلم 6 کتاب اطقدمة باب النهی عن الروابة عن الض عفاء 
والاحتیاط فی تحملهاء الحدیث رقم۱۵ و۱۶. 


صی,اتجصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ 4۵۷ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


َفوْل حَلٍ قاتک لم تلو ف الّباس والْکلام و 


1 3 1 ناو مم س ِ 
بر الک ال ال تعالل واء منم ام 


دون ال ابر و مرو المع و ینَْون 
ی النگر و آزلایک م امفیشون والداب 
فیهما الرَفْق وال و اما العْنف والشَدَه مَانْ 
آمراء امک فا ال تعال و جادلهم بای 
هی احسَنْ 

ترجمه:و از جمله آمور مذکوره امر بالمعروف و نهی از 
منکر است در وضوء و نماز.چنانچه اگر دید کسی 


پاهایشان را در وضوء نمی شویند به عذاب شدید آتش 


ی اتحصصوه نو یاتصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ فت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


دوزخ گرفتار می شوند ویا اگر کسی تعدیل ارکان را به 
طمانیت نمی کند. باید بگوید که دو باره بخوان زیرا تو 
نماز نخواندی چنانجه در حدیث آمده است و باید در 
پوشاک و گفتکو و ساثر امور غیر از ان امر بالمعروف و 
نهی از منکر کنید.حق تعالی میفرماید: باید از میان 
شما؛ جمعی دعوت به نیکی, و آمر به معروف و نهی از 
منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.و از آداب امر 
و هر اثینه سختی و شدت در آمر بالمعروف و نهی از 
که ظ بفة سلاطیم.و آمرا انسته اون ما زه 


۱ الامام الاعظم ابوحنیفة للحافظ آبنی محمد الحارتی. ح‌ 


رقم۴۰۱|صحیح البخاری ح رقم۰۱۶۲ ۶۰ ۶٩|صحیح‏ مسلم ح رقم ۵۸٩‏ 
۸۵٩۲ ۸۵٩۱ ۰‏ ۰۸۵۹۳ ۰۵۹۵ ۰۵۹۶ ۵۹۸9۵۹۷|مسند ابوداقد الطیالسی(ت 
ترکی» ط دارالهجر) . ح رقم۱۵7,۲۴۰۴, ۰۱۹۰۶ ۲۶۰۸|مسند آبی پعلی 
الوصلی. ح رقم‌۲۲۰۸|معجم الصغیر للطبرانی» ح رقم ۰۷۸۱ 

" آخرجه البخاری۸۵۷ ۷۹۳ ۶۲۵۱ ۶۲۵۲ ۶۶۶۷ ومسلم۱۱٩‏ 
والترمذی۳۰۳ وآبوداود۵۶ والنسئی۰۱۳۲۱ وابن ماجه۱۱۱۳ 
والدارمی۱۳۷۹. 


۵ 
رسول گرامی خود 3 فرموده است: و با آنها به روشی 
که نیکوتر است استدلال و مناظره کن! (یعنی با 

تلطف و نرمی). 
و مها مسا الفْقَراء و ای العلم بمَدُر 
لامکان قَنْ لَم یز و کات له وان مُافقون 
حَرَضْهمْ و حَِمْ غل المواساة ادا رجدث عَذه 


72 
+ 


الصَفاث محتَمعَة فد م ژاحد لا ده ]7 
سم ۴ ام بر ی ی د 


صی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ترجمه:و از جمله امور مذکوره خبرگیری از فقرا و 
طالان. علم ودهسع سل که با اشان. قتر ایکان 
است.و اگر مقدور نباشد و برادران دینی موافق مزاج او 
که دارای توانایی باشند» داشته باشد.ایشان را به 
خبرگیری از ایشان و حسن سلوک با آنها ترغیب کند.و 
اگر این پنج صفتی را که ذکر شد در شخصی جمع 
شده یافتی» در وارث الانبیاء والمرسلین بودن وی 
هرگز شک مکن و همین شخص است که در ملکوت 
آسمانی عظیم الشان خوانده شده و همین شخص را 
خلق الّه دعا میکنند تا اينکه حتی ماهیان در میان آب 


سنن الترمذی» کتاب العلم» باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادقح 
رقم۲۸۹۸|سنن آبی داوّد. کتاب العلم. باب الحث علی طلب العلم.ح 
رقم ۲۶۴۲ |سنن ابن ماجه. القدمة» باب فضل العلماء والحعث علی طلب 
العلم. ح رقم۲۲۸|سنن الدارمی» املقدمةء باب فی فضل العلم والعام» ح 
رقم ۲۵۱. 


ی اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۱۳۸۱۱۲۳۵ رت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ای مخاطب هیچ گاه همراهی او را رها مکن تا 
صحبت اینگونه شخص از نزد تو فوت نشود زیرا او 
بدون شک کبریت احمر و اکسیر اعظم است.خداوند 
خر داناتر است. 

فائده:مولانا له فرمودند در حدیث صحیحی وارد 
است که برتری عالم بر عابد مانند برتری من بر پاتین 
ترين شماست. "و آنحضرت 5 بر دو گروهی گذشتند و 
برتری طالبان علم را ذکر نموده با آنها نشسته 
فرمودند:انمّا بُشتٌ ما یعنی من برای تعلیم مبعوث 
شده ام "و شاید سر آن اینست که علم حقانی فی نفسه 
کمالست و فضیلتیست که انسان بوسیلة آن مظهر رب 
العالمین می شود و همین سر خلافت است زیر پهمین 


" سنن الترمذی کتاب العلم. باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادة ح 
رقم ۲۹۰۱و قال حدیث حسن. 
۱ سنن ابن ماج اطقدمة باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم. ح 


ر قم۳۱۳۴ ۱ 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ سب ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سبب قوت علمیه و فوت عملیه در خلق تکمیل می 


2۵ سس 


شود و درین آیه: هو ای بعّث فی امین رتسول 
منم اشاره سوی همین امر است و لهذا مصنف قدس 
سره در سر این فصل این آره ر آورد. 


مر مس و 


رام آن کل من انتَصب مَنصب الهدَاية رَالَغة 


6 هب ح دن مر و ۵ م 
فیه ثلمة حق دسدها 
محر هه مس ۰ 


ترجمه:بدان هر شخصیکه به منصب هدایت و دعوت 
بسوی خداوند تبارک و تعالی ع قائم شد. تا زمانیکه 
در یکی آزین پنج اوصاف وی خلل پا کمبودی وجود 
داشته باشد» کامل نیست.تا وقتیکه آن خلل یا کمبودی 
را پوره نکرده باشد» در آن رخنه وجود دارد (ناقص 
ابت رس اصت مر را ال 


4 
۰ 
ثنندك. 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 1 2۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


فائده‌:یعنی کامل مطلق فی الواقع آنست که جامع هر 
دو علم ظاهر و باطن باشد و الا خالی از نقصان 
نیست.عالم ظاهر نیازمند بدست آوردن نسبت 
باطنیست و صاحب نسبت باطنی به حاصل کردن 
کتاب و سنت نیازمند است تا جامع النورین» مجمع 
البحرین و یادگار اولیاء سابقین و وارث الانبیاء 
والمرسلین گردد. 


۱ سیدنا امام مالک له میفرماید: [من تفقه وم پتصوف فقد تفسق, و 
من تصوف وم پتفقه فقد تزندق» ومن جمع بینهما فقد تحقق]مرقاة 
الفاتیح» ج ۲۳۵(ط دارالفکر) کتاب العلم در اخیر فصل سوم تحعت 
حدیث روایت حسن «العلم علمان»|اشعة اللمعات شرح فارسی مشکات 
الصابیح» جلدا. کتاب الایمان. فصل اول» صفحه۴۵-۴۴|حاشیه علامه 
عدوی بر شرح امام زرقانی در فقه مالکی» ج۲ ص۹۵|شرح عین العلم و 
زین الحلم از علامه ملا علی قاری هروی من ۱ ص ۳۲. 

ترجمه:سیدنا امام مالک مه گفته است:کسیکه علم آموخت اما در 
تصوف شامل نشد (یعنی نفس خود را تزکیه نکرد) فاسق خواهد شد 
وکسیکه بدون علم به تصوف داخل شود بدون شک زندیق (از دین 
خارج خواهد شد) واگر کسی علم و تصوف هر دو را حاصل کرد بدون 
شک او به مراد حقبقی رسیده است. 


ریاف .۰ ۵۱۷ و 
و آنا ی طالب اف بأمُور یَنها آن لا يَضحَب 
کنیا الا لدفم مَظْلِمَةٍ عن التّاس ار بعبٍ 
مهم عی ابر و دا هو وج اي ی 
الاحادیّتِ الَالَة عل دم ضَحبَة المْلوک و ی ما 
صحبهم 4 کتبر من من 9 ۳ ۱ 

ترجمه‌:و من طالب حق را به چند آمر وصیت میکنم 
که از آتحمله اینست که با اغنیا و امرا صبحت نداشته 
باشد» مکر بر نیت دفع کردن ظلم از خلق ویا بخاطر 
مستعد کردن ایشان بر خیر (بخاطر اینکه اغنیا و امرا را 
بسوی نکوتی سوق دهند) و همین وجه تطبیق میان 
ان نوی دلالت 
میکند و در میان آن اکثر علمای صالحین اتفاق نموده 
صحبت ۳ ر س‌ کرده. تعارض دفع میگردد. 


تست ۱ وس 
و منها آن لا یَضحب جهَال الضوَيّه ولا جَال 
التَعَبَیی ولا امتْعَنْة من الفْثَهاءٍ رز 
۳9 1 بو یت 
لول والکلام بل یَکُون الما صوفیّا َاجدّا ی 
لیا ۶5 رها ام شتضیعا ال خوال الب 
یه ول و آثار اصَحَابة طالبّا َرجها و بیان 

من کلام العْقَهاء الَمْحََعن الما ال ایب 
عن الثظر و آضخاب لاد الم ین اه 
لمَاظریق ف الیل العَثل تبرغْا ر آضحاب 
الک الایمیق بين الْملّم وضو عَیر 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ فت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


لمتَمیّدین عل آنشیهم والمدَقمیت ریاد عل 
ی َضحَبٍ الا من اضف بهذه الصَمَاتِ . 
ترجمه:و از آنحمله این وصیت است که صحبت 
صوفیان جاهل و جاهلان عبات شعار را اختیار نکند و 
نه هم صحبت فقهای را که زاهد خشک اند و نه هم 
صحبت محدئین ظاهری را که با فقه عداوت دارند 
اختیار کند و نه هم صحبت اصحاب معقول و کلام را 
که منقول را ذلیل دانسته در استدلال عقلی افراط 
میکنند اختیار کند بلکه طالب حق باید عالم صوفی 
تارک دنیا و صاحب توجه دائمی بسوی خداوند متعال 
غرق در حالات بلند و مایل به سنت نبوی تا 
راغب حدیث رسول اه #۶ و جستجو کننده آثار 
صحابة کرام عْهْ: و خواهان شرح و بیان حدیث و آثار 
از کلام فقهای محققینیکه از لحاظ نظر بسوی حدیث 


,نموه نمی‌لنمه)امه مه نهر 4۵۸ مامت اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵۵ 
مائل اند و کلام صاحبان عقائدیکه عقائد شان از سنت 
گرفته شده و ناظر دلیل عقلی بطریق تبرع و عدم لزوم 
ند ( اگر عقائد را بر دلائل عقلی بیان می کنند 
بصورت تبرع بیان میکنند) و کلام صاحبان سلوک که 
جمع کننده میان علم و تصوف آند و بر نفسهای خود 
متشدد نیستند و نه هم در پیروی از سنت نبوی :5 در 
جستجوی باریکی ها مبالغه میکنند.و صحبت کسی را 
اختیار نکند مگر صحبت شخصی را که متصف به 
صفات مد کوره باشد. 

فائده:مصنف قدس سره مرد حق پرست را با بسیار 
شفقت از صحبت اهل نقصان منع فرمود تا صحبت آن 
اشخاص راهزن دین نباشد.حافظ شیراز لته فرمود: 


ی انجسع ۵ نمی‌لنمه) عمطم نهر لت مامت ند وروی صمتوته7 ۲۷۵ 
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 
صوفی جاهل و عابد بی علم از بدعت و الحاد کمتر 
خالی می باشد.سعدی له فرمود: 
خیالات نادان خلوت نشین 
بهم برکند عاقبت کفر و دین 
و فقیه زاهد خشک بی خبر از نور باطن و برکات قلبیه 
و محدئین ظاهری محروم از فهم دقیق و مغز شریعت 
و غالیان اصحاب معقول اکثراً در عقائد اسلامیه متردد 
يا منکر و از برکات ایمانیه و نور عبودیت بیگانه اند بر 
خلاف آن مرد کامل الوجودیکه از جامعیت کمالات 
ظاهره و باطنه مجمع البحار و مطلع الانوار شده» وارث 
سیدالابرار 6: است.صحبت اینگونه فرد کامل کیمیای 
سعادت است.حق تعالی 2 با رحمت بی منتهای خود 


مینست ۱۲ مس 
و نها ی یکلم ف ترجیح مَذهب ان 
ها عل بَعض بل یسَعها گنها علّ الب 
له و بیع مها عا الق عرنع الکو و 
َعرَْقَا فان کات اقلا کلاهما عخرجین اب ما 
یه الا کون فان کاق سواء فهر با یار وغل 
الْمَدّاهب کلها دعب واجد ین عَر تب 

ترجمه‌:و از آتجمله اینست که در مذاهب فقهای کبار 


طوریکه یکی را بر دیگری ترجیح بدهد گفتگو نه 
کند.بلکه تمام مذاهب حقه را بالاجمال مقبول بداند و 
از میان آن از مذهبیکه با سنت صریح و مشهور موافق 
باشد پیروی کند.پس در صورتیکه فقها دارای دو قول 
باشند و هر دو از سنت مأخوذ و مستنبط باشد بر قولی 
باید عمل کند که اکثر فقها بر آن باشند و اگر کثرت 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 0۸۳ ۸ و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


خواست بر این قول عمل کند وبا بر قول دوم.و 
بداند. 

بصورت مجمل فرمود و گفتگو در بارة ترجیح مذهب را 
بدین جهت منح نمود که نرجیح دادن یک مذهب اکتا 
باعث تنقیص و تدلیل ادهان مذاهب باقیه می گردد 
چنانچه به همین سبب بعضی از احناف مذهب امام 
بر مذهب حنفی طعن می کنند.بهمین خاطر افضل 
الخلق علیه الصلوة والسالام فر مودند کد مرا بر پونس 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ 4۵۸۴ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ری زرا ۰۱ 1 ار ات اه وم گر 
تج بپرتر ندانید. حداوید جله داناتر است.مصنف ملد 
در حاشية منهیه فرمودند مراد از سنت صریح آنست که 
مفصد آن در افهام ماهرین لغت عرب متبادر باشد و 
مراد از معروف انست که در بخاری و مسلم متفق علیه 
باشد» ترمدیء ابو داوٌد و دیگر امامان حدیث غیر از آزها 
روایت آنرا تصحیح کرده باشند و مقصد از یک مذهب 
دانستن تمام مذاهب فقها انتنت: که اینگونه عفیده 
کند که اختلاف میان شافعیه و حنفیه مانند 
یا طالب ترجیح با کثرت قائلین باشد یا موافق حدیث 
اصحیح البخاری, کتاب آحادیث الأنبیاء» باب قول ال تعالی[وان یونس 
طْن اطرسلین] الی قوله [ فمتعناهم الی حین]» ح‌ رقم ۲۴۱۲ ۳ 
الصافات؛ ح‌ رقم۴۸۰۴|صحیح مسلم. کتاب الفضائل» باب فی ذکر یونس 


2 وقول النبی 5 «لا ینبغی لعبد آن یقول آنا خیر من پونس بن 
متی» ح رقم۶۳۱۰9۶۳۲۰۹. 


ی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ 4۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


صریح.و مراد از مخرج انست که نص صریح بر آن 
ات لذا فقها بر آن قیاس کردند با قاعده کلية از سنلت 
ظاهر شد که جواب مسئله از آن می برآید یا نص 
یکحا شده» مفتضی جواب قین له ای 8 نص اینگونه 
مترجم اردو گوید:اینکه موافقت حدیث صریح 
و منسوخ» موول و غیر موّول فادر بوده» حدیث صحیح 
صریح غیر معارض را فرق کرده بتواند چنانچه از 
تصانیف مصنف قدس سره و سائر علمای محققین 


ری اتحصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۵ عم ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۱ , ۱ بّ 1 : ۰۰۰ 
این امر فهمیده می شودو آن کم مایة ایکه تنها 
و خود را محدث و ماهر فن حدیث قرار میدهد 
بای بر ای سس 
سعر 

تکیه برجای بزرگان نتوان زد بگزاف 

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی 
2 ی 1 سرح؟ ق ۶ و ِ 
7۳ اه تیم 
مره م م 2 ۳ 
بعضها بت َعض ولا نکر علَ لمعب 
ِ س ۱ مس يم ِ ۵ م رم 94 ۲ مه م ۳ 
و عل روز ف السماع وعیره و 3 هو 
"این حرف راست است.به همین جهت در کفایه نوشته است:العامی اذا 
سمع حدیناً لیس له ان یأخذ بظاهر لجواز از یکون مصروفاً عن ظاهره 
او منسوخاً بخلاف الفتوی انتهی و مولانا عبدالعلی در تقریر شرح تحریر 
می نویسد: لیس للعامی الاخذ بظاهر الحدیث لجواز کونه مصروفاً عن 
ظاهره او منسوخاً بل علیه الرجوع الی الفقهاء.و این حرف آشکار است 


که علماء این وقت در عامیان داخل اند چه جای جهلاء کما لا بخفی 
علی العقلاء.حاشیه نواب.ق.م.دهلوی مخ 


,نموه نمی‌لنمهامهطم مه 0۸۷ امامت اند بردرم جمزوه ۲ ۲۷۵ 
مه الا ما هو اب فی السْت و مَمّی عَلیّه 
اضحَابٌ العلم من اْمحَتَقَی الراسخی وال 
لقن امن 

ترجمه:و از آنجمله اینست که در طریقه های صوفید 
چنانچه یکی را بر دیگری ترجیح دهد گفتگو نکند و از 
جملة ایشان بر کسانیکه مغلوب الحال اند انکار نکند و 
نه هم بر کسانیکه در سماع وغیره تأویل می کنند. 
نکار کند و از نفس خود پیروی نکند مکر آنچه از 
سنت ثابت است و محققین راسخ اهل علم بر آن رفته 
اند و حق تعالی ع توفیق دهنده و یاور است. 
فانده:حصول نسبت و وصول الی الّه در طريقة اولیاء 
طریقت جامع است. سپس اینطور گفتن که طريقة 
نقشبندیه نسبت به قادریه و چشتیه افضل و راجح 


است ویا عکس آنرا گفتن بی فائده است.طريقة ایرا که 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ نت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آسان معلوم شد و مورد پسند واقع شود اختیار کند و 
اینکه فرمودند بر سالک مغلوب الحال وغیره انکار نکند 
بیان قول خواجه نقشبند لته است که نه انکار می 
کنم ونه این کار می کنم یعنی بر مغلوبین اهل سماع 
وغیره بدین جهت انکار نمی کنم که او این کار را با 
تأویل انجام میدهد. چیزی را که انکار آن واجب باشد 


صریحا تحلیل حرام نمی کند و پیروی را بدین جهت 


مراد از مغلوبین ظاهراً مجاذیب و مغلوب الحال اند و مراد از مژولین 
فی السماع صوفی ایست که در سماع اظهار شوق الهی میکند و گویند 
شنیدن غنا توسط آنحضرت و در بعضی از احادیث ثابت است.پس 
عدم انکار بر مجاذیب ظاهر است» چون ایشان از دائره تکلیف خارج اند 
و وجه عدم انکار بر موولین همانست که مترجم مه نوشت لاکن برای 
مقلدین مذهب حنفی بجز از قائل شدن بحرمت آن هیچ چیزی ساخته 
نیست زیرا در درالختار نهایه . بحر وغیره حرمت صریح غنا ثابت است 
گرچه برخی آنرا در اعراس و اعیاد مباح نوشته اند ولی بحسب قاعده اذا 
اجتمع الحلال مع الحرام مباح کردن آن درست نیست.خداوند عْ داناتر 
است.حاشیه نواب.ق.م.دهلوی جح 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ م4۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
2 ۵ 
مصنف مه در رسالة دیگر خود فرموده اند:خذ ما 
۳ ۳ ِ 
صفا و دع ما کدر نسبت صوفیه غنیمت کبراست و 


رسوم ایشان هیچ نمی ارزد. 


وی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ سوت ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


< فصل دهم؛ 
سب در بیان آداب ذکر و وعظ گفتن,ب 
علومش سود بخشد آنرا وعده نموده بود. 
ال ال تال لرسوله نم صلّ ال عَلیّه وَسَله 
قَد کر اما نت و لکلیمه مود مومی عَلیه 


0 


زیت و بیّام اه قالكذکیر کی عَظيم 
تلم فن صفقة امد کر و یه الکذکیر وَالْعَاية 


مه سس هه سس 


ی یَلمحها لندکر وم ی عم ن اسِنداده و 


صی,اتجصصوه نو یاتصه) معط ع ۱۳۸۱۱۲۵ ات ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مَادّا ارگائه و مّا آداب المستمعی و ماالاقاث ال 


ی را هن ۳ ۷ ی 

تعتری ی وعاظ زمانتا و من الله الاستعانة . 

ترجمه:حق تعالی 2 به رسول خویش حضرت 

محمد فرمود: پس 9 ده که تو فقط تذکر دهنده 
‌ ۱ ۰ ۳ ار م ۰ 

وواعظی! و در کلام خویش با موسی #2 فرمود:که 

واقعات گذشته را به آنان یاد کن.لذا از نص 

آم ۲ ت ۰ ۰ مج رم ۳ ۰ 

قرانی معلوم شد که تدکیر ووعظ گفتن رکن عظیم در 

دين است و ما باید در صفت مَذکر "و کیفیت تذکیر و 

"الخاشیة: ۲۱ 

" ابراهیم:۵ 

و خداوند 3 فرمودنودکر فان الدْکْری نع اْموّمنین.الذاریات: 0[ 


و پیوسته تذکر ده» زیرا تذکر مومنان را سود می‌بخشد. 
مذکر ‏ معنی واعظ و تذکیر : معنی وعظ گفتن و ذ نصیحت کردن ات ان 


ی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رات ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آفتهایی برای واعظان زمانة ما در وعظ پیش می آید.و 
از خداوندعلٍ کمک می خواهم. 

اما امد کر قلابدَ ان بو مُکلمّا عَذلا گما 
اشتزظوا ق راوی ا ریت و السَاهدٍ . 

ترجمه:پس برای مُذکر و واعظ ضرور است که مکلف 
یعنی مسلمان. عاقل» بالغ و عادل یمنی متقی باشد. 
مانند راوی حدیث و شاهد که علماء تکلیف و عدالت را 
در آن شرط قرار داده اند. 

فانده:مولانا خكت‌فرمودند که صفغیر دیوانهه کافر 
فاستق و صاحب بدعت چون شیعه و خارجی‌لاثق 
تذکیر (وعظ گفتن نیست). 


" منظور مصنف کتاب اینست که واعظ باید پیرو فرقة ناجیه اهل سنت 
و جماعت بوده و پیرو فرقه های گمراه و اهل بدعت قدیم چون قدریه. 
جبریه» معتزله. مجسمه. مشبهه. خوارج» شیعه و......و فرقه های گمراه و 
اهل بدعت عصر جدید چون وهابیه پا سلفیه یا غیرمقلد یا فرقه نام نهاد 


سم لنجصوع نمی نزمه موطو مه رات مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه:و برای واعظ ضروریست تا محدث و مفسر 
بوده و از اخبار و سیرت سلف صالحین یعنی صحابة 
کرام تابعین و تبع تابعین ۶ فی الجمله بقدر کفایت 
آگاه باشد. 

و ی باْمحَیٍب ال بکب ایب بان 
ون را لها و هم مَعناها و عرّف صحَتها و 
سفتها و لز پاشبار عافظط آز الط هر 
گذّالک بالمقيّر المْتَفلِ بقرح غریب کتاب 


وباطله نباشد. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ رات ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


له و ترجیه مُشکله و بما ژوق غن السَلّف ف 


0 


حدیث مانند صحاح سته وغیره اطوری مشغول باشد 


" صحاح سته:شش کتاب مشهور حدیث:بخاری. مسلم. نسائی» ابوداود 
ترمذی, وابن ماجه نزد جمهور محدئین کرام که در آنجمله محدئین 
علامه ابن الطاهر وحافظ عبدالغنی وغیره شامل اند.مراد از صحاح سته 
همین شش کناب است ولی محدث علائی له وحافظ ابن 
حجر مه بجای کتاب ابن ماجه. مسند دارمی را گرفته است و امام ایلجد 
بن اثیر له و علامه السرقسطی بجای کتاب ششم یعنی ابن ماجه 
موطا امام مالک له را گرفته است.هامش تدریب الراوی ص۹۹,۱۰۰. 

و منظور از وغیره کتب حدیث سایر کتب حدیث نبوی ت مانند کتاب 
الأثار امام ابوحنیفه له بروایت شاگردانش هریک امام محمد امام 
ابی پوسف خلْ» امام زفر بن هزیل َو امام حسن بن زیاه له و 
۸ مسانید امام اعظم ابوحنیفه مه بروایت حفاظ مشهور حدیث 
چون علامه حارثی» علامه ابن خسری امام ابونعیم اصفهانی» امام ابن 
عدی و..» موطاء امام مالک مه بروایت امام محمد له مسند امام 
احمد پن حنبل جح مسند امام شافعی جح مصنف ابی ابی شیبه, 
مصنف عبدالرزاق» مستخرج ابی عوانة. مسند امام حمیدی» مسند اپبی 
یعلی الوصلی» مستدرک حاکم. معاجم ثلائه امام طبرانی له و سایر 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ست ۸ :و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 
که الفاظ حدیت ر از استادی خوانده» سند گرفته باشد 
باشد اگر چه معرفت صحت و سقم از حافظ حدیث یا 
استتباط فقه ثابت شده باشد و همینگونه مراد ما از 
و ت 4 ۳۹ 1. ۰۰ ۰ 
مفسر کسی است که در شرح غریب قران مشغول و از 
قران ۲ کد از سلف روایت تبل ۵ ان بداند. 


و مه َْتَحبٍ مم ذالک ان َو فصیْحا لا کل 
مَم التّاس ّ قرع قهیهه و ان یَکَوَن لطیمّا دا 


(۳ 


م جوز نم ین 


وجه و مروة . 


کتب حدیث می باشد که تفصیل آنرا می توانید در کتابهای الأرشاد الی 
مهمات الأْسناد از شاه ولی اه محدث دهلوی مه و بستان الحدثین 


شیخ الهند امام شاه عبدالعزیز بن شاه ولی ال محدث دهلوی جح 
مطالعه کنید.مترجم دری 


ی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ 7 عه#۵ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ترجمه:و بر علاوه آن مستحب اینست که فصیح 
یعنی دارای بیان صاف باشد و با مردم گفتگو نکند 
مگر بقدر فهم ایشان و اينکه مهربان و صاحب وجاهت 
و مروت باشد. 

جهت منع شد که علی مرتضی کرم الّه وجهه فرمود:با 
مردم بقدر فهم ایشان گفتگو کنید.آیا شما می خواهید 
مردم خداوند ع و رسول وی ع را تکذیب کنند؟ 
آیعنی اگر مردم کلامی را بشنوند که در عقل آنها نه 
آید» آنرا انکار خواهند کرد. 

مترجم آردو کوید:پس معلوم شد که بهتر نیست 
را نزد عوام دکر کند زیرا در آن خوف گمراهی 


صحیح البخاری, کتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
کراهية آن لا پفهموه ح رقم۱۲۷. 


جرمی ,تمصع ه نمینصه)مه‌ دوه ۳۲ فت ۸ امن وم ممتوته7 ۱۲۷۷۵ 
است.مولانا نف مودند:وجاهت یعنی بزرگی واعظ 
بدین جهت مستحب شد که کلام شخصیکه بدون 
مروت یعنی جوانمردی و حسن سلوک بدین جهت 
آنعده اشخاص است که گفتار شان با کردار شان 
و آمّا یه التذکیر آن این 
و نیم قلال بل( عرف و فیهم الرَعبة و یه 


ی ی 


عنه وفیهه ریبد 

ترجمه:و کیفیت وعظ گفتن اینست که وعظ نگوید 
مگر اینکه در میان فاصله دهد یعنی هر روز و هر وقت 
نگوید و در حالتیکه در شنوندگان ملال و افسردگی 


سم لنجصوه زمی‌لزمه)موطو هه سس مامت نود رورم همتمتهب ۲۷۵ 
موجود باشد کلام نکند بلکه هنگامی وعظ را آغاز کند 
که در مردم رغبت و شوق را دریافت کند و صورتیکه 
در ایشان رغبت باقی باشد. قطع کلام کند.! 
فائده:مترجم می گویدنزیرا در سماع بدون رغبت تأثیر 
نمی باشد. سعدی جح فرموده است: 
ی 
از آن پیش بس کن که گویند بس 

و آن یی ف مَکان طاهر کلَسج و از سید 
لام بصَمداللّه رَالصلوة عل رسوّل اللّه ۳ له 
عَلیه وسلم و یم بهما ردو للموُینی عَمَوما 


ك‌ ۹ 9 ۶ و و عم 
۱ صحیح البخاری» کتاب العلم» باب ما کان النبی ‏ پتخولهم بالوعظة 


والعلم کی لا پنفرو؛ ح رقم۶۸» باب من جعل لاهل العلم آیاما معلومة» 
ِ رقم ۷۰ کتاب الدعوات»باب اطوعظة ساعة بعد ساعة ۴ رقم ۶۴۱۱. 


سم لنجصوه نمی لزمه)موطو مه ت مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه‌نو اينکه برای وعظ گفتن در مکان پاکی مانند 
مسحد بنشیند و اينکه کلام را با حمد و درود آغاز کند 
و با آن ختم نیز کندو برای اهل ایمان دعای عام و 
برای اشخاص حاضر (مناسب با همان موقع) دعا کند. 

ولا یض فی الرغْیب آو اتیب بل هو یشب 


۷ 


امه من هَدّا و من الک کما هو سَْةٌ له من 
ار5ا ابید وابقارة بالائدار 

ترجمه:و اينکه کلام را تنها در تشویق ویا ترسانیدن 
مخصوص نکند بلکه آنرا گاهی با اين و گاهی با آن 
بيامیزد چنانچه آوردن وعد در پی وعید و آمیختن انذار 
و تخویف با بشارت عادت حق تعالی ک در قرآن 


جمرمی,انمصصع ه نمیانصه) مه‌ دوه ۳۲ _ ۶ ۸ امن ۵۵ طمتوته۷ ۱۲۷۷۵ 
فانده:زیرا انسان با ترغیب محض بی باک می شود و 
از ترهیب محض برایش یاس و نا امیدی حاصل می 
شود.لهذا هریک باید در موق خود دکر کرده شود. 


مصرع 


چون رگ زن که جراح و مرهم نه است 


۱ ین اضر تیان 1 . وی 
و ۱ ُعَیَرا و یْعیَم با لطاب و 


0 افوام یفْعَلوّنَ گذا 29 


سم لنجصوه نمی نموم امنهر 4۶ امس نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ها ی راعط لارفمست. که تفن اسان کیره 
باشد. نه شخص سخت گیراو گروهی را ترک کرده و 
گروهی را بطور خاص مخاطب قرار ندهد.و بر قوم 
خاص وپا شخص معین و مشخصی آنکار بالمشافهه 
نکند بلکه بطریق اشاره بکوید چنانچه اینطور می 


گویند:چه شده مردم را که چنین و چنین اعمال را 


انجام میدهند.؟ 


" صحیح البخاری کتاب العلم ,باب ما کان النبی 5 پتخولهم باموعظة 
والعلم کی لا ینفروا» ح رقم۶۹ و کتاب الدب» باب قول النبی 5 
(یسروا ولا تعسروا ح رقم۶۱۲۵. 

" اگر به کتب احادیث مراجعه کنید درخواهید یافت که حضرت رسالت 
مآب که نیز در مواعظه خویش گروه خاصی را مخاطب قرار نمی دادند 
بلکه همینگونه میفرمودند:چنانچه در احادیث شریف ذکر گردیده است 
که از آنجمله بطور مثال قسمتی از یکی از احادیث نبوی و را ذکر می 
کنیم: 

«...ثم قام رسول اله کل علی اطنبر فقال:((ما بال آقوام پشترطون شروطاً 
لیست فی کتاب الّه من اشترط شرطاً لیس فی کتاب الّه فلیس له وان 
اشترط مائة شرط)).صحیح البخاری» کتاب الشروط باب املکاتب وما لا 
یحل من الشروط التی تخالف کتاب ال ح رقم۲۷۳۵.مترجم دری 


وی,اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ رز #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
شنوندگان منقبض باشد و دیانت و صداقت از دل آنها 
خواهد رفت.بناء فایده تذکیر حاصل نخواهد شد. 

و یتکلم سقط و هرل . 


نگوید. 
فا نده:چون سخن نحیف و خوش طبعی رعب و 
هیبت را از میان می برد و در غرض تذکیر ( وعظ) 


خلل واقع می شود. 


و 6 و 6 ۳ 6۵ 
۳ 9-9 رز ای ( 1 ۵ م ها م 
و جسن ویقیح القبیح و پامر بالمعروف و 


صی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بر نیکوتی آمر کند و از کارهای زشت نهی کند و مرد 
هرجایی و ۳ نباشد که در هر محفلی برود در 
با خواهشات نفسانی شان وعظ ۱ آغاز کند. 
لا ال یلها ین آن یروق تیه 
صفة المسلم فٌ ق آعماله محفظ لسانه واخلاقه 
راخواله الملبيَةِ ومُدَاومته علّ الاذکار ر ثم لیْحَمَقَ 
یم لک امه بکالها باكذریج عل شب 
یه تیار آژلا سای احسئاتِ و مساو 
السَیعَاتِ قْ اللباس وال والصَلوة رَعْبرها فاد 
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۳۹۹ لیم بالاخکار قَلدّا اثر فیَهم فلیْحَرَضهم 
عل صَبّط اللّسَان َالْقَلب یه و کاوتر هه 


فْ فلوبهم بذ کر ایام الله و وقایّمه من باه افعاله 


فی هم 


سم لصوم نمی لزمه) مج امنهر 4۶۴۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
و تضریفه و کغذیبه لام نی ایا ثم بل موب 
و عدّاب ابر و شدَة یوم اماب و عَدّاب التّار 
و کدّالک بترغیبات عل سب ما دَکرْا. 

ترجمه:و چون غایت وعظ مقصود است» مناسب 
اه من 
اخلاق و حالات قلبی او و مداومت او بر اذکار را در دل 
خود تصور کنده سپس همان صفت متخیله را با وجه 
کمال در شنوندگان موافق با فهم آنها اندک اندک 
ثابت و متحقق کند تا در دل شان جا گیردپس اولا 
ایشانرا بر خوبیهای حسنات[نکوتی) و بدیهای سیثات 
(کارهای زشت) در لباس» صورت. نماز وغیره امر 
کند.سیس هنگامیکه بامور فوق الذکر آراسته شدند. 
ادکار را به ایشان تلقین کند.سپس هنگامیکه اثر دکر 


در ایشان پدید امد» ایشانرا بر بازداشتن زبان و دل از 


صری,اتحصصوه نو یاتصه) معط ع ۳۱۱۲۳۵ ۵ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


سخنهای بد و اخلاق زشت و بر تأثیر کردن امور 
مذکور در دلهای شان خواه با دکر کردن ایام سابقه و 
واقعات گذشته از جمله افعال ظاهره حق تعالی ع و 
تصریف و تعذیب وی که بر آمت های گذشته در دنیا 
انجام داده است و سپس بر دهشت مرگ عذاب قب 
و همینطور با ذکر ترغیبات چنانچه ما موافق با آن ذکر 
کرده ایم ایشانرا استعانت کند. 

و اما شاقن رد کتاب اه عل تأیه 


الاهر و ستّة سول ل اللّه المعَرَوَقَة عندالمحدنین 


دیری 


و آقاویل الصَحابة والابعن رَعْرهمْ مَنْ صالح 
ممینق بیان فة اي ضل اه یه ۳۹7 


یمنی تفسیر واضح آن و از سنت نبوی هل که نزد 


ری اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۱۳۱۱۲۳۵ 7 ِ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
محدئین مشهور اتتییت 9 از سخنان صحابه 9 تابعین 
و مومنین صالحین غیر از آنها و از بیان سیرت 
فائده:مولانا له فرمود: که مراد از تأویل ظاهر قرآن 
لفظیست که از داخل قرآن عندالاطلاق باشد و ذکر 
کردن اعتبارات صوفانه. اشارات فاضلانه و نکات و 
لطائتف شاعرانه در مقاأم وعظ مناسب نیست زیر 
شنوندگان میان مفهوم ظاهر و اشاره فرق کرده نمی 
گمراه خواهند شد چنانجه یکتن از واعظان زمانهة ما در 
معنی مقطعات قرآنیه مانند نکات شاعرانه بحث را آغاز 
کرد تا اینکه به جهالت وی نوبت رسید و او طه را 
بحساب جمل که ۱۳ عدد شد تفسیر کرد که این 
خطاب خداوند 3 به نبی علیه الصلاةً والسلام است 


انوا ۰۱ ری وت 
که ای ماه شب چهارده‌اپس غور کن که این جهالت و 
بی امتیازی واعظ او را بکدام سو برد.و اینکه فرمود 
حدیث معروف را ذکر کند معلوم شد که ذکر کردن 
موضوعات و منکرات و احادیثیکه نزد محدئین از هیچ 
اصلی ثابت نبوده جائز نیست. 
و لا یَذَکرّ المَصص الْمَجَارََة فان الصحابة 
نکَروا عل داک آشدّالانکار و آخرجوا ایک 
من السَاجد یرهم و کنر ما یَکون هَدا فق 
لاسراات ال لا ُفوف صحتها وق ال و 
ن لوزل زان 
دایص که ردان 
صحیح ثابت نیست دکر نکند زیرا صحابة کرام عَفْفة بر 
آن شدیداً انکار کرده اند و قصه خوانان را از مساجد 


او یت .۰ 
کشیده و آنها را زده اند.و این قصه های واهی اکثرا در 
اسرائیلیاتی (روایات اهل کتاب) اند که صحت آن 
معلوم نیست و در سیرت و شأن نزول قرآن. 

و ما ارکنهُ لغب وَالترهیب واشنییل 
ند ۷ کت اه نان 

عة فهَدّا طریق اللّذ کی والشَرح. 

ترجمه:ولی ارکان وعظ ترغیب (تشویق) و ترهیب 
(ترساندن) و مثال دادن با مثالهای واضح و قصه های 
نرم کنندهٌ دل و نکات سودمند است.پس این طريقة 
تذکیر و شرح آنست. 


لته ای دز ام اخلال او ارام 


ی 
من عقاید الاسلام لول ام أنْ هتاک مه 
یغلنها و ریا ق تغلییها . 

ترجمه‌نو مسئله ایرا که واعظ ذکر میکند باید ذکر 
کند که از کدام قسم است.آیا از قسم حلال است با 
حرام يا آداب صوفیه يا از باب دعوات يا از عقائد 
اسلام‌پس ظاهر قول اینست که واعظ مسئله ایرا که 
ی دنله طر بقل کم اور مانسای ک: 

و آمّا داب المستَمعی فان ستَفبلُوا لمدَکُر ولا 
یبا ولا یلا ولا یتکموا : مّا بَینَهمُ ولا 
توا السَوَال من المدکر فن کل مَستلَة بل ذ 
عرض ۳۳ کان لَایتََل المع ۹۳ 
ود و کال دقَیقا ول ی وه 3۳۹ 
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لت هی ماسقا اه سا 


ی,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ . ۱ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۳ تََلق وی کتلصیُل اجماي و 
مرج غریب فلیلتطز حق اذا انقضی کلام 
۱۲ ۱ 0 مَرّات. 

تر جمه:و آداب سامعین یعنی شنوندگان وعظ اینست 
که در پیشروی واعظ قرار داشته باشند. لهو و لعب 
نکننده سر و صدا نکنند و با یکدیگر گفتگو نکنند و در 
هر آمری از واعظ سوال نکنند بلکه اگر خاطری به 
سامع عارض شد و اگر با مسئله مذکوره تعلق قوی 
نداشته باشد ویا تعلق داشته باشد ولی مسئله دقیق 
باشد چنانچه فهم عوام آنرا برداشت نمی توانه پس در 
حاضرین مجلس نسبت به اين سوال سکوت اختیار 
کند.سپس اگر خواست ازو در خلوت بپرسد و اگر او با 
مستله تعلق قوی ای مانند مفصل کردن مجمل و 
دریافت لغت مشکل داشته باشد منتظر بماند تا اينکه 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه ره امس نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
سخن او پایان یابده سپس بپرسد. و واعظ باید کلام 
خود را سه بار اعاده کند. 

فا ئده:در صحبح البخاری از انس < له روایت اتنت: که 
رسول کریم علیه الصلاه والتسلیم هنگامیکه سخن می 
گفتنده سه "بار اعاده می کردند تا خوب ذهن نشین 
شود. 

ان کان هتاک هل ِ قق گر یفی ‏ 
یتک علَ الستتهم لیقع قلیْفعل دذالک وَلیَجتَنبٍ 


ض 
اد 
۳ 


ترجمه:پس اکر کسانی در مجلس حضور داشته باشند 


" ولی شارحین حدیث چنین نگاشته اند که این تکرار در کلام مهتم 
ات صورت می گیرد نه در هر کلامی.حاشیه نواب.ق.م.دهلوی مه 
" صحیح البخاری» کتاب العلم» باب من آعاد الحدیث ثلائاً لیفهم عنه ح 
رقم۴ ٩و۵‏ کتاب الأستئذان, باب التسلیم والاستئذان ثلاث ح رقم۶۲۴۴. 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۵ و 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


تقریر با لسان آنها توانا باشد. باید با هر کسی بر زبان 
او تکلم کند و از سخنان باریک و مجمل پرهیز 
کند.(زیرا عموماً از کلام باریک و مجمل فائده حاصل 


و آمّا الاقاث ال تعتری اوعاط ف زمانتا فِه 
عم میرم بت ضوع وغیرها بل غاب 
کلامهمٌ الْمَوضوَعَاتِ المُحَرَقَاِ و ذِكرَهم 
الصَلَواتِ والاًغوات ال عَدَها امد من 
المَوضُوَعَات . 

ترجمه‌:و آفتهایی که در زمانة ما به واعظان پیش می 


آیددیکی از آنجمله عدم تمییز میان موضوعات و غیر 


موضوعات بلکه غالب کلام موضوعات و محرفات و 


جصرمی ,تمصع ه نمیانصه) مه اوه ۳۲ ۳ ۶ ۸ امن ۵۵۲ ممتوه۷ ۱۲۷۷۵ 
دکر 0 ان در نمازها و دعاهاست که محدئین آنرا 
در موضوعات شمار کرده اند. 

فائنده؛:سب آن اینست که علم حدیث و آثار را از 
محدئین سند نگرفته آند و هنگامیکه شوق وعظ گوبی 
آمد روایت و قصة را که در کدام کتاب عوام فریبی 
یافت. آنرا با بی تمیزی ذکر نمود.حالانکه در حدیث 
صحیح ابت است کسیکه عمدا بر آتحضرت لا 
دروغی را بست جایگاهش جهنم است. 


" صحیح البخاری کتاب العلم» باب اثم من کذب علی النبی ی » ح 
رقم ۸۱۰۷ ۱۰۹۰۱۰۸ و۱۱۰ کتاب الأأدب» باب من سمی بأسماء الأنبیاء ح 
رقم۶۱۹۷|صحیح مسلم. کتاب القدمة» باب فی التحذیر من الکذب علی 
رسول الّه وج ح رقم۲ ۴۰۲ ۵۰ و ۶ کتاب الزهد والرقائق» باب التثبت 
فی الحدیث وحکم کتابة العلم. ح رقم۷۷۰۲|سنن الترمذی, کتاب العلم 
باب ما جاء فی تعظیم الکذب علی رسول الّه ْْ ح رقم ۲۸۷۲۰۲۸۷۱ 
و۲۸۷۳]سنن آبی داود. کتاب العلم باب فی التشدید فی الکذب علی 
رسول له جّ ,ح رقم۳۶۵۳|سنن ابن ماجه. امقدمة» باب التغلیظ فی 
تعمد الکذب علی رسول الّه جْْ. ح رقم۳۸-۲۱|مسند الامام آبی حنيفة 
للحافظ آبی محمد الحارثی» ح رقم ۵۵۲ ۶۱۷۶۱۵۰۵۵۳ ۲۶۷ 1٩۲‏ 
۵( 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ روز #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


مترجم اردو گوید:بر اهل ایمان واجب است که 
حدیثی را بدون تحقیق و سند بسوی آتحضرت ۶ 
نسبت ندهند و بجزء از کتابهای مشهور محدئین از هر 
کتابی حدیث نقل نکنند زیرا نفس دروغ بستن و یا 
حدیث دروغین را بدون تحقیق نقل کردن در عذاب 
هر دو باهم برابر اند. 

ومنها مبالْعتَهم ق ثَیء من الرَغیب والرهِیْب . 
ترجمه:و از آنحمله مبالغه ایشانست در ذکر کردن 
چیزی از ترغیب (تشویق) و ترهیب (ترساندن)" 
فائده:چنانجه اینطور گفتن که اگر دو رکعت نماز را با 
فلان سورهٌ در فلان ساعت روز بخواند. عداب قضای 
نماز تمام عمر دور می شود یا اگر کسی بنگ بنوشد 
گویا با مادر خویش در کعبة معظمه فعل بد را انجام 


ی اتحصصوه نو یاتصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۵ #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


داد.حق تعالی ع از بی تمیزی» بی احتیاطی و افترا 
پردازی در پناه خود داشته باشد آمین. 


سم 


و یلها صَصهم قِصَه کربلا والوفاة وغیر ذاک و 
حَطبهم فیها . 
قصه گویی در مراسم غیر از آن و خطبه گفتن در 


۳ 


ان 

است.بلکه هر سال مضمون مرثية جدیدی آماده میشود 
تا رقت و گریه زیاد شود.سبحان اللّه زمانه چگونه 
معکوس شده است که اگر نماز نخواند 9 فرائض 
ایمانیه را ادا نکرد و غرض نماز جمعه و جماعت به 


مساجد حاضر نشد» هیچ کسی بر او طعن و تشنیع نمی 


ری اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۱۱۲۳۵ 7 ۴ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


کند واگر در محفل تعزیه داری نرود و در بدعت های 
آنان شریک نشود. مطعون خلق میشود بلکه در ایمان 
وی حرف بمیان می آید که فلان شخص معاذالئه 
خارجی 9 دشمن اهلبیت است. 
بریده ز اصل کار و پیوسته بفرع 
کم معتقد خدا و بسیار بشرع 


ری اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۵ ۷۷ #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


۶ فصل بازدهم4 
نج در بیان سلسلة طریقت حضرت مصنف 4ب 
مصنف قدس سره درین فصل سلاسل طریقت خویش 
که رت 
شخبنتا و کقلما الکذاب الطَریِئَة والسلوک 


و ه 


متسه (ل رمَول الله صَلّ ال عَیه وَسَلم بالستد 
الصَحیح المستَِیّض المتَصلٍ وان لم ینب تن 
الاب ولا تلک الشعَال . 

ترجمه:صحبت. طریقت و آموختن آداب سلوک ما با 
سند صحیح» مشهور و متصل تا رسول الّه 5 وصل 
" پرای معلومات بیشتر در مورد سلاسل طریقت حضرت مصنف مه و 


سایر سلاسل اولیاء ال به رساله دیگر شاه صاحب به اسم الانتباه فی 


سلاسل اولیاء اه واسانید وارثی رسول اه ج طبع مجتبائی دهلی که به 
زبان فارسی است» مراجعه کنید. 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۸۷ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
۰ ۰ ۰ ۰ ار مه ۰ ِ 
ات بعنی از مصنف مه تا مبداء رسالت در میأن 


هیچ واسطه ای منقطع نیست. گرچه تعین آ ن آداب و 


اجمالیست. 


سند سلسلة نقشیند به: 
الب ااسْعیّف ول الّه عَمَاللة عَنهُ و اْقه 
فسلفه الصالین صَحب ابا المَيع الاجْل 
ی له عَنهُ و ارضاه هرا طویْلا و 
مه العلوء الظَاهرةٌ و نادب عَلَیّه بآداب 
لعرِقَة و رأی مثه الگراماب و سل عن 
المُشکلات و ایاپ ای الَريمَة 
میم و ما جزی عَلیْه و عل شیوخه من 


ری اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ ۹ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


ات والاخوال والکراماتِ جرا له سبْحَاه 
ترجمه:پس بنده ضعیف ولی اه که حق تعالی او را 
عفو کند و او را با سلف صالحین یکجا سازد» زمان 
درازی با والد خویش شیخ اجل عبدالرحیم که خداوند 
ازو راضی باشد و ایشان را راضی کند صحبت 
کرده. از ایشان علوم ظاهری و آداب طریقت را آموخته 
و کرامات ایشان را دیده و مشکلات را از ایشان 
پرسیده و اکثر فوائد طریقت و حقیقت را از ایشان 
شنیده و واقعات» حالات و کراماتی را که بر وی و 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳3 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ال 1۹ ۰ ۰ عءِ* 2 ۰ ‌ ۳ 
3 ایشانرا از جانب مولف 9 ساثر مستفیدان ایشان 


عوض نیک دهد.! 


و صحب هو شیوْعَا گییرا أَجَلهم کلا 


خواجَهُ خر صجب ایح اد اسَرَهنیی و 
خواجه مد باق و ایهم السَیَد عَبْدالله صحبٍ 


الم دم البْنوّری صحب الشیخ 


یر 8 یم ه ‌ 


السیهئیی صحبٌ خواجَهُ مد باق و کال 


ی 
اد 


/ 


3 
۰ 
ماو 


| برای مطالعه هرچه بیشتر فوائد طریقت و حقیقت که شاه صاحب 
له از والد بزرگوار خویش شاه عبدالرحیم قدس سره اخذ کرده و 
واقعات» حالات و کراماتی که بر شاه عبدالرحیم قدس سره و مرشدین 
وی گذشته است و شاه صاحب مه از ایشان شنیده و نقل کرده است 
کتاب انفاس رن تصنیف شاه صاحب مه را که به زبان دری بوده 
و درین آواخر بکوشش مفتی احمد نوری ضیایی توسط موّسسه 
انتشاراتی احراری واقع شهر هرات طبع شده است مراجعه کنید. 


ری اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳3 #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
مهم و اه مر م فلم سم هت 

امه ابوالقایم صحب مُلا ول عم صحبٍ 
الاب مر اتاالعلا : 

ترجمه:و شیخ عبدالرحيم قدس سره با بسیاری از 
مشائخ صحبت کرد که از آتجمله سه مرشد بزرگتر 
اند:اولین ایشان خواجهة خرد اند که با شیخ احمد 
سرهندی مه ز مب شیخ الهداد 9 خواجه حسام الدین له 
صحبت کردند و هر سه با خواجه محمد باقی له 
صحبت کردند و دومین مرشد شیح عبدالرحیم بل 
صحبت کرد و او با شیخ احمد سرهندی له صحبت 
کرد و ایشان با خواجه محمد باقی صحبت کردند و 


ری,اتجصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳3۶ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ف 7 
2و 

بر وزن تنور قصبه ایست از توابع سرهند. 

72 و ۵ ۳۰ ۳ ۳ هد را یر 8 سیم ۵ 

‌ اجه حمد باق صحب خواجه حمد 
و - ۵ سیم ۵ سه 

امکنک صحب ابا مَولاتا مد دزونش صحبٍ 


/ 0 


َولائّا مد ژاهذ صحب خواجَة عَبَیداله 
لاخرار والاییر ابالْغلا صحب لایر عَبْدَاله 
صحتب ۳ جی صحتب خواجه 0 
صحب خواجة یداه الاخرار الْمذکور. 

ترجمه:سپس خواجه محمد باقی مه با خواجه 
محمد امکنکی مج صحبت کردند. او با پدر خود 
مولانا محمد درویش.صحبت کرد او با مولانا 


محمد زاهد له جلللدصحبت کرد او را خواجه عبیدالله 


حرم,اتمجصع ۵ توسانصه) مهطع ه ۲ ۳۳۶ عِ اون وم ممتویه۲ ۲۷۷۵۵ 
4 5 8 7۲ 
شا تاک ی | ۰ 


کرد آو با خواجه عبدالحق حلءصحبت کرد ایشان با 

خواجه عبیدالله مذ کور ججْلهصحبت کردند. 

تن اخراز صجب شیرخا کیفرنن منهم 
شب الجزین و خوجد علا ان 

اد صَحبّا اجه شید بلاوایطة 


2 


صحب الاو یش حُاجَُ علاء این عا 
الما خواجهُ مد پازما و هما من کبّار 
تر جمه:وخواجه(عبیداله)احرار .با شیوخ زیادی 
صحبت کرد که از آنجمله مولانا یمقوب چرخی و 
خواجه علاء الدین غحدوانی اند که هر دوی 


سم لنجصرع نمی‌لنصه) مه طم نهر 3۶۳۴ ام دود رمرم جمزوته7 ۲۷۵ 
و مرشد اول یعنی مولانا یعقوب چرخی مه با خواجه 
عللاء الاین عطار له نیز صحبت کردند و مرشد دوم 
یعنی خواجه علاء الدین جِتْ:با خواجه محمد 
پارساْث» صحبت کردند و هر دو یعنی ۳ 
پارسا از مریدان عمدهٌ خواجه نقشبند جللاند. 

فانده:چرخ قریه ایست از توابع غزنی و غجدوان 
بکسر غین معجمه موضعیست در توابع بخارا و نقشبند 
کمخاب باف را گویند.خواجة نقشبند و والد وی همین 


بین ۱ ر ۹ ۷ 
و و #و 
مر م2 6 0 اف ۳ فیوگا ین ۳ 0 
اواج ری َجَلْه 
9 رز اه را وم هن یر اضر رم اي نم ۵ و و 4 و مرن و 
۹ ۳ ام 9 2 ۵ مم م7 رت ح ۰ 


4 و 7 مر) محم ۳ ۳-1 ۲ اس وس له 
الرزامیت صحب خواچه ابا ابر الْمَعْتّوی 


سم لنجصو نمی لزمه)موطو مه 4۶۲۵۶ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
عَبْدا الق الْفجْدَوَان صحب خواجَهْ ینف 
دا صحب عَ ن المایدی. 

ترجمه:وخواجة نقشبند له با مشائخ زیادی صحبت 
کردند که بزرگترین آنها خواجه محمد بابای 
سماسی و خلیفه ایشان امیر سید کلال جل» بود و 
خواجه محمد بابای سماسی له با خواجه علی 
رامیتنی له صحبت کرد او با خواجه محمود ابوالخیر 
فغنوی ,جلّ.صحبت کرد او با خواجه عارف ریوگری 
صحبت کرد او با خواجه عبدالخالق 
غجدوانی جّْءصحبت کرد او با خواجه یوسف 
همدانی خل.صحبت کرد. ایشان با خواجه علی 


سم لنجصوع نمی نزمه مدوم نهر 4۶۶۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
فانده:سَمّاس بفتح سین و تشدید میم قریه ایست از 
توابع طوس و رامتین قصبه ایست از توابع بخارا و فغنه 
بفتح فا و سکون غین معجمه قریه ایست از توابع بخارا 
و ریوگر بکسر رای مهمله قریه ایست از مضافات بخارا 
و فارمد قریه ایست از توابع طوس. 


محر 


الامَام ابُوالمّاسم الْفْمَیری صَحب با علِ ن 


لكَقَاق صحب بالقّایم اضر آبَادیَ 
لام اَید لبعدَادِیَ والمّان خُوَاجَه آبوالّاسم 
کر صحب با غثمان الَعرت صحب با 


عم ن الكیِب صَحب آبا عِ ن الرودباریَ صحب 


مر 6 م ی 21 
جتَيّدّ ن البْغدادٍی . 


سم لنجصوع نمی لزمه)مجطو هه ده مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه‌:خواجه ابوعلی فارمدی حّْ» با مشائخ زیادی 
صحبت کردند که از میان ایشان بزرگتر دو نفر 
اند.یکی امام ابوالقاسم قشیری نله که او با ابوعلی 
دقاق بلق صحبت کرد او با ابوالقاسم نصر آبادی مهو 
ابوالحسین حضرمی لّءصحبت کرد و هر دو یعنی 
نصرأبادی و حضرمی له با شیخ ابوبکر 
شبلی له صحبت کردند» او با جنید بغدادی له 
صحبت کرد و مرشد دوم علی فارمدی» ابوالقاسم 
کرکانی ذل, است که با ابوعثمان مغربی له صحبت 
که او سای ات سعت مایا و 
رودباری له صحبت کرد» او با جنید بغدادی بل 
صحبت کرده است. 

فائده:ابوالقاسم قشیری مصنف رسالة قشیریّه است 


۰ 


ری,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۵ ۳/۸ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
مه #9 
است.قشیر قبیلة از عرب است و دقاق بفتح دال و 
2 
تشدید قاف است و کرگان بضم کاف عربی و تشدید 


رای مهمله و کاف عحمی نام یکی از دهات است و 
رودباری منسوب بناحیه ایست که منشاء آباء ایشان از 
آنحاست. 

اتید البفدادی ضحب عله اسر قطن 
صحب مَعرَوّف الکرخی صحت شیوحٌا کثبرین 
جلهُم اثتان َحَدُهما الامام ع بُنْ موی الرطی 
صحب باه الامَام مُوْتی الکاظ صحب باه 
الامام جعْمرنِ الصَادق صحب ابا الامام مه 
لباق صحت آباء الامام ریم العابییْنَ صحب ابا 


الامام خسَیی صحب ابا آمیرالممنیی عل بُنَ آن 


مر 
‌ 


طالب ب صَحب سَیّد المرْسَلنَ صَل ال عَلیه وسله 


سم لنجصوع نمی لزمه)مو امنهر 4۶۵ امس نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
رواخ ونیم ون 
لعج و دون صَحبوا شیوغا گیرین 

۳ حادم سول ۳ علنه ۳1 
صحتها و اتصالها . 

ترجمه:و جنید بغدادی له با مامای خود سری 
سقطی جْكٌ. صحبت کرد او با معروف 
کرخی #لتصحبت کرد و معروف کرخی .با 


مرشدان زیادی صحبت کرد که بزرگتر از آنها دو مرشد 


۳ 
۹ 3 


ق 
1 


" سری بفتح اول وکسر ثانی ویای تحتانی مشدد معنی جوانمرد و سردار و 
سقطی یعنی پارچه فروش. 


سم لنصع نمی‌لنصه) مه طم نهر ومع ام دود رورم جمزوته7 ۲۷۵ 
ایک امام علی نم موس واه ی که ار زا 
صحبت والد حود امام موسی کاظم له صحبت 
کرده» او با والد خود امام جعفر صادق له صحبت 
کرده» او با والد خود امام محمد باقر جحْلْءصحبت 
کرده» او با والد خود امام زین یت صحبت 
کرده. او با والد خود امام حسین ی صحبت کرده او 
با والد خود امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم اه 
وجه صحبت کرده» ایشان با سیدالمرسلین ع صحبت 
کردند و مرشد دوم معروف کرخی .داد 
عجمی بو ذوالنون مصری مه#صحبت کردند و این 
سه بزرگواران با بسیاری از بزرگان تابعين و تبع تابعين 

0 


سم لنجصوع نمی لزمه)موطو هه ره مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
تابعین صحت کرده است که از جمله آنها خادم رسول 
اه 5 و حافظ احادیث وی حضرت انس بن مالک نی 
است.پس این سلسلةً صحبت است که در صحت و 
اتصال آن هیچ شکی نیست. 

فائده:مولانا له فرمودند که من از حضرت ولی 
نعمت یعنی مصنف له پرسیدم که شیخ ابوعلی 
فارمدی را که با ابوالحسن خرقانی له نست 
دارد» چرا درین رساله دکر نکرده اید؟ فرمودند: که این 
نسبت آویسیت است یعنی فیض روحیست و غرض 
رسالةٌ هذه اینست که صحت نسبتیکه در من و عن 
عالم شهادت ثابت است دکر شود ولی نسبت اویسیت 
قوی و صحیح است.شیخ ابوعلی فارمدی جح دارای 
فیض روحی از شیخ ابوالحسن خرقانیجل» و ایشان 
دارای فیض روحی از روحانیت سلطان العارفین بایزید 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو مه 4۶ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
بسطامی محُءاست و ایشان دارای تربیت از روحانیت 
امام جعفر صادق له اند چنانجه خواجه محمد 
پارسا له در رسالة قدسیه ذکر کرده اند. 

ونوا جنر ۰ ۳ ایضا نت ال جَدّه 


ی 0 سم ۳ 


یج عفر اي ده 


۳ 


صلّ اه عَلیه ی تِِ تٍِِِ 

ترجمه‌:و امام جعفر صادق لء را بسوی جد وی 
قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق مه از حضرت 
سلمان فارسی :3 و او از حضرت ابی بکر الصدیق 
از حضرت رسول اکرم 5 نیز اتتساب است. 

و وا ض الاتصال ف طرفب ینها 
بالضحبة ون طرف بالبيْعَة آو اَرقة وله اغلَم 


ی اتجصصوه نو یانصه) عهطع ۱۳۱۱۲۵ ۳۳۶ #۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


لد السْعیّف ول الّه أَحَدّ الَریقة عَن آبیه 
سیع ریم عن اس بش ی 
دم عن المَیْخْ اد السَرّهِنْدِي عَن آبیه السَیخ 
عَبْالاحَد عَن ماء گمال . 

ترجمه:وما سلاسل دیگری نیز داریم که در برخی از 
آنها بنابر صحبت و در برخی بنابر بیعت یا خرقه پوشی 
اتصال است.پس بندة ضعیف ولی الّه از والد خویش 
شیخ عیدار خیم ۳9 هو ایشان ۳۹ سید عبدالله بح 


سر ت_- ۳ از والد خود شیخ ۳ 


ایشان از شاه کمال «قادری» جلثءطربقه گرفته اند. 
سند سلسله قادر به : 


و ایشا عَنْ مَیْخ یکندز عن جده مَیخ کمَالٍ ن 
لمذکوّر عن امد فضیِلِ عَن السَیٍّ گدا من 
عَن السَیَدٍ شمّس نف عارفِ عَن السَیٍّ کدا 
رم بن ی اس عن شَمس اي الصَحرا 
الاب عَن ی شرف این فا عن 
لسَبٍّ عَبالرواي عن آبیه ۳ الطَریْق آین مد 
عَبْالمّادر البلان عین این سَعیدٍ سعید ن محر عنْ 
یی خسن المع آپی س لَرطزیي عَن 
اي ال عَبْراواجد المییّیی عَن آبیّه الم 

َبالعَریْز الییّی عَن آن بکرن المَبل بسئده 
رز ۱ 


سم لنجصوه نمی نزمه موطو هه لته مامت ند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
ترجمه‌:و شیخ احمد سرهندی ترا از شیخ 
سکندر نیز طریقه رسیده و ایشانرا از والد خویش 
شیخ کمال مذکوریلق» ایشانرا از سید فضیل م» 
ایشانرا از سید گدا رحمن لت ایشانرا از سید شمس 
آلدین عارف له ایشانرا از سید گدا رحمن بن 
ابوالحسن ععّه» ایشانرا از شمس الدین صحرائی ب» 
ایشانرا از سید عقیل له ایشانرا از سید بهاء 
الدین بل ایشانرا از سید عبدالوهاب جح ایشانرا از 
سید شرف الدین قتال جلقه. ایشانرا از سید 
عبدالرزاق ل» ایشانرا از والد خود امام طریقت 
ابومحمد عبدالقادر چیلانی جع ایشانرا از ابوسعید 
مخرمی له ایشانرا از ابوالحسن قرشی مخ ایشانرا 
از ابوالفرج طرسوسی حه. ایشانرا از ابوالفضل 


عبدالواحد تمیمی لت ایشانرا از پدر خود شیخ 


سم لنجصوه نمی لزمه) مدوم نهر 4۶۳۶۵ امس نطوند زوم همتمتهب ۲۷۵ 
عبدالمزیز تمیمی جلثه. ایشانرا از ابوبکر شبلی ج 
ایشانرا با همان سندی که قبل ازین ذکر شد یعنی از 
جنید بغدادی متا شاه ولایت مأب حضرت علی 
مرتضی کرم الّه وجه طریقه رسیده است. 

فائده:لقب شرف الدین له بسبب ریاضت نفس 
کشی قتال شدمخرم بضم میم و تشدید رای مهمله 
مشدده مفتوحه کوچه ای از شهر بغداد است. 

و آیشا دب مَیْختا عَبدالِجیم غل رح جدّه 
یه سیخ رفیع الب مد و آجَار له بل آن 


۱۰[ 

سس 6 ۳ 6 
تا هه 
تتر. ۰ 

۳ 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳۷۶ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
ترجمه‌:و مرشد ما شیخ عبدالرحیم خلث. همچنان از 


بطریق شید ۳ فف داده اند و شیخ رفیع 


ایشانرا از نجم الحق چائیلده لو ایشانرا از شیخ 
عبدالعزیز له (که مصنف رسالة عزیزیه اند) طریقه 
رسیده است. 

سند سلسلة جشتیه: 

و له طوق اخْری اجَار 4 السَید اد 
1 آادی عن آبَایّه غن المَیخ عَبیالعژیز عنْ 

حَانْ یف التَاصج غَن حسَن بن ه 
سَیّدٍ را حایذ شا؛ عن الشیخ حسام ادن 


سم لنصرعه نم‌لنصه) مه طم نهر رس ام اطوند رورم جمزوته7 ۲۷۵ 
المَاتَحَبورِيِ غن خواجة ور قظب العالم عَنْ 
یه علاء الق بر آسعد اللافوری البنکِ عَن 
اج ماج نما وی عن ایح نظام ال 
ی ایغ فرند ان گلج کر عز 
خوَاجة فطب الیّْن بشتیار کاک عَنْ خوَاجَهُ مُعّن 
لین السَنجَری عن خواجه عثمان هارژن عن 


مر ۵ موی 6 ۳۹ 


حاچ شریف الرَندَن عَنْ خواجه مَودود چشتی 


0 ینف بِنَ مد بُن سمعَان 


و ین اد چفین عن وا ین سح 
السَای عَن مَمَاذ علو اللّد یتوري عَنْ ان هبیرة 


۰ ۵ 


ابص عن حذيفة المرعیي غن (براجیم بن 


ی انجصصوه نو یانصه) عهطع ۳۸۱۱۲۳۵ ۳۹۶ ۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


3 


دهم عنْ فضَیّل بُن عیاض عَن عبرالواجد بُن 
ی عن امن البَضری عَن عل رضی ال کال 
عی سس سید المرسَلَْ صَلّ ال عَلیه 4 


ترجمه‌نوشيخ عبدالرحیم را طرق دیگری نیز 
هست که ایشانرا سید عظمت اللّه اکبر آبادی ملاجازه 
داده است که او را از آباءه خویش شیخ عبدالعزیز له 
ایشانرا از قاضی خان یوسف ناصحی خلت» ایشانرا از 
حسن بن طاهر بحلت» ایشانرا از سید راجی حامد 
شاه بح ایشانرا از شیح حسام الدین مانک 
پوری له ایشانرا از خواجه نور قطب عالم ن» 
ایشانرا از والد خود علاء الحق بن اسعد له که در 


از اخی عثمان اودهی جل» ایشانرا از سلطان المشائخ 


حصم, لصو نم‌لنصه) مه طم نهر ره ام اند برجم جمزوته7 ۲۷۵ 
نظام الدین اولیاء له ایشانرا از شیخ فرید الادین گنج 
شکر له ایشانرا از خواجه قطب الدین بختیار 
کاکی ». ایشانرا از خواجه معین الدین سنجری یعنی 
سیستانی مجل» ایشانرا از خواجه عثمان هارونی ج» 
ایشانرا از حاجی شریف زندنی جلف ایشانرا از خواجه 
مودود چشتی مجح ایشانرا از والد خود خواجه یوسف 
بن محمد بن سمعان چشتی لت ایشانرا از مامای 
خود خواجه محمد چشتی له ایشانرا از والد خود 
خواجه ابو احمد چشتی ل» ایشانرا از خواجه ابو 
اسحاق شامی ل. ایشانرا از ممشاد علو دینوری مج 
ایشانرا از ابوهبیره بصریخل» ایشانرا از حذیفه 
مرعشی له ایشانرا از ابراهیم بن ادهم جل» ایشانرا 
از فضیل بن عیاض مت ایشانرا از عبدالواحد بن 


زیدلقه» ایشانرا از حسن بصری جله» ایشانرا از 


سم لنجصوع نمی لزمه)موطو هه 4۶۴۵ مامت نطوند رورم همتمتهب ۲۷۵ 
امیرالمومنین علی مرتضی کرم الّه تعالی وجهه. ایشانرا 
از سیدالمرسلین و سند حاصلست. 

فائده:مولانا لت فرمودند:مانک پور قصبه ایست در 
پورب که نزدیک آله آباد است و اوده شهریست در 
پورب که اکنون آنرا فیض آباد می گوبند و سنجری 
بکسر سین مهمله و سکون جیم و زای معجمه به 
طرف سحستان منسوب است که معرب سیستان است 
و هرچند اولیاء جمع ولی است لاکن حضرت نظام 
لدین له بدین جهت به آن ملقب گردیدند که یک 
ولی مانند اولیاء کثیر است چنانچه در قرآن مجید 
ابراهیم تلا را امت فرموده است و مثال های آن فك 
شمار است چنانجه لب عبیدالله لته احرار است و 
لقب کعب ضء احبار است و زندنه پرگنه ایست از هفت 


و 


ری اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۳۶ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


از هرات دو منزل فاصله دارد و حالا آنرا شاقلان می 


گویند و مرعش شهریست از توابع شام. 

تربیت باطنی از حضرت رسول اکرمع۶ا و 
حضرت زکریا 2: 

و ری انا عالب الاظم عذ 
9 ي اه صَلّ ال عَلیه یه وم دالک ان رام فه 
ره بیع و مه ای والاثبات و انشا من 
ریا ای عَلیه لصو والسَلام فا عم اسم 
الدّات . 

ترجمه:و والد مرشد من بحسب باطن از حضرت 
رسول اکرم و نیز به این طریق ادب آموز طریقت 


شده است که آنحضرت ۳ را در خواب دید.پس با وی 


ی اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳۳2 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 
بیعت کرد و ایشان نفی و آثبات را به او تعلیم فرمودند 
و از حضرت ذکریا پیامبر ءع* نیز ادب آموز شدند 
چنانجه ایشان اسم دات را به او تعلیم فرمودند. 
تربیت باطنی از شیخ عبدالفادر جبلانی» 
خواحه نقشبنه و خواجه احمی و23: 
نم ۶۱ و 2 و و اه هه 
۳ ایضا من روح ۱ مایخ 1 حمد 
عبالقادر الا و جَهُ بهاء این مد 
# 4 ند 0( و الدّین بن ۱ 4 ۲ 
2 و ۳ 71 ۰ ال 
الچشی وله هر دوع 
سر سوو و 12 اف 6 ۱ هه مس هو ه 
ِسبَة کل واجٍ مهم علْ جدَیَها ما قاض مهم 
عل له و ان شک آعا جکایتها رضت الة کال 


مر 
۳ عم اج 6 م 


تیه .۲۲۱.۰ 
ترجمه:و والد مرشد من همچنان از ارواح ائمه 
ی سین ان حراانی وت ده 
بهاءالاین محمد نقشبند و خواجه معين الدین بن حسن 
چشتی قَهفیض يافته اند و ایشانرا در خواب دیده و از 
ایشان اجازه گرفته و نسست هر بزرگی را بطور علیحده 
از ایشان دریافت نموده که از آن بزرگان بر دل وی 
فیض رسیده و حضرت والد برای ما حکایت آنرا بیان 
میفرمودند.حق تعالی از او و آنهمه مشائخ راضی 
باشد. 

سند علوم ظاهری از علامه تفتازانی ج و 
علامه سید شر یف حر جانی عل, : 

وا ال للاهرة من اعنينر وا دیب واه 
َالعَقَایْد والتّخو والسّرّف والکلام ول و 


سس ۱ و 
المَنطق مد َقَد کعلستا تعلمتا من سَیّدٍی و الد رضی له 
عَنه و هو قراً صفار الْکنْب عل اجه آی التضی 
محمٍّ والکبار منها عل آییر راد ن الهرَویَ 
صاجب اواثی اهر عن مرزا قاضل عَن 
لا یف الکومج عَن میرزا جان وَغنره عن 
یی ملا جلال وان عن یه آنعد وغنره 
ارجَان رضی ال تال عَنْهم عبت 

ترجمه:و علوم ظاهره منجمله تفسیر حدیث فقه 
عقائد. نحو, صرف» کلام اصول و منطق را ما نزد والد 
مرشد خود یه خواندیم و والا من کتابهای کوچک را 
نزد برادر خود ابوالرضا محمد محَلءخواند و کتایهای 


سم لنجصوه نمی لزمه)موطو مه 4۶۳۶۵ مامت نطوند زرم همتمتهب ۲۷۵ 
مشهور درسیه اند خواند و امیر زاهدجل» از مرزا 
فاضل لو ایشان از ملایوسف کوسج مج ایشان از 
میرزا جان لءوغیره و ایشان از محقق ملا جلال 
دوانی جلنه. ایشان از پدر شان اسعد لقءوغیره 
شاگردان علامه تفتازانی و علامه مير سید شریف 
جرجانی له خوانده اند. 

فائده:سند علامه تفتازانی و علامه سید شریف 
جرجانی در میان علما مشهور و معلوم است لهذا 
مصنف آنرا ذکر نکردند. 

سند مشکات المصابیح و صحاح سته از امام 
محدد الف ثانی : 


و اجان یشکوة امَصابیح و صحیح ال تایه 
عَرة من الصَحاح السّت الق الب حاچن 


ری,اتجصصوه نو یانصه) وه طع ۱۳۱۱۲۵ ۳۷۳۶ 4۶ ۸ :و۲۱ وم جمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


افضل عن المَیخ عَبّالاحد عَن آبیه المَیخْ مد 
لسَرُهنْیی بستیه الطویلٍ امد ور نف مَقَامَابّه رو 
ها خر ما ارت یراد هه الرسالة وا مد یله 
الا و آخزا ر طاهرا و بان . 

ترجمه:مشکات المصابیح» صحیح بخاری و سائر 
صحاح سته را حاجی محمد افضل معتمد و ثابت 
القول جلثله‌از شیخ عبدالاحد از والد خود شیخ 
محمد سعید .و ایشان از پدر بزرگ خود شیخ 
طریقت شیخ احمد سرهندی قدس سره اجازه داده که 
سند آنها در مقامات و تصانیف بصورت دور و دراز ذکر 


هت 9 ۳ آخرین مضمون تیشت. . کق: ها اضرا آوردن 


ی اتحصصوه نو یانصه) وه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۸۶ 4۶ ۸ و۲۱ وم جمئوته۲ ۲۷۷۵۵ 


آنرا درین رساله کرده بودیم و شکر خداوند ع در ابتدا 
و انتهاه و آشکارا و نهان است. 

مترجم زبان اردو گوید ثناء و صفت مر خدای راست 
که با حسن توفیق او ترجمه القول الجمیل بتاریخ ۲۴ 
ربیع الاخر ۱۲۶۰ هجری قمری تکمیل شد.حق تعالی 
فراموشی و کج فهمی مرا ببرکت ارواح طيبة 
ولیای کرام 22 بخشيده و ظلمت کدة قلب مرا با نور 
باطن آن حضرات منور فرماید آمین و اهل اسلام را 
ازین ترجمه فایده بخشیده و از کج فهمی در پناه خود 
نگهدارد. 


ی,اتحصصوه نو یانصه) مه طع ۳۱۱۲۳۵ ۳۹2 ۶ ۸ :و۲۱ وم صمنوته۲ ۲۷۷۵۵ 


بر خاتمة الطیع ببب 


امد للّه عل نواله والصلوة عیی محمد و آله اما بعد: 

این کتاب فیض انتساب قول الجمیل تصنیف لطیف 
عارف کامل» عالم فاضل,» مولانا شاه ولی اه صاحب 
محدث دهلوی له با ترجمةّ موسومه به شفاء العلیل 
مترجمة مولوی خرم علی صاحب بلهوری مرحوم له 
و فوائد مولانا شاه عبدالعزیز صاحب دهلوی نله و 
حواشی مولانا نواب قطب الدین خان صاحب دهلوی 
در سنه ۱۳۹۰ هجری قمری در مطبعة تعلیمی 
کراچی طبع شد. 


